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 00      فهرست مطالب
 

 
 
 
 
 
 

 
 برای آغاز

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 که بخشنده است و بسی مهربان به نام نکوی خدای جهان
 رب العالمینالحمد لله 

 که چرخد به دستش زمین و زمان ستایش فقط درخور ذات اوست
 الرحمن الرحیم

 رحیمش فراآورد بی گمان جهانی که رحمان فروآفرید
 مالک یوم الدین

 که خوبان خوشند و بدان در فغان به روز جزا مالک است و ملک
 إیاک نعبد وإیاک نستعین

 از تو خواهیم از عمق جانکمک  خدایا ترا می پرستیم و بس
 اهدنا الصراط المستقیم

 بسی ره که بی ره بود در نهان نگه دار ما را تو در راه راست
 صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین

 نه مغضوب ها و نه گم گشتگان ره آن کسانی که دادی نعیم
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 به نام حضرت دوست
 

 درآمد چاپ اول
گستره اندیشه آنان که های این جهان است. عالمی است بهای جدا از پدیدهدنیای شعر، عرصه

دیگرند. در این فضا، هر چه پرنده خیال در هوای شکافتن سقف فلک، و در انداختن طرحی 
 گشاید.گیرد، و به ناکجا آباد "بایدها" پرمیها" فاصله میگیرد، از جهان "هستاوج می

وهم گم شود،  ای نیست. بسا که آنچنان در هپروتن "ناکجاآباد" را جایگاه ویژهاما، ای   
ردد، و اش نگرهروان گم گشته وصفی دیگر زیبنده« والشعراء یتبعهم الغاوون»که جز کریمه 

إن من الشعر »های ماوراء فراز آید، که شریفه آسمان گاه بدان سان از مهبط گیتی به بلندای
 اش را باز نماید.طبع ومتانت معانیلطافت « لحکمۀ
داوری در این که صفحات حاضر، در سرگشتگی دنیای وهم و خیال، نمودی از آن    

مند از این شریفه نبوی کریمه قرآنی است، یا در رصانت کلام، هر چند ناقابل و نارسا، بهره
 است.است، بر عهده خوانندگان نیک سیرت و نیکو طبع 

کید برآنچه از این ب    ای صادقانه احساس نده ناچیز در این مجال شایسته ذکر است تأ
 است، که در جوشش این معانی قرین راهش بوده است.

محمد خاقانی اصفهانی      
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 99آذر 

باز کنید   دوستان! ذکر خدا ساز کنید ام خدا  ن ا  ب   نامه 
هِ رحمان رحیم   سرِ هر کار سرآغاز کنید   ذکر بسم الَ

  خدا سجده بر این راز کنید به   ماراز خلق دو جهانید ش
  به همه ملک جهان ناز کنید    چون ملایک به شما سجده زدند
  با عبادات خود انباز کنید    عرشیان را که شما را نگرند
  با چنین ساز، خود آواز کنید   خلق عالم همه بر ساز شماست
ز ا ن ر  ب دل بجز  دید  ن ب ن از کنید    دل  دلبر طنّ بر    تکیه 

  سوی بالا همه پرواز کنید    این قفس تنگ زمین بشکنید
  از چنین کیش سرافراز کنید   عاشقی پیشه کنید و دو جهان
  همه را راغب و دمساز کنید   با وفاداری و اخلاق نکو
به حریم دگران قناعت    هان! مبادا طمع و آز کنید   با 
  کنیدیادی از حافظ شیراز    کعبه را خار مغیلان گر هست
  عشق را با سخن ابراز کنید   دم نبندید فرو موقع عشق
  گفتگو جمله به ایجاز کنید   مثل خاقانی و قول و غزلش

 بسم الله
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 ی یارنامه 2-1
 

 

 شب قدر 2-1
 
 

  یمبا لشکر غم پنجه در پنجه درانداز   امشب من و دل غم را از ریشه براندازیم
یم  در این شب قدر ای دل برخیز و مهیّا شو ز اندا دگر  مدد ساقی طرحی  ا  ب ا    ت
  تا در برِ آن سرور نخوَت ز سر اندازیم  در محفل عشق امشب قرآن به سرت بگذار
  عمری به خردورزی کردیم جدل با عشق  امشب برِ عشق او خوود و سپر اندازیم
یم شت گ سی  ب ره  وا آ ش  ای منّ ت ه  ب   امشب به تماشایش رحل سفر اندازیم   دیری 
قافله سالارست یم  افسوس ندانستیم او  ز دا ن ا نظر  و  ا ر  ب ان ها  ب ا ی ب ا جای    ت

یش هرچند کمر خم شد   پیش قد و بالایش جان در شرر اندازیم  پیش خم ابرو
تو  یشبرگیر    تا در غزل امشب شهد و شکر اندازیم   خاقانی شهدی ز گل رو

  رسدمژده همی دهد مرا هین که نگار می  رسدمیدهد نامه ز یار یاس که بار می
  رسدمیلیک به یاس در دلم فصل بهار   ی گل بهار گفتگرچه نمی شود به یک شاخه

مرکبش نرم صدای  دورها  ز  م  رسدَ ا    رسدمیاین نفَسم نفَس نفَس خود به شمار   ت
  رسدمیدر عجبم به پای خود سوی شکار   قصد شکار دارد و، جای فرار این دلم

  رسدمیعقل پیاده می رود عشق سوار   در عقب رکاب او رسدمیاو که ز راه 
  رسدمیعقل رود به پشت در، عشق کنار   راه ورود خلوتش نیست بجز به محرمان
  رسدمیبوی گلاب و گل مرا جای غبار    تا برسد به پیش من، از سر خاک مقدمش
ا به هزار   تا ز در آید آن صنم با نگهی به چهره اش ت م ز صد  تبارکَ   رسدمیذکر 
  رسدمیرحمت مرهمی بر این قلب خمار   چون کنَد او عیادت از این دل ریش ریش من

  رسدمیپیشکش قدوم او جان به نثار   در پی وصل او دلم قالب خود تهی کند 

1041 شب قدر   

ی یارنامه  
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 خواستم امّا نشد 4-0

 
 

ا نشد ا نشد     از حبیبم عهد و پیمان خواستم امّ   و ز طبیبم راه درمان خواستم خواستم امّ
  امّا نشد جلوه ای زان ماه تابان خواستم   خواستم برگیرد از آن عارض مهوش نقاب 

یر خشک دل از آسمان دیده ا نشد   اشبر کو   بارش یک قطره باران خواستم امّ
ا نشد   از دو چشمانش طلب کردم نگاهی مهربان   وز لبش گرمای سوزان خواستم امّ
ا نشد    در شب تاریک خود از کهکشان چشم او   نور خورشید فروزان خواستم امّ

ا نشد    سرما رهاگفتم از برق نگاهش گردم از  مّ   در زمستانم بهاران خواستم ا
ا نشد    گفتم ار دست مرا گیرد شوم سلطان عشق  هیبت ملک سلیمان خواستم امّ
ع داشتم نرمی کند ا نشد    از دل سنگش توقّ   سنگ را همسنگ ریحان خواستم امّ
نشد    فکر می کردم که رحم آرد بر این قلب نزار ا  مّ ا فراوان خواستم    آرزوهای 
ا نشد   دوش خاقانی به خود می گفت با اشک غزل   یک طلب از جان جانان خواستم امّ

 
 
 

 غوغای دل 5-0

 

یا نیابد کاستی شاید شب یلداستی   امشب دلم غوغاستی در شور و در بلواستی   گو
  پیداست عالم در نهان دنبال ناپیداستی   ای جان جان امشب جهان از من ز تو گیرد نشان
  رقصند چونان شاپرک گویا جهان غوغاستی   این سو همه انس و فلک آن سو همه جن و ملک
  غمزه ای مشغول یک نجواستیهریک به ناز و    بلبل به فیض جلوه ای قمری به رقص و عشوه ای
  با این چنین موج او دگر دل نیست این دریاستی   دل بار دیگر دربدر گشته است موجی پرشرر
 ؟با من چرا کردی چنین کاین دل چنین شیداستی   ای یار ناز و نازنین امشب بیا با من نشین

 خواستم امّا نشد

 

 غوغای دل
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 رقص 2-6

 

 ۰۰۱۱مهر 
 بیمارستان عیسی بن مریم ع اصفهان

 
 روی او 2-7
 
 

 = لله  ا فثمّ وجه  تولوا  آنجا روی خداست()أینما   به هر سو روکنید 
  کنم من سوی اوسترو به هر سو می   کنم من روی اوستهر طرف رو می

ن ا م ک ن  ی گ رن ش  ک دل غ  ا ب ه  وچ   بی گمان راهی به سوی کوی اوست    ک
ن ا م گ ی  ب ی  ت ی گ ی  ا ب ی ز ی  ره  ه ت   چ اوس مهروی  رض  غز عا ن ش    نق

ی م ا  و ن  و چ ز  را ی ش س  رگ دن و   ای از دیده ی جادوی اوستغمزه   ش

  در گنبد میناستیچشمت مرا چون کهکشان    قدّت مرا سرو روان رویت مرا باغ جنان
  داد از لب گلفام تو حقا که بس رعناستی   لب گشته مست نام تو دل گشته مست جام تو
  با این همه قول و غزل این قصه پابرجاستی   خاقانی از شعر و مثل نوشاندت شهد عسل

  رقصمدلداده میمرا دلداده ات کردی که من   خداوندا چه خوشحالم برایت ساده می رقصم
  رقصمدیدمخودم هم پا به پای تو چقدر آزاده می  از آن روزی که من رقص تو را در این جهان
  رقصمبه لطف طبل مرشد زیر یک کباده می  خودت دادی مرا رخصت روم در گود عیاران
  رقصمبه دستی بر سر آن آن طرّه ی افتاده می  چو بینم رقص های زلف های بید مجنون را
  رقصمچو می ببینم خودم چون کودکی نوزاده می  مگس ها کهکشان ها بادها پیوسته می رقصند
یش باران گهی در محفل یاران   رقصمشرابی می خورم و آنگه ز فیض باده می  گهی در پو
  رقصمگهی در خانه و گاهی میان جاده می  چو قمری بر چمن گاهی چو آهو بر دمن گاهی

  رقصمچو می بیند که هم افتاده هم استاده می  عزرائیل جانم را بگیرد خود به رقص آیدچو 
  رقصموگرنه من خودم تنها سر سجاده می  بیا ای یار خاقانی که با هم یک شبی رقصیم

 رقص

 روی او
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ن ا ش ک ه ک ن  ا ی م ر  د ی  ه ا ی س ر    مردم چشمان چون آهوی اوست    ه
ه م ش چ ز  ا د  ل خ ر  گ ی  آب طّ  یش   ریزش اشک از زلال جوی اوست     ا

ماه و مهر از زمین و  ت    هرچه گردد  س و ا ی  و ر ب ا ش  رد گ ی  ا ن ح ن   ا
ت ش د ن  ا ی م ی  ه و ک ر  ا ی  ن ی اب   بینیِ چون برج و چون باروی اوست   ه

م د ن گ د  ر ز ی  ا ه ه  پّ مت ی د ی  ا   گونه های زرد چون لیموی اوست   ه
ه ل لا ن  ا ش ف ش ت آ ی  خ ر اس   جلوه ی لب های چون مینوی اوست    ه

ن ر ت س ن و  ن  ی م س ا ی ر  ط ع ی  و   نکهت پیشانی خوشبوی اوست    ب
د ا ب در رقص  ید هم  ب اوستطرّه   شاخه های  از گیسوی  فشانی  ا   ی 
ر زا غ ر م ی  ا ه ه  ل لا م  ر ن ص  ق ت    ر س و ا ی  و م ر  ی ر ح رم  ن ش  ی و   ر
م ه ز  ی ن ن  ا ق ا خ ر  ع ش ی  ا ه ژه  ا ت    و س و ا ی  و ر دا ی  ب ن  ا ژگ م وک  ا   ن

 0411بهمن 
 

 یار کجاست؟  2-8

 

 ؟زین بتان بگذر و بنگر رخ دلدار کجاست    ای دل از دلبرکان بگذر و بین یار کجاست؟
ترا می با که  ی د از هزاران بت ز نَ  ؟چشم دل باز کن و بین بت عیّار کجاست  خوا

 ؟خوان و ببین دیدۀ بیدار کجاست ایآیه   چشم هر نرگس شهلا شود آخر در خواب 
 ؟بین در آن شام سیه ماه شب تار کجاست   پیچ و خم طرّ یار پشت هر تار پر از

تان  ب رِ  بازا یاید سرِ   ؟یک فروغش فکنَد لرزه به بازار کجاست   مهوشی کو چو ب
 ؟چو به یک لحظه کند عشوه به رخسار کجاست   آن که انگشت بگیرند خلایق به دهان
 ؟آن تجلّی که به انفُس دمَد انوار کجاست    رقص نور است در آفاق جهان هر شب و  روز
 ؟آن که گردد پیِ او گنبد دوّار کجاست  کهکشان های فلک نیست پشیزی برِ او 
 ؟گردش اینجاست....ببین نقطۀ پرگار کجاست   تو در این دایره می گردی و گردد همه چیز
 ؟دار کجاستعاشقی کو سرِ خود داد سرِ    گوشم از لاف هوسرانی عشّاق پر است
 ؟آن که مرهم بزند بر دل بیمار کجاست    هرکه آمد به دل بی دل من زخمی زد

 یار کجاست؟
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به اسب دلم افساری زد  ؟خنجری کو بُرَد از توسنم افسار کجاست   مدتی عقل 
 ؟بچّگی بس بوَدَم آن سوی گهوار کجاست    عمر من طی شده در بستر گهوار زمین

 ؟دوستان! بین شما محرم اسرار کجاست   آمده استدل خاقانی از این راز به تنگ 
 
 ترا دارم چه کم دارم؟ 9-2
 
 

 ؟چو اینک من ترا دارم چه کم دارم    خداوندا ! من اینک بس سبکبارم
 مبه نورت گشته نورانی شب تار   زمین در آسمان در منتو نوری در 

ر   مبه ذکرت قلبم آرام است و دلشاد زا دل  حال  ز  ا گر  دی یم   منگو
 مصفای عاشقی گشته همه کار    کلاسی می روم درسی دهم اما 
یفزا و ز پستی ها یت گام بردار   مرا دانش ب  متو پاکم کن که سو
و ت ز  ا و سرم  ت ز  ا لم  ب ا ق ا ن  متو لب تر کن که بینی بر سرِ دار   دل 
 مترا خواهم که من خواهان بسیار    به جای حور و غلمان و بهشت تو
 ماز این کوری به جان خود در آزار     مرا چشمی بده بینم حقایق را

باری عزادار  مرا گوشی که تسبیحی خلد در آن  ماز این رنج کری 
 نمایم رخ که که من شیدای دیدارم     !بیا بگذر ز خاقانی! ببخشایم

 ۰۰۱۱مهر  04
 بیمارستان عیسی بن مریم ع اصفهان

 
 نه تو آنی و نه اینی 21-2

 
 

  ظهوری نه خفایی نه تو آنی و نه اینینه    نه تو دردی نه دوایی نه تو آنی و نه اینی
اینی  نه تو در اوّلی آن سان که در آخر تو نباشی  مایی نه تو آنی و نه    نه تو در آخر 

 ترا دارم چه کم دارم؟

 

ینیو نه ا ینه تو آن  



 29      هااول: عارفانهفصل 

ینی   نه تو در مشرق هستی نه تو در مغرب گیتی نه ا آنی و  فرایی نه تو  نه  یی    نه فرو
  نه بر امواج هوایی نه تو آنی و نه اینی   نه تو ژرفای زمینی که زمین شکل تو باشد 
  نه از این خلق جدایی نه تو آنی و نه اینی   نه در این خلق بگُنجی که جهان ظرف تو باشد
  نه ترا هست سرایی نه تو آنی و نه اینی   نه سرای دو جهان خالی از انوار تو باشد
  رهایی نه تو آنی و نه اینی نه ز رحمت تو   نه رحیمی به شیاطین که بسوزند به قهرت
  همه دستی همه پایی نه تو آنی و نه اینی    نه ترا گوش و نه چشمی نه ترا دست و نه پایی
  نه تو آن سرّ عمایی نه تو آنی و نه اینی    نه چنانی که ببینم به دو چشمم گل رویت
  نه تو عاری ز صدایی نه تو آنی و نه اینی    نه صدایی ز تو آید که بدان گوش سپارم
یای جفایی نه تو آنی و نه اینی    نه تو شیدای وفایی که به وصلم برسانی   نه تو جو
بنشینم از در بدرآیم که کنارت  اینی   نه من  آنی و نه    نه تو از در بدرآیی نه تو 
یش بگیرم یی که کجایی نه تو آنی و نه اینی    نه مرا طرد نمایی که ره خو  نه بگو

 ؟چه کسی داد ندایی نه تو آنی و نه اینی؟؟   ز تو خاقان شده حیران تو هم آنی و هم اینی!!!
 99دهه فجر 

 
 ساقیا ! 22-2

 
 
 

ه د ا ب ر  ما خ ب  ش م ا  ! ا  ی ق  ماسا
 لپیشتر یک جرعه هم می داد حا

 بحث یک جام و دو جام امشب مکن
 بمن! بگذار با شعر و شراجان 

ی م ر  پ ا  ی وئ جگ ک ا ن ا  ت م  ش  اک
 رباشدم ملک سلیمان مثل مو
 رجام در دستی و دستی دست یا
 وچون گشودم صد گره از موی ا

ه  د ا ت ف ا س  ف ن ز  ا رم  را ق ی   ماب
ه د ا د ل د ر  ت ش ی ب ا  مّ ا ل  ا  ماح
ده ما آ ن  م که  ر  و آ را  ره   ماخم
ه د زا آ م  ن ک س  ح را  ی  ب ش م  ماا
ه د زا ر  د ا م ز  ب  ش م ا ا  ی وئ  ماگ
 ماچون جبین بر پای یارم ساده
اده استاده در سجّ  مادر قنوت 
 مایک گره هم از جبین بگشاده

! ایساق  
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 معمر من در پیچ زلفش شد تما
آرا رخصتی دل  ر  ا ی دهد    گر 
  مست مستم مست مستم گوئیا
یا  ن قا از سرم خا ر  بردا  !دست 

 

 !ام؟پس چرا این قدر صاف و ساده
ده ا کبّ دهم   مابر سرم چرخی 

ر  س ر  هب د ا ت س ا ک  ل ف رخ   ماچ
 امهچون که امشب جان به جانان داد

 99مهر                                                
 

 بهانه 21-2
 
 
 
 

   چندی است دلم سخت گرفته است بهانه
 

  که کشیده است زبانهاز آتش عشقی 
ه   در قعر زمستانم و گلزار دل از عشق ن وا ج ر  ا رش س ه  د ش ن  را ا ه ب د  ا ب ا    ب
ه   زدل گشته از این شهر به آن شهر شب و رو ن نشا رعناش  بر  دل آن  ز  ا د  ی ا جو   ت
  گشته است از این سوی به آن سوی روانه   بس راه که پیموده از این کوی به آن کوی

  دیده است پیِ دلبر خود دانه به دانه   و بیابان همه جا رادر دشت و دمن کوه 
ه خانه  تهر برزن و هر کوچه در این دِیر خرابا ب نه  او خا ه  ت   بر حلقۀ در کوف

نه   بس مرغ خوش الحان که نشان داد به او راه ترا به  به غزلخوانی و قمری    بلبل 
ن    آنقدر پی اش گشتم و گشتم همه جا را آ فتم  یا ا  م یگانهت دا ان   سرو خوش 
ه   یار آمد و بگذاشت که آن زلف پریشان ن ا ش م  د ا  ب م  ن ک ر  ا و م ه و  م  ی را   آ
ه   یار آمد و بگذاشت کنارش قدمی چند ن شا ه  ب ه  ن شا و  ا روم همره  ه  ن خا ا    ت
  جامی که شوم مست در این بزم شبانه   مطرب تو بزن چنگی و ساقی تو بنوشان

  با دست حقیقت زده بر گوش فسانه     جانکاهدیگر دل خاقانی از این گردش 
 

 چه بگویم چه نگویم 21-2

 بهانه
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یَم یم چه نگو یَم  !دلم از ذکر تو پر شد، چه بگو یم چه نبو  !سرم از عطر تو پر شد، چه ببو
اعماقِ درونمهمه  برونم، همه  اقِ  ف یَم   آ یم چه نجو  !همه جا جز تو نبینم، چه بجو

یَم   اگرم دست و دل و جان، همه از آنِ تو باشد یَم چه نشو  !دگرم دست از این جان، چه بشو
یم یَم؟   تو که هم اوّل و هم آخر راهی چه بگو یم چه نپو ید: چه بپو  !به دلم چون که بگو

 !گل نرگس به سلامت، چه برویَم چه نرویَم   آخر، گلی از نرگس چشمترویَد از گور من 
یَد یم   دل خاقانی از عشقت همه شب نالد و مو یم چه نمو  !به من اوکار ندارد، چه بمو

 0411شهریور 
 

 جام خوشنام 21-2
 
 

  ولی درگیر یک جان چموشم   نمی دانم چرا امشب خموشم
م را آ ش  ن ی ل ا ب ر  ب ه  د ا ت ف ا م  ن از جوش و خروشم   ت   ولی در دل پر 
  ولی در سینه چون دیگی به جوشم   زبانم بسته است و بر لبم مهر
  که من هم مثلشان در عیش و نوشم   گمان کردند این یاران بی دل

  که می آید ز دور و من به گوشم   این بانگ جرس راکجا فهمند 
  که من شیدای پیغام سروشم   کجا دانند در این قیل و این قال
ز پروا ند کز سودای  ن ی ب شم   کجا  و د ه  ب را  ره  وشه  ت تم    گرف
اب ن می  ن  ی ا ز  را د  ن ب ا ی   که بگرفته است از من عقل و هوشم   کجا 
  گیتی را به جامی می فروشمدو    شرابی بس شگفت آن سان که یکجا
بنوشم   بده خاقانی از این جام خوشفام رد آخر را    که امشب دُ

 99دی    
ینا! 21-2  نگار

میچه نگو  میچه بگو   

 جام خوشنام
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 مکه جز با شعر امشب را نیار   ممرا حالی است خوش با یاد یار
 مکه جز با گفتنش جان می سپار  قچنان کرده است یادش طاقتم طا

بۀ دار است؟ باشد یم و باکی ندار  !سرم بر چو  مأنا الحق گو
ر  همرا باد صبا گشته است همرا وا ن س آ ر  ب ی  رکب م ن  سا ه   مب
ر   من امشب چون سلیمانم که دادند ا ی ت خ ا ر  د را  د  ا ب ن  ا ن  مع

زار  چنان پرمی کشم با محمل باد هَ پرستو یا  یی یک   مکه گو
ر     به هر سو می پرم در زیر و بالا گا رد رو پ ز  ا م  ن ی ب ی  وغ  مفر
رم  ؟نگارینا! که ای؟ ماه درخشان را ق ی ب و  ا رخ  قرص  ز  ا  ؟که 
یی خورشید تابا یا تو ر   نولی گو زا ر  سا ر رخ ب ور  ن ارد  ب  مکه 
ز را رف س و  ر  وا ت س ا وه  ک و  و   یت ا ز  رک ا ق و رس  د م  ت وخ م  مآ
ر ی ر ح رم  ن س  رگ ن د  ی ا ش و   مکه آن را روی چشمم می گذار  یت
 ؟فشارمکه در آغوشم آن را می  ؟نگارینا! که ای؟ آن سرو نازی
ی زلال اشک  آن  د  ی ر مروا و   که می بارم ز چشم اشکبارم؟   ت

می  تو معنای یکی کان را در اعداد خر  آ ه  ب ا  ت ل  وّ ا ز  را  مشما
 مکه هم مستم از آن و هم خمار  زنوشم شب و رو تو آن جامی که می

یی آن بید مجنون خوش اندا  مکه چترش را نمایم سایه سار  متو
 ؟که ای؟ تا با تو کام دل برآرم  ؟مهی؟ مهری؟ شرابی؟ سرو نازی

 ؟که گشتی فکر و ذکر و کار و بارم   چه کردی با من بیچاره امشب
بم نقا  مچیزی ندیدم جز نگار که من   به خاقانی نگو من در 

 99آذر 
 
 

 از جبر اختیار .... تا .... اختیار جبر 26-2

!ناینگار   
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  این جهان دریا و قایق عمر ماست  زندگی یک قایق پرماجراست 
ت   گاه اگر آرامشی در زندگی است بلاس وفان  ت ماج  آ ه هم    گا

 قایقت ناچار سوی ناکجاست    آید.... زمان را ایست نیستباد می
ا وفاست   باد اگر گوشش بدهکار تو نیست ب ا غلامی  مّ ا   بادبان 
عاست   باد اگر باری گواه جبر توست   بادبان بر اختیارت مدّ

ن  دا را  ن  ا ب د ا ب رِ  ا ی ت خ دَ ا ا نمادی از قضاست  رقَ   جبرِ باد امّ
ر را در قضا دَ قَ   گو چه فهمیدی؟ که عمرت بر فناست   گر نفهمیدی 
  آنچه با فکر و مرامت همنواست   رپس تو مجبوری کنی خود اختیا
ا ی اخت این  ز  اَ آن جبر    بهره گیر. این راز رازی پربهاست  ردر دل 
  خواهی رود کانجا رواست بین کجا  دقایقت خواهی نخواهی می رو

 کان ترا بر درد بی درمان دواست:   ای پسر! پندی ز خاقانی شنو
  اختیارِ جبر لطفی از خداست  راختیارت را به جبر حقّ سپا

              )أفوّض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد(
 99بهمن      

 
 آرزو 27-2

 

 
  جام شراب و ساقی مستانم آرزوست   امشب هوای محفل یارانم آرزوست

پرگلی  زمین صفای گلستان  ین  ا ز  ت  ا س و ز ر آ م  ن را ا ب ۀ  ن را ت ن  ا م س آ ز    و
ت   سرمای جانگداز زمستان دگر بس است  زوس ر آ م  ن را ها ب م  ی س ن وش  خ ز  ا  ن

جبر اری.... تا .... اخت اریاز جبر اخت  

 آرزو
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یابانم آرزوست   های و هوی خیابان دلم گرفتاز شهر و  ب برّ و    لختی سکوت 
  نجوای مست بلبل بستانم آرزوست    از قیل و قال مدرسه جانم به لب رسید
پریشانم آرزوست    بانگ هَزار و جک جک گنجشک و رقص کبک باد و زلف    آوای 

  رقص و سماع باده پرستانم آرزوست   شگوشم شده است کر ز صداهای دلخرا
  باغ بهشت و مرغک بریانم آرزوست    در پای جوی آب زلالی چو اشک چشم
ا ت ف و ا دم  ا ی اگر  ی  ن جوا ز  ا یری  پ ر  آرزوست  دد نم  نا یر و شور جوا پ ر    پندا
ت   خاقانی از حدیث رستم دستان مگو که من آرزوس م  ن را جما ر  ی پ و  دا  خ ر  ی   ش

 99دهه فجر 
 

 از کران تا بیکران 28-2
 

ا م ز ز  ا و  ن  ی م ز ز  ا م  ت ف گ ش ر  ا  ند ه ج ن  ا ه ن پ و  ا  د ی پ ز  ا م  ت ا  نم
ا   هرچه اینجا هست از خُرد و درشت ه ن ر  د رد  دا ز  را ن  را زا ه د   نص

یشخُرد قسمی کرده عقلم مات  لا   خو ک ز  ا م  ت ف گ ش ر  د ر  گ دی م  س  نق
ره ذ ر  ا ک ز  م  د ن ا م ر د ه  ک ن  ز کار کهکشان   یام درآرم سر   ؟کی 
نقا ا  بهرچه از روی جهان گیرم  ش ن م  ن ی ب ی  ر گ ی د ب  ا ق ن ز   نا

ا لا زما ت پرمی کشد  زمان  مکا  نهم  ا لا  ت د  رو ی  رم ب ن  مکا  نهم 
بهاری سبز و سر زا  خگه شوم محو  خ رد  ز ز  ا ت  س م ر س وم  ش ه   نگ
ن  زذات مخلوق ار پر است از رمز و را ا ی ع ی  ب ا ی جا  ک را  ق  ل خا  ؟ذات 

ت  س ا م ر  ا رگ پ ه  ط ق ن ق  ل ا خ ت  ا  ذا ش ک ن  م دا ا  م م  ی ص ق ر و  ا رد   نگ
هو ذات  ر  د آورد  تاب  ن   عقل کی  وا ت ا  ج ن آ د  و ب ی  ک را  رد  خ ا   ؟ی
تا آن کرا بیکرا  ناین جهان از این کران   نیک فروغ است از خدای 

وا   گشته اندذره ها چون کهکشان ها  د ش  ی و ک ر  د ه  شت و سرگ ه  ل  نوا
ت س ا ی  م د آ ق  لای خ ر  را س ا ر   نطرفه معجونی است آدم زان میا   س
ا  !ای که جا خوش کرده ای در این زمین ک ت ی  ب رد  ی گ ب ت  وش غ آ ر  د ا   نت

کرانیکران تا ب از  
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 گرد خورشیدش همی باشد روان؟   هیچ می دانی چه برق آسا زمین
ل    این زمین تنگ است جان را چون قفس د رغ  ام م س آ ی  و س ه  ب ن  را  نپ
نغز و بدیع فریاد وفغان؟   در جهانی این چنین  بانگ  برآری   چون 
ت ل د ز  ا ن  را ا ت ب را  م  غ ر  گ ش ا   ل ن رنگ  و  م  ا ن نگ  ن ز  ا ن  بک  ندل 
د ی ش سپ ی ا ر ب که  گر  ن ب مرا  ک  ت جوا   ن  ندر دلم جانی است از لذّ
ا   بعد از آن از دست خاقانی بنوش ی ر و ح ص  رق زم  ب ر  د ی  ا ه  د ا  نب

 
 ام خاقان توییمن بنده 29-2

 

 
یی یی دلبر تو   ای سینه چاکت یاسمین! سرور تویی سرور تویی   ای دلربای نازنین! دلبر تو
  در محفل و در انجمن، مهتر تویی مهتر تویی   در کوه و در دشت و دمن، در باغ و بستان و چمن
یی   از آسمان و از زمین، از عرش و فردوس برین تو ر  بالات و  بالا  آخرین،  و  ین  ول ا ز    ا
یی   هم مشعل خورشید را، هم مجمر ناهید را ید را، آتشگر و اخگر تو   هم دوزخ جاو
  فرو، بر ماه و بر اختر تویییک جلوه اش آمد    آن مهوش سیمینه رو، کو داد مه را آبرو
یی یی   تابندۀ نور هدی بر قلب پیغمبر تو   بارندۀ فیض وِلا بر حضرت حیدر تو
یی   اهم آب را دادی صفا، هم خاک را دادی غذ   با باد گرداندی هوا، در آتش آتشگر تو
  تویی بی یاوران و بی کسان، هم یار و هم یاور  نبر بینوایان جهان، بیچارگان و ماندگا

یی   دشت و دمن زیبا ز تو، ملک خُتن دیبا ز تو   طاووس، خوش سیما ز تو، هم زیب و هم زیور تو
یی   یاری که چون چشمک زند، در جان و دل غوغا کند   آتش زند وانگه دهد، بر باد خاکستر تو
  و دل افسر توییدر این جهان و آن جهان، بر جان    در این جهان بهتر تویی در آن جهان برتر تویی
یی   مشک از تو عطرانگیز شد، وز خال تو لبریز شدعنبر ز تو   سرریز شد، هم مشک و هم عنبر تو
یی  نصدها هزاران کهکشان، این سو و آن سوی جها   بگرفته اندت در میان، فرماندۀ لشکر تو

  جهان گستر تویی بانگی طنین انداز شد، کان را   لب از لبت تا باز شد، عالم پر از آواز شد
  من جانم و جانان تویی، حقا که تاج سر تویی   ،من بنده ام خاقان تویی، من برده ام سلطان تویی

ییام خاقان تو من بنده  
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                   حقا که تاج سر تویی
 99آذر 
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  کهکشان را می شناسم ........ کوی اوست  آسمان را دوست دارم...... سوی اوست 
درش روی یا   وان هلالش هم خم ابروی اوست  رماه را هم نیز ..... بَ
ت  ؟راه شیری را کجا دانی که چیست س و ا ی  و س ی گ ۀ  رّ ط ری  ی ش ه    را
ت م ی و گ را  ک  ل ف رخ  چ ن  ی ا ز  اوست  ؟را موی  تاب  و  پیچ  نعکاس    ا

ا ه ش ز  ا د  ر ا ب ر  ی ت ر  گ ن  ا م س   ناز شصت از دست و از بازوی اوست  بآ
آ ر پ ر  ب ا ن  آ ز  ا ن  را ا ب زش  ی  اشک شوق از دیده پرسوی اوست   بر

  بوسه ای بر چهرۀ خوشروی اوست   در کسوف آن کو زند مه روی مهر
ک فل ر  د ا  ب ی ز کل  ش ن  را هزا د  ت   ص س و ا ی  و ن ی م ت  نّ ج ر  زا غ ر   م
ا ش ک ه ک نِ  را ک ن  آ ا  ت ن  را ک ن  ی اوست  نز باروی  برج ها    این ردیف 
 گفت این از مزرع شب بوی اوست   ؟گفتم ای باد صبا ! این عطر چیست

مر و  رد  د د  ت ف م  ن جا ر  ب ه  رچ   یک نظر کافی است چون داروی اوست   ضه
ا م ک ن  ی گ رن ز  ا ی  ز و ر رم  دا د  ا  .رفتم آن جاها که تو در توی اوست.  نی

آنجا جنگل جادوی اوست   !جشنی بود رقص رنگ ها !!به چه    دیدم 
ک لّ مَ ک  ی ا  ب ی  ک شب ی رم  دا د  ا   رفتم آن بالا که رو در روی اوست    ی
و ج و م  ی ل ق ا ت  ف ه ا  ج ن آ م  د ی آمین گوی اوست  دد   در طواف کعبه 

 
 0399آذرماه 

 
 لولی 12-2

 آسمان را دوست دارم
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 چون شرع کند مستی هشدار نمی ماند  زين نار نه تنها عقل بل شرع کند مستی .1
 

 هاان ایان دل بایاماارم باایمااار نمی مااانااد
 

 غمدیده غمباااار نماااااای مانااااااداین دیدۀ 
 

 روزی کاه رسااادازراه آن یاوساااف چااه مان
 

 زین یاار ناه تنهاا دل بال عقال کناد مسااتی
 

 در کااوی هااواداران ماان رنااد هااوس راناام
 

 جزعاشااق ومعشااوقی من کار نمی دانااااام
 

 از غیر رخ یارم دل گشتاااه ملااااااول امااا ااا
 

 باار دایااره زن مااطاارب! کااایاان دایاارۀ دناایااا
 

 لاااااب آغاااااازش وقتی لب پایانش بوسااد
 

 آن لحظاه کاه این لولی دامن کشااد از رقصااش
 

 
 بااا آماادن یااارم باای یااار نااماای مااانااد

 
 غمخوار نمی ماااناادویان قلاب غم آلوده 

 
 یعقاااااوب دلم شااب هاا بیادار نمی ماند

 
 0چون عقال کند مسااتی هشاایار نمی ماند

 
 اما هوساااااای غیر از دیاااااادار نمی ماند

 
 هرکس بلادساات این کاربی کار نمی ماند

 
 2از غیاااااارت این لولاااااای اغیار نمی ماند

 
 از دور رود بایارون ویان دار ناامی مااانااد

 
 مااانااددر کاناج دلش زخم از پرگاار نمی 

 
 

 لولی
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 دنیای من 11-2
 
 

 خودم را رهن دل دادماز آن روزی که بالاخانۀ عقل 
 درونم جنگل مولاست

 دریایی شگفت انگیز
 گرت سودای پروازی در این گلگشت رؤیایی است ؛ بسم الله......

************** 
 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم

 سر شب من برای خوردن صبحانه از این خاک مسکون می روم بیرون

 
 ماند یاز آن بسيار نم یجـز خيل کمـ در عشق چه بسيارند اين مدعيان اما  .1   

  ماندجز عکـس رخ دلـدار پندار نمی     . گرجام جهان بينت شويي به نم اشکی2
  اندمجز ذکر وی از گيتی گفتار نمی     با رقص وسماع ما رقصی کن وخود بشنو 
يـــم آيينـه گواهـی ده    ماندجــز حق ز مجاز ما کردار نمی     ما ماه رخ يار

 مانداين زنگ چوبشنيدی زنگارنمی    چون زنگ رحيل آمد زنگار دلم شد پاک. 3  
 

 گفتناد بهشااتی هااا بیننااد رخش چون مااه
 

ر  گافاتناد نگو این ساارّ بر دار نبر این سااَ
 

 چندی اساات دل از این دار گشااته اساات پی دلدار
 

 خااقاانی از این خااناه چرخی زن و هجرت کن
 
 
 

 0زیان دایاره جااز دادار دیاار ناامای مااناد
 

 گافتم همگاان دیادناد انکااار نمی مااانااد
 
 2گفتم ساارِ دار این دل بر دار نمی مااناد   
 

 صااد باار گر از ره ماند این بار نمی ماند    
 

 کااین چرخ در آن خااناه دوّار نمی مااند    
 

من یایدن  
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 سر راهم سبوی زهره را بر دوش می گیرم
 روی پلّۀ بهرام و روی مشتری پا می گذارمبه 

 فلق را با کلیدم می گشایم
 فلک را با براقم می شکافم

 سوار شهپر رنگین کمان می گردم و از نردبان آفرینش می روم بالا
 و در یک طرفۀ العینی من این منظومه منثوره را درمی نوردم

 پگاه از کهکشان راه شیری شیر می دوشم
 ی دب ّ اکبر در سبوی زهره می ریزم و آن را با ملاقه

 وچندین دانه قند از کهکشانی در همان اطراف خود در آن می اندازم
 برای سفرۀ خود آسمان را می گشایم

 همیشه سفرۀ صبحانه ام آبی است
 در آن اطراف دستی می کنم باز

 و از خرمای پروین خوشه می گیرم
 چینمو در بشقاب ماه آن را کنار جام شیر زهره می 

 تنور آتش خورشید را برمی فروزم
 خمیری از عطارد می زنم بر آن

 و نانی همچنان قرص قمر می آورم بیرون
 سپس یک دستمال از حلقۀ کیوان به دور گردنم می بندم و

 با نان داغ از دانه های خوشۀ پروین تناول می کنم
 وانگه ز جام زهره شیر تازه را در ساغر مرّیخ می ریزم

 سیر می نوشمو از آن 
************** 

 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم
 پس از صبحانه کارم گردد آغاز



 دیوان خاقانی اصفهانی      11
 

 کلاس درس را آن سوی دنیا می کنم باز
 گچی مؤمن میان دست من می رقصد از ناز

 به روی تخته ای کافر دهد سر بانگ آواز
 و مشقی می کنم ساز

 که شاگردان فراگیرند یک راز
 شاید راز پرواز

 ن گاهان هم از این خاک مسکون می روم تیزپسی
 ولی این بار سوی کهکشانی بی نهایت ریز

 سوی ذره ای ناچیز
 که با رازی شگفت انگیز

 مرا هم از شگفتی می کند لبریز
************** 

 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم
 نمازم گردش است و روزه ام خوردن

 یه افکندنقیامم آرمیدن، سجده ام بر بام عالم سا
 طوافم در دل گرداب گیتی چلّه بنشستن 

 جهادم در ّ شعر و شاعری سفتن
************** 

 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم
 جهانم کلبه ای از مخمل و دیباست 

 چهار اطراف آن حدّ دل شیداست
 شمالش در جوار ملک لاهوت و جنوبش خطّۀ دنیاست

 حریم مشرق آن واقعیت، مغربش رؤیاست 
 کمی تنگ است، اما خوب .....

 برای چند شب ماندن
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 برای یک مسافر بی گمان زیباست
******************** 

 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم
 ومن گاهی که پرّان می شوم آنقدر بالا می روم

 تا می رسم بر بارگاه اسفل السفلی
 روم پایینو گاهی هم به غایت می 
 و می آیم فرو بر بام علیین

 لحافم رقعۀ چل تکّۀ خاک است و 
 زیرانداز من این آسمان آبی پاک است

********************* 
 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم

 همین دیروز باد آمد کنارم ساعتی بنشست
 از ماندن شکایت داشت

 از سیر و سفر چیزی نمی دانست و می پرسید
 بپرس از کوه بدو گفتم

 می داند همه اسرار رفتن را.......
 و چندی پیش باران سوی من بارید و

 لختی در برم نالید و
 از سوز عطش له له کنان پرسید راه رستگی از تشنه کامی را

 من آب تشنه را سوی کویر دل فرستادم 
 و او از نهر جوشان عطش یک جرعه آشامید 

 راز زندگانی را 
********************* 

 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم
 شبم هم بستر روز است

 تاریکی برایم شعله افروز است
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 تلخی در مذاقم شهد شیرین است
 بی رنگی چه رنگین است

 شبم تاریک و روزم شام تاریک است
 همه پهنای گیتی در برم چون موی باریک است

 سهیل آسمان پیش من است و فرقدان بسیار نزدیک است
********************* 

 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم
 در این عالم برای قهر جایی نیست
 جدایی را در اینجا ردّ پایی نیست

 غلام عقل من در پیش عشقم حلقه در گوش است
 عروس جسم با داماد جان اینجا هم آغوش است

 تری خشک است و خشکی تر
 نتن مشک است و وحل عنبر

 چو گلبانگ غزل خوانی استدر اینجا نالۀ نی هم 
 نفیر بوم شوم اینجا سروش مژدگانی است

********************** 
 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم

 در اینجا پنبه از آتش گریزان نیست
 میش از گرگ و دام از دد هراسان نیست

 در اینجا پنبه در آتش کلام از عشق می راند
 سپیدی در دل سرخی سرود سبز می خواند

 در اینجا میش نزد گرگ نرد عشق می بازد
 و اینجا جام یکتایی عقیقی سرخ و خوش رنگ است

 حنای عقدۀ ما و منی هم زرد و کم رنگ است
********************** 
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 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم
 در اینجا جزء از کل گاه افزون است

 و ظرف از قامت مظروف مفتون است
 کز کون و مکان فی الجمله بیرون است نگاری در دلم جا کرده

 در این وادی تناقض محفلی گرم است
 نقیضین عاشق یکدیگرند و رقصشان گهگاه بی شرم است

 در اینجا نیستی هم جلوۀ هستی است
 و اینجا عقل، قابل نیست

 میان دلبر و دل هیچ حایل نیست
 گزاف حدّ و رسم اینجا کسی را شغل شاغل نیست 

 اطل نیستدر اینجا دور، ب
 تسلسل وهم یک نادان غافل نیست

 و من خود گشته ام دور تسلسلهای گیسویی
 که جز بر گرد گیسویش 

 طواف عشق کامل نیست 
********************** 

 من اینجا عالمی مخصوص خود دارم
 اتاقی تک برای یک تن تنها

 من اینجا جز خودم جایی برای هیچ دیاری ندارم
 نیستهمین است و بجز این 

 من جایی برای هیچ دیاری ندارم
 جز برای تو، برای این، برای آن.........

 و این عالم جهان توست
 جهان تو جهان اوست

 جهان من..... جهان تو.... جهان او
 جهان ما شما ایشان
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 همه یک عالم است و جملۀ عالم جهان اوست
 جهانی بوالعجب، شولاتی از اضداد

 دائم نیایش باد   خدا را بر سرشت این جهان 
 0384فروردین   02                                                                                          

 
 قایقرانی 11-2

 
 

 
  شده بود عااشاق قایقرانای   خاااقاااناایمدتاای بااود دل 

   بدناش در قفسای زنداناای     ردل او در بدنااش بااود اسیاا
   دل به دریا زناد از حیرانای      سرِ آن داشت که سازد بلمای
  دیده بودش چومهی نورانی      دلبری داشت که دررویاهاش
  با سفااری طولانای تاو مگار    گفته بودش که نیاباای ماا را

   در شبی پارخطاار وظلماناای   سفری در دل بحاارِ ألَمااوت
  که گرفته است بسای قربانای       قایقت غرق شود در گرداب
  جان نبرده است به در انسانی     از دل گااردش تاوفناادۀ آن
  طی نگردد باه چنیان آسانای      دلک غمازده فهمید ایان راه
   راه سخت است نکان نادانای   گاه می گفت درونش هوسی
  راهِ عشق است نکان شیطانای   دل براو عربده می زدکه خموش
  نتااوان رَساات بااه نافرماناای    بندۀ عشقام و از جذباۀ عشااق
  کااه شاود دل بَارِ دلباار فانای   ذرّه ای در دلِ خودباک نداشت

  نه نشاناای و ناه یاک عنواناای   از اَلَماوتلیک دردا که نباود 
  که نمای یافات درآن پایانای؟   کی توان کرد شناا در شناازار
یری که درآن هیچ نبود   اثااار از آب و ناااه آبادانااای   در کو

 قایقرانی
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  زین همه بای سر و بی سامانی     دل ماتم زده بنشست وگریست
  شااد هااوا در دلِ دل توفانای   ناگهاان عقادۀ بُغضای ترکیااد
  دیده برقای زد و شاد باراناای   اشک ها حلقه زد وشد سیلاب
  پلک شاد پاارو و  دل سُکّانی    چشم شد قایق و اشکش گرداب
 یتاازه شاد عاشااق سارگردانا   دل به دریا زد  و درآن گرداب
 ؟مای رانایاز کجائای و کجاا    گفت با او:توکه ای؟ای الَموت

  ام که شُدم پنهانی«موت»ورنه    شاده ام نامعلاوم« ال»گفات با 
  هارکاه دارد نَفَساای نفساناای   رهیده است کسی از منِ مرگن

  او کااه دارد نَفَسای رحماناای   «میراناد»جاز خدایای کاه مارا 
  همسانایدر بارِ قاادرت ماان    می کناد جاان سلیمااان با ماور
  زَنَمَش چنااگ بارآن پیشاناای    هرکه باخیره ساری راهام بست
  کُنَمااـَاش هیااازم آتشادانااای   کِشَمَاش با غـُل و زنجیار به بند

 
 نیستی 11-2

 
 

  عاشق شدم وانگه شدم مست ازشراب نیستی   عاشاق کُشَام بگشاود بااب نیستایتاا دلبار 
  تا ناوش کردم شربتی شیرین از آب نیستی   دریای هستی شوربود ازتشنه کامی سوختم
 نیستیگشتام ولای چیازی نبود الا حبااب    هم بر فراز آسمان هم در درون این زمین

  امّاا در آن چیازی نبود الا سااراب نیستی   اقلیم جهانبر هفت دریا سرزدم در هفت 
 دیگر نسایام جبهه ام جاز بر تراب نیستی   یک چندخم کردم کمرپیش قیام دیگران
  دیگر ندوزم دیاده ام جز بر جناب نیستی   یک چند می کردم نظر برقامت مه پارگان
  بگذاشتم پا در رکاب نیستینی نی که من    بامرکب رنگین کمان دیگردلم چرخی نزد
  وقتی که یارم زخمه ای زد بر رباب نیستی   تنبور و چنگ باربد دیگر مارا چنگای نازد
  گویاکه نشنیدند ازآن بانگ غراب نیستی   از بلبل شیرین دهن گفتند هر نوعی سخن
  گویاا نبوییدنااد ازآن بوی گلاب نیستی   ازمشک آهوی ختن جستند عطری پرثمن

 نیستی
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  وقتی چشیادم لاذّت کاوخ خراب نیستی   آن کاخ فرعونی که خود کردم بنا برهم زدم
  تاجمع ومنها می کنم من باحساب نیستی   جمع حساب این وآن صفر است درمنهای من 

  شستم چو خواندم فصل اوّل ازکتاب نیستی   هادرآخرین فصل خِرَدخودمی نوشتم نکته
  ساقی بده جامی دگر از خمر ناب نیستی   ازشعرخودبی خودنشدخاقانی ازسوز عطش 

 
 قاتل جان 11-2

 
 

یی تو ام  ن و روا ! روح  یی   ای صنما   در چمنم ساارو چماانم تو
ییمغبچااۀ    مست دو چشمان خمارت منم   دیااار مغاااانم تو
نفاااس ی   بلبل شیدا که زند یک  ی و ت م  ن جا گل  رجن د ه  چه   چه
یی   زان دم وساعت که شدم مست تو و ت م  ن ا ا ا ا ب ز ورد  و  ل  د   ذکر 
کااجا ا ن ز  ا ر  یی   در عطش یک خب   قاصاد پیغااام رساانم تاااو
یی   در وسااط جماالۀ نا محرمااان   محاارم اساارار بیااانم تااو
سام ی ک ب اگر  که  رم  دا ن وه  یی   شک یشان وکسانم تو   خودهمه خو
بان خط بطلان کشم یی   بر همه خو یی خطّ ونشااانم تو  خوب تو
م زَهر زِ هجرش مدام شَ یی   آنکه چِ تو نم  اا ا که ورا شهد چشا   ت
یی   وانکه مغیلان به کفم گشته خوار تو به رهش گل بفشااانم    تا 

لباش یک به  ا  ت یای   سبد آن که دوم    غنچااۀ لبخنااد نشااانم تو
یی   وانکه ز شوقش که خلد در دلم   خاناااۀ دل را بتکاناام تااو
ی   در صف عشااق ز خرد و کلان ی و ت م  ا لان ک ک  ی ل م  ا من   خرد 
یی   شاااه پرستاای نبااد آییاان ماان و ت نم  اا ه شها   لیک شهی شا
ّ من و   لؤلؤ و مرجان چه کنم؟ در  ن  و ک ف  د رص ی د ی و ت م  ن ا ک   م

یی   اتسفته ام امواج زماان در پی و ت نم  آن سوی زما   ساحاال 
یای توساات یی   این دلکم قطرۀ جو و ت ناام  ه کرا ب تا    بحر کاران 

 قاتل جان
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یی   در پی عمری جدل عقل و عشق و ت م  ن آ هم  و  ین  ا ک هم    مال
یی   گر طلبم روح وتن شوخ وشنگ نِ چنانم تو   جسمِ چنین، جا

یی   دیاگاااار نکناام آرزولاااولاای    حوری فردوس و جنانم تو
به فلان کس دهم یی   گهگه اگردل    ماقصد بهماان و فلاناام تو
ی   زلف ورخت:آن شب واین روزمن ی و ت م  ن ا ب ش و  ن  زا و ر ش  رد   گ
یی   موی سرم گشت ز پیاری سپیاااد   بارقااۀ قلااب جوانااام تاو
ه    صاحب آن زلف پرازچین کزآن ّ یایطر  بناناام تاو   گشاایم به 
یش ی   آنکه ورا دیدم و انگشت خو ی و ت م  ن ها د ه  ب م  د ی گز ت  خ   س
یی   من همه ناز تو کشااام سرو ناااز   ختم هماااه نازخرانااام تو
یی   چشام تو برده است مرا تا کجااا   من بلااام اما مالاوانااام تو
یی بای پر و بالاام   دست تو رانده است مرا ناکجااا   خلباانام تو

****************** 
ی ی و ت م  ن وا ر و  وح  ر  ! ما صن یی   ای  و ت اام  ن اا ب ز ورد  و  دل  ار    ذک
و زت م  ل ا ص و و  ر  ج ه وا  د و  رد  یی و شر و سود شور و   د   زیانم تو
خت نسیاام بهاااار ی   هم وزش لَ ی و ت م  ن زا خ ت  خ س زش  گ م    ه
ت گرف ش  آت و ت ح  رم از من  م    روح  ن ا سن و ح  م ر ی  ی و ت یروح  ی و   ت
یی   شعار من و نغمااااۀ آواز ماان و ت ناام  فغاا و  ه  آ و  من    سوز 

ی  باارده ای    0بر ّۀ   دل  را   تو    چاارا ی و ت م  ن ا ب ش ه  ک ون چ رم  د ن ی    م
ت برفا م  ن وا ت و  تاب  و  ت ب  ت ر  ی   د ی و ت م  ن وا ت و  ب  ا ت  ! ما  ن   رحم 
نمود و کامر خاام  ت ر  ا ب ز  یی   کوه  و ت ام  ا ن ارا گ ر  ا ب ده  ماا   زجر 
تااااش زده ای الأمان آ یی     بر دلم  مانم تو ین عجب ازآتش ا   و

وا ث ش  ی وا ه ه  ب م  وکرد چ که  ن یی  بآ و ت نم  اما ه گ ب ام  ا ب ا ب ا ک   کرد 
شد ی   عشق مرا سااوی توام می کِ ی و ت م  ن وا خ ه  ی مرث و د  ش کُ ی    م
یی   گنبدگردون همه درچشم توست و ت نم  جها نزن جام  ام    چشا

 
  ."چرا" دو معنی دارد .0
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ی   ابااارو زدیتیااار که از چلاا ۀ  ی و ت م  ن ا م ک و  ر  ی ت را  م ت  ش   کُ
این قسم خون ی   بر دل خاقانی از  ی و ت م  ن ا ج ل  ت ا ق  ! ن  ک م ش  ی   ب

 
 2راز آیینه 16-2

 
 

   ترس تکفیرسرآمد،خطری نیست که نیست
 برآمد،حذری نیست که نیستبانک تکبیر  

  نسینه تنگ است ودرآن موج زندسرّ درو
 تلاجرم فاش نمایم، ضرری نیست که نیس 

   چاارا»صنماای راز دل آیناااه پرسیااد: 
 ؟به دل آیناه راه سفااری نیست که نیست 

  دهرچاه تدبیاار کناام راه نفااوذی نباو
 «سد سیمینه او را گذری نیست که نیست؟ 

ر نااه  آی ز دل  فهاام کنای را ر  ا ام:    اگفت
  دیگر اطراف تو سرّ قدری نیست که نیست 

نگر فاق  آ در همه  و  از کن  ب دل     چشام 
  جز نمااودار جمالش اثری نیست که نیست 

ی م وش  بگ ش وت  ل خ مه  مز ز ر د رکه     دا
  جزحدیث گل رویش سمری نیست که نیست 

نگر و عشوه معشوق  پیشه کن     عاشقی 
  ورنه این عقل زبون راهنری نیست که نیست 

قلاااه عشااق بر  فراز ملکوت دل و     بر 

 
 رمل مثمن مخبون . 2

 راز آیینه
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  عاطفه را بال و پری نیست که نیستعقل بی 
آیینه رخساروی است    هردوگیتی همه 

  جزبهشت رخ او باغ و بری نیست که نیست 
تا به ثریا همه جا محضر اوست    از ثری 

  بصری نیست که نیستهر دلی ننگرد او را  
آیینه دمیا تابان رخش چونکه در    دنور 

  باز برگردد و راه عَبَااری نیسات که نیسات 
د ین ب آراست چو مرآت که خودرا لم      عا

 اوست خودرائی ومرئی دگری نیست که نیست 
   قدراین رازبدان ای بت خوش نقش ونگا

  تر ز چنین درّ، گهری نیست که نیستقیمتی 
آینه است بوداینطرف     آنچه بوده است و

 !در پس آینااه جانا خباری نیست که نیست 
 
 0371تابستان 

 
 2من نه منم جمله تنم 71-2

 

 
 مجملاه تنا ممن ناه منا
 در بدناااام  روح خاادا
  ان و حسنم ایااار حسیا

 
)تجربه ای در کوتاه ترين بحر شعری با دو تفعيله در هر بيت: رجز مثنّی، هرچند آن را رجز مربّع با  .1

 لزوم ما لايلزم در مقفی کردن مصراع های اول نيز می توان پنداشت(

 من نه منم جمله تنم
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  اهرمنااااام ردشمان ها
  اس قرناام  چون که اویا
 مدر یمنااا  پیش تو هم
  ارین دهنم  بلباااال شیا
  اکر شکنم  طوطی شکا
تنام  آهااوی ملا   اک خُ

  ااار دمناام اشیار هژباا
قال هماا   انجمنااااام  هنُ

  هر زمنااام ناااااااادرۀ
ر د ـِ ب ر  ا   پیرهنااااام مگ
و اااد شا  خود وطنم  دب
 مشد ثمناا ابحر نبااااا

  بد کفنااام ادهر نیااااا
منا   جمله تناام ممن نه 

  در بدناااام  روح خادا
 87فروردین  

 با یاد تو من هستم 18-2
 

 

  یارا ! به تو پیوستم   زان دم که ز خود رَستم
  ببریدم و بگسستم   با عشق تو از هر کاس

   با نام تو من مستم  
   با یاد تو من هستم 

  دوری نتوانستااام   دیری است که دانستم

تو من هستم ادیبا   
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  من بی تو نیارستم  انگااااذار ماااارا تنهاا
   تو من مستمبا نام   
   با یاد تو من هستم 

  تا بار سفاااار بستم   از بند خودم جَستم
  هنگام سفااار دستم   تا بلکه بگیری تو

   با نام تو من مستم  
   با یاد تو من هستم 

  دست از دل و جان شُستم   آن گه که ترا جُستاااام
  رُستاااامبر شاخااااااۀ تو    چون شاخۀ من بشکست

   با نام تو من مستم  
   با یاد تو من هستم 

  درمانده و دلخستم   از دست دل پستم
  در پای تو بشکستم   تا شیشۀ عمااارم را

   با نام تو من مستم   
   با یاد تو من هستم 

  سردار زبردستااام   من با تو چنان رُستم
ن بستم    اما چو نباشااای تاااو  در آخرِ  بُ

   با نام تو من مستم  
   با یاد تو من هستم 

  هم چابک و هم چَستم   گردی چو تو همدستم
  شاد است که من مستم   باااا تاااو دل خاقانااای

   با نام تو من مستم  
   با یاد تو من هستم 
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 2من نه منم 19-2
 

 

    من نه منم هموست کزدرون من صلا دهد
  او همه اوست کز زبان من همی ندا دهد  
    من نه منم که جز به او به ما سوا بها دهد

  اوست بهای من چه سود اگرمرا سرا دهد  
 ×  ×  ×  

    دوان دوانمن نه منم که از نفیر درد خود 

  همی دوم، بلکه مرا به دست خود دوا دهد  
    اش مرامریض خودکنداوست که نازوغمزه

  کشااد، تا که مارا شفااا دهدهزار بار می  
   ×  ××  

    من نه منم همان منم که چون منم منم کند

  خود بها دهد 3بر زیارت مزار 2زین همه  
    خودکنَدگورخودودیده خودگو که به دست 

  ودل به چنین قضا دهد 4بدوزداوبه دوزخ   
   ×  ×× 

 
 
 

 
    من نه منم که این چنین درآسمان ودرزمین

  پرزدمی بلکه مرا، به بزم خود صدا دهد  
 

 رجز مثمن مطوی .1
 الهيکم التکاثر .2
 زرتم المقابرحتی .3
 لترون الجحيم ثم لترونّها عين اليقين .4

 

نه منم من  
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    او همه اوست کاین چنین ربایدم ازاین زمین
  تاکه ماارا در آسمااان، اجااازه لقااا دهد  

   ×  ××  
    من نه منم که این جهان، کوس گداییش زنم

  تا که جزایم آن جهان، به نقره و طلا دهد  
    او همه اوست کز کمند زلف خود مرابه خود

  ای، به دست این گدا دهدبسته که تا هدیه  
 ×  ×  ×  

    منی که رستم از منم، کنون نیم همان منم

  باداین فنادهد که نام وننگ خویش رابه  
    اوست که هستی مرا، شستااه و فانیام کند

  سپس مرا سبااوی مِی ز چشمه بقا دهد  
   ×  ××  

گهی     من نه منم کهگه گهی لاف زدم زآ
گهان، مرا بسی بها دهد     که در گروه آ

    ای، مرا بداد حکمتیاوست که با کرشمه
  دهدکه هر مرادومرشدی، مرابسی ثنا   

   ×  ××  
    من نه منم همان کسی که نفس هرزه رابسی

  پرستد و هر نَفَساای، شعاار ای خدا دهد   
    اوست که در درون من، نقاب زد ز چهر من

  دهد اش به هرکسی صفاچه خواست تازچهره  
   ×  ××  

    من نه منم همان کسی، که نوشم از مِی کسی
  بوالهوساای، مِی بی ابتلا دهدکه از سر   
    اوست که نوشم ازکفَش باده، اگرچه دانمش

 دسبو سبو به عاشقان، جام پر از بلا ده  
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 0379نیمه شب نخستین روز ماه رمضان 
 

 سرشار قرب....تشنۀ وصل 11-2
 

 

 95تیر                                           
 

 
 

  دیری است در این فکرم در خلوت تنهایی
 

 ؟می خواهم بی هیچ شکیباییباز از تو چه  
 "فکرم شده "یا واصل" ذکرم شده "یا واصل 

 
یایی    شکرم شده "یا واصل" شکرانۀ گو

  از بوی گل رویت عمری است که سرمستم 
 

یایی  ت بو با لذّ   بیخود شدم از این بو 
  آوای خوشت را هم همواره شنیدم من 

 
آوایی    از چهچهۀ شاد هر مرغ خوش 

  را دیدم بشکفتم و بنشستم وقتی که تو 
 

ی  ی ا ش ا م ت ر  ا ی ی  ا ت  ی شا ا م ت ول  شغ  !م
  با روی تو ببریدم من جای ترنج انگشت 

 
 !حاشا که نفهمیدم! از بس که تو زیبایی 

ییدم    هم گفتم و بشنیدم هم دیدم و بو
 

  از توست حواس من سرشار شکوفایی 
اییزان سوز    مانده است دوحسّ من کان هردوجگرسوز است  تو تمنّ ز  باز ا دارم   :جگر 
  آن طرّه که افشان شد دل دید و پریشان شد 

 
خرمایی  ن  خرم آن  ه  ن کنم شا ر    بگذا

! یک بوسه بده ما را    از لعل لبت یارا 
 

  تا غرق شوم یک جا در حسّ بساوایی 
  از قند دهانت هم یک قطره که پر گردد 

 
یایی    این حسّ چشایی از یک نشئۀ رؤ

  قطره مرا با خود یکباره کند دریااین  
 

د از قطره به دریایی   ؟دیگر چه نشان مانَ
  در حسرت وصل تو هر جا که شد این دل رفت 

 
  وای از تو که بیجایی، داد از دل هرجایی 

  از هر گل این بستان یک غنچۀ گل چیدم 
 

رایی  آ در جشن گل  یم  را آ تاج گل  ا    ت
  تو گلشن شدچشمم به تو روشن شد با قرب  

 
  جانالب من خشک است ازوصل چه فرمایی 

  خواهدبا وصل تو خاقانی هیچ از تو نمی 
 

  چون نیست از او باقی جز تو که همان مایی 
 

وصل ۀسرشار قرب....تشن  
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 مسجد 12-2
 

 

 0395تیر   
 
 
 
 

ت اس ز  وا ن ه  د ن ب دا  خ ه  ک ه  ل ل ۀ  منّ ل   او بر همه باز استهمواره درِ رحمت    ا
  کُرنشگر اویند، حقیقت نه مَجاز است  این طرفه که هم مؤمن و هم کافر وهم گبر

یِ ابراز نیاز است   و دیر کدهدر مسجد و میخانه و آتش پِ   هر کس به زبانی 
  ما مسجدیان عشق و صفامان به نماز است   بگذار که باشند به هر شیوه که باشند

  گلدسته و... محراب تماشاگه راز است    و... خُم گنبد... و جامشمیخانۀ ما مسجد 
  این خمر ولی در دل محراب مُجاز است  سُکر ارچه حرام است ونماز ازپی آن نیست
  در شهر دلارام ترین نغمه و ساز است   گلبانگ اذان کز سر گلدسته بپیچد
ۀ آن    این منبر ما جلوه گه منبر هستی است لّ پ ز  فراز استا به    مرد خدا رو 
  هم در چپ و در راست به غایت به تراز است   این کنگره ها در دل این طاق مقرنس
بالا ه  ب دیده    پرپیچ تر از راه پر از پیچ هراز است   پیچ لب محراب کشد 
ا ی رِ  ب م  دی ی م خ ب  را ح م م  خ ا  ب ا    او با خم ابروش پیِ عشوه و ناز است  رم

می ما ا محراب  دی  ع در گو تضرّ ه    بهر حرم دوست پیِ کسب جواز است   ب
  نجوای دعا هم عطش و سوز و گداز است   صف های جماعت شده چون سدّ سکندر
  کاین گوهر ایمان به قناعت نه به آز است   ما مسجدیان را تب دنیای شما نیست
آیینۀ تاریخ   استبانگی است که برخاسته از ملک حجاز    این بانگ اذان گرچه در 
بندۀ بت های ریاکار ریاض است   با یاری حق پتک شود بر سر دشمن   کو
ر ی تکب که  یم  هراس ن ن  دشم ۀ  ل ی ز ح   خنثی گر هر حیلۀ هر شعبده باز است   ا
  هرچند سرایی سرِ این قصّه دراز است   خاقانی از این بیش مگو وقت نماز است

 مسجد
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یباست! 11-2  به ! چه هستی ز
 

 

 0371شهریور  -مشهد 
 

  لاأحب الآفلین 11-2
 
 

  
 الدّار غيره ديّارليس في .  0
 الرحمن. -. کل من عليها فان، و يبقی وجه ربك ذوالجلال و الاکرام 2

 

 

  با همه زشتیااها، خرم و خااوش سیماست  !به! چه هستی زیباست ! چون زلال میناست
  گر به دقت نگاااری، سنگلاخش دیباست   گاه اگر جوروجفاست درنهان مهرووفاست

  دلکش آن دارودیارکه درآن نورخداست  0ایاان  دار، نیساات جااز  او دیااار  در  درون 
  کم وکاست کاستی ازخودماستهست اوبی   گر تو را رنج قضاست، سیناه آماج بلاست

 !جاستاوکه باشد همه جا،خودش اما بی   2ماناست،هرچه جزاو میراست ات پاکشذ
 !غیر او پیادا نیساات ! همه جا او پیداست  تگر چه اوپیدا نیست ورهویدایاات نیسا
 !چشم سر داری و وای ! دل تو نابیناست  شچو به زیاار و بالات، تااو نبیناای سیماا

یاست، گوشها ناشنواست  ورنه دنیا غوغاست ، که قیامت برپاست!  !گرجهان ناگو
  او راستراستی قامت راست،تک وتنها    گردندگَردها چون گردون ، گِرد او می

 !عجبا کاین شب تار، مثل طور سیناست   دل من هار نفسای، گیاارد از او قبسای
  تا شدم در هوسی، که لهیبش برجاست   جاان بقربان کسای، که دمیادم نفساای

یختیام یختیمهستی    ما چو بر داماان یااار آو ایاش ر پ ب را    خود 
تنید برما   در وصالش بناادها بگسیختیم   چون کمند زلف خود 

!باستیز  ی! چه هست به  

نیلاأحب الآفل  
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 71زمستان 
 

 
 فلما جن عليه الليل .1
  رأی کوکبا   .2
 قال هذا ربی... .3
 فلما رأی القمر بازغا  قال هذا ربی... . 4
 فلما رأی الشمس بازغة .5
 قال هذا ربی هذا اکبر .6
 فلما افلت .7
 الزبد فيذهب جفاء  و اما ما ينفع الناس فيمکث في الارض .8
 ء مما تشرکونقال يا قوم انی بری .9

غروب. انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنيفا  و ما أنا شفق: خورشيد بیمهر بی  .11
 من المشرکين.

یش چو قصدما نمود ابرو بگریختیم ای عجب!   قوس    سوی همو
ه  زد،  ایغمزه   ایماکه بس خواندیم وحیف ازنکته یمنکت آموخت   ها 

ماه منیرش   0در  شبستااان  سیااااه  و  ساارد  دل بر    دوختیاامچشم 
  3افروختیاام   فروغااش خانه را   کز  2اختر  چشمش بمااا زد    چشماکی
اندوختیم   خود سهیل ازخجلتش عزلت گزید   زان شررکزچشمکش 

م  4اندک  قرص  ماهش  شدپدیداندک   ی وخت راس ن  ما ن ا خ ش  زشهاب   ک
  تاختیاامسوختیم و بر سیااهی   5مهر    تابانش   چو    تابیدن    گرفت
  اش کردیم ورحل انداختیمسجده   6زین  توهّم   کو  خدای    اکبر  است

  ها بااا یااااد او بنواختیامنغمااه    ها چون از زبان ما گشاااودعقده
رّکه بازی باختیم  7ای  دریغا! چاون  بگشت  او  ناپدید   شادپدیداین سِ

  را ساختیاام« احب الآفلیانلا »   خسته از عشااق مجااااازی نغماه
 8بشناختیام     را   آب     زلال   تااااا    ها خوردیم در گرداب کفغوطه

  01پرداختیم   شفقبی  مهاار  به    ما   9نک  رضا   دادیم   و  رستیم   از مجاز
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  ألا یا أیها الساقی 11-2
 

 

 
 

  طواف 11-2
 
 

 
 أي : تتجل . 0
 

  افشاردگلوی  مانازدمی که یارازبس که می    السّاقی أدر کأساااً و ناولهااااألا یا أیها 
بی  و بالبشری  لیوم ما   که کمتر نازدولختی  نماید پرس وجوی  ما   نمنّی القلب بالطو
  اش آب وضوی  ماسرشک دیدگان درقبله   إلیها قد أمرنا أن نُمیل الوجهَ کای نرضی

  که عطرنرگسش بنموده خوشبوخلق وخوی  ما   منّا فوحۀ النرجسفلاتعجب إذااستشممت 
  باااه شهااد باااده نابش نماید شستشاوی  ما   متی  شاءت بناأن نلفظ الأنفاس کالصرعی
ید آبروی  مابه مِی    یطیر العقل اذ تأتی، یتیه القلاب اذ تمشای ید چو روی  ما، بشو   شو

  ازین سو نازد وزان سو کشدتیغش بروی  ما   تداریناا؟ تعادینا؟نعرف مضی  العمر و لم
یناا بمااا فی کأسهااا قطااارا   گهی دیگر کند غارق از صبوح خودسبوی  ما   فحینااً لاتروّ
لام ینااا بآ   وگر بگریزم ازبندش شود در جستجوی  ما   متاای  مااا نقتاارب منهااا تلوّ

  شگفتا از چه یار ما شود گاهی  عدوی  ما؟  تااارۀ  فینا،  و  تنأی   تارۀ  عنّاا   0تجلّااای 
مات فی سِرّ العَما خیرٌ لخاقانای     کزین سر طاارّه نگشاید بنان گفتگوی  ما   کأن الصَّ

ه طوافبار دیگر در  ن  شاگشته ام دنبال صاحبخانه  شاخا
ه   که گردانم حرام مّحرِمگشته ام  ن ا گ ی ب د  و ب و  رک ه ن  د  شادی

نه   قشعقل را بوسیدم و دادم به ع دیوا  شاتا شدم من عاقبت 
ه   خویش را بگذاشتم در پشت در ن کاشا ر  د د  دن دا رهم  ا   شات

الساقی هایأ ایألا   

 طواف
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 0433 –عمره شعبانیه 

ه   به ! چقدر این خانه دارد بوی عطر ن زا ر ف ر  ب م غ ی پ ن  آ ی  و  شاب
 شبوی آن ریحانه ابوی یاس و    بوی خوشبوی علی بوی گلاب

ۀ واف کعب کردم ط را  ر  دا  شمی نمود او شمع و من پروانه ا   دل
نه   چون کردم قیام ابراهیمپشت  قامت مردا  شاحس نمودم 

پدر آن  ل  قا و  یل  ق مد  آ دم  ا  شاآن اطاعت های بی باکانه   ی
ه   یادم آمد شور و حال آن پسر ن ا چ ر  ی ز و  و  ق ا چ ۀ  صّ  شاق

بی های دست افشانه   روی خاکعشق بازی های او را   شاپایکو
ا به بند مّ  شابست محکم دست ها بر شانه   گرچه او دلبند بود ا
ه   شد مصمّم بازگرداند به دوست ن ا رد د ل  وگ ن ک  ا پ ن  ا  شاج
ید آن گلو پایانه   ای عجب چاقو نبرّ  !اشهرچه کرد او تیزتر 
م    نرد عشقی باخت او هرچند بُرد دَ ا  ب ق  ح ی  ز ا هب ن ا د  شارن
 شاآفرین بر رمی بی رحمانه   قلب شیطان چاک چاک از رمی اوست

 شابی صبرانه سعیبر زنی با    کردم تا بدانم چون گذشت سعی
م   جاری شدم زمزمشدر زلال  ز م ه ز ن دا ک ی دک  و ک ن   شاآ

ه کعبه   بود و کهکشان کعبه طوافمدر  ن ا ن قامت جا آن  ا   شاب
ه   طوافکهکشان می گشت گردش در  ز لان را رف ب ی  مرغ و   شاهمچ

ز  ا اگهان  بریز شد ناودانن ه   ل ن ا مست ز ساغر  ا ای  ه  د ا  شاب
 شاآنهم از یک قطره از پیمانه   کهکشان شد مست و من هم نیز مست

 شاشد میخانه حجر اسماعیل   مقامگشت او را  ابراهیمهرکه 
ه   پذیرفت و گذاشت تقصیرمعذر  ن ا د ا ش رۀ  ه چ م  ن ی ب ب ا   شات

یعانه   یک نظر بفروخت جانم را خرید ز ب ا ابد مستم من ا  شات
انه   یک نظر کردم من و رفتم ز هوش  شابا غریوی همچنان حنّ
را هرگز ندید نه  ا مست نه   آن رخ  یرا بند در و پا  شاهرکه شد 
نه    چون گرفتم چون گدا دامان او دم آخر خلعت شاها  شادا

 شانیست کافی تا شود شکرانه    طوافو  سعیو  رکعتصد هزاران 
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 2ما مست می ناب الستیم 16-2
 

 
 جز لطف خدا هیچ مددکار ندیدیم           ما در دو جهان غیر خدا یااار ندیدیاام                 
 در بوسه به تمثااال بتان عار ندیدیم          دربتکده چون کعبه رخ دوست چودیدیم               

 خواندیم ودرآن جلوه دیدارندیدیم           را                     «مقولات عشر»در مدرسه یک عمر
 وزنگار ندیدیم 3شد جام شبیه می                                2چون دیده حدیدآمدودل شدبه تماشا
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 گزارم یک نمازمی
 گزارم یک نمازمی

 تا کنم با یاد محبوبم دمی راز و نیاز
 

 نواز!ای خدای دل
 گزارم من نمازمی

 تا ترا گویم سپاس
 بلکه پوشانی مرا از پوشش تقوا لباس
کنده از سوز و گداز  تا کنی قلب مرا آ

 
 کراندر جهان بی

 هرچه اینجا هست از خرد و کلان
 های آسمانیکسر از قعر زمین تا قله

 
 در مقوله اضافه. .1
 قرآن کريم .و ما رميت اذ رميت ولکن الله رمی  .2
 در مقوله فعل. .3
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 جملگی هستند مشغول نماز
 

 بر فراز عرش اصناف ملایک صف به صف
 در حضیض فرش انواع خلایق سر به سر

 پیغمبر نیکو گهرپشت سرو ناز آن 
 صف کشیده از برای این نماز

 بانگ قد قامت شده از قاف عالم بر فراز 
 

 آن طرف یک کاج مشغول قیام
 این طرف شمشاد در حال قعود

 سرو هم بگرفته است
 بر رو در قنوت دست
 های توت هم با چتر خویششاخه

 از کمر خم گشته با عزم رکوع
 گیسوان بید مجنون نیز هم

 ساید به سودای سجودبر زمین 
 نوازسجده بر پروردگار دل

 
 نیاز!ای خدای بی
 گزارند این نمازمثالت میبر جمال بی

 در دل یک دشت باز
 بلبل و کبک و قناری

 قمری و قرقاول و طاووس و غاز
 

 بر جلال و بر خروش انتقامت نیز هم 
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 در بیابان شیر و گرگ و ببر بنگال و گراز
 ن و بازکران شاهیدر سپهر بی

 
 نواز!ای خدای دل

 گزارم من نمازمی
 کنم دست گنهکارم به درگاهت درازمی

 دست تو باز کندمیام را راز نابگشوده
 

 قیاس!ای خدای بی
 دست گیر از این فقیر ناسپاس

 من که با این حرص و آز 
 گاه خوردم حق ناس

 گاه کردم کار خود با کار مهرویان قیاس
 ماسجز بدرگاهت ندارم الت

 بر دل زارم متاز
 

 این گنهکار کمین
 این که شیطان می نشیند بین راهش در کمین

 در تب و تاب مصافی سهمگین
 کوبد او را بر زمیناز فراز آسمان می

 همّتی خواهد که از افسون او
 باشد اندر احتراز

 بازمرام حیلهداد ازین روبه
 

 نواز!ای خدای دل
 باز بازبس در رحمت که بر رویم گشودی 
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 لیک با کفران نعمت زین حقیر ناسپاس
 باب رحمت تنگ گشت و باب نقمت شد فراز 

 تازات را در تمرد یکهچون که دیدی بنده
 

 وای کز فرط جنون!
 وز عناد و نخوت این بنده زار و زبون

 لطف شد مغلوبِ قهرت از درون
 قهر غالب گشت چون موج از برون

 را خون مسازهمتا!  دلم لیکن ای معبود بی
 یا رب ای پروردگار!

 شمارای که خلقی آفریدی بی
 وین جهان را خود سرشتی پر نگار

 بخشش تو پود آن و رحمتت آن را چو تار 
 گر ببندی هر دری رویم در برگشت را بگذار باز

 
 نواز!ای خدای دل

 کنی با من چو نازمی
 خواهی بنازگویمت باکی ندارم ، هرچه می

 رقصم تو هم با من بسازتو میمن به هر ساز 
 

 گزارم یک نمازمی
 با دلی آغشته از سوز و گداز

 کنم من اقتدادر نمازم می
 بر خمینی آن امام با صفا
 آن فروغ رهنما روح خدا



 11      هااول: عارفانهفصل 

 شیر روز و زاهد شب آن امام پاکباز
 

 گرچه تقلید از مرام مردگان نبود روا
 نماید اهتدا؟کی می ایزندگان را مرده

 امهمواره با یاد خمینی زندهلیک من 
 امزندگی را من از او فهمیده

 نمایم اقتدازین سبب من در نمازم می
 بر خمینی آنکه بود

 قد و بالای رشیدش در مثل چون سرو ناز
 

 بر خمینی آنکه بود
 اوستاد دلبری

 آنکه خواند از عالم بالا سرود
 آنکه از من وز هزاران همچو من دلها ربود

 دلی راحت غنود پرکشید و با
 او درس نماز دادمییادمان 

 ای دلا در هجر سیمایش بساز
 در فراق روی مهتابش بساز 

 ای دلا بر دلبر نازت بناز
 

 گزارم یک نمازمی
 گزارم یک نمازمی

 
 کشم آبی به رو در وضویم می
 گیرم از آن آبرو

 دهم من شستشوچشم سر چون می
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 دهم با آن صفاچشم دل را می
 در دل آیینه آبیش در یک گفتگو 

 کنم من از زلالش جستجومی
 گیرم از دریای لطفش خلق و خو

 آب طهور ایچونکه شویم دست را با جرعه
 دست شویم از بدیها از شرور

 از تباهی از طمع از حرص و آز
 

 کشم بر فرق سر مسحی به آبمی
 شناسم آب را با رستن از بند سرابمی

 را گذارم در رکاب پای را مسحی کشم کآن
 درنوردم این ره پر پیچ و تاب

 پرکشم زین خانه سست و خراب
 با نمازی با هزاران رمز و راز

 
 ای خدای مهربان!

 مسجدی افراشتی از این جهان
 تراود هر زمانکز منارش می

 از زمین تا آسمان
 نغمۀ زیبای گلبانگ اذان

 ای خدای با صفا!
 در نماز عشق و آیین وفا

 این مسجد جماعت شد به پاچون در 
 از فرادا و منیت خود بگردانم رها

 تا شوم با بانگ تکبیر خلایق همنوا
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 نغمه الله اکبر را شنو
 کرده دلها را پر از شور و نوا

 پرچم الله اکبر بین که باز
 گشته است از هرکران تا هر کران در اهتزاز

 
 نواز!ای خدای دل

 ات را چاره سازچارهبندۀ بی
 قیقت دور ماندم، مانده در دام مجازکز ح

 
 تا رسم بر شهر رؤیاهای خویش

 بگذرانم از گذرگاه مجاز
 تا نوردم تا حقیقت این ره دور و دراز

 خواهم جوازاز تو می
 

 نواز!ای خدای دل
 در سرودم در نماز

 نمایم نغمه الحمد ساز   می
 کنم آغاز با نام قشنگت هر فرازمی

 
 نیاز کشم دستدر قنوتم می

 نیازمن به بالا سوی تو ای بی
 

 کنم چون سرو راستدر قیامم قامتم را می
 تا شود خود آیتی از راه راست

 های راستتا کژی بگریزد از پیشم که انسان
 لایق این ره شوند، این راه سخت است و دراز
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 در رکوعم لیکن از آن راستی آیم فرود

 از فراز آیم فرود
 سمت و سودر برِ آن یار کز هر 

 کنندش جستجومی
 تا کنند آواز از راز مگو

 چون سر تسلیم سایم بر در و بر کوی او 
 سر فرود آرم فرود

 تا که روز رستخیز پر نشیب و پر فراز
 بینم او را برفراز 

 او که باشد سرفرازی در لوایش سرفراز
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 نبویات 2-1
 صلوات می فرستم 2-2-1

 
 

  مثالااش صلاوات می فرستم  به جمال بی   محمد و به آلش صلااوات می فرستاامبه 
به هستی بدمید جان  که مستی    چو به سینه زد مدالش صلوات می فرستم   به حقیقتی 

 -------------  
 و فرشتاااگان فرستنااد سالام بر کمااالش    به کسی که حق فرستد صلوات بر جمالش

ر باای  ی جلالشمن زا به تجااالّ   ه جمال خدّ و خالش صلوات می فرستمب   ناااوا هم 
 -------------   

ا ب ی ز ن  ا دگ ا ا ا رن پ ه  ک م  ه ی  د ا ا ا م ح م ل  گ ه    به دلال و غماازه و نااز و کرشامۀ فریبا   ب
  بدهند شرح حااالش صلوات می فرستم   بایدشت د یبه صفا یچو دهند سر سرود

 - - - - - - - - - - - - -   
بلباالشده    شده چهچه قناااری همه سر به ناز سنبل   وقف غمازۀ گااال غازل رقیااق 

  به کرشماه و دلالش صلوات می فرستم        ه عجب که نازاحمددوجهان شکفته چون گلچ
 - - - - - - - - - - - --  

فرستم یصلوات م  
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زش نا ت  ا دو دس مزۀ  لم  عا ه  ب  شکه کشید بر سار من چو تمام شد نماز    نکنم عوض 
ن  جا و  ل  زشد وا ن دل و وف  رئ ن  ا ت س د ی  دا   ه حضااور لایزالااش صلوات می فرستمب   ف

 -------------   
  به که روکنم که گیرم به مدینه اش وصالی   سر آن شدم که گیرم به هوای مکه فالی
ی ال هل ح ا که  ا  ی ب که  ا  ی ه رؤ ب دم  ندا ش   به مدینااه و به فالاش صلاوات می فرستم   که 

 -------------   
  که ملک به گرد اوگردد ومهروماه گردون  به جمال گنبد سبز که از فلک شد افزون 

  که به گنبد و جماالش صلوات می فرستم  نبنوازچشم خودراکه شوی چومن توافسو
 -------------   

رم اا ی س ا ل  د م  اد ا ق م  هاد ن ش  د سج م ه  ب   که ازاین ستون به آن یک فرجی ازاوبگیرم   چو 
ه ب و ت ستون  ه  پذیرم ب دل  م  دا ه  ب   باه هاااوای ابتاهالاش صلااوات می فرستم   دل گشت 

 -------------  
ن ا ح ا ب س یّ  ا ا ح ی  دا ن ه  ک و  ن ش ب و  ا  ی ب ی  س ف   ز فااراز آسمانااش رسد از نااوای قاارآن   ن
به فرقان این زلال زمزم بده شستشو  از    که بااه زماازم زلالاش صلاوات می فرستم   دل 

 -------------   
  که مؤذّناااا اذان گو که شدم غریب و تنها   به باالال گفات زهاارا مبریرحلات پ یپ

  به مناااره و بلالااش صلااوات می فرستم   من ازان اذان شنیدم که به پا نمود غوغاا
 -------------   

پیمابر ای مدینااه ای شهر  از  ن ب   گرفته ای به سیناااهبه گل قشنگ هستی که    به خودت 
  به مدیناااه و جبالااش صلااوات می فرستم   که بناااازد از جبااال تاو صفاای آبگایناه

 -------------  
  بهل این طلای زنگیاان بنه این وبال نگین   برو ای گدای غمگین بگذر ز نااام ننگاین
  نااوالش صلاوات ماای فرستمکه تصاادّق    که من گدای مسکین نه به سفره های رنگین

 -------------  
  به سما ستوده تر گشت وگرفت نام احمد   به نام او سکّه زدنااد شااد محماد نیبه زم

  به محمد و خصاالش صلااوات می فرستم    نشد از خصال او سر بجز از خدای سارمد
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 -------------   
  از طلوع احمد که هماوست وعد منجز بجز   پی هر طلوع نوری شده یک غروب محرز
نکند غااروب هرگز ینجا  ا که سر زد    به طلاوع بی زوالااش صلااوات می فرستم   فلقی 

 -------------   
اینجا نهالی که نباای بکاشت  قاماات    بکشید قااادّ از اینجااا و گذشات از ثریااا   قد و 
بی   باااه پیمبااار و نهالااش صلوات می فرستم   بر عشق و بار دانش برسد ز شاخ طاااو

 -------------   
ماتش ساار و سیاانه را گزناادی   نکشد به واجباتاش دل و دیده را به بنادی    نزند محرّ
ر هر کمنادی ز حصاا بندش  ه  ب رها    به حرام و بر حلالااش صلوات می فرستم    کندم 

 -------------   
ن  ا ی را گ رد خ ف  ص ه  تب م ک ح ب  ا ب د  و ش گ   همه زنگ دل گاارایان بازدود با نصایحت   ب

به طاغیان طریقت   فرستمکه به حکمت وجدالش صلوات می   به جدال احسن آموخت 
 -------------   

  بپذیر پناااد و اندرز چو درّ سفتااه اش را   وگفته اش را ثیبنماچوحلقه درگوش حد
   به حدیث و قیل و قالش صلوات می فرستم   نهفااته اش راچه بسا نشان دهد راز به دل 

 -------------   
  به تبوک وبدرجوشیدوبه دشمنان خروشید   دیو لباس رزم پوش دیبه قتال خصم کوش

  به صلاباات قتالاااش صلااوات می فرستم  دچو پیام حق نیوشید رحیق وصل نوشیا
 -------------   

ه  ما که  ی  س ک ه  نب ا ب ا ی ب در  در  ب شب  ن  ا ب ا   به اشاره ای ز دساتش به دو نیم شد شتابان   ت
بان برد دل ز خو فدای ناز شستش که ب   به دو دست چون هلالش صلوات می فرستم   به 

 -------------   
  چو عمامااه سار گذارد بکن اقتدا قیامت   چوکمربه شال بندد به صلات شوکه قامت

قامات به  کناد  ا  ب ق ق چو  پاا  اه  ب   به عمامه و به شالش صلوات می فرستم   اماتیبکناد 
 - - - - - - - - - - - - -   

ت ا ا ا ی ولا ت  ا ا ق ی ق ح ه  ک ت  ی را د ر  د ی  ل ع ه    ز همو بد از بدایاات به همو رسد نهایت   ب
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  به دل پر از ملالااش صلوات می فرستم   تیکرد به چاه او شاکا یم نهیز چه در مد
 - - - - - - - - - - - - -   

ه  بتب ته رنگ غر که گرف من  می روم  قیع    به سرشک دیدگان تر کنم این سرشت تربت   ب
قرباات به قصد  نفسی    باااه تخیال خیالااش صلااوات می فرستم   به هوای روی زهرا 

 -------------   
ااار زهاارا قب   بنگر چه سان زنااد پر که امااان از این معمّا   به کبوتر حرم گو چه خبر ز 
بال بشکند زین همه درد ورنج وغوغا   به شکستااه پاارّ و بالش صلوات می فرستم   پر و

 -------------   
ی  ل ؤا عل سا ات اا ده مش ارا ش زها ر  قب بود  ن   ه زبان ندارد اکنون به جااواب آن مجالیک  ز 
ی ل آ ا ا م ش  د ا آی ر ا ا س که  ی  ن ما ز ا  ا ت ر  ا ذ   به مدیناه و سؤالااش صلااوات می فرستم   بگ

 -------------   
ن ا ا ا ا ب ا ی م ا ک ع  ا ا ی ق ب ه  ب ل  د ز  ا ی  م لا س هم  د   که گرفته در دل خویش چهار نور تاباااان   ب
ااان ب ا نم رود شت ت ینجا چو  ا د  ن بما من    به بقیااع و بر رمالاش صلاوات می فرستم   دل 

 -------------   
پیمااباار اختاار ز سلالااۀ  نااور    حیادر به علی صفی صفدربه حسن وصیّ    به چهار 
اقاار به امام عااالم جعاافر   به بقیااع و بر رجالاش صلوات می فرستم   به زمام حلم ب

 -------------   
ید اا تااظار شاا ن ا   بااری ز مهااادی او شنااود که او بیایاادخ   دل عاشقان دمادم کشد 
  وصالاااش صلااوات می فرستمبه تمانی    چه خوشادمی که مهدی کشداین نقاب وتابد

 -------------   
ن را ا ی یل  رح ت ودم  اس روان  کا که  کنم    فکند به سینه آتش غام هجاار سربااداران   چه 
ران اارا ق بی  اارار  ق ه  ب یم  ما ن رو  کعبه    فرستمبه فراق ارتحالااش صلاااوات می   سوی 

 -------------   
ه  ب ی  ا ه  ا ت رش ف رد  ب را  م رم  ا ا خ آ ب  لاش ا ا ا   به طاواف کعااابه دیدم ملکاوت آسمانها   ب

ی دلّ ت ا  ت ه  ب ع ک ز  ج  را ع م ت  رف که  ی  س ک ه    فرستمبه جمال ذی الجلالش صلوات می    ب
 0386 -عمره رجبیه 
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 عطر  احمد 1-2-1
 

 

د  ا رب و آ د  ز ی ا ی  و ب و  د  م  دعید آمد و عطر احمد  آور  دآ
ت ث ع ب ر  و ر س ر  گ ا ش و و ا آور   چ  داین مژده زملک سرمد 
آ ر ق ی  ا ی ت و ت و  د  م آ ی  ح  داین سرمه به چشم ارمد آور  نو
ا غ را چ د  ش ر  ه پ س ی  ا م ی  داناااوار سهااایل و فرقد آور  نس

ر ی کب ت گ  ن ا ب رش  ع ۀ  ت س د ل  دباار فرش زد و به گنبد آور   گ
افراشتفیض ازلی   دبر هر دو جهان سرآمد آور   که عالم 

پرستاان  داز بهاار ناگین زبرجااد آور  چون حلقه زدندمی 
اناجاا پیمبااران شد  آور  ممیعاد  بد   دموعود کشیش  و مو
ا ق شمشی بر حی  نجۀ و پ  بر فاارق عنااود  مارتد آورد  رسر
 دیک دشنه زد و به مرقد آور  رقد قامت حق به قامت کفااا
 دفی الجمله سرود أشهد آور   آن جمله که گشت حصن هستی
 دهم سناگ غلام اسااود آور   این جملاه سفااید هاشامی را
ین جمله گدای ساامری را  دهم وزن وزیاار  ارشااد آور   و
اۀ قاااف  دبر دامناه فیااض امجااد آور   این نااور فلااق ز  قلّ
ین نفس شارور بدکناش را  دزد و بااه معبااد آور افسااار   و
بی حدآور   از یاوغ قیااود کااردش آزاد  دحد را بشکست و

 دبااا هیبات خودبه مسند آور  حق را ز حصار وهاام باطاال 
یش کتاب وابجدآور   آن أمی مشااق ناااانوشااتااه  دبا خو
 داسارار نهااان به مشهد آور   آن شاهد رمااز و راز هاااستای

آور   چوخَدً است ومصطفی خالهستی  برای این خد   دآن خاال 
آور   ذکاار صلااوات عااااید بعااثت محمد  ز گل   دعطااری 

 
 

 عطر  احمد
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 علویات 1-1
 لا فتی إلا علی 2-1-1

 
 

  یا علی یا علی یا علی
 

 یا صفی و یا وصی و یا ولی 
 غیب مُغیب مُنجلیاز تو شد    از تو شد انوار حق تابان به خلق 
 روز ما تابنده از خورشید توست  

 
 شام ما را هم فروزان مشعلی 

  کام داد از نام تو شیرین شده است 
 

 کام بیداد از تو شد چون حنظلی 
  حقّ موری را نیارستی ستاند 

 
 قدر کاهی یا که حبّ خردلی 

  در مرام پهلوانی هیچ نیست 
 

 پهلوان تر از تو در دنیا یلی 
  جنگل ار آماج روباهانشده است 

 
 حیدری حقّا که شیر جنگلی 

  دشمن از یک ضربتت گردد دو نیم 
 

 باشد ار چون عبد وُدّش هیکلی 
 خیبری دیگر گشا در شهر قدس 

 
 تا رود خصمت به درک اسفلی 

  بر سر هرکس که دارد بغض تو 
 

 می برم نامت به فریاد جلی 
 مستجارهم نمایم بوسه رکن  

 
 هم به محرابی که گشتت مقتلی 

 گشته قبرت وعده گاه عاشقان 
 

 قبر خصمت گشته امّا مزبلی 
سحر نثرت مست وحیران کرده  

  است
 

 شعر نغز هر جریر و اخطلی 
  در بلاغت تک سواری بی بدیل 

 
 در عدالت یکّه تازی اعدلی 

 من نگویم )ها علی کیف بشر؟( 
 

 اکملیبلکه گویم از ملایک  
  ایبنده تر مخلوق خالق بوده 

 
 لا جرم از خلق عالم افضلی 

  جمع اضدادی! ز خارا سخت تر 
 

 کوه نستوهی؟ حریری؟ مخملی؟ 
 دست تو هم بر ددان هشدار مرگ 

 
 هم پیام زندگی بر ارملی 

  گاه مدّاحت کشیشی عیسوی است 
 

 گاه دیگر یک امام حنبلی 
هم تو حقّی هم حقیقت عین  

  توست
 

 نیست این جا جای امّا و ولی 
  هرکه حق را دید و رویت را ندید 

 
 دارد آن بیچاره چشم احولی 

  یا علی گفتیم و عشق آغاز شد 
 

 بی علی لا، با علی امّا بلی 
 

یإلا عل یلا فت  
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  یک کلامت گویم و ختم کلام
 

 یا فتی! گو: لا فتی إلا علی 
  یا علی یا علی یا علی 

 
 یا ولییا صفی و یا وصی و  

  
 2عشق علی 1-1-1

 
 

 ای دل افسوس که عمری ره افسانه زدم  ممن بیچاره که با عقل بسی چانه زد
 ماش خانه وکاشانه زدتا به ظلمتکده   پای رفتار مرا بنااد عقالااش بربست

 مدیده بستام ز ثریاا، به ثری لانه زد   سوی مرا جلوه دیدار نماندچشم بی
 مها از غام داغ دل دیااوانه زدنالااه   روزها رفت و به تدبیر نشد چاره کار

اان حناناه زدسر ماتاام   شبشامها رفت و من غمزده هر نیمه  مزده بر استُ
 مبگفتم، به جاادل نعره مردانه زداین    نورنور است چه حاجت که کنندش اثبات
 مپیک عشق آمد ومن سجده شکرانه زد   تا یکی ناله گسست آن غل پرمحنت عقل
 مبر مطاف قبسش بال چاو پاروانه زد   آتشی کرد به پا در همه افلاک که من

 مخودبه رقص آمدم وچرخه جانانه زد   بودکه چون بشنود« علی»آری آوای
بانگ«نهج»  محلقااه بزم بر این ساااقی میخانااه زد   میخانه چوزد ره«بلاغ»او

 ملیک من خیمه دریوزه بر این خانه زد   2«خاقانی»کوس دریوزه برآن کنگره زد
 مباده مستانااه زد« علی»کز دم عشااق    بالمدادم و در هر دو جهان می» رضا«نک 

 70شهریور    

 
 رمل مثمن مخبون محذوف .1
از اين درگه دريوزه عبرت کن      تا از در تو زين پس دريوزه کند خاقان یخاقان .2  

یعل عشق  
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 2ساقی کوثر 1-1-1
 
 

  جز لب لعلش به سااودای لبی دیگر نیم در سویادای دلاام جز فکر آن دلباار نیاام 
  ور نه فکر شهرت ودر بند سیم و زر نیم گوشه چشمی مراکافی است زان قرص قمر 

  آنکه بفروشد گل رویش به هرگوهر نیم   بازارفروشگرچه جان راعرضه کردم من به 
 !رقصد به ساز دهر خنیاگر نیمآنکه می  من به رقص آرم به ساز عشق یاران را، ولی
  کاندراین ساعت بسودای جزآن سرور نیم  من شگرد رقااص را از مهااوشی آموختاام

  می که چشمک زدبیادچشمک اخترنیم   پرستان بین خود را هم دهندشد مِیکاش می
  جزخسی در کوی میقات رخ حیدر نیم  مست ومخمورآمدم« مولا»زان نفس کز عشق

یش ازخاک رهش برترنیم  گر چه خیل ماهرویان حلقه بر بزمم زدند   پیش چشم خو
  جز کفی بر روی می، در سینه ساغر نیم  اندگر بسی مست خمارازجام من نوشیده

برویان خودبراین باورنیم چشم مست خوبرویان خوبرویم دیدلیک    من به جمع خو
  نیم« ساقی کوثر»زانکه من جز برده آن    دلبرا! از جااام مولا ناوش شهاد معرفات

 72خرداد  -عید غدیر 
 

 علی یا علی 1-1-1
 
 

ک أَعتلاای              علی یا علی علی یا علی، بِعاـُلاعُلوِّ
 به قیاست این عالم نموده عَلَم خدای تو یا علی 

 شنوم ندای تو یاعلی          بری از کفم خردم چو می
 فکند به جان من آتشی، شرر صدای تو یا علی  

 
 رمل مثمن محذوف .1

 ساقی کوثر

یعل ای یعل  
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 همه مصلحان همه هادیان،شده مهتدای تویاعلی         
 مکان همگی خبر، بَرِ مبتدای تو یا علی کون و  

 زدای تویاعلی           برود غم از دل و جانم از، مِی غم
 برهم ز آتااش اگر بود، بِبـَرم ردای تو یا علی  

 نرسد به ساحل جز سفینه ناخادای تو یا علای               
 به طواف مهرتوهمچو مه کنم اقتدای تویاعلی  

 ،بجزازهدای تویاعلای                به خداکسی نبردرهی
 به خدامرازدرت مران،که منم گدای تویا علی   

 علی یا علی علی یا علی، بعلا علوک أعتلی           
 چه خوشا که روح وروان،من شودارفدای تویاعلی 

  
 علی یا علی! 6-1-1

 

 )ملمّع(

ک أعتلی           علی یا علی! علی یا علی! بعلا علوِّ
 به قیاست این عالَم نموده عَلَم خدای  تو یا علی  

 بأبای و أمّای أنات مفاادی فایااای اکفاال        
 چه خوشاکه روح وروان من شودارفدای  تویاعلی  

 بردا ولائک ارتدی، وبذی الجلال توکلی             
 اگر بود، ببارم ردای  تو یا علی  برهم ز آتااش  
 بک لابغیرک أهتادی، بعبادتاای بتبتلاای          

 بخدا کسی  نبرد رهی،به جز از هدای  تو یا علی     
 أنا فی دیاجیر الدجی ، قمر بشمسک أنجلی        

 به طواف مهر تو همچو مه،کنم اقتدای  تویاعلی    
 فی زمهریر شراشری، بشرار عشقک أصطلی        

!یعل ای یعل  
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 فکند به جان من آتشی ، شرر صدای  تو یا علی  
 یا نور أنت الحقّ بیاان ظلام کفاار الباطاال           

 همه مصلحان همه هادیان،شده مهتدای  تویاعلی  
 نادیت بالفوز)اذا ضربوک( بالصوت الجلی            

 نوم ندای  تو یا علی  شبری ازکفم خردم چو می
 العدل یفخار أن تسمّاای  بالعادول العاادل                

 والسیااف یخجل أن یسمّای  بالحسااام القاتل
 و یذوب جُلمود الصخور بسیفک المتسلّل              

 و تُشَااقّ أزهااار الربیاااع بثغااارک المتهلّااال 
           وجناتُ وجهِک أصبحت لجلاله کسجنجل  

 کون ومکان همگی  خبر،بَرِ مبتدای  تویا علی   
 لا بأس اذ لجمال وجهااک بالبلایااا أبتلاای             

 زدای تویاعلی  برودغم ازدل وجانم از،مِی غم 
 مهما ارتویاتُ بعلماک، فنهالت خیر المنهل            

 نرسد به ساحل جز سفینااه ناخدای تو یا علی   
 دن الجود أفض، بغزیر بحر سخاک لی            یا مع

 که منم گدای تویا علی درت مران، ز مرا بخدا  
 

 فاطمیات 1-1
 ی طوبیشاخه 2-1-1
 

 
 «رسدتازه تاارازتااازه تااری می   رسدهردم از این باغ بری می»

  رسدمرغک خوش بال وپری می   خوش خوشک ازعالم افلاکیان
  رسدهدهد کاکل به ساری می   سفاار باااااد صااابا از ساابا بااا

  رسدباااا خباار مفاااتخری می   هدهدک این بارچه چهچااه زنان

 یطوب یشاخه
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  رسدمیقاصاااد پیغااام بااری    ندر وسااااط هلهاااالۀ آساااما
  رسدمیهمره پیااک سحری   یعطر گلابای ز گاال احمااد

  رسدمیسوی زمین از سفری   قعشادخت نبی سلسله جنبان 
  رسدمیدرّ درخشاان گهری   ازصدف کون ومکان این زمان

  رسدمیزیااور برتار ز زری    نراه ورا آب زنیااد عااارشاایا
  رسدمیمعناای لیل القادری    نگل بفشانیاااد بااه ره فرشیااا
بی کناو   رسدمیمیااوۀ خیار البشری    نمژده که از شاخۀ طو

  رسدمیسرمه کش هربصری      چشم نبای روشان وچشمان ما
  رسدمیشیااارزن باااا هناری     غتا نشاود باغ هاانر باای فاارو
  رسدمیکز گال زهرا خبری   ربلبال شیاادا نفساای گوش دا

 رسدمیهردم ازاین باغ بری 
 رسدمیتازه تر از تازه تری 

  رسدمیمی شکفدچون قمری    تااار مااتارک تاریاااک شاااب 
  رسدمیچون فلااق شعله وری    گاه شب اوچون قمروگاه صبح
  رسدمیلیاک ز برقش شرری     جسم زره ماندۀ من یخ زده است
  رسدمیاساوۀ هاار رهگذری      در گااااذر این ره پاار راهااازن
  رسدمیوز هماگانم ضاارری     راه ولایت که پر از دشمن است
یام خطری      باک ندارم که دراین راه سخت   رسدمیازهمه سو
  رسدمینااک ز نفیارم نفری    بس که بنالیاده ام از بای کسای
  رسدمیفاطمه همچون سپری      تا کند از حضارت ماولا دفااع
  رسدمیشقشقه سانش غرری      گر ز علی گااه شااود راز بااز
  رسدمیاز لااب زهارا درری      چون که فروبست به تدبیر لب
  رسدمیمی شکند چون ظفری    شیشۀ باطل چو حبابی بار آب
  رسدمینام ناگار کاز پاادری    مام پدر کای بشاود دخاااتری
  رسدمیبر لاب من شعار تاری    هر چه دم از کوثر زهارا زنام

 
  نفااسی گوش داربلبال شیاادا 

  رسدکز گل زهاارا خباری می 
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 رسدمیهر دم از این باغ بری 
 رسدمیتری  تازه تر  از  تاازه

  رسدمیساورۀ کوثار ز دری    چون همه درهای ساااما باز شد
  رسدمیبر دل هر حق نگری    دسته گلی باسه گل ازپیک وحی

بنااده ای    رسدمیبر سر عیاان البتااری   در دل آن پاسااخ کو
  رسدمیداد ز شاایطان بتااری    نسل نبی را چو به زهاارا فازود
  رسدمیدر سپاه چون قجری    از حسناااش قصّاۀ مااردانگاای
  رسدمیازدل طشت وجگری    قصّاااااۀ نامااردی نامردماااااان
  رسدمیوای کاه از نیشتااری    وصف حسینش نه ز نیش قلاام
  رسدمیبیان مغاااول و تتری    ازلب شمشیار وسنااان قصّه اش

  رسدمیاز دل اشک و عبری    رسیااد آه سارد نوبت زینب چو
بازار شام کرّ وفری    لیک چه مردانه به    رسدمیدر وساط 
و ا ز  ا زوزۀ گرگاان    رسدمیغرش یک شیر نری    در وسط 

بار    رسدمیبه چه مبارک شجری    دخت نبی داده چنین برگ و
  رسدمیهدیاه به هار بهره بری    فیض حسین وحسن وزینباش
  رسدمیکز گال زهرا خباری    بلباال شیادا نفسای گوش دار

 رسدمیهر دم ازاین باغ بری 
 رسدمیتازه تر از تاازه تاری 

یااشتری می   به که از این خانۀ سابز گلی   رسدباز گاال ب
  رسدهمچو خمینی ثمری می   از شجر فاطمه در مااولادش
  رسدجام می چون تگری می   اوکه زخمخانۀ عشقش به ما
  رسدآیت هر راهباااااری می   از پس او خامنه ای سرفااراز
  رسدازبت همچون حجری می   برق عصایش که بزدفرق کفر

  رسدمبطل چشم و نظااری می   گرفت وصف عصایی که زموسی
  رسادبانگ دلاور پسااری می   تا که سرانجام زنساال بتااول

  رسدهلاهلااۀ دادگاااری ماای  عاقبااات از سلسلااۀ فاطامااه 
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 رسااد برسرشیطان وتااری می     تااا باازند تیر خالاص خاادا
  رسادیاسامان منتااظااری می     ازچمن پرگل این باااغ یااس

 رسد شربت وشهد وشکری می    بردحنظل تلخ ازدل وجان می
  رسادسوی حقیقت اثااری می     بعد قیامش ز جهاااان مجااااز
  رسدمژدۀ جااای دگااری می    چون دل خاقانی ازاینجاگرفت
  رسدکز گل زهرا خبااری می   ربلبل شیادا نفساای گااوش دا

 رسدهر دم از این باغ بری می
 رسدتازه تر از تازه تاااری می

 81تابستان  –سالروز ولادت حضرت زهرا )ع( 
 

 حسینیات 1-1
 چاووش حسین 2-1-1
 
 

 چاووش حسین آمد؟یا بانگ سروش آمد؟
 

 این چیست که از عرش و از فرش به گوش آمد؟ 
 نَفَس در صورانگار که اسرافیل افکند  

 
 این گونه که این گیتی در جوش و خروش آمد 

 آمد خَرَد از جانان یک ناز و فروشد جان 
 

 این سان که حسین آمد، با قصد فروش آمد 
 آن بار که نتوانست عالم بکشد آن را 

  
 او یک تنه و تنها افکنده به دوش آمد 

 استاد سخن بود او، هر بار رجز می خواند 
 

 لب بست و خموش آمد –زبانم لال  –یک بار  
 تا آن که لب خشکش شد باز فرازِ نِی 

 
 با زمزمۀ قرآن این بار به جوش آمد 

 گبری هم اگر بشنید از آن سرِ ببریده 
 

 از غصّه برفت از هش، هر بار به هوش آمد 
 ساقی! دو سه پیمانه از جام حسینم ده 

 
 کان باده منصوری زین جام به نوش آمد 

 اشک دل خاقانی از قلب قلم جوشید 
 

 این سان غزل سرخش سرشارِ نقوش آمد 
    

نیچاووش حس  
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 نام حسین 1-1-1
 

 
 ددل را ز داغ او پر سوز و گداز کر   نام حسین قفل غزل را چو باز کرد
 دبا ناز یک کرشمه که آن سرو ناز کر   صدها فسانه مثل رستم و سهراب رنگ باخت 
 دکو در میان تیر و کمان در نماز کر   ناز حسین رونق از آن سجده ای گرفت

 دکان سجده از نیاز برِ بی نیاز کر   زمین سرخقربان سجده ای که زد او بر 
 دآن دم که سوی شطّ فراتش دراز کر   قربان دست میر علمدار لشکرش 
 دکو را میان دشمن دون یکّه تاز کر   قربان قدّ و قامت رعنای اکبرش
 دکو را به اوج عرش برین هم تراز کر   قربان شطّ خون گلوگاه اصغرش

 دتوفان به شام و نجد و عراق و حجاز کر   رسای او قربان زینبی که طنین
اد کز دعا د سجّ  دبس نغمه ها سرود و پر از رمز و راز کر   قربان بانگ سیّ
 دحق را نگین حلقۀ وصل مَجاز کر   قربان لشگری که به یک نیمروز سخت
 دبر پای سروری که بر سرِ نی سر فراز کر   خاقانی از فراز فرود آی و سر بنه 

 0411مرداد  –شب اول محرم 
 
 کبوتر کربلا 1-1-1
 

 

  نای دلم نوایااای جز نینااوا ندارد   هوایاااای جز کربلا نااااادارددیگر دلم 
  دل بی وصال دلبر دیگر صفا ندارد   عشق حسین در دل یک عمر دلبری کرد
  این حسرت جدایی آیا شفا ندارد؟   یک شب کبوتر دل از من به شِکوِه پرسید 
  دوایی غیر از دعا نداردکاین درد تو    گفتم دعا کن ای دل شاید شود اجاباات
 دپرواز کن به کویش این قدر عزا ندار   یک یا حسین برکش از عمق جان و پرکش
 !گفتا سرت سلامت! دل دست و پا ندارد     گفتم به دل که با پا یا سر سفر نمایاای؟ 

نینام حس  

 کبوتر کربلا
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 دآنجا که قصّه ای جز کرب و بلا ندار   دل پرزنان روان شد تااا کربلای دلباااار
 داین قبّه صاحبی جز خون خدا ندار   از دور پرچمی دید از رنگ خون و دانست 
 داز بس کبوتر اینجاست انگار جا ندار   می خواست تا نشیند در صحن این کبوتر 
 داز این که گردد اینجا هرگز ابا ندار   ناچار گرد گنبد گردید و دیاااااد گردون

 دهفت آسمان سرایی جز این سرا ندار   که گویایارب! چه شور و غوغاست در این حرم 
 دچون گشت؟ یا چرا شد؟ چون و چرا ندار   اینجا حریم عشق است عقلم شده است مدهوش
 ددید آنچه را نظیری در ماسوا ندار   دل از مکان گذر کرد تا در زمان سفر کرد 
 نجم الهااادی ندارداین شام تیره جز او    این سو علیّ اکبر گشته است نجاام ثاقااب
 داین آسمان جز این مه بدر الدجی ندار   آن سوی صحنه عبّاس گشته است ماه مجلس
 دکاین دشت داغ جز او شمس الضحی ندار   وقت نمازِ مولا خورشیااد هم پذیرفاااات
 ددیگر به جرعه ای آب او اشتها ندار   اکبر چو بوسه زد بر لب های خشک مولا

 ددیگر امید برگشت زان مه لقا ندار   دلاور رخصت گرفت مولاچون قاسم 
 دون پس گرفتنش را بر خود روا ندار   مادر سرِ پسر را انداخت سوی دشمن چ
 دآخر رباب تشنه آب و غااذا ندار   شش ماهه طفل معصوم از تشنگی هلاک است
 دندارخود می دهد گواهی کوفی وفا    قنداق شیرخواره بالای دست مولا
ید با آن پلید ملعون ر   آخر یکی بگو ه رمح و سنا ندا بچّ  دزیر گلوی 
 دجز این خبر پیامی باد صبا ناادار   سوز صبا رساند سااوز گلوی اصغااار
 دعباس روی دیدار با بچّااه ها ندار   مَشکی که بر زمین ریخت اشکی بخاطرش ریخت
 دجسمی که دستش افتاد دیگر قوا ندار   دستی فتاااده اینجااا دستی فتاااده آنجا
 دبا آن عمود دیگاار بانگ رسااا ندار   آن شیر نر که بانگش تا ساق عرش می رفت
 داین لشکر حسینی صاحب لوا ندار   پشت حسین بشکست آن دم که دید دیگر
 دوردی به لب به غیر از ذکر رضا ندار   جانم فدای آن کو در اصعب المصائب
 دچون شمر هیچ شرم از قطع قفا ندار   چیزی دگر نمانده تا عرش هم بلرزد 
 داین سینه تاب شرح آن ماجرا ندار   اینجا زبان شود لال از ذکر آن مصیبت 
 دبرگشته ذوالجناحش اما صدا ندار   یک لحظه قلب زینب آتش گرفت چون دید
 دشهید بی سر حتی ردا ندار دید این   نالید و زد پر و بال آمد کنار گاااودال 
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 داما امید پاسخ زان سرجاادا ندار   برسرزنان بدو گفت آیاااا تویی برادر؟
 دجز با غریو مهدی خود انتها ندار   آن ناله های جان سوز کان روز ابتدا شد
 ددار فنا جز این اشک آب بقا ندار   این داغ دل چو آتش باقی است تا قیامت

 دبر هرکه بهره ای از سرّ عما ندار   داغ روشن نشد در آفاقراز بقای این 
 ددشمن شده سیه روز صبح و مسا ندار   زان رازها یکی بس کز شیعۀ سیه پوش
 داینجا همه گدایند شاه و گدا ندار   ای دل مکن گدایی جز در حریم این شه
 دندار اینجا همه غلامند ارض و سما   در آسمان ملایک یا در زمین خلایق
 دکاین عمر اگر ادا شد دیگر قضا ندار   در این دو روز عمرت جامی بنوش از این مِی
 دهر دل که دارد این درد میل دوا ندار   درد حسین دردی است خوش تر ز هر دوایی 
 ددیگر هوای برگشت از کرباالا ندار   من مانده ام چه سازم با این کبوتر دل 

یا بها ندار   شهدی از این شهادتخاقانی از خدا خواه   دکاین عمر بی شهادت گو
 

 نینوا 1-1-1
 
 

ینوایی  ز ن   رسدمیهر نفس ا
  رسدمیبلایی  هر دم از کربی 
  

  ها بگذشت و ذکر کلّ أرضسال
  قرن ها بگذشت و ورد کلّ یوم
   
لا ب ر ک ز  را و  را  و ش ا ع ز  م   ر
لنا  وز روز آن   از شبش اغفر 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسااادمینای ز نای از نینوایی  
 رسااادمینی ز کرب از کربلایی  
  
 رساادمیاز زمین با هر صاادایی  

 رسااادمیاز زماان باا هر نادایی 
   

 رساادمیهمچنان با هر صاالایی 
 رسااادمیذکر راض باالقضاااایی 

  

نواین  
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م  ا نش س ح ر  و پ ب  ل ز  ا خر    آ
  نغمه الموت أحلی من عسل 
  

وه ا ب و ن ل  د ز  ا ب  ن ی ز ر  و اد   ه
ه چّ ب وای  ن ز  ا    هاگرد عباس 

 
یمه رون خ د ورا  عاش   هاشام 

ناله ها از سکینه    از رباب و 
 

  شام آخر چون به صبح آید فلق
  روز آخر چون به شام آید شفق

  
  صبح عاشورا میان دشت خون

و  ق  ش عش آت یان  م ز    جنونا
 

  هر دم از مجموع یاران بهر رزم
  اذن میدان گیرد و تازد به خصم

 
ان ی ژ ر  آن شی ر  اکب وی  گل ز    ا
  از گلوی اصغر آن خون روان

  
  چون حسین ازبانگ عباسش شنید
  بر سر عباس دست از تن جدا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسااادمینشااوۀ ناعم الفتاایی  
 رسااادمیاز فاتاای بااا وفااایاای 

  
 رسااادمیشااکاوۀ درد و دوایی 

ۀ آب و غاذایی   رسااادمیضااجاّ
 

 رسااادمیورد اخوان الصاافاایی 
 رساادمیامشااب از ماتم ساارایی 

 
 رساادمیساارخ از رناگ حنایی 
 رساادمیساارخ از خون خدایی 

  
 رسااادمینغماۀ حماد و ثناایی  

 رسااادمینعرۀ اساااد الوغااایی 
 

 رسااادمیماه رخی فرّخ لقاایی 
  رسااادمیباا فاناا او را بااقااایی 

 
 رساادمیش رعاد الساامایی غرّ 

 رسااادمیقاطاره قطره از قناایی 
  

 رسااادمااینااالااه أدرک أخااایاای 
 رسااادمیباا قاد پار اناحنااایی 
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  پیر و برنا چون همه پرپر شدند
  ذو الجناح ! از بهر رزم آماده شو

 
  هاچتر خیمهآن طرف از زیر 

  هااین طرف از زیر زخم دشنه
 

  چون فتد خورشید عالم غرق خون
ن  و ع ج را ه  ی ل إ ا  ن إ ۀ  و ش   ن
 

لا ب ر ک ر  ی ف س ب  ن ی ز ل  د ز    ا
ا و ن ی ن ر  ی س ا د  ا جّ س ب  ل ز    ا

 
 یاای برادر گوش کن آن گریه

آی تا بشنوی آن   یاهگوش کن 
  

 زین مصیبت گرچه بایدخونگریست
 ادر پی خون خواهی از خون خد

 
  

 رسااادمینااوباات ختم الغزایی 
 رساادمیوقت مصااباح الهدایی 

 
 رسااادمیناالاه بادر الادجاایی 

 رساادمیهالۀ شاامس الضااحایی 
 

 رسااادمیشاایهاۀ شاامر دغاایی 
 رسااادمیمان بامیرم از قفاایی 

 
 رسااادمیفزایی ناالاه هاای غم 

 رسااادمیشااکوۀ دردآشااناایی 
 

 رسااادمیکز دل خیر النساااایی 
 رسااادمیکز ساار از تن جادایی 

  
 رسدمی  مشکل گشایی  ده! مژده 

 رسدمی  خون بهایی  آید    مهدی
 0387تاسوعای حسینی 

 2کاروان کربلا 1-1-1

 
 

  جوید دلمظلمت است و نور می   پوید دلمخلوت است و راه می
  سینااه از بار گرانااش در ستااوه   هاسخت است وسنگین مثل کوهلحظه

 
 رمل مسدس محذوف .1

 کاروان کربلا
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  رنگ شب برچرخ گردون چیره است  وزهم ازصولت شب تیره است ر
 رکند بر قلااب این سامان گذمی   کاااروان کربااااالا بار دگاااار
  رسد بانگ جرس زین کاروانمی    گوش دارید از فااراز آسمااان

  رسناادسرخوشان عشق از ره مای    دمنادعرشیان در صور ماتم می
  آید بگوشهم فغان از عارش می    آید بجوشفرش میهم خروش 

  این طاارف هابیلیااان در غلغلاااه  آن طاارف قابیلیااان در هلهلااه  
  وی دوصد رحمت به شیران ژیان     ای دوصد لعناات نثااار روبهان

  بااردعاشقااان را نیااز با خاود می  رود کاروان منزل به منزل ماای
  از لب خشااک حسیااان فاطماااه     رسد زین قافلاهمی صوت قرآن

  در کف دستی ز بن ببریده اساات    باز هم آن بیاارق سبااز ألساات
  پنجاااه اناااادازد به روی آفتااااب   این ید بیضاست کز پشت نقاب 
  وان یک از سرو صنوبر اکبر است   این کجاوه گاهوار اصغر است

  اکبر آن کو فاارق بر شمشیاار داد   حلق را برتیر داداصغر آن کاو 
  درخشنااد این زمارد گوهاارانمی     هر طرف مردانی از پیر و جوان
  هاشاام عیااانقاارص آن ماااه بنی     در میاااان اختاااران و انجمااان
  تابش خورشیااد زو شرمنااده است   وان سر ببریده کاو بر نیزه است

  خاون فشاانااد کااااروان کرباااالا    امصیباات وامصیباات وای ما و
  ها!چون سیاال طوفانی شویاادقطره     ها جاری شویداشکها ! بر گونه

  گااوش شاادقبله ما مسلااخ شاااش     پوش شدزین مصیبت کعبه ماتم
  تااا زلال اشاااک را ریااازد فااارو     هر نفس بغضی بیفشااارد گلااو
  باز عشقاای دیگر و رشکاای دگاار    باز بغضی دیگر و اشکی دگاار

  جااان ما را نیاااز با خااود می برد   رودکاروان مناازل به منزل می
 0373شب تاسوعای حسینی    
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 یا لثارات الحسین 6-1-1

 
 
 
 

  یا سراجَ الحق، یا باادرَ  اللُجیان     یا حسین،ٌ یابن باادر و حُنیاان
  أنشدتناای  یا لثااارات الحسیاان    فی رثاک أسرعت دقاتُ قلبی

 یا لثارات الحسین
 جان فدایت یا حسین

  کند بر قلب این سامان گذرمی     کاااروان کربالا بااار دگاار
  دهد از شور عاشااورا خباارمی    رسدبانگ جرس زین کاروانمی 

 یا لثارات الحسین
 جان فدایت یا حسین

  آید بگاوشهم فغان عاارش می    آید بجوش هم خروش فرش می 
  برند ازمحفل ما عقل و هوشی م   رسنااد سرخوشان عشق از ره می 

 یا لثارات الحسین
 جان فدایت یا حسین

  بااردجان ما را نیاز با خاود مای    رودکاروان منازل به منازل می 
  رسادنفاس آوای  قرآن می  هر   از لاب خشااک حسیان فاطماه

 یا لثارات الحسین
 جان فدایت یا حسین

یداشکها بر گونه   ها چون سیل توفانی  شویدقطره     ها ساری  شو
  چون فرات ازشط دل جاری  شوید   تا نگرید اصغاارش از تشنگاای

 
 

نیلثارات الحس ای  
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 رضویات 1-1
 جانم علی موسی الرضا 2-1-1
 
 

  ای مرشد و ای رهنما جانم علی موسی الرضا   ای جان جانانم رضا جانم علی موسی الرضا
  الرضا یموس یجانم عل یخاکت جهان را تربت   ی! غربت کجا؟ خود قربتیند امام غربتگفت

  وصف شغوف از خان تو جانم علی موسی الرضا   نام رئوف از آن تو اسم عطوف از جان تو
  الرضا یموس یجانم عل ییهم ضامن آهو تو   ییهم حِصن الا هو تو ییتو اهوی یهم جلوه 

  کند جانم علی موسی الرضاایمان دعایت می   کندایوان صدایت می کندمیایران ندایت 
  هم دست ناموسی بده جانم علی موسی الرضا   هم اذن پابوسی بده هم ناز طاووسی بده

  الرضا یموس یذاکر منم جانم عل ییسرور تو  شاکر منم   یچاکر منم مولا تو ییآقا تو
  هم عشق خاقانی تویی جانم علی موسی الرضا   هم روح رحمانی تویی هم شوق عرفانی تویی 

 0411مهر  –ام صفر سالروز شهادت امام رضا سی
 بیمارستان عیسی بن مریم )ع( اصفهان

 
 2گلزار رضا 1-1-1

 
 

 مابه حریاام حرم قدس خدا آمده   ماآمده« رضا»من به گلزار مصفای 
 مامادح و ثناآمدهبا زبانی همه در    به زیارتگه رندان و به جولانگه عشق 
 مابه لقااای صناام ماااه لقااا آمده   تربت پاک رضا سرمه چشمان منست 
 ماکه به دیاادار ثریااا ز ثری آمده   پرکشم چون نگارم گنبااد زرینااه او
 ماشکرحق راکه بدین صحن وسراآمده   درمطاف حرمش دل چه صفائی دارد 

 
 رمل مثمن مخبون محذوف .1

الرضا یموس یجانم عل  

 گلزار رضا
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 مابااه سراپاارده او بهاار دعاا آمده   شرمسار و خجاال از بار عظیاام گنهام 
 مادست درحلقه این باب رجا آمده   خائف ازوسوسه نفس پرازشرک وریا 
 ماکرده تقدیم وبدین بانگ رساآمده   عذر تقصیر به درگاه پر از شوکات او 
یش گرفت   مابااال گستاارده به پرواز سما آمده    دلم از وحشت ظلمتکده خو

 ماحالیااا در طلااب بحاار فنااا آمده   ای بودم و سرمسات ز دریای بقاااقطره
 مانای من نِی زند از بس به نوا آمده  رنوازان حاارم! نِاای ننوازیااد دگااانِی

 امقضاآمدهچومرا یافت که راضی به    نامم داد« رضا»هاتفی درحرمش دوش 
 «             رضا»   

     0371شهریور  - شب شهادت حضرت رضا)ع( -مشهد   
           

 مهدویات 6-1
 ظهور 2-6-1

 
 

  غم غیاب سرآید، حضور نزدیک است   معاشران! خبری خوش: ...... ظهور نزدیک است
  که حشر اصغر و میعاد نور نزدیک است   به کعبه دیدمش او را به خواب و دانستم
فیل   برای فجر فَرَج، نفخِ صور، نزدیک است    رسید مژده که آماده است اسرا
انجیل معنی  و  تورات  باطن    بطونِ مُحصف و راز زبور، نزدیک است   ظهور 
ا م جای  تظار  ن ا ن که کشد  آ   ز بس که سر زده از ما قصور، نزدیک است   ظهور 
  که از زمانه ی ما هست دور، نزدیک است   قیام او که گمان می برند بی خبران
  خنک شود زِ شراب طهور، نزدیک است   دمی که کام عدالت پس از هزاران سال 
  کشان کشان بکشندش به گور نزدیک است   دمی که پیکر دیو ستم فتد بر خاک
  خیزد از کف خاک قبور، نزدیک استب   دمی که قامت دلدادگانِ خفته به گور 
  بیداد و زور نزدیک استافول دولت    چو ذوالفقار علی خیزد از نیام ولی
  به جای عربده ی بوف کور، نزدیک است   نوای سیصد و اندی قناری خوشخوان
  چنان که کرد تجلّی به طور، نزدیک است   دلا! بخوان )أَرِنی( را که وقت جلوه ی یار

 ظهور
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ی ان ق خا ز  ا ن ب ش  ی و ر ت  ی ؤ ر ز  ا ن ه    که آن ظهور سراسر سرور نزدیک است   ب
  

 دربدر شددلم  1-6-1
 

 
 ؟چه خاکی به سر شد  دلم دربدر شد  
  حالم بتر شدکه   نبودی تو دیشب  
 ؟که بینی که شر شد   کجا بودی آقا؟
  چو بحر خزر شد   که بینی دو چشمم
  دلم پر شرر شد  بگو با که بودی؟ 
  به پژواک بَر شد   صدایت نمودم 
  شبم تا سحر شد   خروشیدم آقا !
  دلم پرخطر شد   تو نشنیدی آن را؟
  ز فیض نظر شد   درون مست شوقی

 
یی    روانمتو گو

  چو نار سجر شد 
رم ی م ب م  د ا ت   ولی دل سپر شد   ف
د   به من گفت عهدت ش ر  د ق ق  ی   رف

  دلت تازه تر شد  به عهدی که خوانی  
  به وقتش سفر شد   اگر هم بمیری
قبرت ز    ببینی که سرشد   برآیی 
ت م ا م ا ی  ن ی ب   که قرص قمر شد   ب
  گل افروزتر شد   چنین شد که قلبم

  که دل دربدر شد   سپاستخدایا 
 ۰۰۱۱مهر  ۰۰

 بیمارستان عیسی بن مریم ع اصفهان

 دلم دربدر شد
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 2میلاد مهدی 1-6-1
 

 
 دشودنیا به پاس مولد مهدی  گلستان می   شود امشب فضای  آسمانها نورباران می

 دشوجمعند وازعرش برین انوارریزان می   او  انس وفلک جن وملک درمحفل میلاد
 ××××××××××  

 دشومیدر بوستان گل هزاران غنچه خندان    زندبرگرد شمع بزم ما صد شاپرک پرمی 
 دصد قاصدک درموج آن پیوسته رقصان می شو   پیک صبا از چشمه خورشید نور آورده و

 ××××××××××  
 دشوسوی  دگر قمری به ساز عشق پرّان می   دهدبلبل زیک سوچهچه شوروشغف سرمی

 دشوها سیمای  بستان میگلبرگ سرخ لاله   جان تمام عاشقان، مست از نوای  طوطیان 
 ××××××××××  

 دشوبنیاد ظلم ظالمان، بر باد و ویران می   شمشیرعدل ودادرا،چون ازنیام آرد برون
 دشوگیتی  سراسر محفل آن جان جانان می   اشچون مهرعالمتاب اوگیرد نقاب ازچهره

 ××××××××××  
 دشوعالم به سودای  رخ منجی  خرامان می   ترسا وگبر ومسلم و هندو کنندش آرزو
 دشوسوزیم در عشق شبی،کان ماه تابان می   یارب نوای  بیدلان در هجر او کوتاه کن 

 

 شوق انتظار 1-6-1
 
 

  رسدبوی مشک وبوی عنبر می   رسدمژده بادای دل که دلبرمی
  رسدنیمۀ شااااعبان دیگر می   عاشقان دلدادگان شاادی کنیاد

 
 رجز مثمن سالم .1

 میلاد مهدی

 شوق انتظار
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  رسدمهدی موعود از در می   آسمان در می گشاید بار زمیان
  رسدهمچنان از بام سنگر می   نغمااۀ یااااا مهاادی رزم آوران

  رسدیبااادر ماانور م ۀجلااو   شاد مهیچونکه شعبان رهسپار ن
  رسدیتا دب اکبر م نیزم از   اویشادند و ازشادان غر عاشقان

  رسدسید و سالار وسرور می   محفاال دلادادگااان را عاقباات
  رسدیانورم ینرگس شهاالا   چشم نرگس از قدومش روشن است

    که شد نرگس مآب یصورت چشم
  رسدیصادر زمصدرم لاجرم   به رسم کی نیبه اسمش نرگس وا آن  رسدیبرپسر از ارث مااادر م

  رسدیباغ را برم نیکا بنگرد   اشیهم با چشم خو رازیش نرگس
    است یدل امشب محشر درشبستان

  رسدمجمردل راچواخگر می   ریشه کنزمهریرازجان ودل شد   رسدیچون فروغ ماه مااحشرم
  رسدازدل شایداش گوهر می   جان صدف بدلیکن ازگوهرتهی
  رسدبرتر اززرزیب وزیورمی   تا شااود معااانای زیباااایی تمام
بااااوه ای   رسدبر مثال ماه و اخاااتر می   از تبااار مصاطفای نااو
  رسدزهاااارای اطهر میمیوۀ    شیااارۀ جااان عاالیّ  مرتضااای
  رسدکز شرارت شورآذر می   ای خمینی! روح پاکت شااد باد
  رسدمی شکافدره،به بندرمی   موج توفااانی که راه اناااداختی
  رسدبی گمان روزی به لنگرمی      کشتی عشقی که آب انداختاای
  رسدهمچنان سرو وصنوبرمی     این علم با رحلتاات بر رهبااری
  رسدباار علامادار دلاور می   گر خدا خواهد عمود این عُلم
  رسدغرش شایر مظاافاار می   خار چشم روبهااان بادسگااال
  رسددورچون مقدادوبوذرمی     دورهمچون بولهب گردد تمام
  رسدبرکف این پورحیدر می  رتیغااۀ لا سایف الا ذو الفااقااا

  رسدنوباات قناااد ماکرر می   شاودتلخ کامی ها به پایان می 
  رسدجان جاناانم به پیکر می     خستگی دلمردگی گردد تمام
  رسدجام هاراگوکه ساغر می   جان ودل ازحوض کوثرپرکنید
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  رسدتابش خورشید خاورمی   تیرگی ها را ز دل بیرون کنیاد
  رسدحکمات دادار داور می  خیرگی ها را ز سر بیرون کنید 
  رسدعین زیبایی به منظر می   دیده را در رؤیتش طاهر کنیاد
  رسدنفحۀ عاااطر معااطر می   شامه را از بوی او شادان کنیاد
  رسد....معنااااای الله اکبر می   از مؤذن تا مکاااابر این شاانیاد
  رسدصاحب محراب و منبر می   نغمۀ گلدسته در گنباااد دمید

  رسدیمقدمش سر م میبا شم     که شوق انتظار یخوش آنروز یا
  رسدانتظااار آخر به آخر می    منتظر شو در رهش خاااقاانیاااا

 
 یارم بیا 1-6-1

 
 

  من بی تو بی یارم بیا، من بی تو بیمارم بیا   یارم بیا یارم بیا، ای یار عیّارم بیا 

  ناز منی ناز منی، شیدای دیدارم بیا   راز منی ساز منی، همراز و همساز منی 

  ایدلدارم ب اری یافسرده و افشرده شد، ا    دل در غمت پژمرده شد، آزرده و دلمرده شد
  ایبازارم ب یرقصد دگر، گرما ینم هویت    جنبد دگر ینم یخندد دگر، قمر یبلبل نم

  ایو صفا نابود شد، سردار سالارم ب صلح   غبارآلود شد، آتش گرفت و دود شد عالم
  ایقمر بگرفت رو، شمع شب تارم ب قرص  وشد در مه فر دیآبرو، خورش یشد ب دیناه

  ایزارم ب یدر آتش سوخته، من عاشق قلبم   است جانم کوفته، آتش به جان افروخته یرید
  ایب دارمیاست ب یریتنگ شد، د تیها برا دل    شد رنگیپر از ن یتیرنگ شد، گ یکمان ب نیرنگ

  جانان خاقانی بیا، کمتر کن آزارم بیا   معشوق ربّانی بیا، محبوب رحمانی بیا

 کمتر کن آزارم ......
 بیا !

 
 99ماه دی

ایب ارمی  
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 ام ....... آتش به اختیار!من یک بسیجی 2-1

 ام ..... هرجای این دیارمن یک بسیجی
 اینجا در اصفهان

 یا شهر بهبهان
 در ساوه یا زرند 

 در پاوه یا پرند
 در زابل غیور 
 یا بابل صبور 

 تبریز و رامسر 
 نیریز و کاشمر
 فرقی نمی کند!

 من یک بسیجی ام
 هرجای این دیار
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 ام ..... هر ایل و هر تبارمن یک بسیجی
 گر بر سرم بوَد 
 عمّامه ای سیاه

 یا چفیه یا کلاه.......
 گر بر تنم بوَد

 دشداشه ای بلند 
 یا جامه ای نژند .......

 نمی کند!فرقی 
 یا فارس یا عرب
 کرد و لر و بلوچ

 یا ترک و ترکمن  
 یا گیلکی تبار
 یا ایل بختیار

 هر قوم یک گُل است
 ولی با یکی دو گل.....

 کی می شود بهار؟!
 

 ام ..... چون کوه باوقارمن یک بسیجی
 گر مَرد........مثل کوه

 گر زن........مثال دشت
 زاگرسگر پیر..........چون بلوط کهنسال 

 گر نوجوان..............قد و قامت چو سرو ناز
 گر یک پسر..............چو شاخه ی شمشاد با نشاط

 گر دختر...............از تبار نرگس شیراز، باوقار
 
 ام ..... با صبر و پشتکارمن یک بسیجی 
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 با قامتی چو دماوند سرفَراز
 با سینه ای ستبر، بسان خلیج فارس 

 قیاس کویر لوت با وسعتی به
 لیکن به رنگ جنگل سبزینه ی شمال

 من قد کشیده ام به بلندای آسمان
 بالای زردکوه
 بر بام شهرکرد
 یا قلّه ی سهند

 با صبر و پشتکار
 

 ام ..... مشغول کسب و کارمن یک بسیجی
 با یک قلم به دست
 در کار یک کتاب 

 استاد درس و تریبون و کنفرانس
 یا شاعرم

 پریشان یک غزلمشغول زلف 
 یا شاطرم

 با چانه ای خمیر
 که کوبد به یک تنور

 یک کارمند پُست
 یک باغبان پیر 
 استاد کونگ فو

 جرّاح ارتوپد
 دهیار روستا

 یا شهردار شهر
 راننده ی قطار
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 فرمانده ی ستاد 
 سرهنگ و استوار

 شکر خدا منم .........مشغول کسب و کار
 

 عیالوارام ..... هستم من یک بسیجی
 در خانه خانمی است 

 از جان عزیزتر
 با دختری نجیب

 با یک پسر چو ماه
 داماد شوخ و شنگ

 با یک عروس ناز
 با چندتا نوه

 بر دوش من سوار
 شکر خدا شدم

 این سان عیالوار
 

 ام ..... گویم یک از هزارمن یک بسیجی
 من صاف و ساده ام

 مثل صفای آب 
 در چشمه ای زلال

 اما در عین حال 
 پیچیده ام شگفت
 سرشار از تضادّ!!!

 باور نمی کنند؟ 
 کافی است بشنوند

 یک نکته از هزار
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 ام ..... همواره یادِ یارمن یک بسیجی 
 در سینه ام دلی است 

 چون آهن و چو سنگ!!!!
 در گیرودار جنگ 

 گاه دگر ولی....
 چون لاله ای قشنگ!!!! 

 گوشه های چشمبا ژاله ای که می چکد از 
 تا تَر کند لبی که بخشکد به ذکر یار

 
 ام ..... شما را به من چکار؟!من یک بسیجی

 من در عمل مطیع مقام ولایتم!
 بی چون و بی چرا پیِ فرمان رهبرم!

 جان را به یک اشاره در این راه می دهم
 حکم ولی امر 

 حکم امام و حکم رسول است و حکم حق
 کلام حقّ حکم ولیّ و قول نبیّ و 

 در شدّت وجوب
 فرقی نمی کند!

 من در عمل مطیع مقام ولایتم. 
 اما و صد ولی ........

 اما و صد مگر.............
 در فهم و در نظر

 آزادِ مطلقم!!
 جز عقل خویش

 از هیچکس اطاعت و فرمان نمی برم!!!!!
 من در نظر 
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 آزادم و رها
 چون باد در هوا

 قتداجز حکم عقل نیست مرا پیر و م
 )تحقیق در نظر........تسلیم در عمل(:

 این است مسلکم
 )تحقیق در اصول ............ تقلید در فروع(:

 این است مذهبم
 من در عمل مطیعم و در فکر خود رها

 سخت است بر شما که بفهمید من کیم؟!!!!!
 من یک بسیجی ام!!

 این مشکل شماست
 ور نه، به من چه؟! شما را به من چکار؟!!

 
 ام ..... با بانگ آشکارمن یک بسیجی 

 در عالم سیاست و این حزب و آن جناح،
 همسنگر اصول گرایان مخلصم!

 اما در عین حال
 تغییر و جنبش و اصلاح را 

 فریاد می زنم!
 با بانگ آشکار

 
 ام ..... با شوق و افتخارمن یک بسیجی 

 من پرچم مقدّس ایران را
 بر دوش می کشم

 و والایی من است ایران نماد عزّت
 اما در عین حال
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 از هر کران به هر کرانِ زمین معبد من است
 هرکس که دست کمک سوی من گشود

 از شام یا عراق
 بیروت یا قطیف

 کشمیر یا یمن
 سودان و قندهار

 من می فشارمش
 با شوق و افتخار

 
 ام ..... با عزم و اقتدارمن یک بسیجی 

 در، این زمانه ی پتیاره ی پلشت! 
 در، آخر الزمان!

 باید دیانت و ایمان خویش را
 از گردباد حوادث دهم نجات

 شمعی مقابل توفان سهمگین!!!
 سخت است لاجَرَم

 باشد، ولی چه باک؟ 
 آخر بسیجی ام

 مانند صخره سخت
 مانند قلّه ی یک کوه، استوار

 جسمم در این زمین
 روحم در آسمان

 با عزم و اقتدار
 
 عشق است ماندگار ام .....من یک بسیجی 

 ":بسیجتعریفم از "
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 آهنگ زندگی است
 ":بسیجتشخیصم از "

 شاقول بندگی است
 ":بسیجتصویرم از "

 عشق و دوندگی است
 عشق است ماندگار

 
 ام ..... بی باک و بی قرارمن یک بسیجی

 فرزند آن خمینیِ جاویدِ بت شکن
 جانباز راه خامنه ای شیر خط شکن

 ..سردار صف شکنسرباز حاج قاسم.......
 هم رزم آن دلاوران که شکستند شاخ غول

 در خاش و چابهار
 در خطّ شیر دارخوین

 مهران و دهلران
 چزّابه ، شادگان

 با یاد آن کبوتران که رهیدند زین حصار
 بی باک و بی قرار

 
 ام ..... آتش به اختیارمن یک بسیجی
 دشمن قمار کرد 

 در جنگ سخت و باخت
 چگونه کِشد نقشه ی فرارمانده است نک 

 تنها به جنگ نرم شده است او امیدوار
 لطفا ایادیش بدهندش پیامکی:

 این لشگر بسیج
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 در جنگ نرم گشته به فرمان رهبرش:
 آتش به اختیار .........  آتش به اختیار

 
 شناسیما را نمی 1-1

 
 

 !شناسیخود را چنین میازار! ما را نمی    شناسی!ای دشمن دل آزار! ما را نمی
! یم ن ی ن حُ ز  ا و  ر  بد ز  ا  ! یم ن ی حس ت  ملّ ا   !شناسیبا پیری از خُمینیم! ما را نمی    م
! ت رشاد ا  ب و  ا عشق  ب  ! دت ها ا ش ت یم  ز ا  !شناسیرا نمی با حجّت ولایت! ما    ت
! ا ن ر بُ و  م  ی غ ل ا ب ا  م  ! ا ن ا د و  م  ی ل ق ا ع ا   !شناسیما قابلیم و مانا! ما را نمی     م
! ن ا م ی ا ر  ا د ت ق ا ا  ب  ! ن را ی ا م  ا م و  م  ی ئ ا  !شناسیدریادلان دلیران! ما را نمی    م
 !شناسیاین سان نباشد آسان! ما را نمی     با زوزه های لرزان! ما را ز خود نترسان!

کفش  ا  ملاجت!ب ر  ب یم  ب کو سم!  ا ق  !شناسیتا ریزد از دهانت! ما را نمی    حاج 
 !شناسیگم شو که درنمانی! ما را نمی    از عشق ما چه دانی! در چشم ما چه خوانی!
 !شناسیاز ماجرا حذر کن! ما را نمی    خاکی دگر به سر کن! خود را تو دربدر کن!

اینجا نمان   !شناسیجای تو نیست ایران! ما را نمی    پریشان!بشنو ز پورِ خاقان! 
 

 یمیآمی 1-1

 

 
  هرگوشۀ این خاک رخی زار و غمین است    دیری است زمان همره بیداد زمین است
  هر نقطه دلی خسته و خونبار و حزین است    هر خطّه سری کوفته بر سنگ مصیبت

  هم شاخۀ زیتون که بَرِ ملک برین است    شکستند ددان بال کبوتر قدسدر 
  با غارت و کشتار شب و روز قرین است    معراجگه فخر جهان بیت مقدّس
  چاووشگر قتل وی و سقط جنین است    تیری که شکافد شکم مادر مفلوک

مییآیم  

 یشناسیما را نم
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  اهدایی ناقابل صهیون لعین است    بر پسری در دل باباشسربی که خورد 
  هر دم تله ای در وسط کوچه کمین است    لبنان و عراق و یمن و شام چنین شوم 
یزان خدا در حرم امن   اطراف مِنا بی کفن و غسل دفین است    اجساد عز
  نخواهید همین استگفتند: بخواهید و    ؟گفتیم: چرااین همه ظلم؟این همه بیداد
 تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است    زگفتند که: این نیست فقط قصّۀ امرو
* * * * * * * * * **   * * * * * * * * ** 
 این روی اگر تلخ بود آن شکرین است    این سکّه ولی دارد یک روی دگر نیز

  این پرده نمایشگر صد نقش ثمین است   بدر قلب همین صحنۀ خونبار پر آشو
  در میمنه و میسره آمادۀ زین است    در لشکر جان برکف مهدی چقدَر اسب
  با عشق خدا و مدد یار عجین است    دل های مهیا به دفاع حرم دوست
 این رهبر فرزانه که احیاگر دین است     آمادۀ فرمان همه در پشت جلودار
 ؟حصن حصین استایران سرافراز چرا    :زین داغ شده داغ دل دشمن غدّار

یمَن    حرزی است ازایمان که همان حبل متین است   بیچاره نداند که در این وادی اَ
  این قاعده در مذهب ما رکن رکین است    او آید و این خاک از این لوث شود پاک
  نوری که برافروخته از دین مبین است    دشمن به تقلّا است که خاموش نماید

  که فرمان همه این است می آییمای قدس!     که مرگ است فرارو نیاییدگفتند: 
یاد؟   گفتیم: بخواهید و نخواهید همین است    گفتند: چرا این همه داد؟ این همه فر
 تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است     گفتیم که: این نیست فقط قصّۀ امروز
  این عشق تو را توشۀ فردای پسین است    خاقانی از این شعله ا خدا را ا قبسی گیر

 (       0437رمضان  –)به مناسبت روز جهانی قدس 
 0395تیر  -روز قدس      

 ممنون خداییم که ایران وطن ماست 1-1

 

 

  اسلام هم اندیشه و قرآن سخن ماست   ممنون خداییم که ایران وطن ماست

وطن ماست رانیکه ا مییممنون خدا  
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  چنان خون، کفن ماستدر صلح و گه جنگ    این پرچم خوشرنگ که سبز و سفید است
ماست   چون قامت ایرانِ سترگ است دماوند  یرهن  پ قۀ  ی برفی    آن حلقۀ 
  قلب است و نگهبان حیات بدن ماست    صحن و حرم و گنبد سلطان خراسان 

ینۀ ذوق و هنر مرد و زن ماست  این شهر صفاهان که به حق نصف جهان است    آی
  چون نرگس شهلا و گل یاسمن ماست   شیراز و صف سرو و شب حافظ و سعدی 
ه و سوسنگر و مهران    چون سدّ سکندر دژ دشت و دمن ماست   اهواز و امیدیّ
  دریا و گل و جنگل و باغ و چمن ماست   گیلان و گلستان و همین مازن سرسبز
  هر یک گلی از باغ بهشت عَدَن ماست   تهران و قم و زابل و تبریز و سندج 

  در هم شده ادغام و همه پاره تن ماست   و ترک و عرب و ترکمن و فارسکرد و لر 
  بر طبل جدایی زند او اهرمن ماست   باید همه یکدست بمانیم و هرآنکس
  از ماست که برتر ز اویس یمن ماست   سلمان که پیمبر لقبش داد که از ماست

ی  ی ا ن س و  ا  یّ زکر و  ر  ی نص و  را  د   انجمن ماستفارابی و حلاج در این   ص
  هریک چو یکی بلبل شیرین دهن ماست   صدها چو منوچهری و فردوسی و خیام 
یز ن ما  بروی سلیمانی  ا لب    قوس لب شمشیر علی بوالحسن ماست   قوس 
  خاکش به سر و در عجب از فوت و فن ماست   هر دشمن ابله که به ما گشت گلاویز 
  کآزاد نمود این وطن و بت شکن ماست   قاف غزلم عرض تصدّق به امامی است

 99آذر 
 

 امآزاده 1-1

 

 
ید! آزاده   امباب من اسلام است و من از مام ایران زاده    امام آزادهای خلق عالم بشنو

 ماافسار قلب خویش رایکسر به عقلم داده     سلک حکمت پیشگانگر درزمین مام خود در 
  اممن در فراسوی خرد یک عاشق دلداده    در آسمان باب خود در وادی دلدادگان

  اموان این که سر پیوسته در دربار باری ساده     اماز بی قراری در دلم مست قراری ساده

امآزاده  
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 ماهم بند ابلیس درون از دست جان بگشاده    هم قید شیطان برون از پای تن بگشوده ام
 ماگفتم بمیر از خشم خود من همچنان استاده     دشمن بسی ترفند زد کز پا دراندازد مرا
 ماچون در بر باری خودم باری به خاک افتاده    دانی چرا درمانده ای کز پا دراندازی مرا
 مادر دفن مردار شما تا پای جان آماده     من عاشق صلحم ولی با یک ندای یا علی
 اممن با نثار خون خود جان در کفم بنهاده     تا خاک ایران سر به سر از لاله ها گلگون شود

 مادیری است اورفته است ومن دردی کش این باده   زان دم که من نوشیدم ازجام خمینی ساغر 
 مالطف این تقلید او من دشمن قلادهاز     تقلید او آموختم کآزاده باشم در جهان

ده    اممن همچنان استاده ام تا پای جان آماده آزا ام  ده  آزا ام  ده  زا یران  ا مام   مااز 
 

 هفت سنگ مِنا 6-1

 

 

 حاجیان شهید را بدرود
 

جای عرض سلام و عرض  
 درود

 
 جانیان! حاجیان مگر بودند

 
 از صف عاد یا تبار ثمود؟ 

 به کدامین کتاب پابندید؟ 
 

 جز به تورات و سنّت تلمود؟ 
 پدرم را چرا چنین کشتید 

 
 با لب تشنه مثل شمر عنود؟ 

 مادرم را به ماتمش دیدید؟ 
 

گونه اش راچگونه چنگ  
 نمود؟

 
 بچه ها وقت آن بوَد که دهید

 
 بازی هفت سنگ را بهبود 

 تا کنون می زدید توپ به سنگ 
 

 زنید سنگ کبودتوپ را نک  
 هفت سنگی که سهم بابا بود 

 
 به وکالت زنید بر نمرود 

حاجیان! کعبه گشته است  
 اسیر

 

 بین آل سعود و قوم یهود 
 این طرف برج های بابلیان 

 
 آن طرف دکه های بن داود 

 کعبه در زیر بار جرّ ثقیل 
 

زمزم خون فشاندوخون  
 شدرود

 
 رود خون هرکجا که راه افتاد

 
 خانۀ ظلم را کند نابود 

 

 هفت سنگ مِنا
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حاجیان! زین سپس نشانه 
 روید

 

 قلب قابیلیان کفرآلود 
 آخر این سنگ ها شود سجّیل 

 
 تا کشد از فرازشان به فرود 

 تا که شیطان کمی بیاساید 
 

 جای شیطان زنید آل سعود! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رهبرا  ! 7-1

 

 رهبرا ! دائم تمنّایت کنم
 

 تا تماشایت کنمرخصتی ده  
 ناز کمتر کن نگار نازنین 

 
 رخ نکن پنهان که پیدایت کنم 

 گوشۀ چشمی نما تا چشم خویش 
 

 مست آن چشمان شهلایت کنم 
 یک نظر گرداندم صاحب نظر 

 
 گر نظر بر روی زیبایت کنم 

 "ثَمّ وجهُ الله" هر سو دیدنی است 
 

 لیک من رو سوی سیمایت کنم 
 دو ابروی تو اَست"قاب قوسَین" م  

 
 رو به ابروی دلارایت کنم 

 گر تو دریایی و من یک قطره ام، 
 

 قطره ای تقدیم دریایت کنم 
 پیر ما گشتی تو با موی سپید 

 
 دل فدای جان برنایت کنم 

 از مصیبت های سختم باک نیست 
 

 تکیه بر عزم توانایت کنم 
 بهر "قدقامت" قد و قامت فراز! 

 
 و بالایت کنم جان نثار قدّ  

 در قنوتت خوان دعایی تا دمی 
 

 گوش دل شیدای نجوایت کنم 
 چون که بالا برد دستت را امام 

 
 یاد آن من کنت مولایت کنم 

 هرچه بانگ یا علی سر می دهم 
 

 نذر اسم با مسمّایت کنم 
 عهد بستم در سویدای دلم 

 
 عمر خود راصرف سودایت کنم 

 ثریدر ثریایی تو و من در  
 

 از ثری رو بر ثریایت کنم 
 چفیه بستی؟ چفیه بستم! چفیه را 

 
 بیرق هیهاتَ مِنّایت کنم 

 جبهه را بینم میان جبهه ات 
 

 تا نگه بر روی شیدایت کنم 
 ساحران عصر نو را داغدار 

 
 از عصای معجزآسایت کنم 

 

 رهبرا  !
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 بر سر ما نه قدم مولای ما
 

 توتیا از تربت پایت کنم 
چپ نویسی حرف تابه دست  

 راست
 

 مشق مکتوبات شیوایت کنم 
 بر دفترت تا دیده را خامه نه 

 
 مست آن خطّ چلیپایت کنم 

 سیدی ! اسمح لخاقانی لِکَی 
 

 بوسه ای بر دست بیضایت کنم 
 92اسفند  

 
 بهمن آمد 8-1

 

 
  چشم یاران روشن آمد   بار دیگر بهمن آمد 
  یاسمین و سوسن آمد   بوی عطر تازه ای از 
ر ب ک ا ه  ل ل ا ش  ر   از دل هر برزن آمد   غ
  کودک و مرد و زن آمد   موجی از پیر و جوان و
د   از پس تکبیر آنان  م آ ن  یم اهر ه  ل ا   ن
  درد و آه و شیون آمد   از نهاد دشمن دون 
ن را ا ب ر ی ت م  لاب ق ن   شد ولی رویین تن آمد   ا
  مثل اسب توسن آمد   رام بدخواهان نشد چون
د   زیر پتک کفر و بیداد  م آ ن  ه آ ر  ا ب ت ز    ا

  بوی یک پیراهن آمد   یعقوب روشندیده 
  غنچه خرمن خرمن آمد   شهر شد شاداب از گل 
  کآذرخش از روزن آمد   یاد باد آن فجر صاد
  با دعای جوشن آمد   چون شب قدری مبارک 
  غربتش در میهن آمد   زشاه دررفت و امام ا

 ۹۹بهمن 
 

 بهمن آمد



 99       فصل سوم: شعر انقلاب و دفاع مقدّس

 سرود فجر نور 9-1

 

 
  مایهنسال پاک امتاای شایستا   مایهما به نور علم ودین دل بست
  مایهپیک اسلامیم حق را جست     وامیدنسل خلقی سرخوش ازعشق 

  مایهما هازاران لالااۀ نورستاا   در میاان گلشان ایاران زمیاان
  مایهبندشب ازپای خودبگسست   طالب علمیم و با فجری ز نااور
  مایهرهااروان رهابری وارستا   در مسیر دانااش و ساازندگاای

  مایهمسجاد مسجود را گلدست    هاسترعد وبرق ما پی سیلاب
  مایهگشته آزاد وزچنگش جست   مااا ز دام باطاال و فرهانگ او
  مایهشیاشۀ عمار تو را بشکست    گو به آمریکا که با تبّت یااداک 
  مایهخسته ایم وجای خودبنشست   هان مپنااداری که از پیکااار تو

 * * * **  
  مایهنسل پاک اماتی شایستااا     مایهما به نورعلم ودین دل بست

  مایهساوی حق بار سفر بربست   در هوای کوی رضاوان با رضاا
  مایهبا خمینی عهد و پیمان بست   مایهما به خیال عاشقاان پیوست

 
 2مثنوی داستان انقلاب 21-1

 

یم قصه خوف ورجا     بعد حمااد قااادر بای منتهاا   باتو گو
یم و امید ب با  د   قصه ای آغشته  ی و ن ن  آ ود  پ و  ر  ارآن هشدا   ت

  نهضااتی شوریده بر نامردمی  داستاان انقااالابی مااردمای 

 
 رمل مسدس محذوف .1

 سرود فجر نور

داستان انقلاب یمثنو  
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  گوش جاان می بایدت تا بشنوی    لطف حق می بایدت تاجان شوی
 × ×× × ×× ××  

ود کب چرخ  ین  یرا ز   درمیان مردمی سست وخمود     روزگاری 
ز نیرنگ دیوان و ددان   بااردگانی در کف نابخردان     غافل ا

  ظلمت شب نور را تارانده بود     رارانده بودمکراهریمن ملک 
  میلاه های کنج زندان در فضا    گاه و بی گاه از فراز میلاه ها 
  خموش شدفترتی می از لیک بعد     می رسیدازدورفریادی بگوش

 ×× × ×× × ××  
  زونفس هاحبس شد درسینه ها     ناگهان رعدی خروشید ازسما

یی صور اسرافیل بود؟     باود؟من ندانم بانگ جبرائیل    یا تو گو
  هیبتش بنیاد کفر از هم گسست     چون سکوت ازغرّشش در هم شکست
کنده بود از شور حق    پیرمردی: در جبینش نور حق   قلب او آ
  کوه ازودرس صلابت خوانده بود    سرو پیش قامتش شرمنده بود
  در نفوس مردمان روحی دمید     در خلایق شور وشوقی آفرید
  شمس واخترجمله ماندی درشگفت   شمع رخسارش چو تابیدن گرفت 

 × ×× × ×× ××  
  مطلااع الفجرش به ما دادی نوید   لیلۀ القدری مبارک سر رسیااد
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 × ×× × ×× ××  
 

 شودتمام میرويد و در حسرت ديدار بهار قبل از بلوغ عمرشگل حسرت گلی است که در زمستان می .1
 سبحه: تسبيح. .2
 لتغربلن غربلة ولتبلبلن بلبلة: از کلام اميرالمؤمنين)ع(. .3

  میهاان از لوث شیاطین پاک شد     خیمۀ شب ازفلق صدچاک شد
  قطره ها سیل خروشان موج موج    امت اندردین حق شدفوج فوج 
  غنااچه های آرزو آمااد به باااار    به  دیدار  بهار   0شد  گل  حسرت 

  عطر امید عنباار افشااان در فضا     سینه ها دریای مااااواج رجاااا
  بانگ لا هم یحزنون آوای جان   شد سرود لا تخااف ورد زبان
  لبااان خشکشااان لبخند ذوقبر    دردوچشم بی نوایان اشک شوق 
  سینه ها شاداب و دور از کینه ها    آتش عشق علاای در سینه هااا

 × ×× × ×× ××  
  کی توانستی که اهریمن شنود؟     لیک این گلبانگ شادی وسرود
  خوش نیامد بر مااذاق اهاارمن  نچهچه زیبای این ماارغ چمااا

  برجهید وگام خود زد بر زمین    با دلی کآغشته بو ازخشم وکین
  هم طنین انداخت درناقوس جنگ   هم به نای اتحاد انداخت چنگ
  آسماان خون رنگ ومیهن لاله گون   تا بجوشید ازعزیزان جوی خون

 × ×× × ×× ××  
یر از کمانااش برجهید   اهرمن شیران پر صولت چو دید   تیر تزو
  بر سر ساجّاااده در راز و نیااز    خرقه پوشید وبه مسجد در نماز

  از فریبااش فتنه ها بسیااار شد    بر کااف وارد بازار شد 2سبحه
ام بود   کم کمک صد دام گسترد آن عنود   کم ترین نیرنگ او صدّ
ه   خلق با تزویاار او شااد غربلااه ل ب ل ب د  و ش ا دوی  جا ی  پ ز   3و
  مِن رجیمٍ هااو شاارُّ ماخلااق     قاال أعااوذ مناه بااربِ الفلااق
  لیس یرجو ماعدا نفثَ العُقَااد    من حسودٍ طالما یبغِی الحسااد

نااا من مکاارِه   فی ذکرِه« غاسقٍ عندَ الوقب  »   ربنا احفااظ کلَّ



        دیوان خاقانی اصفهانی        012

 

 دزین سبب طیف بلایا درگشو    عزم یزدان اختبار خلااق باااود
 هچا ز سخت شدوان راه هم پرشد     نمود آغاز راهعشق کاسان می

 زدر همه پیچ و خم راهای درا    درفراز اندک در نشیب واندک
 فطر هر از نمودها رخ میجذبه   دام هااا بر پا نماود آن ناخلاف

 0رستخیز  صراط  از   بود ای جلوه    تار از شمشیاار تیازآن ره بران
 × × × × × × × ×  

 3معتلف   و  نثیل     بین  2سعیشان    وعلفشان آب ای سودایفرقه
 بعیش آنان شد حبابی از سرا     موج زددرسینه هاشان اضطراب
 :ترشدعیان هر لحظه داغی تازه     در صفی دیگر مصیبت زین بتر
 فجان فشانی کرده در راه هد     در تبار عاشقاان جاان به کاف

 رخسته از گرداب پیچااان قااد     ای درمانده از طاول سفاردسته
 خود هراسان گشته از موج بلا     هااچون نیارستند دیاد آن فتنه

 یعزم هاحیران وسرگردان شد     گامهای ناتوان لاارزان شاادی 
  وحشت درروانهازنده شد بیم و     های آرزو پژمارده شادغنچااه

 4 کبَااد  در او   آفرید  را  کادمی     غافل از حکام خداونااد اَحـَد
 5 البااالا  بأصناف   غتّاااً    غتّاااه    إن أحااابَّ اللهُ منهاام واحاادا

 × × × × × × × ×  
 

 
تر تر، واز مو باريکاز شمشير برنده»: احدّ من السيف و ادقّ من الشعر«در توصيف صراط قيامت آمده است:  .1

  است.
 صفا و مروه ی: رفت آمد بين دو نقطه مثل سعیسع . 2
قيه که )ع( درخطبه شقشیآغل چارپايان است. مقتبس از کلام امام عل یمستراح، و معتلف بمعن ینثيل بمعن . 3

 عثمان فرمود: بين نثيله و معتلفه. در وصف
 رنج است. ))لقد خلقنا الانسان في کبد(( قرآن کريم. سوره بلد یکَبَد بمعن .4
 رادوست بدارد، یاآنگاه که خدا بنده«: إن الله اذا أحب رجلا  غته بالبلاء غتا  »مأخوذ از اين حديث شريف:  .5

 .کندیاو را به انواع بلا گرفتارش م
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 0 یسر دیدندمی  بگشوده دل  چشم     زان میان مردان حق درمتن عسر
  داده برحکم وقضای حق  رضا   همچوکوهی سخت وسنگین 
 2الشااکاور  عبادی،     من    قلیل    و  روه چه کم بودند ماردان صبااو

 × × × × × × ××  
  غااره از پیااروزی ظاهاار مشاو     این پیام از حق شنوای برادر !  

  وحشت این روزها تفریط خوان    شااادی آن روزها افاااراط دان
 3«العالمین  رب  الله  أخاف »قل:    گرهمه خلق آورند ایمان بدین
  قل:رضی بالله ذی الفضل الرحیم   سجده آرند ار به شیطان رجیم

 ×××××××××  
 4انتصااار باب   بگشااود  نبای بر     شنیدستی که چون پروردگاراین 

یش دیدافواج ناس  5سپااس بهر  حق  بیت  طواف در    تا بچشم خو
ید  ددر میان موجی از عشق و امیا    در چنین دریای سرشار از نو
  6کن  استغفار    گناااه خویش ز ا  !حق نهیبش زدکه:استنصار کن

 7نمود   امت   این   بر   جنت مژده     دچون رب ودو وان شنیدستی که
 نور در موج گردابی گراغوطه   8پیشینیااان از   قوماای بر   مثل  دز

 9زلزلااوا  حتی   قوم هم  نبی  هم    وآنچنان گشتند در بحاران فاار
 
 

 
 .العسر يسرا  . سوره انشراحان مع .  1
 از سوره سبأ. 13آيه .  2
 از سوره حشر. 16آيه .  3
 .إذا جاء نصر الله والفتح.  4
5 ..  و رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 
6  ..  فسبح بحمد ربك و استغفره انه کان توابا 
 تدخلوا الجنةأم حسبتم أن.  7
 قبلکم.و لمّا يأتکم مثل الذين خلوا من .  8
 مسهم البأسا و الضرّاء و زلزلوا..  9
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 0«الاله؟ نصر  متی»هم: هاشانناله     چشم ها در یاری ایااازد به راه
 2قریب بشارت دادشان نصر خود    تا سرانجام ایاازد نعم المجیاب

 ×××××××××  
  این دگر بشنو! ز حق منما گریز     آن پیام از حق شنیدی ای عزیز!
 تشهد تسلیم و توکااال بایااد    زندگی گر تلخ در کااام آیدت
 3بقا  جو  می  جاودان  حیات در      در غمار موت چون کردی شنا
 ؟عسر راکی توانی وانهی صد   اگر به عسر اندر نبیناای یسار ر
ود؟:همت ومردانگی   شمع باازم عشااق را پرواناگی     عسر چه ب 

ود؟:    چه یسر     زان سپس معشوق رادلدادگی   4آزادگی   جوهر  ب 
 ردان لااذت دیاادار یایسر می     دان رنج راهی مرگبارعسر می

 تیسر در نوشیاادن آب حیااا    5فرات  زآب ا  بگسستن   در  عسر 
  یسر باشد: وصاال دریاای بقااا  اعسر باشد : قطااع دریای فناا

  هم رجاهم خوف برلوحش نوشت    تعالی چون گل آدم سرشتحق
  ناای ز اماااواج خروشااان بالا    خوف باید،لیکن ازخشم خدا 

  نی به عیااش رغد این دار فناا    6خادا  رضوان  به   باید رجا    هم 
گین شیطان بی   ناز زمیاان و آسمااگر بباارد   ناماااتیر زهرآ

پسا   شهدرضوان نزدخاقانی بس است    تگر بجوشد فتنه از بالا و
 0371فروردین    

 
 

 نصرالله؟ یيقول الرسول و الذين آمنوا معه مت یحت.  1
 سوره بقره. 214ألا ان نصرالله قريب . آيه .  2
حقيقت مرگ شنا کنيد تا به ساحل یالحق: در گردابها یمقتبس از حديث: خوضوا غمرات الموت ال . 3

 )ع(. یبرسيد. . امام عل
 لعبوديه جوهره کنهها الربوبيه.ا.  4
 آب فرات: آب گوارا.. 5
 از سوره توبه. 72و رضوان من الله اکبر. آيه . 6
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 هفت سنگ مِنا

 خمینیات 22-1

 هفت سنگ مِنا 2-22-1

  پیر ما بر آسمان رو کرد و رفت
  

  رو بر آن سوی فراسو کرد و رفت
  او یک خم ز می در خمین انداخت 

 
  در جماران جام را رو کرد و رفت 

  بانگ "یا حق" زد به ناحق پیشگان 
 

  سبحه بر کف ختم "یا هو" کرد و رفت 
  او که دشمن خَم به ابرویش ندید 

 
  جای خَم یک چم به ابرو کرد و رفت 

  با بلا می گفت: جانت بی بلا !
 

  عالَمی را هم بلاجو کرد و رفت 
  اگر همواره جادو کرده بودعشق  

 
  عشق را هم سحر و جادو کرد و رفت 

  سرو قدّ و قامتش بعد از قیام 
 

  سجده ای چون تاب گیسو کرد و رفت 
کجا  نا در هوای  ینجا  ا ز  ا و    ا

 
  هجرتی همچون پرستو کرد و رفت 

باغ بهشت  نادیده در    از گلی 
 

  عطر بوناکرده ای بو کرد و رفت 
  از عطر یاسش بو گرفتروزمان  

 
  شاممان را غرق شب بو کرد و رفت 

های عاشقی  نغمه  ا سماع    ب
 

  رقص ها چون کبک و تیهو کرد و رفت 
یان  ژ ید چون شیر    روزها غرّ

 
  تا شبی نازی چو آهو کرد و رفت 

نبود  مینا که گلگشتش    گنبد 
 

  او ز مینا رو به مینو کرد و رفت 
 دارث بر خاتمتا به  آدماو از  

 
  اندکی زان ارث واگو کرد و رفت 

 !شوی آدمگفت: حاجی سعی کن  
 

  آدمیت را دعاگو کرد و رفت 
 حنودر دل امواج توفان مثل  

 
  قبضه در قنداق پارو کرد و رفت 

 ددا ابراهیممصطفی را همچو  
 

  در فراقش صبر نیکو کرد و رفت 
تش را زد به آ موسیمثل    بملّ

 
  نفس عمری تکاپو کرد و رفتیک  

ا  م ز ن  و رع ف ه  ب ا  ض ی ب د  ی ا   نب
 

   حمله ای بی زور بازو کرد و رفت 
  او به ما جان می دمید مسیحاچون  

 
   این عمل بی درد و دارو کرد و رفت 

  بشکافت لیک نبیطاق کسری را  
 

 ؟او چه بر این برج و بارو کرد و رفت 
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 داغ لاله

 داغ لاله 1-22-1

 

 
  هام در سیناه داغ لاله استبااز    باز هم در دل نوای ناله است

  باز هم بر گونه هامان ژالاه است   فزاست باز هم یاد خمینی جان
  درفغان چون طوطی بنگاله است  بلبل از هجر گل بااغ خمیان 
  روضه خوانش لاله و آلاله است   روضۀ گل روضه خوانی می کند

  هاله استچهرۀ خورشید هم در    اشدر غاام ماااه تماام چهره
  تاا اباد داغ دل هاار سالااه است   سالها بگذشت وداغ است این عزا 
  بلکه حتای دشمان دجّالااه است   عاشق و شیداش تنها دوست نیست
یای نبارد   باا چنیان مردانگای رجّااله است   هرکه از مردانگی بو

 دهرچه اینجا شاه و شاهنشاه بو
 

  رُفت و رو کرد آب و جارو کرد و رفت 
 دخواب از چشم شهنشاهان ربو 

 
  چوب در سوراخ کندو کرد و رفت 

  در دل آن ماجراهای شگفت 
 

  ملّتش را ماجراجو کرد و رفت 
  قلدران را زهرۀ شیری که داشت 

 
  چون خران لنگ ترسو کرد و رفت 

  گرچه در گیتی شگفتی آفرید 
 

  بی هیاهو کرد و رفتهرچه کرد او  
  انقلابش زیر و بالا را گسست 

 
  برده را ارباب خواجو کرد و رفت 

  برق عزّت فرق ذلّت را شکافت 
 

  صحنه را زین رو به آن رو کرد و رفت 
 کبس که می سایید پیشانی به خا 

 
  جبهه اش را خال هندو کرد و رفت 

 دعشوه اش با خال لب مستانه بو 
 

  خال همخو کرد و رفت حال ما با 
 ؟سینی و فنجان چای او کجاست 

 
 ؟کز صفا تقدیم بانو کرد و رفت 

 دگفت از اینجا می روم با قلب شا 
 

  قلب شادش را هم الگو کرد و رفت 
نبی  لی، مثل  وَ  ،تا علی گردد 

 
  یک اشارت جانب او کرد و رفت 

 دشعر خاقانی خمینی را سرو 
 

  کرد و رفت او که مستان را غزل گو 
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خون یژاله  

خرداد یمهین  

د کرد را مردا د    استکاین چنین سوزنده و قتّاله     مردنش خردا
با مرگ رانوشید   عقل خاقانی ز رازش والاه است   آن زنده شد و

 87نیمه خرداد 
 

 ی خردادنیمه 1-22-1

 

      
 رسادها تا عارش داور میناله رسدمینیمه خرداد چون سر 

 رسدها تا مااه و اختر میضجه در غم هجر رخ پیاار خمیاان
**** 

 آری آری  از مه خارداد پرس صولات فریااد پارسراز او از 
 از خااروش داد بر بیاداد پرس سااارّ آن اسطااوره جاویاد را

**** 
 او بحق سرّ همااه اساارار بااود نهضت ار از رازها سرشار بود

 یکااه تااز عرصااه پیکار بااود در صف شیران اهریمن شکار
**** 

کنده شدحق  چون رهیدازخودخدارابنده شد  چودیدازعشق اوآ
 مارد امااا در دل ما زنااده شااد نوش کرد از چشماه آب بقاا

 0999 -بیروت
 

 ی خونژاله 1-22-1

 

 
 

 یا خمینااای عشتَ حیاً بیننا
 قلب ما در یاد تو جاودان شد

 ××××××××××  
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«تو در قلب ماست ادی! ینیخم ای»  

  ها درهاام شد وفریاااد شدنالااه   بار دیااگر نیمااه خرداد شااد
  در فاراقاات ای  فااروغ رهنمااا   تراود چشم ماژالاۀ خون می 

 ××××××××××  
  هیبتاات بنیادکفرازهم گسست  چون سکوت ازغرّشت درهم شکست  

کنده بود ازشور حق   زد نورحقدرجبینت موج می    قلب تو آ
 ××××××××××  

بود قامتت شرمنده  نزد    کوه پیشت سربزیرافکنده بود   سرو 
  شماس واختر جملااه ماندی درشگفت  مع رخسارت چوتابیدن گرفت ش

 ××××××××××  
  قد کشیادی کاخ ظالام سوختی   نیمه خارداد اگار افروختاای 
  پرکشیدی سوی میعادی دگر   وامصیبت نیمه خردادی دگر

 بیروت - 77اردیبهشت 
 
 2«یا خمینی! یاد تو در قلب ماست» 1-22-1

 

 
 

  ها در هم شد و فریاد شدناله    بااار دیگر نیمااه خرداد شااد
ما   از فااراق آن فااروغ رهنماا    ژاله باران شد همه چشمان 
  داستااان انقلاب آمااد بیاااد    بااااز هاام از قصااه پیر ماراد

 ×××××××××××  
بوم   مردمی بودند شاهان را خدوم   روزگاری دردل این مرزو
  بردگانای در کاف نابخااردان   غافل از نیرنگ دیوان و ددان

 
 رمل مسدس محذوف .1
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تارانده بود    مکراهریمن ملک رارانده بود   ظلمت شب نور را 
  های کناج زندان، در فضامیله    هاگااه از فاراز میلهگااه و بی

ذشته،میلحظه   رسیدازدورفریادی به گوشمی نگ وشای    گشتی خم
 ×××××××××××  

  هازو نفسها حبس شد در سینه   ناگهان رعدی خروشیدازسما
یی صور اسرافیل بود!یا    من ندانم بانگ جبرائیل بود؟   تو گو
ت کس ش ز غرشش در هم  ا وت  ک ون س از هم گسست   چ اد کفر    هیبتش بنی
نور حق کنده بود از شاور حق     پیرمردی، در جبینش    قلب او آ
  کوه ازودرس صلابت خوانده بود     سرو نزد قامتش شرمنده بااود
  دمیاددر نفوس مردمان روحای    در خلایق شور و شوقی آفرید

بیدن گرفت  ا واختر جمله ماندی درشگفت!  شمع رخسارش چوت   شمس 
 ×××××××××××  

  کاذرخااش فجر را بر ماا دمیاد    لیلۀالقدری مبارک سر رسیااد
ازفلق صدچاک شد   میهن از لوث شیاطین پاک شد    خیمه شب 

اندردین حق شدفوج   موجها:سیل خروشان موجقطره     فوجامت 
  های آرزو آمااد به باااارغنچااه     گل حسرت به دیادار بهاار شد

  عطر امید عنباار افشان در فضااا   هااا دریااای موّاج رجاااسینااه
  آوای جان«لا هم یحزنون»بانگ    ورد زبان« لاتخف»شد سرود 

یان اشک شوقدردوچشم بی لبخنااد ذوق   نوا لبان خشکشااان    بر 
  هاها شااداب و دور از کینهسینه    هاعشااااق علی در سینااهآتش 

زپیرخمین امت ا   آری آری او که بد؟:پورحسین   جان گرفت این 
  قد کشید و بانگ بر بیااداد زد   نیمااه خارداد گاار فریااد زد
نیمه خردادی دگر   پرکشید او سوی معراجی دگر     وامصیبت! 

  او بحق سرّ همااه اساارار بااود    سرشار بودنهضت ار از رازها 
  ساران پرس کناز زلال چشمه   راز او از اشک باران پرس کن
  از نسیم صبااح و از بوی بهااار   از نوای قمریااان بر شاخسااار
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 ×××××××××××  
  آری آری از مااه خرداد پارس     راز او از صولاات فریااد پرس

  ها درهاام شاد و فریاااد شدناله     نیمااه خرداد شاادبااار دیگر 
  از فاااااراق آن فاااروغ رهنمااا     باران شد همه چشمااان ما ژاله

االحقت بپاست  ن ا تو در قلب ماست    لیک،تاکوس  یاد    یا خمینی! 
 یا خمینی! یاد تو در قلب ماست

  72خرداد  05   
 

 نشید الأرض والخلود 21-1
 
 

 ز دکتر منیر مزید؛ شاعری از رومانیا                                                         
 با ترجمه خاقانی با عنوان :نیایش زمین و جاودانگی

 
 نشید الأرض والخلود

 أفتح نافذۀ الأحلام
 وأطل علی شرفات الکون

 ..أتأمل
 کل شیء علی الأرض

 من لهبنفسه 
 .…یستریح علی وقدۀ نار

 مشهد دائم الاحتراق
 یطوقنا بالجحیم

 .…یظللنا إلی الأبد
 

 نیایش زمین و جاودانگی
 می گشایم پنجرۀ احلام را

 از فرازش می گشایم چشم را
 روی چشم انداز هستی
 نیک می اندیشم اینجا

 هرچه در روی زمین است
 می کشد انفاس آتش

 آتشدانمی لمد بر روی 
 این جهان همواره می سوزد

 و ما را سخت می بلعد
 می کشاند سایه اش را تا ابد بر ما

الأرض والخلود دینش  
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*** 

 یا دوامۀ العالم المضطرب...!

 یا شجرۀ الحیاۀ المثمرۀ بالأوجاع...!

 کل فصول الحزن تتناسل فی شراینی

 والفکرۀ شرارۀ لا تجد حطبا فی الموقد ..
 
 
*** 
 ترکض …الأرض تدور

 …وراء الشمس
 ألهث …وأنا أرض 

 …وراء الرغبۀ 
 کلانا أعیانا السعی

 …وراء دخان
 کلانا متعب ومجهد
 من عفن السنین ...!

*** 
 یا للعناء المرّ ..

 تمر فی خیالی خیول الرغبۀ
 تعدو مسرعۀ إلی الماء

 ولا ماء..
 
*** 

 نسیج ألق توهج

*** 
 آه ای گرداب دنیای پر از تشویش

ای درخت زندگی با میوه های رنج 
 و بدبختی

فصل های غم فزا در عمق جانم 
 ریشه گسترده است

فکر من می سوزد اما هیزمی در 
 مجمر آن نیست

*** 
 همواره می چرخداین زمین 

 پی خورشید می گردد
من زمینم چونکه می چرخم و می 

 گردم پی امید
این تقلا هم ز من هو از زمین ببریده 

 آسایش
هردومان درمانده ایم و خسته از 

 گنداب این دوران
*** 

 امان از رنج های تلخ
 رشته های شوق در یادم زند پرسه

 خیز می گیرد شتابان
 می دود سوی غدیر آب

 نیست اینجا آب اما
*** 

 رشته ای از جنس خاکستر
 می تند در هم
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 رماد
 …یطفئ جذوۀ الاحتراق
 الخیوط روح خراب

 …تغذی خرابا
 شیئالا تسلنی 

 فی کل ثانیۀ شیء یحتضر
 .…عائدا إلی مصیره السابق

*** 
 أیتها الحکمۀ الأبدیۀ...!

 یا وردۀ الحریۀ الصافیۀ  ...!
 أشباح فی مرایا التأمل..

 تحدق فی الصمت
 تراقب الفکرۀ

 خوفا من انفجار الصمت
 من اشتعال الفکرۀ..

 
 
*** 

 أیلول أحمر قانٍ 
 رمادی

 أیار باع قمیصه وانتحر
 والصمت یعوی فی الافئدۀ دما

 یلطخ وجه الکبریاء
 یستنشق رماد الموت ..

 
 

 آن شرار آتشین را می کند خاموش
 رشته ها جانی است مخروبه

 که می سازد خراب آباد روحم را
 از من از چیزی نکن پرسش
 میردهر نفس چیزی در این اطراف می

 تا دوباره زندگانی را ز سر گیرد
 روز از نو روزی از نو

*** 
 ! ای راز جاویدان ! ای خرَد

 ای گل شفاف آزادی
در دل آیینۀ اندیشۀ من یک شبح 

 هایی است
 زل زده در اوج خاموشی

 سخت در فکر است
وحشتی حس می کنم از انفجار کوه 

 خاموشی 
 با باروت اندیشه

*** 
 ماه شهریور چه سرخ و آتشین است

 همچو خاکستر
موسم اردیبهشت اما لباس خویش 

 را بفروخت
 را کشتخویشتن 

زوزۀ آواز خاموشی چه خون کرده 
 است در دل ها
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*** 
 فی الغابۀ الخرساء
 روح الظبی الودیع

 …طریدۀ
 والنمر مخالب الجوع المفترسۀ

 تنهش وداعۀ الحیاۀ..
*** 

 یسقط  الظل متهالکا
 بین همسات ریح مرعدۀ

 لزوبعۀ الموت
 تارۀ یعلو ، وتارۀ یهبط

 الشعریلتقطه طائر 
 لِیکونَ لَهُ عاشقا ومنقذا ...

 ویستمر نشید الحیاۀ ...
 
*** 

 لن أبتهل لغیر ظلک
 ولن تتوقف زقزقۀ العصافیر

 لطلوع فجر
 یبدد الوهم المأساوی .. .

 
*** 

 ها أنذا أسلم نفسی للذۀ التأمل

وآغشته است رخسار لطیف 
 کبریائی را 

 وزد خاکستری از مرگدر مشامش می
*** 

 در درون جنگل لالی
 می رمد آهویی از وحشت

 ترس از چنگال ببر فقر
 سفته در جسم لطیف او

 
*** 

 سایه در هم خورد می گردد
 در میان زوزه های باد

 گردباد مرگ هم اینجا 
 گاه بالا می رود گاهی رود پایین

مرغ شعر آن سایه را می قاپد و با او 
 حدیث عشق می خواند

 سرود زندگی بار دگر آغاز 
 می گردد

*** 
من به غیر از سایه سار نخواهم کرد 

 نجوایی
 نخواهد مرد این غوغای گنجشکان

 تا طلوع فجر
 تا ببندد رخت این وهم مصیبت بار

*** 
 جان خود را می کنم تسلیم
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 ترفرف الرؤیۀ بجناحین مشرعین
 فی فضاءات الروح
 اللانهایۀ...یتأهب الشعر للانطلاق إلی 

 
 

*** 
 أرانی اقرأ سفر الغیب

 وأناجی الله
 لیخلصنی من عزائی المرّ ...
 أبحث عن حلم یضیء کیانی
 یفجر ظلام الصمت العمیق

 یحمل تباشیر الثورۀ
 والانتصار

 یحملنا إلی حب عظیم
 یحطم کل الحواجز والحدود  ...

 
*** 

 فی أرضنا یستوطن الجوع والقتل
 نساء یحلبن قمرا میتا
 یطهون حجارۀ الصبر

 والزمن یقتات علی قمح الهذیان
 مأساۀ لا تنتهی... لا تنتهی

 
 
*** 

 أبداً لن أنسی دموع أمی

 برای لذت اندیشه های ناب
 فکر در من می زند بالی

 وپرّان می شود در آسمان روح
 شعر من آماده می گردد برای کوچ

 تا آن سوی آن سوها
*** 

 گویی از روی کتاب غیب 
 می خوانم

 با خدا دارم مناجاتی
 تا رهایم سازد از این تلخکامی ها

 می نمایم پرس و جو دنبال رویایی 
 که جانم را کند روشن

 وبشکافد سکوت مرگبارم را
 وآرد مژدۀ توفان و پیروزی

 و راند جان ما را سوی شهر عشق
 فرو ریزد حجاب جسم و جانم را

*** 
درون شهر ما ناداری و آدمکشی 

 مهمان ناخوانده اند
 زنان از ماه مرده شیر می دوشند

 سنگوارۀ صبر و در مطبخ غذا از 
می سازند زمان از گندم هذیان 
 تناول می کند اینجا و بدبختی 
 نمی یابد در اینجا مرز پایانی

*** 
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 لن أنسی من قدموا أرواحهم لأجلنا
 ومن أجلنا جمیعا

 یملأون حیاتنا مجدا وأغانی...
 تبتهل عصافیر الشعر لذکراهم
 وتحلق النوارس وطیور الحریۀ

 والظلال... فی أجواء شعاع الأحلام
 
*** 

 وحدک أیها الظل المجنح
 تلملم غیمات الحلم الشارد
 تنثر وریقات العشق الملونۀ

 فوق المدافن الرمادیۀ
 وتطلق نوارس الشعر الصافی

 من جرار السحر
 لجنیات البحر...

 
*** 

 آه... ما الذی أثقل صدرک
 أشواک الجوع

 أو أوساخ الخیبۀ والانکسار
 فینا..؟أم عفن الصمت المیت 

 
*** 

 مع من یتصارع حزنک...؟
 غابات بلا أشجار
 أشجار بلا عصافیر

نخواهد رفت از یادم سرشک گریۀ 
مادر نخواهم برد از یاد آن شهیدان را 

که بهر ما خروشیدند برای ما فدا 
گشتند تا گردیم سرشار از شکوه و از 

از یادشان ترانه چه غوغا می کنند 
گنجشک های شعر پرستو ها و 

مرغک های آزادی چه می چرخند 
 اینجا زیر پرتوهای دریاها و در سایه

*** 
 کنون تنها تویی ای سایۀ پرواز

که گرد آری به هم این تکه های ابر 
 رویاهای آواره

 و از اوراق رنگارنگ عشق و شور
 بریزی روی گورستان خاکستر

 و با افسون و سحر خود
پرستوهای شعر باصفا را در هوا 

 سازی رها تا ساحل دریا
*** 

آه ...کدامین درد بر جانت شده 
 سنگین؟

 نفیر فقر و ناداری؟
 یا چرک شکست و باخت؟
 یا گند سکوت مرگبار ما؟

*** 
 غم تو با که د رجنگ است؟

 جنگل های خالی از درختان؟



        دیوان خاقانی اصفهانی        006

 

 عصافیر بلا أرض، بلا بحر أو سماء..
 
*** 

 آه .. ما الذی یعذّبُک
 وکل خیول الشعر
 تصهل فی روحک

 وعلی أرضک
 یهبط نشید السماء

 غنیا ً بالرؤی... بالأسرار....
 حاملا صدی أحلام الأنبیاء

 وأرق الآلهۀ....
 
 
*** 

 هناک بین أعشاب الرغبۀ الظمِئۀ
 وجوه مبعثرۀ تلمع فی الظلام

 أضاءتها آلهۀ الحب والخصب
 المعشعشۀ فی ظل اللیل....

 تَطِیرُ الوجوه عالیاً 
 تقرع أبواب السماء

 ترعد...تحرق ذاتها عشقا
 لتوقظ کهنۀ الماء...

 
 
*** 

 یهطل مطرک اللیلی

 درختان تهی از خیل گنجشکان؟
و بی و یا گنجشک های بی پناه 

 زمین، بی آب و بی مأوی؟
*** 

آه... چه بر جانت فرو افتاده چون 
 بختک؟

نمی بینی تمام اسب های شعر در 
 روح تو می توفند؟

 سرود آسمان بر خانه و شهر تو 
 می بارد؟

 سرودی مملو از افکار و از اسرار
 پر از پژواک پیغام پیمبرها

 و آوای اهورایی...
*** 

های تشنۀ در اینجا در میان بوته 
رغبت ببین خود چهره هایی را 

پراکنده که می تابند در طیف سیاه و 
 تیرۀ شب ها به انوار خداوندی

و نور برق حاصلخیز و بالا می روند 
از نردبان آفرینش و می کوبند بر 

دروازۀ دنیا و می توفند و می سوزند 
 در آتشفشان عشق و بیرون 

می کشند از خواب غفلت کاهنان 
 آذرخش خود آب را با

*** 
 و باران شبانگاهیت می بارد
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 یغسل آثام النهار
 رطبتتهیأ الأرض للعناق ال

 
*** 

 بروحی العاریۀ أراک
 أراک وحیدا تقطف عنب الشوق

 من دالیۀ الحب
 تعصره خمرا للعشاق

 للحوریات
 للشعراء

 للفرسان...
 تهدهد الصخب والجنون

 لیناما ملء الجفون
 بین براعم الاسترخاء

 تشعل فوانیس الأفکار
 تحرق الملل والإیقاع الرتیب

 وتملأ ینبوع الحیاۀ
 الفرسان. ...بنبیذ أغانی 

 
*** 

 یا ظلا ملیئا بالأحلام
 یرتل تسابیح الأنبیاء

 یشتهی الأشعار 
 ما أجملک

 وأنت تمسک الشمس من ذیلها
 تقبض علی جمر القصیدۀ...

 و می شوید گناه روز را در خود
 زمین آماده می گردد برای 
 لحظه های وصل شورافزا

*** 
تماشا می کنم با روح عریانم 

وجودت را و می بینم که در تنهایی 
خود خوشۀ انگور می چینی برای 
 عاشقان از آن شراب ناب می گیری

شاعران و تک برای حوریان و 
 سواران هم

جنون را رام گردانی که خوابد در 
 میان پلک های چشم

 میان شاخ و برگ بی خیالی ها
 و روشن می کنی فانوس فکرت را
که سوزاند لهیبش رنجش آهنگ 

 موزون را
سپس پر می نمایی با شرابی از 
سرود تکسواران چشمه های 

 زندگانی را
*** 

کنده از رؤیا  الا ای سایۀ آ
 می خوانی مضامین نبوّت راکه 

 می افزایی فروغ شعر را در ما
 چه زیبایی!

خصوص آنگه که چنگی می زنی بر 
 پیکر خورشید
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*** 

 أبدا لا تغمض عینیک
 ارفع رأسک عالیا

جُد  للحرف والکلمۀ  اُس 
 ورتل آیات الماء..

*** 
 تتباهی بنخیل لا ینکسر

 ریحهم السوداءلأشباح یذرون 
 تتباهی بزیتون یکادُ زَیتُهَ یضِیءُ 

هُ نَارٌ ... سَس   وَلَو  لَم  تَم 
 
 

*** 
 أصواتهم مهترئۀ
 لا حلم لهم...
 لا ظل لهم...

 غیر بقع سراب فی صحراء الوهم
 یحترقون فیه.....

 وشهوۀ الموت تصرع خرافاتهم
 لم یبق غیر رمادهم المحترق

 علی صدر الأرض
 ی فی العدم الکونی....وسرعان ما یتلاش

 
 
 

 و بیرون می کشی شعری گدازان را
*** 

 دو چشم خویش را بگشا همیشه
 سر خود را به بالا گیر

 و پیشانی بسا بر حرف و بر گفتار
 بخوان از آیه های آب

*** 
ن نخلی که می گیرد بناز ای دل به آ

 سرش بالا
 نمی ساید جبین بر هر کس و ناکس

بناز ای دل به زیتونی که گویی 
روغن پاکش می افروزد بدون آتش 

 کبریت
*** 

فروبگذار آنها را که آهنگ صداشان 
 سست و لرزان است
 نه در دل آرزو دارند

 نه بر سر سایه ای دارند
جز یک لکّه، آن هم از سرابی در 

 توهّم های بیجاشانبیابان 
 که می سوزند اندر آن

 خروش مرگ می تازد به سوداشان
نمی ماند به روی این زمین باقی 

 بجز خاکستر آنان 
 که آن هم در جهان نیستی گم 

 می شود فی الفور
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*** 
 آه.. أیها الظل

 من خلال عیون الإله أراک
 من فکر الإله أقرؤک....

 أعود واسألک: ما الذی یعذبک.... ؟
 
 
*** 

 عادت أسراب السنونو مبکرۀ
 تعشّش فی مرایا الذات

 تهمس وتضحک علی أوراق الشجر
 
*** 

 یا ظلًا یسابق الریح والعدم
 یغزل المعجزات

 الکون إلی أحواض من الیاسمین....ویحیل 
 
*** 

 الآن ، وبعدما نضجت صیصان الأفکار
 وتفتحت براعم عاطفۀ الحس

 وبدت الأنجم عقداً من الفیروز
 متناثراً علی السفوح....

 یفرد اللیل جناحیه
 یطیر فی فضاء السکون
 وتبدأ الأرض بالنشید...

*** 

*** 
 الا ای سایه سار من

 ترا می بینم از چشم خدای خود
 ترا می خوانم از فکر خدای خود

 ای سایه!ترا بار دگر می پرسم 
چه چیزی خاطرت را می کند 

 رنجور؟
*** 

 چه زود این بار برگشتند افواج پرستوها!
و اکنون لانه می سازند در آیینۀ 

وجدان و روی شاخه ها با هم گپی 
 دارند و می خندند

*** 
 الا ای سایه سار من!

که هم از نیستی پیشی گرفتی هم ز 
 باد تند بنازم من به اعجازت!

 است گیتی را ز عطر یاسکرده که پر
*** 

 هم اینک باغ افکارم پر از بار است
و باغ عاطفه گشته است سرشار از 
جوانه و دشت آسمان گشته است 

سرشار از ستاره که می تابند در اوج 
 بلندی ها و شب گسترده بال خویش

 برای پر زدن در طیف آرامش
 زمین بار دگر آواز می خواند

*** 
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کل شیء یذوی فی الحکمۀ الأبدیۀ یتحول 
 سریعاالعالم 

 إلی وردۀ من الضیاء لا یدرکها الخیال
 وقلب صاف من قطع البلور
 تنبض فیه قصائد الحب....

د محو از تمام کائنات اینجا شو
 جمال حکمت جاوید

و گیتی بس شتابان می شود یک 
شاخه از گل های نورانی که 

افسونش نمی گنجد درون باغ 
رویاها دلی صاف و بلورین هست 
این اطراف که قلبش می تپد در کار 

 شعر عشق...
 

 ترجمه سرود مقاومت 21-1

 

 
 )مقاومت اسلامی لبنان(

 اصل سرود:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و الجرح زغرد فی الجبال مقاومۀ    السیف یکتب بالدماء مقاومۀ
 والنصر یصنعه رجال مقاومۀ

  و سننشر الاسلام حتی  یرتقی    انّا علی سوح الجبال سنلتقی
  و تؤذن الأجیاال حیّ مقاومۀ      لیعود مع  قطر الندی فجرنقی

   
  تازولالأبیاۀ لنأن المقاومۀ    ء جبالک والسهااولیاعامل نبی

  قصص البطولۀ والفدا ومقاومۀ    کتبت علی وجه البیادروالحقول
   

  أن الشهادۀ حُلمُنا مناذ الأزل   قسماً بمکۀ و الجلیل مع الجبال
  لنخطّ فی التاریخ نهجَ مقاوماۀ   و شعارنا هیاا الی خیر العمل 

 ترجمه سرود مقاومت
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 ی سرودترجمه
 

  دریا خروشد با صدای  مقاومت    کوه و دمن غرّد ندای  مقاومت
 صحرا سُراید جان فدای  مقاومت

  دهیمبا هر فلق در راه حق سر می   دهیمما بانگ حق در هر شفق سر می
  دهیم از دل سرود مقاومت سر تا   دهیم سر وسینه راساغر زکوثرمی

  بنماید آخر نجم داوُدی  اُفول   در ارض عامل شمس حق یابد نزول
  صلای مقاومت غُرّد چوحیدربا   دشت جنوب از عشق زهرای بتول
  أحلی العسل ما نزدشهادت  شهد   سوگند بر خون شهیدان جباال
  سوزیم دشمن با شرار مقاومت     و شعار ما حی  علی  خیر العمل

 
 ترجمه سرود: الشعب استیقظ یا  عباس 21-1

 

 

 الله لبنان بمناسبت شهادت سید عباس موسوی  سرود حزب
 اللهدبیر کل سابق حزب

 اصل سرود:
 استیقظ یا عباس ...الشعب 

 الشعب استیقظ یا عباس ...
 من شفتیک الناطقتین... یا وشم الدمدم والرفض...

 یا سر العزۀ فی أرضی 
 تسکنه ... الدمعۀ فی العینین.
 تعلوه... البسمۀ فی الشفتین. 

 ویشق الدرب الیک لیفضی شوقه مابین الرئتین...

عباس  ای قظیترجمه سرود: الشعب است  
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 یحمل کل جراحک للأصقاع و یمشی
 یال وسرک یفشییظهر طهرک للاج

 یفرض کل جراح الوعد
ا علی العهد علی العهد  انَّ

 فی دربک أبدا...
 لامعنی ... للوجع

 قومی... ثوری... رایۀ عباس ارتفعی.
 باسم الحریۀ ...

 یا عباس... یا عباس 
 باسم دماک... 

 سنفک من القید الدامی القدس
 وعلیها ستشرق من دمک الشمس

 أوصیتنا أنت ولن ننسی ... قسما... بجراح القدس المسبیۀ
 فلنجعلها حباً... من یعرف یأسی 

 بدماک الحرۀ و الوردیۀ
 الاقصی  یعود لنا الاقصی  

 قسما... بجراحک ... ودماء کفاحک لن ننسی
 قومی ... ثوری ... رایۀ عباس ارتفعی 

 باسم الحریۀ ... باسم الحریۀ.
 ترجمه ی سرود

 خلق از نفست ای عباس
 جوشید و رهید از سستی 

 سوزی ... ای  رمز عزت و پیروزی ای  مظهر قهر و ستم
 جوشدعشق تو در ... سینه من می 

 رویدیاد تو در... دشت دلم می 
 توفدو نسیم صبا با نام تو در کوه و دمن می 
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 تا بشکفد از زخم قلب تو شقایق
 تا لاله گشاید راز تو را به خلایق

 شویم... ره سرخ ترا پویمبا اشکم گرد تو را 
 در راه تو هرگز... دردی  را... نشناسم

 برخیز... بستیز... برگیر به دستانت
 پرچم آزادی 

 ای  عباس... ای  عباس 
 با خون تو

 قدس از کف دشمن دون بدر آید
 خورشید رخت گنبد زردش آراید

 بخدا... و به خون گلگون شهدا... که وصیت تو هرگز نرود از یادم
 قبله اول ما افروزد در دل ما

 به خدا... یاد تو در قلبم داده ندا
 آخر آزاد شودمیمسجد اقصی  

 بخدا... به طنین ندایت در دل ما
 که پیام سرخت نرود از یاد

 برخیز... بستیز... برگیر به دستانت
 پرچم آزادی 

 
 سید حسن نصر الله 21-1

 

 

یای وی اسات   جان حزب الله جویای وی است   نام نصر الله گو
  ورد یا الله نجااوای وی اساات   روح روح الله تا در وی دمیاد
  رو مست قدّ و بالای وی استس   سروری سردار چون سرو روان

حسن نصر الله دیس  
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  شیر مست شور هیجای وی است   سیدی سالار چون شیر ژیااان
  جشن ماروشن زسیمای وی است   صورتش تابان تر از قرص قمر
  تابش خورشید شیدای وی اسات   سیرتش رخشان تر از برق گهر
  خفته در چشمان شهلای وی است   گوئیااا باارق نگاه مغنیااااه
  گوئیا هر دم هویاادای وی اسات   روح راغب حرب وسیدعباس هم
  گرم صحبت های شیوای وی است   گوش جااان محفاال دلدادگان

  چهرۀ پنهااان و پیاادای وی است  آن که اینجاهست واینجانیست هم 
  این گل ازدست گل آرای وی است   هادی اش رانذر کوی دوست کرد
  داغاادار پور برناااای وی اسات  رهرکه دید آن پور را از این پااد

  این ظفر از واحسینااای وی است   گفت وچون برقی جهیدیا حسینی 
  این کرامت هم ز زهرای وی است   بانگ یا زهراش بر دشمان دمیااد
  از نفیاار نعااارۀ نای وی اساات   غرّش جنگ و خروش توپ وتانک

  از سروش نای و کرنای وی است  این غریو رعد برق آساای بانااگ 
  بُرد این بازار سااودای وی است   بازار عشقجان به کف بگرفته در 

  صور اسرافیل سرنااای وی است   صور او چون نغمه زد با ساز عشق
  فکر قلب سنگ خارای وی اسات   اشدر شگفتااام دشماان مکاره
  واله قلااب دل آرای وی اسااات   اشوین عجاب تر عاشااق دلداده

  این فقط شرحی به آوای وی است   این رجزخوانی نشااد زیبنااده اش
  این فقط رشحی ز دریای وی است   شعر خاقانای نباشااااد لایقاااش
  رسم اسام با مسمّاااای وی است   مهاار نصاااار الله بر پیشانیاااش
  از علی پرس آنکه مولای وی است   سرّ نصر اللهی سیاااااد حسااان

 



  

 
 
 
 
 
 

 اشعار اجتماعی فصل چهارم:
 
 

 پویش باران 2-1
 
 

  چکد بر بام خانهمی   باز باران دانه دانه

  سراید این ترانهمی  با نوایش در دل من 

  می کشد سویش زبانه   آتش عشقی درونم

  زیر باران یک نشانه  روم بیرون که یابم می

ه   کشد بالا نگاهممی ن را ک ی ب نِ  ا م س   آ

  شکوفد یک جوانهمی   ناگهان درقلب پیرم

  از خدای جاودانه:    وزد در دل شمیمیمی

یش باران دلم را   سویش روانه کندمی   پو

!    آی! ای یاران باران! ه ن ازدا ن   همرهان 

ید از  یش مابشنو ه   پو ن ما محر زهای    را

  از فسون و از فسانه   ی حق را کند پاکچهره

  با خبر از هر کرانه   هر دم شما را کندمی

باران شیپو    
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ه   هم خبرهایی شگفت از ن ما ز ی  ها جرا ا   م

  شعرهای عاشقانه   هم ز خاقانی دمادم

 0411شهریور 
 

 درمانگر 1-1
 

 
برایم فرشت یز!   یاهدرمان شدم به تو من با کرشم   ایهدرمانگر عز

ر سرشت   قربان مهربانی و لطف و صفای تو   یاهانگار کز شمیم معطّ
 یاهبینی از این نهال بزرگی که کشت  تخیر از جوانی خود و از خانواده ا

 یاهزین لطف بیکران که به رنجت نوشت  خاقانی از سپاس تو گوید سپاس حق
 ۰۰۱۱مهر  ۰۱

 بیمارستان عیسی بن مریم )ع( اصفهان

 
 گپی با کرونا 1-1
 

 
  بتمنی تو؟تو آیا بختکی؟ یا    کرونا ! گو که تا کی با منی تو؟
  که چون قایق در آن پاروزنی تو !   چه جا خوش کرده ای در سینه ی من!
  نمی دانم که مردی یا زنی تو؟   نمی بینم ترا خود گو چه هستی؟
  که الحق آتشی در خرمنی تو   شگفتی! محشری! بی شک زرنگی! 
یا و   به این قدرت که می تازی تو گو ت ی  من ی اهر ش  ت آ ب  ی   له
  تو چرخاندی؟ مگر گاوآهنی تو؟   چگونه مردمان را با یک انگشت

  برایم چون دعای جوشنی تو !    چه احساس عجیبی از تو دارم !  
  ز من تبریک! چون شیر افکنی تو !   در این بازی اگر جانم گرفتی

 درمانگر

با کرونا یگپ  
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  دگر رسوای کوی و برزنی تو!    اگر من قد نحست را شکستم 
  تو با من دوستی؟ یا دشمنی تو؟   خاقانی به من گوکرونا ! جان 

 ۰۰۱۱مهر  ۰۱
 بیمارستان عیسی بن مریم )ع( اصفهان

 
 گفتگو 1-1
 

 
 «نقش زبان در گفتگوی تمدنها»  به مناسبت همایش بین المللی :

 83اردیبهشت  6و5

     محرم اسرار دلاها گفتاااگااوست
  رهناامای پیر و بارنا گفتگوست     مونس عقل و أنیااس و یار عشق  مرهم جاناهای شیدا گفتگوست

   کارآن چشمان شهلاگفتگوست     گر بپرسی از نگااه عاشاااااااقان
  شرق وغرب وزیر وبالاگفتگوست     گوش دل بسپاروبشنوکاین جهان
  تا بداناای راز دنایا گفتگااوست   لحظه ای خاموش شااو بربند دم
  کاین همه هستی سراپاگفتگوست    محارم اسااارار شااو تا بشاانوی

  ورد ناپیاادا و پیااادا گفتگوست   رساااداز دل هر ذره بانگای می
  درخموشی هم هویداگفتگوست     گر خموشی شیوۀ رنادان ماست

  در مناجااات خدا، یا گفتگوست     کلام صوفی ارلب را فروبست از
  هستِ دست وهستیِ پاگفتگوست   ؟ایهآیااۀ الیاوم نخااتم خواناد

  باز گااویند عاقبت با گفتگوست   چون ببندنداین زبان صدها زبان
  الکنش دان فصل گویاگفتگوست     آن که دریدرک ولایوصف غنود
  جامااۀ این قدّ رعناااا گفتگوست     قدّ هستی گرکه حدّ را برنتاافت

  فعل ایزد ناایز تنهااا گفتگاوست    آتش گرفت«کن»هستی ازگفتار
  پس سرشت گوهر ما گفتگوست     یک سخن بود آن که ماراآفرید

 گفتگو
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  میوه هاای شاخ طوبی گفتگوست     در بهشات فادخالوهاا آمنیااااان
  زین سبب راووق کبری گفتگوست     گفتگوازفیض حق تقدیس یافت
  لیلۀ الماعراج عظماای گفتگوست    فخر آن مبعوث فخاار المرسالین
  ناطقیاات هم در اینجا گفتگوست    گر علی قرآن ناطااق گشته است
  بر فراز طاااور سینااا گفتگاوست    گشت موسی مست کورا با خدا
  درصف اسمای حسنی گفتگوست     پیر ماگفت آنچه ازحق شدبرون
  0گفتگااوست  شاهدنا   إنااا  بلی  از    وآنچه از صبح تجلی شاد پدید
  تا اباد اینجاااا و آنجا گفتگوست    جان فااادای او که از خال لبش

  در عاما در ذات مانااا گفتگوست   ص  فجر که قبل از لیک غافل شد
  2گفتگوست اینها  شد خود خودگواه      قبل ازآن کزبندگان گیرد گواه
  مرهاام جانهای شیادا گفتگوست     محرم اسرار دلهااا گفتااگوست
  یا برد تا عاارش اعالا گفتگوست    آنچه انسان راکشد درکام خاک
  فتنااه بگذارید ساودا گفتگاوست   آی آدمها خاادا را! بااس کنید
  چارۀ این قهر و غوغا گفتگوست   پشت گیتی خم شدازجنگ و ستیز

  آب این آتش همانااا گفتگوست    این جهان ازجنگتان آتش گرفت 
  شیمۀ امااروز و فااردا گفتگوست   دی بسر شد با هزاران های وهوی
  جاای غوغاا همات ما گفتگوست   خسته گشتیم از جدال و قیل وقال
  رمزشاان تنهااا و تنهاا گفتگوست   این تمدنهاکه گشت این سان فراز
  بر بامااش مهیاا گفتگوست زانکه   اصفهان بر خویاش می بالد کنون
  خیمه ای کوکرد برپا گفتگوست    اصفهان عزّ زمیاان فخااار زماااان
  عازم این مااردان دانا گفتگوست    اینک اینجا بیاان اهاال معااارفت

 
 
  شهدنا...(( یأنفسهم ألست بربکم قالوا بل ی))...وأشهدهم عل. 1
 ))...شهد الله أنه لا إله إلا هو...((. 2
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  شور این دلاهای برناا گفتگوست    گفتگوبااین خردورزان خوش است 
  گفتگوست آن راکه حلوا نوش باد   بااده ای نوشیااد از جااام کاالام 

 

 دو روی سکۀ انسان 1-1

 
 

 روی اول سکّه:           
 !آدم است این؟ یا که گرگی هار؟ چیست؟    یا رب! این یابوی بی افسار چیست؟!
 !یا به سان مرغ ماهیخوار چیست؟    این که می بلعد ضعیفان را چو مار
 !می کشد مرد و زنی بسیار چیست؟    بمب می ریزد به روی کودکان

 !تا ببرّد سر ز یک سردار چیست؟    ایهاین که می خواند ز قرآن آی
 !همچنان یک دشمن جرّار چیست؟    این که نارو می زند بر دوستان
 !بدتر از هر روبه مکّار چیست؟     می فریبد دیگران را روز و شب 
ار چیست؟    دست شیطان را همی بندد ز پشت  !در لباس خرقه و زنّ
 می کند هر سالمی بیمار چیست؟!    زهر تریاقش چو در جان ها خلد
یش  !رود و نهر و مادی و جوبار چیست؟    این که پر کرده است از گنداب خو
 !شهر را از نکبت سیگار چیست؟    این که دودش کرده چون ابر سیاه 
 !مال مشتی مردم نادار چیست؟    این که با دوز و کلک بالا کشد
 !تا کند روزش شب از نشخوار چیست؟    می خورد شب تا سحر مال حرام
 !پست تر از خوک شهوتبار چیست؟    نیست در قاموسش از ناموس نام

 !کاین فساد از این تباهی کار چیست؟    ایهیا رب! از قول ملک پرسید
 !خود تو دانی این بت عیّار چیست؟   ایهآری از لاتعلمون هم گفت

 !پاسخ این پرسش دشوار چیست؟    خود تو این مشکل ز خاقانی گشای
 

-------------------------- 

انسان ۀسک یدو رو  
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 روی دوم سکّه
 !آدم است آن؟ یا بت عیّار؟ کیست؟     الماس بی زنگار کیست؟!یا رب! آن 

 !بشکند با پنجۀ پندار کیست؟    آن که غیر از سرّ یا هو هر طلسم
 دم به دم با قدرت گفتار کیست؟!    آن که برگیرد نقاب از راز خلق
تا آسمان قعر زمین   !می کند شاهی بدین رفتار کیست؟    آن که از 

 !سنگ خارا را کند هموار کیست؟    بشکافد دل کوه سترگآن که 
 سجده اش کردند بی اجبار کیست؟!    آن که جبریل و ملایک جملگی
 !آن که بر دوشش گرفت این بار کیست؟    چون جهان بار امانت برنتافت
 !سرزد از این خاک بی مقدار کیست؟    بوالعجب روحی که از بالای عرش

ر  د ه  ک ن  نآ ا ی ک لا ف ا ۀ  ن ا خ ی  !دائم الخمر است و بس خمّار کیست؟    م
م ا م ا ه  گ ر  مب ی پ ل  ا ث م ت ه  ب ه   !گه بلال و بوذر و عمّار کیست؟   گ
 زهره برد از دشمن مکار کیست؟!    آن ید بیضا که از جا کند در
 !در فشار آن در و دیوار کیست؟    وان که دست از یاری حق برنداشت 

 !من ندیدم در صف پیکار کیست؟    زیباییش آن که گفت: از یار جز
ار کیست؟    آن که سرمست از فنا خندید و گفت:   !ما بداری غیره دیّ
 !پرت کرد از تخت و از دربار کیست؟    وان که دست و پای شاهی را گرفت 
 !پاسخ این پرسش دشوار کیست؟    یا رب! این مشکل ز خاقانی گشای 

 99آذر 

 
 گفتگوی در و چارچوب 6-1
 

 
بی  ؟به نازی گفت: دانی من که هستم    شنیدم یک دری با چارچو

بازدمادم می   من از این جنب و جوشم مست مستم   کنندم بسته و 
  نمایی نوش جان یک ضربه شَصتم   تو امّا یک نگون بختی که دائم

در و چارچوب یگفتگو  



 212       فصل سوم: شعر انقلاب و دفاع مقدّس

  که نتوانی جهی آن سان که جَستم   چنان بستند دستانت به دیوار 
  بس چالاک و چَستممرا هم بین که    نگاهی کن دمی بر حال زارت
  خدا را شکر کز این کِبر رَستم   شنیدم چارچوب این پاسخش داد:

  نه مانند تو این سان خودپرستم  ه فخری می فروشم بر خلایق  ن
  سرِ جای خودم این سان نشستم   درست است این که من بی جنب و جوشی

  بستمنشاید بشکنم عهدی که   مرا عهدی است با دیوار و هرگز  
  من از تکرار بی حاصل گسستم   ترا این رفت و آمد شد به تکرار
  که من بگرفتمت با هر دو دستم   ولی جانا مکن این را فراموش 
  که من مست می ناب ألستم   چو خاقانی سرود این قصّه را گفت:

 
 

 99دهه فجر 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

 خانه و خانواده فصل پنجم:
 

 0در سوگ پدر 2-1
 

 
 مسنگ بگریست ازین ضجه که من سرداد  پدرم! هجر تو بگسست بسی بنایااادم 

 مدلم از وصل تو می بارد وزیاان دلشااد  ددیده ازهجر رخت گرچه بسی می بار
 ماز میِ ساغاار تو مساات خااراب آباد  دنغمۀ نیمااه شبات زمزماۀ قاارآن بو

 مپاادرم ! چهرۀ ماهات ناارواد از یاااد   بد بر سر ما سااایۀ مهرطاق ابروی تو 
 مزانکه در حلقۀ مستان سر ذلّاات ساااد   در لوای تو شدم همچو نگین عااازّت
 مساار بااه سجّااادۀ تسالیم و رضا بنهاد   در سراپااردۀ محاراب تاو تکبایر زدم
 مپشت قد ساروت به نمااز استادمن که    جز به رعنا صنم میکده سر خم نکناام
 متا کند از تب و تاااب دو جهاااان آزاد   ای کریم!ازتو مدد خواهم وازربّ کریم

 

 
 رمل مثمن مخبون محذوف .1

 در سوگ پدر
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 در سوگ مادر 1-1
 

 
یگانه شد   مادرم ! در سوگ غمبارت دلم دیوانه شد ب از همه دلدادگان  فراقت    در 
  عاقبت جانت به سودای رخ جانانه شد   جان مادر ! رفتی و جان و دلم را سوختای
  بوم کوکو زد ز بام و بلبل اندر لانه شد   از گلستان دلم جز خار و خس چیزی نماند
  در شبسااتان دلاام چاون استن حنانه شد   قلب سنگم را غمت بشکست وسنگ قبرتو

ین دل شوریده اشک دیده را پیمانه    ربتت ازاشک شورچشم من شوریده گشتت   شدو
یش   تا که قبر آغوش بگشود و لحد کاشانه شد   چند بگرفتی پسر را در دل و آغوش خو
  گردخاک پاکت ازبس چرخ زدپروانه شد   برسر خاکت به خاک افتادوبرسرریخت خاک
  ستااه از دناااایای وانفسای پر افسانااه شدخ   در هااوای ماااادر و یااد پاااادر باری دلاام

  سالیاناای در غاام آن ساارور فرزانه شد   زارم که از سوگ پدرشدریش ریشاین دل 
  شد پریش و در عازایت ای مه دردانه شد   اینک از هجر تو در دل غصه ای دیگر خلید
  چون برش خفتی ازین هم صحبتی مستانه شد    در ماازار خود پاادر تنهای تنهااا می نمااود

  خرم آن روزی که اوهم وارداین خانه شد   جااای پساار خالای کنیاددر میااان بزمتااان 
 

 گلخانه 1-1
 

  هامادل و هماداستاان و همزبان   همسااری دارم ملایاح و مهاربان
  شیرزن شااورآفرین شیارین بیان   شاد وشادان شوخ وشنگ وشادمان
  صااافا با معااارفت با ماااحبت با   مظهر مهر و وفااااا و مرحااامت
  مرغ عشااق باغ و بستان من است   همساارم ماااه شبستاان من است
  درفراقش خالی ازلطف وصفاست   در کنارش دل پراز شورو واست

 گلخانه

مادر در سوگ  
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  قبل از آن از قلاب اوسرریااز شد   شط شعااری کز دلاام لبریاز شد
  تاامجید کردشعاار هم ذوق مرا   دطوطی شعاارم کز او تقلاید کر

  تاااازه رسام عاشقااای آموختاام   چون نگاهم در نگاهاش دوختم
  او که عشق و عاااشقی را یاد داد   یاد باد آن جاان جااانان یااد بااد
  شیشااه ای بااودیم مااا بشکستنی   پیاش از ایان پیااوند نابگسستنای
  چه سخت است ورهیبدروطن غربت    هردومااان بودیم تنهاا و غریااب
یاش    من جدا افساارده و زار و پریاش   اوجداسر دردرون لاک خو

  او رهاا گم گشتاه در کوه و دمن   من اسایری در دل زناااادان تان
  سارّی از اساارار پنهاان شد عیان   تا برون شد دست تقدیار ازنهان
  باگِلش باهم سرشتچون گِلم را    سرنوشت این داستان را خوش نوشت
  وز شرار عشاق مساتی درگرفت    عهدغربت رفت وقربت سرگرفت
  از نسیاام تاسکانوا آرام یافاات   دل که ازوحشت گریبان می شکافت
  مایااه گرمااای این کاشاانه شد   این تقااارن شورباخش خااانه شد
  چون بهار بادوگل گشت این گلستان   مزرع گلگشات ما چاون داد بااار
  مثل توفان تندوچابک مثل رخش   اولاین گل چون شارار آذرخاش
  مثل آتاش داغ و مثل غانچه شاد   مثال بااد آزاد و مثااال سارو راد

   در حاجاب عزّت خاود سر بزیر  دومین گل مثل گلبرگ حااریر 
   مرامخرّم و پدرام وشاد و خوش   چون نسیم آرام وچون طاووس رام
   شد مُهیج و سرزد ازجفتی مزیج   ساارّ أنبتاانا من الاااازوج البهیااج
   نور چشم مااادر و جان پاااادر   خرّم آن باغی که داداین گوناه بر

   گل شکافت وجان ما پروانه شد   خانااااه از لطف خدا گلخاانه شد 
   یابای ماانزلیبااه که در ویراناه    خااانه گر نباود سااارای همدلاای
   ای که کردی خانه ام را چون باهشت    اینک ای پروردگارخوش کُنِشت 
   میهمان را کی کند رد میااازبان   خود تو صاحبااخانه ای ما میهمان
   خانمان را هم بدان محمود کان   خاناه مان را مسجاد مسجاود کن
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   بگستر چون سااپهرخانه دل را    خانه بخشیدی به خاااقااانی ز مهر
   درمیان کی گیرد اورا آسمان؟   دل که دلابر را بگااایرد در میاان
   خودتوصاحبخانه ای:مهمان نواز   کن من و اهاال مرا اهااال نماااز

 83زمستان    
 
 جشن تولد بانو 1-1
 
 

 

 

 

 

 

 
 

1 1-
نوۀ  اول

 
 

ما جشن میلا  ددر این روز نخست از ماه مردا  دشده در خانۀ 
یش بگشا  دچنین روزی نگارین دختری شا  دبر این دنیا دو چشم خو
ر  دکه مادر این چنین دردانه ای زا   پدر کرد از خدای خود تشکّ

 داز این شادی چنان هر آدمیزا   گنجید در پوستولی مادر نمی
 دشود سنگ صبورش با دلی شا   که مثل دخت اوّل این یکی نیز

 دفضایی تازه شد در خانه ایجا  ""فخریبه لطف دختری با نام 
 دکه گیرد دست او در سنّ هشتا   اگر چه داشت مادر یک پسر نیز

اولا  یدر این دختر ولی می دید راز ز  را د  ن دا ن مادر   دکه جز 
ا ن ر  ت خ د ن  ی ا ا  ب ز  ی ن ر  د را یی گشته بود از بند آزاد  زب  تو گو
 دیار همزاشود در طول عمرش   رکه او هم نیک می دانست خواه

 ددامیهایش سر چو صدای خنده   تمام خانه شادان بود از این طفل
بر زمین ساد   پس از چندی فزون شد یک پسر نیز  پدر بار دگر سر 

ا  دی بچّگی زوهاسالگذشت آن  ت ف ا خ  ل ت ی  ق فا تّ ا زی  رو ه   دک
 دچراغ خانه شد خاموش از این با  شچراغ عمر بابا گشت خامو

یی ساعت  ستا   آن بچّه ها نیزتو گو  دچو قلب آن پدر از کار اِ
ا   صدای قهقه و چهچه فرو شد ی ر ف ماج  آ د  ه ش ن خا  دفضای 
 دنشد پایان حیات از آنچه رخ دا   ولیکن چرخ گیتی باز چرخید

 جشن تولد بانو

اول ۀنو  
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 )امیرعلی تیکنی(
 همزمان با زادروز امام دهم )ع( 

  شعرم از او در هیجان آمده است  بلبل   پسری خوشگل و رعنا به جهان آمده است
آسانی به این    مشکلی نیست: مرا طبع روان آمده است   واژه ها رام نگردند 
  عشوه گران آمده استبین قربان و غدیر    این پسر نیمۀ ذی الحجّه چو سالار دهم
  لیک در چشم دلم سروِ چمان آمده است   یک وجب بیش تر اندام دل آرایش نیست
  که از آن عالم پنهان به عیان آمده است  ربچّه رازی است شگفت از دل اسرار قد

  گذری سوی جهان گذران آمده است   جلوه ای از رخ یار است که از عالم غیب
  هدهدِ شانه به سر نامه رسان آمده است   است براین خاک حضیضپیکی ازعالم اوج 

آمده است!   بنگر این گردن باریک تر از نِی چه شگفت بار گران  برداشتن   پی 
  کوه از آن بار گرانش نگران آمده است   بار سختی که نیارست کشیدش گیتی
 !کنان آمده استهمه خندیدیم کو گریه    طفل گریید و لب قابله از خنده شکفت
  در پی آن همه غم غمزه زنان آمده است   غم تنهایی مادر شده شادی که گُلش
  که بهاری پیِ یک فصل خزان آمده است   مادر آغوش گشود و بگمانم حس کرد
  که برای دل او روح و روان آمده است   پدر از مقدم نوزاد نگنجید به پوست

ر د ا م ر  ت چ ر  ی ز د  ن د و ب ه  م  دکه مانده جاودان از عشق او یا   ه
با ادب کرد ه ها را   داز غیب امدادرِ رحمت گشود    یتیمی بچّ
ا   هم اینک هر یک از اطفال دیروز ی ن ب ه  شت گ را  ی  ا ه  ن خا م  وا  دق

 دهمیشه شاکر از فضل خدادا  ببه لطف حق هنوز او هست شادا
یی است دلبند کمالش را شو ا   وِ ست ا ه  کرد را  و  ا ش  ی کار دا  دف
 کز ایشان گشته است این خانه آباد   هم ایشان را دو فرزند است نیکو

 دو آن دیگر پسر چون شاخ شمشا   که دارد عطر مریم یکی دختر
 که شوی خویش را کرده است دلشاد   هم ایشان راست خوش سیرت عروسی
 دبرای همسری شیرین چو فرها   هم ایشان راست دامادی که گشته است
بریزمان سا ل ز صفا  ا ا  ی  دبه لطفت خانه مان شاداب تر با  زخدا
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  جسم فرتوت وِرا جان جوان آمده است   اشنوهجدّ پیرش شده برنا که به لطف 
  بوسه هایی که بر آن کنج لبان آمده است   کاشتجدّه اش سخت در آغوش فشرد و می

  که به زیر خم ابروی کمان آمده است   دائیش پر زد و آمد که نوازد چشمی
  استشهد شیرین به دهان همگان آمده    این پسر عیدی حق است که چون قند عسل

  این دعا نیمه شبی از دل و جان آمده است  شیا رب! این موهبت تو است نگهدارش با
 

 05/6/96 –نیمۀ ذی الحجه و میانۀ دو عید قربان و غدیر 
 

 نوۀ دوم 6-1

 

 99)علی خاقانی اصفهانی(    دی 

ت باهوش اس پسری  من گل  م  دوّ وه    با نمک و با مزه و خودجوش است ایبچه   ن
  به چه نامی است که محبوب ترین چاووش است   نام زیبای )علی( حک شده بر تارک او

  به علی خواندمش او را که مرا چون دوش است   از آنی که بیاید سحری در دل خواب یشپ
و ا ی  ی را آ ل  د ی  ا ش ا م ت و  ح م وم  ش ی   با تحرک پر از احساس و چه بازیگوش است   م
بامزه اش   عقلم از این همه هوش و خردش مدهوش است   هر زمان می نگرم شیطنت 
  گاه هم در دل تنهایی خود خاموش است   پسری چرب زبان است و چه شیرین دهن است
بادا قرآن  یزۀ  آو   به خدایی که نگارندۀ چشم و گوش است    گوش و چشمش همه 

 نوۀ سوم 7-1
 

 ۹۹دی  ۶    ��     تیکنی()محمد امین 

د م آ ا  ی ن د ه  ب ز  و ر م ا م  م و س ه  و د   ن م آ ا  ی ن خ ه  ب و  د  ی و را ت ر  شک زل    غ
  یک وجب بود ولی خوشگل و رعنا آمد   آمد و شور و صفا داد به کاشانه ما

دوم ۀنو  

سوم ۀنو  
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د   گریه اش بر دهنم غنچه لبخند گشود م آ ا  ج ک ی و  د  رش ب م  ه ه  ب ه  د ن خ و  ه  ی ر   گ
آمد   یک نشان دگر از معجزه خلقت حق یدا  پرده عیان گشت و هو   از پس 
آمد   فارغ از قصه پر غصه دنیای پلشت و شیدا  و آسوده    بی خیال و خوش 
د   مثل یک شاپرک از تیرگی محض گریخت م آ ا  ن ی ب ه  د دی ا  ب ه  ک ت  س وا خ ی  م ر  و   ن
د   او که آمد دل من گفت سفر در پیش است م آ ا  د ی پ و  چ زه  ا ت د  و ر ب د  ی ا ب ه  ن ه   ک

ه  ب ا  ت و  ا مد  نیآ ا ق نگرد خا ر  دب د   ت م آ ا  رن ب دک  و ک ی  ن ه ک ر  ی پ ی  ا   ج
مد   بارالاها نگهش دار در امواج بلا آ ا  ب ی ز ید چه  ت جاو ترا رحم   که 
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 )غزلی که زودتر به دنیا آمد(

 

آمد   آخر ایان مارغ زباان بستاه به آواز آماد پارواز  ه  ب یان ز ره ماندۀ پربسته    و
مد   باوداو که از عرصاۀ سیمارغ مرا آماده  آ ااز  ب به جولانگاه خود  برد،  ا مرا    ت

اااز آمااد   کردها دل طلب جام مای ازما میسال   تاا ز نااز نفااس سااقای طنّ
مد   کاردراز پااارواز ز بیگاناااه تمنّااا مای آ یان راز  ا ادۀ  ین نجاام گشا اا سارا   ت

رگ   چشم دل دیاد میاان چمان سباز حیاات م رخ  رخ  س ۀ  ا ل د لا م آ ز  ا م  غ ه  ا   چ
د   زندگی ساز دهل می زد و پیش از پایان م آ ز  ا غ آ ه  ب ز  ا س ن  آ دل  ز  ا رگ  م ل  ب   ط
مد   دست تقدیر چو می بافت به هم تار حیات آ ز  ا ا ب ن ا ار چه  ا ت ا  ب و  آمد  رگ  ود م   پ
آواز سمااع   رقص مرگ آمد و به به که چه همساز آمد   زندگی مست شد ازچهچه 

مد   سلسلۀ طرّۀ دوستدل که در پیچ وخم  آ ز  پردا ه  ا لسل ران س تظا من   در صف 
آمد  مدتای بود غزلخاوان و نوایای شده بود  ساز  این  نغمۀ  ذان  ا انگ  ب آن  از  ا    ت

 پرواز
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بو ای شده  ی مد  دبه هوای ملاک مارگ هوا آ ز  اا ن ا  ب و  آمد  ارود  ف بدیدش که  ا    ت
و جان پرزد   ریختدل برای قدم شیخ اجل گُل می ا اجل درزد  مد ت آ باز  ن   وجا

  که اجل مجری دل بود و چو سرباز آمد   دل خااقاانای از این محکمه سرباز نزد
اه نگنجیاد در انادام کلام آمد   شرح این قصّ اه ایجااز    راز پارواز مگاو باود و ب
اباراز آمد    ازدوصد نکته که بابای شما دردل داشت   بچاه هاا ! ظاهر یک راز به 

مد   پدرم عقل سپاهانی داشتزندگی چون  آ ز  را شی رگس  ن ز  ا درم  ما چون  رگ    م
ازاین سالک پاک  بندید    که بقاا را باه فنا جست و نظاربااز آماد  دوستان!چشم ب

یدبراین خفتۀ خا نریز   که خدا را به خدا جست و سرافاراز آمد  کعاشقان! اشک 
 )پنجاهمین نوروز زندگی( 87نوروز 
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 قبل أن تموتوا
 

آرام باش پایان عمر  ا   ای دل! این  ب م  را موشی!  ز چ ا ر  ردا ب ست   شد
 شباده در جام است، فکر جام با   عاقلی کافی است، عشق آور به چنگ

د بی حساب  وَ ب ن ام  ی ا ا  گردش  ب م  ا ی ا گردش  ب  سا ح ر   شد
د وَ ب ی  م ا ج ن ا ز  ا غ آ ر  ه دِ  ع ا   ب ب م  ا ج ن ا ۀ  د ا م آ م  ر ج  شلا
ا   آفتابت بر لب بام آمده است ب ام  ب ین  ا از لب  پرواز   شفکر 
نداری است خام پ  شدشمن خواب و خیال خام با   زندگی بی مرگ 

آن فرجام    رسدرسم مرگ این است: ناگه می ایاد  ب  شبی هنگام 
خراب ردد  گ رت  بر س کو  ن  آ ز  ا یش  ا   پ پیِ اقدام ب به پا خیز و   شخود 
 شهم خود از حلوات شیرین کام با   هم بده حلوای مرگت را به خلق
بخوان ود  رای خ ب با   سورۀ حمدی  ال این اندام  از آن غسّ  شبعد 
از آب، اما غسل جان ا   تن بشوی  ام ب  شچون کنی؟ در فکر یک حمّ

یخاقان میمجلس ترح  
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ا   مرگ لبّیک طواف کوی اوست ب م  احرا در  و  رگیر  ب فن  ک  شیک 
بر سرت رد  ت گذا منّ اگر  ه   شبا شهادت شاهدی گمنام با   آ
! رقص ب نی  ا ق ا خ رگ  م در   ! ر س پ  این چنین با عاشقان همگام باش   ای 
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 رؤیای  صادق 1-6
 
 

د ی پ س ی  و م ز  ا ی  ر ا ت ر  ه رم  س ر    ب
 

یدمی دهد دیدار     جانان را نو
اجل  ز شیخ  ا است  پیکی  یکی    هر 

 
ید ای شیخ آمدم بگشا بغل    گو

تمام  نی شد  و جوا   کودکی رفت 
 

  عمر پیری هم نمی یابد دوام 
د  زن ی  م ر  پ ن  ا م ز ر  ه ا  م ا ری  ی   پ

 
  خاطرات کودکی در می زند 

د  ا ی ه  ب رم  دا ی  گ بچّ مان  ز ز    ا
 

د  یا ز لم داستان های    در خیا
ک   ی ل  ق تنَ س ا ر  ت وش  خ ق  د ا ص ی  ا ی ؤ   ر

 
  چون نگین سرخ یک انگشتر است 

ر  د پ ک  ی ن  م ر  س لای  با د  و   ب
 

ر  سپ رو  ب ا ن  روا نر سرو  ر    شی
ر  کا د  قی ز  ا رها  می شد  ن  ذا ا ا    ب

 
ر  سوا ش  رخ ر چ ب رد  ک ی  م را  م و    ا

ز  نما هر  ب دی  در مسج د  رَ بَ ا    ت
 

ز  ا ی ن و  ز  را را  م زد  و م ا ی ب ا    ت
دستم   و  ا یک شب    گرفتخواب دیدم 

 
  برد سوی مسجدی همچون بهشت 

ان   فردوس جن  مسجدی همسان 
 

ن  ا م ز ر  خ آ ر  ب م غ ی پ د  ج س   م
ول  قب ب شد  ن ش آ ودک  ین ک ا هش    خوا

 
  مفتخر گشتم به دیدار رسول 

ام  قی ا پدر کردیم در مسجد    ب
 

د امام  آنجا بُ   حضرت ختمی در 
یعسوب دین  بر  قتدا کردیم    ا

 
ر   خی له  ل ا یّ  ب ن ر  نب ی لمرسل   ا

م  تما می شد  گرا ن  آ ز  نما   چون 
 

  پیش رفتیم و بدادیمش سلام 
ش  رت ض ح م  د دی ک  ی زد ن ز  ا ه  ک ن  و   چ

 
  من شدم مات شکوه و شوکتش 

ر  شم س ا چ ب را  وِ د  ینی خو ب ن ا    ت
 

  کی توانم دادمت از او خبر؟ 
 

صادق  یایرؤ  
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پدر یغمبرِ رحمت  پ ا  ب   گفت 
 

  از خدایت خواه خیر این پسر 
ن   آ ن  ا ت س د ش  ز ا رن ه گ لا ا   و

 
ر؟  دَ ب اد کی گردد  ی از    بر سرم 

د  و ج و  وا  ق ت وۀ  س ا ن  آ ن  د   دی
 

ود  رب نم  آن شب ز چشما را    خواب 
  جانم آن شب بود مالامال ذوق 

 
ارید آن شب اشک شوق    چشم من ب

ن  ا ب مهر باب  ود  بدر ز  ا ا پس    ت
 

ن  ا ب مز ه ز  ی ز ع ن  آ مرگ  د  ع   ب
رم  ت ن  ا م ش چ ه  ب ا  ی ؤ ر ن  آ رح    ش

 
م   د ر ک و  زگ ا مب ر د ا م ی  را   ب

ت  رف گ ر  ب ر  د را  م ه  گ ا ن رم  د ا   م
 

  گفت با من قصۀ رازی شگفت 
تو  خواب  در  ا که شد  ی رؤ ین  ا فت:    گ

 
  دیده بود آن را شبی هم باب تو 

پرید  از خوابش  ه  اگا ن یمه شب    ن
 

  جامه اش از شوق بر تن می درید 
 رفت  0صبح نزد حضرت "ارباب" 

 
  خدمت آن مهر عالمتاب رفت 

امام جمعه فخر اصفهان    آن 
 

ن  کرا ی  ب و  رقیب  ی  ب و  ل  بدی   بی 
اب   بر آن جن و  ا ید  ا توسل جو  ت

 
ناب  یای  آن رؤ یر  تعب ا کند    ت

م  مرا آن حکیم خوش  بودش    گفته 
 

م  مقا   صوفی روشن دل عالی 
ت  وس ه دست د رد ک مس  ل کو  ر  پس ن  ی   ا

 
  گو به من: آیا محمد نام اوست؟ 

سر  پ ین  ا ست  ا ین  ن ر گر چ دا ست  و د ت گمار   را    بر فروغ دانشش همّ
  این چنین شدکان پدر دستم گرفت 

 
  تا مرا با جذبۀ دانش سرشت 

قلم  و  د  دا فردا کاغذم    صبح 
 

م  ن ز و  ن زا ه  د ی  لا م رِ 
َ ب ا    ت

ن  ا ب مهر ن  آ در  پ ن  آ ز  ا د  ا ب د  ا   ی
 

ز جان  بهتر  مادر  ز  ا د  ا ب د  ا   ی
ند  یخت نم ر ه جا ب آتش  ین  ا دو    آن 

 
ا   دب ن ت خ ی م آ ی  ق ش ا ع م  را   م

ر  دَ ق ل ا وم  ی ا  م ه م رح ا ف ا  ن ب   ر
 

ر  غَ یانی فی الصِ بّ   إذ هما قد ر
د  ا ب د  ا ی ن  زا ی ز ع ن  آ ز  ا د  ا ب د  ا   ی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

د  ا ب د  از رحمت حق شا   روحشان 
 

د  ن ف س  92ا
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 قفس 1-6
 

 
  این خبر لیک ز قسم دگری است  امشب انگار درونم خبری است 
  امشب انگار مرا بال و پری است   شوق پرواز به جانم زده چنگ
  در پسِ این قفس انگار دری است   گرچه عمری است درون قفسم
بت سیر و سفری است   دگرم طاقت ماندن شده طاق   یحتمل نو

پرشرری است   آن بیرون چون ندارم خبر از ز دلهرۀ  ا پر    دل 
م که چرا یش بغرّ ه بر خو   امشبت عزم چنین دردسری است؟   گا
  در همین جا که تو را بار و بری است   سرِ خود گیر و همین جا بتمرگ
  خور و خواب و خدم و سیم و زری است   تو از این بیش چه خواهی؟ اینجا
د ن ی و گ ی  ن ی ش ن ن ر  گ  ! ن ی ش ن   چقدر این پسر خیره سری است که   ب
  کاین پسر بچّۀ آن سان پدری است   یا که حرفی بزنند از پدرت
  که سزایت فلک و چوب تری است   بعد از آنت به طنابی بندند
  حکم عقل است و خِرَد را حذَری است؟   شک نمودم: نکند این سخنان
کنده ز ترس   و شری است ترس عجب بختک پرشور   وای کاین دل شده آ
  می خورد وه که چه بد جانوری است!   وحشت از مرگ مرا مثل خوره
ید که خطر بیش مکن   بی شک این مهلکۀ پرخطری است   عقل گو
  این عطش وسوسۀ حیله گری است   بشنو این پند و قفس را مشکن
  امنیت لؤلؤ والاگهری است   در قفس مرغ دلت دارد امان

  مرگ هم عامل زیر و زبری است   نیابی جز مرگپشت این در تو 
  قصر عاجی است بگو؟ یا کپری است؟   پس از این مرگ کجا خانۀ توست؟
  شایدت سهم، لهیب شرری است؟   چه کسی گفته رَوی باغ عدن؟
یری باشد ه کو   از کجا ساحل بحر خزری است؟   شاید آن خطّ
  که مرا هم نظری است: بشنو اینک   عشق گوید که شنیدی تو ز عقل

 قفس
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یدم غرّه بدین عقل مشو   که خِرد راهبر دربدری است   گو
  قفل را چارۀ کارش تبری است   امشب این قفل قفس را بشکن
  پاسخش هیبت توپ و تشری است   عقل اگر خواست ترا نهی کند
ید به قضا گوش بدار   تو بگو بعد قضا هم قدری است   گر بگو

ه  ب ره  نبریبی خطر    رو خطر کن که امید ظفری است   رهایی 
پر ب و  پا خیز  ب و  ا علی گو    یا علی نعرۀ هر شیر نری است   ی
  دل مردان خدا را جگری است   بزدلی سیرۀ سرداران نیست
  ورنه مرگ عاقبت هر بشری است   مردی آن است که خود یابی مرگ
د سترگ ا است دو  ین  ب ا    وفری استدر دلم معرکۀ کرّ    عجب
راهبری است   روشنم شد که فروغ رخ عشق ه مرا  را ین    در چن
  صاحب منزلت و کرک و پری است   این درست است در این گود که عقل
  بی گمان عشق رقیب قدَری است   امشبم عقل زمین خورد ز عشق
  عاقبت عشق مرا تاج سری است   عقل بسیار رجز خواند ولی

  عشق اما صنم باهنری است   بی هنر استعقل دانا است ولی 
  که مرا عشق علی چون سپری است   یا علی گفتم و جستم ز قفس
دیدم و  ر  ا کن ای رفت    اصلًا اینجا جریان دگری است   پرده 
  همه چیزش چو نسیم سحری است   دیدم این سوی، جهانی است شگفت
  است مقصد هر سفری را حضری   مرغ دل با سفر آمد به حضر
  نه بشر، هدهد کاکل به سری است   هرکه می دید مرا می گفت این
د دی دم  و ش ل گ ا ب   آن طرف از رخ یارم اثری است  مهر طرف 
م ی و گ د  ی شا ن که  ی  ی زها ی   گرچه شیرین چو شراب شکری است   چ
ن ا رت و ا ب د  و ش ن م  ی و گ ب ر  یید خیال و سمری است   گ   همه گو
ی ن ا ق ا خ ر  دگ د  ن ب و ر ف ب    اینجا نفس بی ثمری استسخن    ل
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 0خاطرات  1-6

 
 

 آرام خزیاادم و   2بپاااااییاادم تخااات  از    دوشینه به یکباره من از خواب پریدم
 5دمیدم  قهوه یک   و  4چاییدم   و     3وشیدمد   تا آن که نخسبم دگر و هیچ نچرتاام

 متا یکسااره در طیاااف خیالات خلیااااد    6ر خلوت شب جلوت افکار تجلّاایدد
آزا  میا آن که به ژرفااای زماان ها سفاریااد  دانگار که از قیاد مکان ها شاادم 
 معاااجبیداز خاطاارۀ کودکاای خود    در ذهن تماشیاادم دوران جاااواناای
یا که نشستم به تماشای همه عامر  میاا زمزمااۀ گاااردش ایاااام شاااانید   گو

پا نیم وجبااید  یاز اوّل بچّیاااادن و از دورۀ خاااارد تا نوک   مکز فرق سرم 
 ماز شیطنت و بازی مستاناااه رهیاااد   از لذّت دنیااااای طفولاات گسلاایدم

اارید   وچفتهازگرگی وقایم موشک وازپل  بازی هف سنگ ب ترتری و   ماز 
فشرد آغوش  پدرم سخت در  ید  مروزی   منازیاد مرا چناادی و می داد ناااو

 متا آن که کنی پیش خاادا روی سپید   می گفت که بایست بدرسی وبماشقی
  7دست شریفش بهلیدم در تو دست   من    من حضرت ختمی را درخواب بدیدم

 متااا شیاخ بیاموزدمااای علااام مفااااید   مرا بااارد به مکااتبدستم بگرفت او و 
  8هراساان وسط جمع چپاایدم و  ترساان    در حلقۀ جمعی پسر پر شر و پر شاااور 
 مچون جوجه بلرزیدم ویک گوشه خمید   هرگااز نفراموشاام آن روز نخاااستین

 

 
طريقه مرحوم گذار ايناست. بنيان«( يدن»بنای اين قصيده بر استعمال افعال جعلی )با ترکيب اسم و پسوند  .1

 طرزی افشار، شاعر عصر صفوی است.
 پايين آمدم . 2
 دوش گرفتم . 3
 . چای نوشيدم 4
 . دم کردم5
  . تجلی کرد6
  . گذاشتم7

 . به سختی داخل شدم 8

 خاطرات  
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  0تکیدم از تاارس   و من  می فلکیدیاو     ملا پساری را به فلاک بسات حاساباای
  2آخار قاارآن حفظاایدم سور از چندی     کم کم شدم آرام وبه همراهی آن شیخ

 متا سبک هجاای کردن قاارآن بلدیاااد   آموختمی  4«عمّ »  گه  و  3«پنجلحم»  جزوۀ  گه 
 
  کشتم خودم آن دوره به تکراروبه اصرار

  
   یک چند بمشقیدم و و از ابجد و هااوّز   5زیر بنّ زبریاادم دو بنّ و زبر   دو ب» تا

 مبعدش سه مؤنّاث همه را می صرفااید   آن شش که مغایب بود آن را سه مذکّر  6ضظغایدم  ثخّذ و  سعفص  کلمن  حطّی 
  7می ضربیدم ضربوا ضربنا   یک ضرب    شب را هر شب واستصبح راصبح اعشو

 مدرویاادسرتاسار عمر از ثمارش مای   روز به مکتب بذری که بپاشیدمش آن
 ثاامریدممی  بارش از باار و و 8میویدم    از نوچه نهالی که در آن برهه بکشاتم
  9عربیدم آنجا  من  بابا آب داد   پیش از    القصاه: به لطف پادر و همّات اسااتاد
  01و در آن جا دبسایدم  دبستاان به  فتم ر   تا آنکه مرا شش سنه تکمیل شدازعمر
 مفی الفور فراریادم و از جااای پریاااد   بار دگر از وحشات آن روز نخسااتین

 مبگریختاام و نالاااه و فریاااد کشاااید   02نمناک  00ترکۀ  و خپل  مدیر    ترس   زا
ید  سکتیدممن می 03کاف مغسله مرده   چون    هر بار که در گوش کسی می شتلقّ

 
 . تکان خوردم 1
 . حفظ کردم 2
که  قرآن به سبك قديم بود، یناميديم، نام جزوه آموزش روخوان یپنج الحمد که به تخفيف آن را پنجلحم م.  3

 .شدیها تدريس مدر مکتب
 سوره نَبَأ: ))عم يتساءلون((. 4
 .  از بر کردم، حفظ کردم5
 به حساب جمل است. یعرب یثخذ ضظغ را ياد گرفتم. اين کلمات مجموع حروف الفبا.  6
 خواندمیم یبا آهنگ ضرب.  7
 . ميوه چيدم 8
 . عربی ياد گرفتم 9

 . دبستانی شدم 11
 .شدیاستفاده م یتنبيه بدن یشاخه نرم و قابل انعطاف درخت، که از آن در مدارس برا.  11
 یبالا  ادفرستیآموز رام. هر روز صبح دو نفر دانشپسنديدیترکه بيات شب مانده را نممدير خدا بيامرز ما .  12

 .خيساندیدو ساعت درحوض مدرسه م یدرخت چنار مدرسه که ترکه تازه بچينند و آن را قبل از تنبيه يک
 خانه. غسال 13
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 0در زیرکتک داد همی زد:غلطاایدم            از یاد نبردم که یکی طفلک معصوم                    
 من بس که زدم قهقهاه گویی ترکایدم                    عاقبت کار       2او بس که بزد ضجّه ترید

 که چنان برق دویدم گشت پی منمی                 بیچاره همی مااادرم آن روز به صاحرا       
 4ودل ازدل استاد قپایدم 3گل کردم              بگذشت سه روزی و من آرام شدم رام                

 چون کبک خرامیدم وچون چشمه جهیدم             چون غنچه شکفتیدم وچون مرغ پریدم    
 6تا درسر صف بر کف کرسی بنهیدم                   5ناظام به همه صبااح ماارا می بغلیااادم

 7تااا ماای بتاالاوم نفسای زآیاات قرآن                        کس می نتلاوید بدان سان که تلیدم
 8هم مدرسه رفتیدم و هم حاوزۀ عالمی                       من مدرسه با حوزۀ علمای جمااعیدم

 9یاادم                   درسیدم ومشقیادم وخوش خط کتبیدمهاار درس که در ناازد معلّاام قرئ
 02یک چناد ریاضیادم و آخر ادباایدم               وآن گاه         00وفیزیدم 01در مدرسه شیمیدم

 03درحوزه بصرفیدم و نحویدم و زان پس                            یک چند بفقهیدم و آخر حکمیدم
 06شب تابه سحر گردخودم می پلکیدم                      05و در اسافار 04در فهم معمّای اشارات

 دنیااای نوی گشات در آفاااق پاادیدم                 در شهر صفاهان چو به دانشکده رفتم       
 

 . غلط کردم4
 . خودش را  تر کرد5
 . درخشيدم6
 . مخفف قاپيدم: ربودم7
 گرفتدر آغوش می . مرا8
 نهاد. مرا می9

 کردمتلاوت می .11
 نمودمجمع می .11
 نوشتممی .1
 خواندمشيمی می .2
 خواندم. فيزيك می3
 رشته ادبی را انتخاب کردم .4
 به حکمت و فلسفه روی آوردم .5
 منظور کتاب اشارات و تنبيهات ابوعلی سيناست .6
 المتألهين شيرازی. الاسفار الاربعة العقليه، تأليف صدر 7
 گشتممی .8
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 0پیوسته تلاشیاادم و در گاال نتاپیدم               هرچند که صرفیدم و نحویدم ودرکار            
 و واپااس نرمیادم 2در درس بپیشیدم                     هر چند بلاغیدم و از هر کااس دیگار     

 3اما به مصاااف سپااه شاااه دغاال نیااز                        یک لحظه نیاساودم و هرگز نلمیدم
 4شات بر آنان گرهیاادمدر صحنۀ دانشگه و در کوی و خیابان                           تکبیر زنان م

 بی باک به جان محنت هررنج خریدم                   بر خویش حرامیادم هار بوالهوسی را      
 انگشاات نداماات به دهاناام نجاویدم                 چون سربه درهرکس وناکس نخمیدم     

 5را نچااریدم زنکاان  و  خترکان د من                 دراوج جوانیم ازاین سوی وازآن سوی        
 7نکریدم آهنگ حقیقت   از  من گوش                       6من چشم به آغوش طبیعت بصاریدم

 8از تنبلیاام کشااک نسابیاادم و هارگز                       سمّاااق نمیکیاادم و آلوچااه نچیدم
 9هار لحظاه در اندیشۀ سارّی سپریدم           همواره برم وقت طلا بود، از این روی             

 01با همسرک فاضلکاای ازدوجاایدم                      تا آن که خدا از کرم خاااود کرمیادم     
 با مهدیک و مریمکی کرد مااازیدم                    ایاان جماع ثنایااای بثلاثیاد و رباعااید   

 در خلاوت سلّاول و سیه چال چشیدم               ااب عااشق    من مزّۀ شیرینی ایماااان و ت
 کااز درد بپیچیادم و در خون بخاالیدم           یک روز چنان سخت به زنجیر زدنادم         

 00زندان همگی غرق شپش بودوسه ماهی                       من غرق شپش درکف سلّول کپیدم

 
 فرو نرفتم .1
 پيشی گرفتم .2
 لم ندادم، به زمين ننشستم .3
 مشت گره کردم .4
 چشم چرانی نکردم .5
 چشم دوختم .6
 کر ننمودم .7
ز کنايه ا« چشمآلوچه چيدن»کاری و وقت کشی، و کنايه از بی« سماق مکيدن»و « کشك سابيدن»عبارات  .8

 نامربوط است.چشم دوختن به امور 
 گذراندم .9

 ازدواج کردم .11
 . خوابيدم11
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 0اینجا هلفیادم من و آنجااا هاچلیدم                     گاهی به صفاهان و زمانی به خراسااان     
 2از چشمۀ فجاارش بتاراوید امیاادم                        شه رفت و امام آمد و باطل به سر آمد      

 3زان لحظه که انفاس خوشش روح دمیدم           آزاد شااادم از نفااس قااادس خامینی        
 5نوشیدم و نوشاندم تا خود لبااانیدم                     علااام      4یک چند به دانشگه لبنان لااابن

 7و دانشکده ای را علمیدم 6درسیدم                   در بلاادۀ بیااروت بساای واحااد لاهااوت    
 بعلبکاایدم« بعلبکش»و در  01صیدیاادم               9سمک ناب«صیدا»و 8بسوریدم«صور»در

 00در کسب تجارب همه جا را سرکیدم               در مشرق و در مغرب لبنان جبل و دشت        
 02آن قاادر شگفتیاادم کز عقل تهاایدم           جمعی به هوس بازی وجمعی به صف جنگ    

 باار خیاال جوانااان مجاهااد گرویاادم             ل لبنان    در دشت جنااوب و به جبل عاماا
 به فیضش برسیدم 04دیدم که دراین جبهه                شیران بلا دیااده هاامان ناور    03در جبهۀ

 من در صف پیکااار جوانااان بسیااجی                 اسطااورۀ مااردان خمیناای همااه دیااادم
 و سبک باال پریادند                      من این همااه را دیدم و از خاود خجلیدم یاران چه رهیدند

 
 به زندان افتادم .1
 طراوت و نشاط يافت .2
 به من روح دميد .3
 شير )که سمبل علم و دانش است(. .4
 لبنانی شدم، يا: خود به شير معرفت و شراب علم بدل شدم .5
 تدريس کردم .6
 عَلَم کردم، بنا نهادم .7
 مهمانی دعوت شدمسور خوردم، به  .8
 ماهی تازه .9

 صيد کردم .11
 . سرزدم11
 . تهی شدم، عقل از کفم به باد دادم12
 پيشانی .13
 جبهه جنگ تحميلی .14
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 2چاون شیار که از سینااۀ مادر بمکاایدم                          درآغوش کشیدند   0آنان ملک مرگ
************* 

 3خااود گاسلیدمافسااار سخان از قلاام           باری به کجا بودم وچون شد که چنین شد؟  
 4از چوب فلااک تا فلک یار کشیااادم؟             این طیف خیال است که از مکتاب مالا      

 کوچیاادم از اینجااا و به آنجااا سفریاادم        یا شوق وصال است؟ ندانم ز چه این سان     
 سارّی بنهیده است که در حارف ناادیدم           6که درصمت 5خاقانی!ازین لحظه بخاموش!

 وآن را که نهان است نهان دار در این دم        «    این را عیان است چه حاجت به بیان است؟»
 

 پنجاه سال دوران عمر من 6-6
 
 

 ( بخشی از آنچه که بگذشت :2
 پنجاه سال پیش

 در روزگار محنت دل های ریش ریش
 مادر پریش یک

 کز درد می فشرد لباس تنش به نیش
 بنشست بر دو خِشت 
 بگذاشت بار خویش

*********** 
 

 ملك الموت .11
لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی أمه: بخدا سوگند تلميح اين جمله امام علی)ع( است: و الله .2

 شق نوزاد به مکيدن پستان مادرش.علی مرگ را خوشتر دارد از ع
 باز کردم، رها کردم .3
 مرا به ديار يار کشاند .4
 خاموش باش .5
 سکوت .6

 پنجاه سال دوران عمر من
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 در آن اتاقک نمور
 که پوشیده بود

 نیمی ز یک گلیم
 نیمی دگر ز خاک
 در خانه ای گلی

 یک کودک نزار
 با گریه زار زار

 آمد به این جهان
 آمد به کارزار
********** 

 او را سوار نمودند 
 کشتی مکاندر 

 تا در کشاکش دریای لامکان
 یک عمر بگذرد.....

 از لابلای موج خروشندۀ زمان
 این کودک نزار

 سخت و نفس زنان
 در قایقی به قامت گهواره

 در زیر پتک فقر و پریشانی 
 در زیر چنگ بختک بیماری

 جنگید بی امان
********** 

 یکروز مار زنگی وحشتناک
 از باغ روبرو

 دپیش آمد و خزی
 بر خاک سرد اتاق نمور او
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 پیچید گرد میلۀ گهواره
 می خواست یک نفس

 با بوسه ای تمام کند کار بچّه را
 آن هم برابر چشمان مادری

 کز ترس مانده بود
 چون چوب خشک بی حرکت گوشۀ اتاق

 اما خدا نخواست
 و آن کودک نزار
 قدری بزرگ شد
 تا پنج ساله شد
*********** 

 یادش نرفته است
 روزها که مادر او می بستآن 

 یک بغچه رخت تا بَرَدش حمام
 او هم در آب خزینه

 در بین آن همه زن می کرد
 )زشت است( آن قضای حاجت روزانه

 یادش نرفته است
 آن روز را که خانم حمّامی

 با یک نگاه تند به مادر گفت:
 این بچه ناقلا شده است

 دیگر نصیب قسمت مردانه است
 یادش نرفته است

 بعد این مصیبت عظمی از
 با شیون خروس

 هر صبح جمعه پدر می کشیدش از دل خواب
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 می برد با خودش 
 حمام حاج حسن

 که یک جفت گاو نر بودند
 در کار آب کشیدن دائم

 او هم دوباره می کرد
 آن کار ناروا را....

 این بار در خزینۀ مردانه
*********** 

 یادش نرفته است
 یک شب پدر به خواب

 آذرخش نور پیمبر رادید 
 بشنید پند خاتم سروَر را

 زان پس به همّتش
 در باغ معرفت

 این طفل پنج ساله شکوفا شد
 آن روزها گذشت

 در پیچ و تاب خروشان زندگی
 با تکه های نان 
 که می خیساند

 در آب گوجه و تمّاته
 یا با پنیر که می مالید

 با شَست راست به نانی خشک
 انگار شَست راست او

 شَست دست چپ او بزرگ تر شده بود ! از
 و آن کودک نزار 

 مشغول بود
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 «پنج الحمد»گاهی بخواندن 
 در مکتب فلک زدۀ ملا

 یا در مغازۀ قصابی
 با چوب خط حساب گوشت

 جبران زحمت استادش
 گاهی درِ مغازۀ نانوایی

 مشغول چانه گرفتن بود
 گاهی درِ مغازۀ خاتم ساز

 در کار قامه بریدن بود
 یا در کبابی 

 پیش غلام عرب
 در حال سیخ گرفتن بود

 یا می گرفت دستۀ یک پاتیل 
 تا شیرها بچرخد و یخ بندد

 در بستنی فروشی شهرِ او
 یا در رکاب فورد پدر جانش

 شاگرد شوفری می کرد
 می گشت و می گرفت

 از هر مسافری
 آن سکه های گُندۀ ده شاهی را

 گاهی یواشکی بابا
 کنار مکینه از دور می دید در

 یک قام استخوان که از کف دست قمارباز
 می گشت در هوا و می افتاد بر زمین

 گاهی نوک درخت چناری بود
 شاید بدست آوَرَد این بار
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 تخم کلاغ جار
 در بین قار قار

 با این همه همیشه می اندیشید
 لذت نمی چشید مگر اَز دل کتاب

 چرخ زمانه گشت
 کودک بزرگ شد

 و برنا شدکم کم جوان شد 
 او بیست ساله شد

*********** 
 آن کودک نزار

 اینک برای خود شده یک مردی
 در گیر ودار موج خروشان سرنوشت

 با دست های خالی
 با همسری خدوم که می سازد

 مهریه اش طلای سفید است : از کاغذِ کتاب
 و آن شوهر نزار
 با قوت لایموت

 گاهی میان دود و دم جبهه
 طرف اهوازدر خط شیر، آن 

 در پشت قبضۀ خمپاره
 فکر شکار شغالان است

 گاهی هم این طرف جبهه
 دارد گچی به دست 

 در یک کلاس درس لب تخته
 درگیر صرف و نحو فلان جمله

 شبها به خانه که می آید
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 زنبیل سرخ 
 چیزی دارد برای سپاسی گرم

 از آن خدای خوب  
*********** 
 آن کودک نزار

 ک مردیدیگر برای خود شده ی
 بابای خانه است

 با یک پسر که روی باک موتور می نشاندش
 تا سرکشد یکی دو جرعۀ آزادی

 با دختری که روی زانوی خود می نوازدش
 تا پرکشد به شیوۀ شیدایی

 در آن اتاق سرد
 فیتیلۀ چراغ علاء الدین 

 با حس عاشقی چه هماهنگ است !
*********** 

 یادش نرفته است
 سی و نُه سال رفته بودوقتی از عمر او 

 در انتظار چهل سالگی
 خورشید را 

 هر روز می شمرد
 تا قلّه راه را

 هر روز وجب می کرد
 در صخره های قلّۀ قاف قشنگ عشق

 تا سر رسید سرانجام
 آن شب که نیمۀ پیدای آسمان

 با چلچراغ ستاره
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 با نور ماهتاب
 جشن تولد او را

 روشن نموده بود
 آن نیمۀ خموش هم

 لچراغ ملایکبا چ
 مست نظاره بود

 از آن زمان به بعد
 هر روز پنج بار 

 جای فریضه نافله می خوانَد
 بالای کوه قاف

 پر می کشد کمی
 آماده می شود برای لحظه پرواز

 آماده می شود برای نماز فریضه اش
 آن سویِ آسمان

************** 
 (  اینک ادامه ماجرا :2

 دیشب که او
 پنجاه ساله شد

 یاران از او طلبیدند
 تا شمع کیک خودش را......

 نه.......
 انگار شمع عمر خودش را کند خموش !

 یک شمع با عدد پنجاه
 او اوّلش

 ترسید و گفت:
 شاید نمی شود



 دیوان خاقانی اصفهانی      061

 

 شاید نمی رود
 پنجاه سال زندگی

 به این سادگی به باد !
 خندید و گفت یکی از معاشران :

 سهل است.... می شود.....
 یم و شد !ما کرده ا

 او هم کمی
 جرأت نمود و جلو رفت و فُوت کرد

 تقدیم کرد
 پنجاه سال عمر خودش را به دست باد

 با خویش گفت
 شاید چنین کند اسرافیل

 که با یک فوت
 در می نوردد از عجوزۀ واماندۀ جهان

 میلیاردها سال عمر گذشته را
********** 
 آن کودک نزار

 عمر حالا پس از فراز و نشیبی به قدر
 با عرض نیم قرن
 پنجاه ساله است

 با خاطرات تلخ ولی شیرین
 با زاجرات سخت ولی آسان

 با کوله باری از تجارب گوناگون
 از این زمانۀ ناهمگون

 همواره در ره است
 در جادۀ هزار چم دنیا
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 با یک سبد امید
 با یک بغل سرور

 با یک جهان نشاط
 سرمست انتظار

 تا سر رسد
 مأذنۀ فردابانگ مؤذّنی ز 

********** 
 یادش نرفته است......

 اما.......
 یک روز از تبار همین ایام

 شاید بَرَد ز یاد
 این خاطرات کذایی را

 باید دهد به باد
 افسار قصه سرایی را

 در آن سرای شادی و شیدایی
                                                      در پیشگاه اهورایی......

                                       24/0/0387 
 
 شصتمین بهار  7-6
 

 
 ام هنوزسرشار آن نگاه نجیبانه

 
 ام هنوزسرمست آن صفای صمیمانه 

 عقلم چنان ربود که در شصت سالگی 
 

 ام هنوز!استاد عاقلانم و دیوانه 
 عقلم که سهل بود، خودم را ز من ربود 

 
 ام هنوز!کیستم؟ ندانم و بیگانهمن  

عمر از چهل گذشت و ز پنجاه و  
 شصت هم

 

 ام هنوز!من مست این جوانی جانانه 
 

بهار نیشصتم  
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از شصت اگر که عمر به هشتاد هم 
 رسد

 

 ام هنوز!بینی که باز گوشۀ میخانه 
 تن زود گشته پیر و دلم مانده نوجوان 

 
 ام هنوز!حیران این فراق عجولانه 

 شده است بلای تن خرابجان جوان  
 

 ام هنوز!مستأجر خرابۀ ویرانه 
 به گوش رسدمیکوکوی جغد تن اگرم  

 
 ام هنوز!در دل ولی به چهچه مستانه 

 پیری سرای ماتم پیران عالم است 
 

 ام هنوز!من فکر جشن و شادی عیدانه 
 اندپیران به توبه گوشۀ عزلت گزیده 

 
 هنوز!ام من در هوای عشرت رندانه 

در سنّ من سکوت پسندیده است و  
 من

 

 ام هنوز!یاللعجب که طوطی پِرچانه 
 موی سپید کام ز پیمان پند بست 

 
 ام هنوز!چون دید مست ساغر و پیمانه 

 من عاشق حقیقتم و در هوای آن 
 

 ام هنوز!شیدای هم فسون و هم افسانه 
 باز این زبان فتاده به هذیان ز تابِ تب 

 
 ام هنوز!دار هُرم آتش خمخانهتب  

 خاقانی از کفم دو سه پیمانه زن که من 
 

 ام هنوز!دُردی کش همان بت دردانه 
97فروردین  



  

 
 
 
 
 
 

 اشعار طنز فصل هفتم:
 

 
 خانومی 2-7
 

 )غزلی که زودتر به دنیا آمد(
 با لهجه ی اصفهونی بخونید

 
  به خدا دل تو دلم نیست نگو این بارم نگو   خانومی! یه چیزی میگم نگو که نگو

 
  تو دلی بی صحبم به غیر عشقت تو نجو

  دل و جونم مالی تو بجز وفا هیچی نجو 
  گمت بجز دلم هیچی نشواما الان می   همیشه بهت می گفتم پاشو رختاما بشور
    همیشه میومدی رختاما هی می کردی بو

  گفتم که شیکم وقارمس دختر عموبت می   مثلی سبوگفتی شیکمت شدس یه خیگ بم می  دیدی بو گند میدد اما دیگه خودما ببومی
بابا! یه قلچماقی خفنو!   بم می گفتی رنگی چهره س؟ یا تاغاری سمنو؟   مگه من زنم 
  عوضی سیفید بشم شدم مثالی آلبالو !   سفیداب کاری نکرد آ صورتم شد یه لبو

    ترسیدی براد بیارم یه هوو !همیشه می
   ترسی تو هنو؟کرده میکرونا خوب ادبم 

 0411بیمارستان عیسی بن مریم مهر 

یخانوم  
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 بچه خروس؛ مداوای کرونا 1-7

 
 

رم ی م س ز  ا م  ر ا د ر  ا ک م ه ی  ک !    ی م رُ ی م نِ م  ه م  رُ ی م بِ ر  گ م  رُ ی م   س
مچرا  ی و گ ب را  ش  م اس د  ی ه وا م    خ ی و گ ن  . د ش ا ب ی  د ع ا ص م  ی و گ   ن

ا ن و ر ک ی  ا و ا د م م  ت ف گ و  ا ه    چه باشد در سمیرم؟ خود بفرما    ب
برگیر ر     بگفتا: یک خروس جوجه  ی ی س ندک ا ا  ب ر  بخو نگه  وا پز    ب
ن ا س و ر خ ر  زا ا ب ی  و س م  د ی ر تاج شاهان    پ ا  ب   خریدم جوجه ای 

د!    بیدادولی وقتی که خوردم.......... داد و  دا مرغ می  مزه یک    خروسش 
اندیش تا سحر بودم در  یش    سرشب  ر ی  دل ا  ب م  ب ا ی ب را  ش  ه سرّ   ک
م ر ا م ش ی  ت لا ا م ت ح ا را  ا  م :    ش رم دا م  دی ق ت م  ق ر ا  ب ک  ی ر  ه   و

0
  .محال است این که مردی اصفهانی

  ! ی ن ا ن چ ن  ی ا ی  ول پ رج  خ د  ی ا م   ن
  گیرد از این دستخروسی تا شفا     نکن باور که خاقانی خریده است
ر دا ب  ت ه  رد ک را  و  ا ز  غ م ا  ن و ر ید او این طرفه پندار    ک   به هذیان گو

2
ی ی ا ش چ سّ  ح رد  ب ی  م ا  ن و ر ک  .  

  کجا فهمید مرغ است آن کذایی  
ی    نه بودستش خروسی هم نه مرغی غ و ر د ا  ب د  ب ی ر ف ی  م را  ا  م   ش

3
  . خروسی کو خریده مرغ بوده است

  سرمستکه با ژست خروسان بوده  
  که بردارد حجاب از سر به بازار   خودش را چون خروسان کرده اظهار 
ه خ ر چ و د ی  و ر ن  را ت خ د ل  ا ث   که می پوشند چون مردان جلیقه   م

               * * * * *  
ب و خ خ  س ا پ ر  ا م ش م  د ی ت س ر   شما را می دهم یک شیء مرغوب   ف

        
       * * * * *    

 0411 مهر 2

کرونا یبچه خروس؛ مداوا  
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 به شهر دورش نمیدم 1-7
 

 

 منازنازی دردونه مو به پیر و کورش نمید  من دختر یکدونه مو به شهر دورش نمیدم 
 ملندهورش نمیدبه مرد چاق و چله و به   به شوهر یه دنده و بی چشم و رو یا غرغرو
 مبه آشپز سیرابی و جغور پغورش نمید  به بقال و به چغال و به قصاب و سبزی فروش
 مدیمرده را با گورش و خر رو با خورش نم هی  به قلچماق یوغور و گنده بکی که می خوره 
 به آدم مفنگی و به گور به گورش نمیدم    به آس و پاس و مفلس و یه لا قبا کور و کچل

 

 

  

 ممن این عزیز دردونه مو به مرده شورش نمید  دختر من چه مقبوله چه شنگول و چه منگوله
انکرش با جیغ و جار  اون که آواز می خونه   مذله میشم من از صدای بغبغورش نمید   به 
ه رج ا خ ر  ی ز و ک  ی ه  ب و  م ر ت دخ م  د ی م ط  ق  مبه حمال و رفته گر و به سرسپورش نمید    ف

ره  ا د لا  ط ن  م ر  ت خ رهد ا د ا  م ن و ر و  ز  ا ه  مبه روضه خون و قاری اهل قبورش نمید   ج
ی ل گ ش و خ ش  و ر ف ل گ ه  ب و  م ر ت خ د م  د ب د  ی ا  مبه شاطر و اون شکم مثل تنورش نمید   ش
فروش اجر و طلا ت ه  ب مو  دختر بدم  ید   مبه کارگر کارواشی و به شست و شورش نمید  شا
ی س د ن ه م ر  ت ک د ه  ب و  م ر ت خ د م  د ب د  ی ا  مبلمبشورش نمیداما به یک دیپلمه ی   ش

ه  ش ا ب ه  ت ش دا ا  ف ص ا  ب ر  ص ق ه  ی د  ی ا ب ن  م د  ا م و  متنگ و نمورش نمید به صاحب آلونک  د
 مبه هر اوا خواهری ی گوگوری مگورش نمید   دوماد من باید که از خودش جنم داشته باشه
 مشاید به چشم آبی بدم به زاغ و بورش نمید  چشمای اون موهای اون فقط باید مشکی باشه
 ماگر از اون خوشش نیاد به ضرب و زورش نمید   دختر من دومادمو باید که دوس داشته باشه

 
 چه بایدن چه ترامپ 1-7
 
 

  چه ترامپ دنیچه با میو جوان میبا نشاط   ما که چون سرو چمانیم چه بایدن چه ترامپ
  چه ترامپ دنیچه با میعهد بمان نیسر ا   فخر ما در دو جهان عهد مسلمانی ماست

دمیدورش نمبه شهر   

چه ترامپ دنیچه با  
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یز فراز و عز ایران سرا به  نازیم  ب   که در این قلب جهانیم چه بایدن چه ترامپ   هم 
را  ا  ک ی مر آ رچم  پ د  گ ل م  ی ی ما ن ی    بر سرش گرز گرانیم چه بایدن چه ترامپ   م

  چه ترامپ دنیچه با  میهر دو را باد خزان   دموکرات پشیزی است نه جمهوری خواه نه
یش   متکی بر رمضانیم چه بایدن چه ترامپ   گر نیابیم غذا با شکم خالی خو
  که به حق شیر ژیانیم چه بایدن چه ترامپ   دشمن ار گرگ شود نیک نشانش بدهیم
  که ز حصرش نگرانیم چه بایدن چه ترامپ   نکند فکر کند زین همه تحریم و حصار
  ملتی در خفقانیم چه بایدن چه ترامپ   متهم می کند این نسل سرافراز که ما
نشانش بدهیم یر  تکب ا غرش  ب   چه ترامپ دنیچه با  میکه چنان آب روان   لیک 
  خصم گرگان و سگانیم چه بایدن چه ترامپ   تا گم و گور شود یا بکند گور خودش 
را  ی  ن ا ق ا خ رش  غ و  ا ه  ب د  ی ن ا رس   ما تو را آتش جانیم چه بایدن چه ترامپ   ب

    

 های طلایینسبت 1-7
 

 
 اهل اصفاهانم

 ام استادی استحرفه
 گرچه این حرفه شده است

 پیشۀ منآخرین 
 پیشترها اما

 مدتی بود که نانوا بودم
 کردم پهنچانه می

 تا زند آن را شاطر به تنور
 کردشاطر ما می

 خاک ارّه 0صَدَرم
 

 کيلوگرم 5/1واحد وزنی در قديم معادل  .0

ییطلا یهانسبت  
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 آرد 0قاطیِ یک من
 نسبتش بود طلایی و دقیق

 گفت:گاه با من می
 آرد با خاک ارّه

 هردو شان از خاکند
 ها هم نیزمشتری

 شان از خاکندهمه
 نیپس از آن دورا

 بستنی بند شدم
 کردشیرکش هم می

 آب را قاطی شیر
 بست ولی با روشماست می

 ماست مالیزیشن
 گفتم او را روزی:

 به چه نسبت از آب
 می کنی قاطی شیر؟

 دیدم او هم دارد
 نسبتی خاص و طلایی و دقیق

 شیرکش هم روزی گفت:
 دست کم آب

 کمتر از شیر بَرَد بالا
 حجم کلّسترول مردم را 

 انصاف کند حکم که ماولی 
 وقت قاطی شدن مال حرامی به حلال

 
 کيلوگرم 6واحد وزنی در قديم معادل  0.
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 نسبت خاص طلایی را
 تا توانیم مراعات کنیم

 اینک اما من
 حرفه ام استادی است

 دیگر از ریختن دبّۀ آب
 داخل پاتیل شیر

 یا از آمیختن خاک ارّه
 یا که جوش شیرین
 در قدح روی خمیر

 خبری نیست در این حرفۀ استادی من
 از آن نسبت ها را در عوض نوعی

 به روال دگری یافته ام
 فی المثل ساعت رفع اشکال

 تلفونم هست دائم اشغال
 یا برای رقم کنتور آب

 یا رزرو ویلا در چادگان
 هفته ها بود که من

 جای رفع اشکال
 جای پاسخ به سؤال شاگرد

 می نمودم تکمیل
 صد رقم فرم که صد رحمت بر

 جدول مندلیف 
 ارتقاء و ترفیع 

 و هزار 
 دنگ و فنگ دیگر

 چاره ای دیگر نیست
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 این مهم است که من گردم استاد تمام
 ما بقی حاشیه است

 جان هر دو کافی است
 امتیازم سه برابر شود از حدّ نصاب

 تا اگر بخت شود با من یار
 گوش شیطان هم کر

 هفت رأی آرم از آن هیأت والا مقدار
 از کلاسم تو نپرس

 قصه اش طولانی است
 ه ها از همه رنگقص

 همه از شهر فرنگ
 بعد یک ربع سخن

 وسط درس متون
 ناگهان یاد فلان خاطره ام می افتم:

 می کنم یادی ، از برج ایفل
 یاد آن ساحل سِن

 یا آمستردام پاتخت هلند
 یادی از ساحل جیجوی کره

 بعدش از مادرید و از قرطبۀ اسپانیا
 یا قطاری که چنان برق مرا می گذراند

 میان دشت های بلژیکاز 
 ذکر خیری کنم از

 صخرۀ روشه که هست
 وعده گاه عشاق
 در جوار بیروت

 یادی از آن برج های دوقلو
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 در کوالالامپور مالزی
 بعدش از باندونگ در اندونزی

 یا که از آن تمساح
 اژدهای کومودور

 که شدم من جو گیر
 و گرفتم با آن 

 دو سه تا عکس مخوف
 نزنم بعد از آنحیفم آید که گریزی 

 به رباط و فاس و کازابلانکای بلاد مغرب
 به ساراییوو در بوسنی در هرزگوین

 یا به اهرام که دیدم در مصر
 یا به کوه طوری

 که ز پا کندم کفش
 و از آن بالا رفتم یک شب تار

 یا به بحر المیت
 یا خلیج عقبه
 در بلاد اردن

 یا به آن ساحل زیبای کویت
 ی که زدندیا به آن گلّۀ طوط

 حلقه بر دور و برم در مسقط
 تا به خود می آیم

 دست کم یک ساعت 
 رفته از وقت کلاس

 موقع بستن کیف
 موقع ختم کلام

 مانده ام اوّل درس
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 وقت من گشته تمام
 بار دیگر این درس
 مانده تا وقت دگر

 گاه گاهی به خودم می گویم
 نکند آن نسبت 

 های معلوم و طلایی را
 رزق حلالی به حراموقت آمیختن 

 دست کم در حد نانوای محل
 یا به اندازۀ آن شیرفروش 

 من استاد نکردم اجرا ؟
 عاقبت من به خودم می گویم:

 وای بر من به خدا
 وای بر من به خدا

 90اردیبهشت 
 
 ویروس 6-7
 
 

 سکه از چین آمده یک دانه ویرو  سجهان گشته است یک سر غرق کابو
ید از آمریکا عجب نیست  که آن را برده در چین مثل جاسوس   یکی گو
ید چنین نیست  سهمی پندارمش ترفندی از رو   درآید دیگری گو
تیفوس   ولی این طرفه از هرجا که باشد یلای   نموده زنده واو

 سنه از دیر و کنشتی بانگ ناقو   ترسش اذان از مسجد آیدنه از 
 سنه بر سولماز و سامانتا و سیرو   نه رحم آرد به صغری و به اصغر

 سنه بتوان کرد بر روی پدر بو  نه دیگر می توان دستی به هم داد 

روسیو  
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 سکه نتوانند کرد آهنگ چالو   امان از مردمان آن سان بریده است
ققنو   نتوان نمودنبه الکل چاره اش  برآید مثل   ساگر سوزد 

 سکه پالاید به این ویروس منحو   ولی این مکر جز مکر خدا نیست
یا و مکر و سالو   کرونا هرچه بد باشد بتر نیست ابزار ر  ساز 
دا ا مب و  د  ی ز ا ت و  د  ی ز ی خ ا  پ ید از جنگ این بزمجه مأیو   ب  سشو
نیوشید پند خاقانی  یزان  یید    عز  سامان از ربّ قدّواز آن جو

 98اسفند 

 
 جورج بوش 7-7
 
  

  دیدم انواع بشر از همااه رناگ   در جهانی همه چون شهر فرنگ
  یکی از کیناه سراساار نیرنااگ   یکی از عشاق پار از مهار و وفاا
  که بپنداریااش طاووس ملناگ   یکی از دور به غایات خوشگال
  بدگل و زشات مثال خرچنااگ   چون به نزدیک تاو آیاد بینیاش
  که شود بر سر گل زبر و زرنگ     دیگااری نغماه زناد چاون بلبال
  یا دهد عرباده سر مثاال پلنااگ   ناگهان زوزه کشد همچو شغال 

  شااده بازیچااۀ مشتاای الدنااگ   زمین هم چو زماااندیگر انگار 
  جورج بوشی است که نامش شده ننگ   فای المثاال در بلااااد آمریکااا  
  خود او گشته چو یک کودن منگ   پدرش بود چو یک لولی بناگ
  دارد او باا همه دنیااا سر جنااگ   به سخن طالب صلح است ولای

  می زند بر دگااران وصله و َانگ     استوطنش شهر شرارت شده 
  ارتشش مانده به گل چون خر لنگ   در پاای حملااه بااه افغانستااان
  سر او درهمه جا خورده به سنگ     غوطه ور گشته به باتلاق عراق
  یا به لبنان شده در کاااام نهنااگ   در فلسطین شده در پنجۀ شیاار

 جورج بوش
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  از فریب و دغال او شااده تنااگ   جنااوبدل دنیا ز شماااال و ز 
  خورَد از دست قدَر سرب  و فشنگ   آرزو دارند کاین لکّااۀ ننااگ
  یا به قلبش بخاورد تیاار خدنااگ   یا به مغزش بخورَد گُرز حدید
  بارِ مُشت و لگد و بیال و کلنااگ   هرکجا رفت ببااارَد به ساارش
  نبَرَد کار جلااو با دو سااه هنااگ   پیش یک جوخۀ جانباز بسیاج
  او کشد بر رخ ما توپ و تفنااگ     ما کشیدیم سرَش نعره ز عشق
  لیک گُم کاارده زمااام فرهنااگ   گرچه گشته است سوارِ دانش
  گوش خود دار به ناقوس و به زنگ   ظلم کم کن اجلت نزدیک است
  نبَرَد آنااکه باادان یااازد چنااگ     دار دنیا دو سه روزی است نه بیش
  شعر نغازت شاده شیاوا و قشناگ   بَااه بِناااازِ نفَسَااات خاااقاااناای
  نظم طنزت شاده شوخ و شده شنگ   نثر نابت شده پاارباااار و متیاان
  یااا ماربّااای لااذیااااذ بالناااااگ   نکته هایت شده چون قند عسل

  0خلناگ شمشاااد   به عشوه   کند که      پااژواک بهاارنغمه هایت شده 
  2ترنگ کبک و بدان   رقص کند  که    غمزه هایت شده آویااز خیااال 
  بِه ز هناادو که کشااد ناز ز گَنگ    عاشقان ناز کشناااد از نَفَسَاات
  زین قوافاای که شاده رناگارناگ     شاعران قافیااه بازنااد باااه تااو
  کز بااد قافیااه آیااد باه جفناااگ   چه بسا شاعر خوش نام ونشاان
  3پشنااگ است  قطراتای   آنان  شعر    شعر تو سیل روان گشتااه ولای
  مثال سربااااز به پیااش سرهنااگ    واژه ها گوش به فرمان تو انااد

  شده مست از غزَلَت بربط و چنگ   أحاادینکند با تااو رقاااباات 
 

 
     
 .  خلنگ: ابلق، دو رنگ1
 . ترنگ: قرقاول2
 .  پشنگ: شبنم، ترشّح آب3
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 جواز کسب شاعری )طنز( 8-7
 

 
 سفارش می پذیرد پور خاقان

 
 برای شعر گفتن از دل و جان 

 میان شاعران او یکّه تاز است 
 

 شده است از بینشان استاد دوران 
اگرچه در حساب از پشت بسته  

 است
 

 بازار صفاهانحسابی دست  
ولی دست و دلش در شعر باز  

 است
 

که در شیراز خورده است اندکی  
 نان

 
 مرتّب می کند بر خویش تلقین 

 
 نمک خوردی دگر نشکن نمکدان 

 بود طبعش روان چون آب جاری 
 

که از یک چشمه می جوشد  
 خروشان

 
 و یا می بارد آن سانی که باران

 
 فرو می بارد از ابر بهاران 

 گمانم برده این طبع دل انگیز 
 

 به ارث از جدّ خود خاقان شروان 
 هم اینک او سفارش می پذیرد 

 
 برای شعر گفتن طبق فرمان 

 بر او فرقی ندارد از غریبه 
 

 و یا از آشنا یا هم قطاران 
 مهم این است همراه تقاضا 

 
 دهی مزدش بدون هیچ نقصان 

 اگر صورت حسابش را بخواهی 
 

 وبگاهش برو با گوگل آسانبه  
 ببینی جدولی با صد گزینه 

 
 حساب هریکی گشته است اعلان 

 هم از تعداد ابیات تقاضا 
 

 هم از نوعش شده تعیین به تومان 
 دوبیتی یا رباعی یا مسمّط 

 
 قصیده یا غزل؟ جانم به قربان؟ 

 ستون سوّم جدول مهمّ است 
 

چه می خواهی؟ بگو خود را  
 مرنجان

 
 برای سوگ فردی شعر خواهی؟ 

 
 که جان را کرده او تسلیم جانان؟ 

 برای اربعین یا سال مادر؟ 
 

که نرخش هست افزون از  
 پدرجان؟

 
 چو گشتی مشتری، بر سنگ قبرت

 
 دو بیتی می نویسد مفت و مجّان 

 تو می مانی و سنگ و این دوبیتی 
 

 به دردت می خورد شام غریبان 
جشن و شادی اگر شعری برای  

 است
 

 بوَد نرخ چنین شعری دوچندان 
 شود یک سکّه افزونتر به نرخش 

 
 که گردد شادباش ماه رویان 

 

)طنز( یجواز کسب شاعر  
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 میان نرخ ها بالاترینش
 

 بوَد شعری برای نوعروسان 
 برای تور قلب ماهرویی 

 
 که حالت گشته از عشقش پریشان 

 حساب ارزش افزوده را هم 
 

 آنانبه نه درصد بکن جمعش بر  
 خودت را بیمه کن در آخر کار 

 
 به انعامی برای کارمندان 

 پس از واریزِ مبلغ، اسکنِ فیش 
 

 به ایمیلش فرست و منتظر مان 
 چو بیند اسکن از جا برجهَد زود 

 
 شود اطراف حوض خانه گردان 

 چنان گردد که خیزد گردبادی 
 

 که بلعد اصفهان را مثل توفان 
 کز شمیمشچنان شعری سراید  

 
 گزد فردوسی انگشتش به دندان 

 بموید رودکی بر مولیانش 
 

 مدد جوید ز مولای خراسان 
 شود ملای رومی راهی بلخ 

 
 که بنماید فغان در مُلک افغان 

 منوچهری چنان بی تاب گردد 
 

 گذارد سر به کوه و بر بیابان 
 برآرد آه سرد از دل سنایی 

 
 نماید عنصری سر در گریبان 

 پَرَد هوش از سرِ حافظ که فالش 
 

 فتد زین پس ز چشم فال گیران 
 دگر شیخ اجل سعدی نباشد 

 
 کشد حتی خجالت از گلستان 

 کُشد عطّار خود را چون ندارد 
 

 دگر در شهر عشق او جای اسکان 
 زند جامی به سر جام شرابش 

 
 نظامی هم شود در گنجه پنهان 

 ریاضت می کشد بیدل به دهلی 
 

 که از یادش رود این سوگ سوزان 
 نشیند محتشم در کنج عزلت 

 
 نیاید دیگر او بیرون ز کاشان 

 دوباره بشکند طاهر یخ حوض 
 

 پرد در آن بدون لُنگ عریان 
 به فرّخزاد بنگر کو ندارد 

 
 فروغی دیگر از عشق فروزان 

 شود روز سپهری چون شب تار 
 

 "بهار" از غبطه ماند در زمستان 
 بیفتد شهریار از شهریاری 

 
 کند از غصّه دق عُمّان سامان  

 ببندد بوعلی سینا مطبّش 
 

 نپیچد نسخۀ دارو و درمان 
 از این بدتر: ابوریحان زنش را 

 
 کند بیرون که گرید زار و نالان 

 خورَد رازی که ناراضی است اکنون 
 

 دو بُطر الکل به قدر هشت لیوان 
 مرخّصشود صدرای شیرازی  

 
 چو یابد شعر او را رمز عرفان 
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 فقط خاقان شروان شاد گردد
 

 که بیند بچّه اش بشکفته این سان 
 خیالت جمع باشد صبح فردا 

 
 فرستد شعر را خوشحال و خندان 

 چنان خوشحال کز پولت درآرد 
 

 شکم را از عزا با نان و بریان 
 اگر باقی بماند اندکی پول 

 
 چیپس مهمانکند اولاد را با  

 اگر خواهی در این دوران بدانی 
 

 مقام شامخش را بشنو ای جان! 
نخستین شاعری هست او که  

 بگرفت
 

 جواز کسب شعر از "باغ رضوان" 
 نگو خاقانی از شعرش چرا کرد )بهشت زهرای اصفهان(

 
 بنا بنیاد کسبی درب داغان 

نه جانم! این همان کارآفرینی  
 است

 

 کشور ز بحران که بیرون آورد 
 اگر مثلش سه تا کارآفرین بود 

 
 نبود "این انجمن" این گونه بیجان 

)انجمن ایرانی زبان و ادبیات 
 عربی(

 چرا پس سکّه بر نامش نکردند
 

 در آن تالار دانشگاه سمنان؟ 
 الا هم رشته ای های گرامی! )در جشن کارآفرینی گروه عربی(

 
 که بیکارید در هرجای ایران 

 به وبگاهش بپیوندید فوراً  
 

 که دارد اشتغالات فراوان 
 که خاقانی برندی بی رقیب است 

 
 برای شعر گفتن طبق فرمان 

 0395مرداد            
 

 ببرنانامۀ هفتتگی 9-7
 

  بخوانید()با لهجه اصفهانی ام                داغون شده این روروزا از نشان مرجعیت دادا
 کوکوندززبونم گیگیگیر می

 گگمونم کوکورنا
 به زبونم ززدس

 میمی خواستم بببرناممۀ هفتتگیم رو ببراتون تتتعریف بکونم:
 شششنبا خوخونه را جاجاجارو پاپاپارو می کونم

 یه شششنبا تو باباغچه گگلا را آباباب می دددم

یهفتتگ ۀببرنانام  
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 دوششنبا للباسام رارارا 
 با للباس شوشوری می شوشورم

 سه شششنبا اونانا را اتوتو می کوکونم
 چارششنبا شیشیشیشا خوخونه را 

 پاپاپاک می کوکونم
 پنجششنبا با خاخانوم تو بابازار خخرید می کوکونم

 جججمعا خاخاخانوم را گگردش می برم
 لالالابد میمی پرسید خاخانوم تو خوخونه

 چیچی کار می کوکوند؟؟
 میمی گم: استغفر الله

 لاحاشاشاشا کلل
 خاخانومم ففقط روم ننظارت می کوند

 با نظارت ممنو
 غغغرقی خخجالت می کوند

 رفقا !
 التتماسی ددعا

 بلکیکی با ددعایی شوشوما
 ززبونم وابشد

 خخدا حاففظی همگیتون
 مممد خاقاقانی 

99 آذر مخلصی همممتون                                                                                                              



  



  

 
 
 
 
 
 

 فصل هشتم: مناظرات

 
 

 مناظرۀ میمندی و خاقانی 2-8
 

 

 

 

)فراخوان نقد و نظر برای محققان عرصۀ ادبیات  
 تطبیقی(

 

به عنوان مسئول کمیتۀ بلاغت و عروض گروه زبان و چندی پیش دکتر محمد خاقانی اصفهانی )
مطالعات فرهنگی وزارت ادبیات عربی شورای بررسی و نقد متون درسی پژوهشگاه علوم انسانی و 

عضو گروه زبان و ( از آقای دکتر وصال میمندی )علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران
 (ادبیات عربی دانشگاه یزد وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

 خواست مقاله ای در نقد یک کتاب بلاغی بنویسد. 

یو خاقان یمندیم ۀمناظر  
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ه مقاله را بنویسد و با پولش مقداری گلابی یا شلیل )بعدا می گویم چرا دکتر وصال بجای این ک
گلابی یا شلیل( بخرد طبعش گل کرد، و مرقومۀ وجیزه ای با عنوان "کدوی نقد" نوشت و برای دکتر 

 خاقانی فرستاد. دکتر خاقانی هم فی الفور دست به قلم شد و قصیده ای در پاسخ به او سرود.
رصۀ ادبیات تطبیقی با هر مذهب و مرامی که هستند )چه آمریکایی باشند اکنون از محققان ع

چه فرانسوی( دعوت می کنیم در نثر میمندی و شعر خاقانی بنگرند و نیک بیندیشند، سپس به ما 
 بگویند کدام یک زیباتر است؟ و به چه دلیل؟

عبه یک ج رسدمیدکترمیمندی قول می دهد به بهترین پاسخی که در دفاع از نثر او به دست ما 
قطّاب یزد، و به بهترین پاسخ در دفاع از شعر خاقانی یک جعبه گز کرمانی )تولید اصفهان( _ چون 

 اهدا کند. -خودش کرمانی است به من چه؟ 
 

 کدوی نقد 1-8
 
 

 اند وصالک را نه سهمی از ادب و آداب بود و نه سری در دفتر و کتاب. آورده
 دودۀ بطالت کار اوقات او ساخته بود، وذره رذالت اخلاق وی از پای انداخته؛ 

 نه زبان اکرام در کام داشت و نه توان احسان در گام. 
 شاگرد همیشه غایب مجمع علما بود و مبصر دائم الحضور مکتب جهلا. 

 نمود. گشود و با مرکّب جهل مشق جهل مرکّب میدفتر عمر با سهو و غفلت می
 سوخت.دوخت، دل به حال وی میهر که دیده بر او می

 0الغرض؛ روزی ادیبی ادیب زاده، شاعری نجیب زاده  
 به نیابت از همراهان طریق و فرزانگان شفیق، 

 قصد انقاذ وی نمود و دست به امداد او گشود. 
 ت از روی ترحّمش به مجلس آداب کشاند و از سر تفضلش بر مأدبه ادب نشاند. خواس

 
 خاقانیدکتر . 0

(یمندی)وصال م   نقد یکدو  
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 چون به مجهار تدقیق خُلق او بدید و به میزان تقییم فعل او سنجید، 
 در او صفات مگس یافت و نشان خار و خس؛ 

 که وصالک بر زخم نشیند و فقط شوخ و چرک ببیند. 
 گمارد و نان نقد در سفره او گذارد  بدین سبب صلاح آن دید که وی به کار  نقد

 تا شاید این گریز پای به راه بازگردد و با ادب و ادیب دمساز. 
 آن رائد طریق کار بر وصالک هموار کرد و  با زاد ادب بر مرکب نقدش سوار؛ 

 بدان امید که به وقت بازآید و شکار نقد بر سفره ادب گذارد.
 ز  در، وقت موعود به سر آمد و عهد موقوت ا 

 اوقاتی مدید بر آن مرور کرد  و ایامی عدیداز آن خطور. 
 لیک نه ناقد از سفر باز آمد و نه نقد از در. 

 آن نجیب هر چه قاصد گسیل داشت، وصالک پیغام آن به هیچ انگاشت.  
 ادیب سر به جیب فکرت برد و دل در پی حیلت؛ 

 آخر الامر از در تطمیع درآمد و به وعدی وصالک به تطویع درآورد. 
 او به دام طمع افتاد و چنین باب اجابت گشاد: 

 از آنجا که این اعطا درخت اغنا بکارد و ثمر اِسمان به بار آرد، 
 از هر گونه امهال و استمهال گریزم و چنگ به دامان اسراع و استعجال درآویزم.

 سر حکمت بدو گفت: آن شاعر حکیم از
 دست از امهال بشو میمندی       مزد این نقد بجو میمندی
 نقد کان تا بخاری با پولش       یک تغاار سمنو میمندی

 سمنویش به هوس انداخت و ذهن ناقص او به قفس،
 با رنج و زحمت نقدی نگاشت و چشم طمع به نقدآن داشت. 

 قل و هوش او متواری. فکر سمنو سیلاب دهانش جاری ساخت و جمله ع
 عن قریبٍ نقد آن نقد نقد شد و دل وصالک غرق غُنج و خند. 

 عزم خود جزم کرد و فکر آراستن بزم، 
 ها بهم آمیخت. و سرکه ها ریخت و چه شیرهبهر آن مزد چه نقشه

 درنگ آن دراهم برداشت و روی سوی بازار گذاشت. بی
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 بقّالی پیش خود دید؛ به طرفۀ العینی به بازار رسید و دکّان 
 چون ز حلوا و سمنو پرسید، دخان مبین ز سرش پر کشید. 
 او پای بر زمین و خاک داشت و حلوا سر در سما و افلاک. 

 کاخ آرزو بر سرش خراب شد و نقش بزمش نقش بر آب. 
 شب تیره یأسش طلوع کرد و با دل شکسته آهنگ رجوع. 

 ا کوتاه و خرما برنخیل.پیش خود گفت: الرحیل، الرحیل که دست م
 فتاد و رو سوی خرید کدو نهاد. « کدوی نقد به ز حلوای نسیه»چون حلوای نقد ز دست بداد به یاد 

 آن نائب الحلوی مهمان مطبخ شد و بعد از قلیلی راهی مسلخ. 
 چون به کاردی سینه او شکافت، آن کدو پر از کرم و کِرمک بیافت. 

 بر طبل نومیدی نواخت:کارد ز دست بینداخت و چنین 
 با من از پول نقد هیچ مگو خاقانی            بهر من رزق و روزی مجو خاقانی

 چاون کنم نقاد و از مازد آن                   آیدم دست فقط یک کدو خاقانی
 ز بس که بختم بلند است و خوش           پر ز کرمک شود آن کدو خاقانی

 به بیان است آنچه را عیان است چه حاجت 
 که این نقد و کدو و کِرم وضع الشیء فی موضعه است و ردّ الفعل إلی عمله؛ 

 جلّ الخالق! این کدو  ز آن سبب کرم را بستر شد که با آن نقد کذایی حلال و همسر. 
 هر کس نان عمل خویش خورد و آن نقد همین اجر و مزد بَرَد. 

ت إلینا.  هذه بضاعتُنا رُدَّ
 

 وصال میمندی
 
 

******************************************** 
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 کدوی نقد 1-8
 
 

 و اینک پاسخ خاقانی:

 بین یاران دوستی دارم اصیل
 

 صاحب علم و هنر نعم الخلیل 
 است و رخش دکتر وصالنام او  

 
 از فصال حق شده زرد و هزیل 

 کرمان است لیک میمندگرچه از  
 

 یزد او رحیلکرده تا دانشگه  
 ظرف حلوایی است چون قطّاب یزد 

 
 نهر موّاجی است همچون رود نیل 

 ذوق او سرشار شعر است و غزل 
 

 طبع او جوشان به سان سلسبیل 
 در مقامات از حریری سر زده است 

 
 در سخن دارد مزاج زنجبیل 

 نثر او از شعر من زیباتر است 
 

 مستم از آن نثر شیوا و جمیل 
 قلم در دست گیرد کاغذشچون  

 
 درب داغان می شود از قال و قیل 

 دستش از فرط قلم فرسائیش 
 

 گاه تاول می زند گاهی زگیل 
 *************************** 

 روزی از روی رفاقت نامه ای
 

 سوی آن شیرین بیان کردم گسیل 
 گفتمش هرچند اصفاهانیم 

 
 نیستم نسبت به یار خود بخیل 

 محفل ما گرم حقّ داوری است  
 

 نزد ما آ تا نگردی چون فسیل 
 خامه برگیر و مقالی نقد کن 

 
 تا کنی چرب از فیوضاتش سبیل 

 من که می دانم درون خانه ات 
 

 مثل من هستی علیل و زن ذلیل 
 از پژوهشگاه ما پولی بگیر 

 
 تا خری قدری گلابی یا شلیل 

 لیک باید در مقابل إخ کنی 
 

 بر من از آن پورسانتی یا شتیل 
 گر شتیل من فراموشت شود 

 
 را می کنم بر خود وکیل 2قادری 

 ور نیاید از پَسَت بر باک نیست 
 

 است خود نعم الکفیل متقی زاده 
  

 نام های مذکور در اين سطور همکاران خاقانی در شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی اند. . 0

نقد یکدو  
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 بهر احقاق شتیلم بی درنگ
 

 می شوم بر هر کس و ناکس دخیل 
 امینهم  رسولیهم  کیانیهم  

 
 چو ایلمی کنند از من حمایت هم 

 آن سپه سالار شیر میرزایی 
 

 آن ابر مرد نبیل میرحاجی 
 من مشکین فامو  ابیسانیبا  

 
 نیستم چونان اُولی حظّ ضئیل 

 وصال!نیمی از مزدت به من ده ای  
 

 تا کنی سعی مرا شکری جزیل 
 دودمانت را دهم بر باد اگر 

 
 کم کنی از سهم من قدر فتیل 

 مردانگینه! بیا و از سر  
 

 کلّ مزدت را به من ده بی بدیل 
 فارسی گویم چو ترکی بیرمیرم 

 
 گر دلیلم را بخواهی؛ این دلیل: 

 من به مزد نقد تو اولی ترم! 
 

 چون که بگشودم برایت این سَبیل 
 در مقابل می شوم من چاکرت 

 
 چاکر آن شکل زیبا و شکیل 

 لیک گر تو إخ نکردی مزد من 
 

 Prilاز رفاقت دست شویم با  
 یا بده حقّ مرا با طیب جان 

 
 یا که از جان دست خود را کن غسیل 

 یک بلایی بر سرت می آورم 
 

 تا شوی رنجور و نالان و نحیل 
 تا بیفشانی بسی اشک از بکاء 

 
 تا دهی سر دم به دم بانگ عویل 

 تا نپنداری که خود افتاده ای 
 

 فیل از تبختر از سر خرطوم 
 تا بدانی در بر اشعار من 

 
 نثر تو نالد به آوای کلیل 

 من برای پول حتی حاضرم 
 

 تا کِشم از غِمد شمشیر سلیل 
 گر که شمشیری نیابم خنجری 

 
 ور نیابم، دست کم یک دسته بیل 

 *********************** 
 چانه ام شد گرم از آن چانه زنی 

 
 تا پریدم ناگه از خواب ثقیل 

 خوش خصال دکتر وصالدیدم آن  
 

 بُرده از مزد خودش حظّ جلیل 
 تا ریال آخرش را خورده است 

 
 سهم من کو؟ لم یذر حتی القلیل! 

 کجا؟ خاقانیاو کجا اکنون و  
 

 دست من کوتاه و خرما بر نخیل 
 93آذر  

 اینک :مناظرۀ میمندی و خاقانی، پس از انتشار:
 مبارزۀ میمندی و خاقانی
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 زانوی ادب 1-8
 

 )دکتر وصال میمندی(

به: استاد جلیل و مرشد خلیل، رائد طریق و یاور شفیق، صاحب جمال نورانی و واجد کمال روحانی، 
 بزرگمرد اصفهانی، دکتر محمّد خاقانی

ی دین و مذهب، مطرود الأخیار و محبوب از: گریزپای درس و مکتب،دورافتاده
 الأشرار،وصالک طرّار.

استاد فاضل و مرشد کامل! آن وجیزه که از یمن نگاه شما تبرّک یافت و به فضل جواب شما 
تمسّک، مسبوق به نقد و مقالی بود و مأمور به سعی و فعالی. لیک از قرائن احوال و از شواهد اقوال 

ی قیب بچنین برآید که آن دو یا از شرف حضور دورماندند و یا از فیض قبول مهجور. این وُریقه تع
حال مایه فخر و غرور است و باعث سعد وسرور که آن اقووله نبات. علی ایّ صلات شد و جنگل بی

سزاوار خطاب گردید و لایق جواب. المنّۀ لله که لیلای شعر لختی بدین نثر دل ببستی و از سر میل 
حری قدرت تا از بجام او بشکستی. والنعمۀ من الله که این قلم کلیل مُکنت یافت و این نثر علیل 

 زاخر، دُرّی فاخر برون آرد و چشم یاران به تماشای آن مفتون دارد.
اما بعد، وصالک بدین تابع النقد خواست تا هم عذر تقصیر کند و هم دل صاحب دیوان 

رود تا گندم از ساحل آن ستاند و کنعان زندگی تسخیر.سرش به سودای سود بود و رویش به نیل زنده
م ای.نه عزای برگیرد وز انبان عِظامش توشهرهاند. بر آن شد کز انبار کِرامش خوشه از وبای قحطی

جلال ومفاخره داشت و نه قصد جدال ومناظره. آن طرّار خود واقف بود که جلال و مفاخره ، شکوه و 
 تهیمنه خواهد و سپاهی درمیسره و میمنه.جدال و مناظره هم نظر و نظیر طلبد  نه نفر و نفیر. درس

الفقرُ یخرس الفَطِنَ عن »است که این طرّار جاهل است و غافل، لیک از سر طرّاری نیک بداند که 
 چه رسد به او که نه بر لب حجّتی دارد و نه با اِغنا و اِثرا اُلفتی.« حُجّته، و المُقلّ غریبٌ فی بَلدَتِه.

-لار عیر؛ در پی آن وجیزهاو بضاعت مزجات نقد در حِمل بعیر نهاد و زمام آن در کف کاروانسا

وفِ لنا الکیل»ای به مصر اسپادان قاصد کرد و در لفاف آن 
َ
وارد تا هم باب قبول نقد گشاید و هم « أ

ی او چرخ زندگی کرد و با صلهمزد و انعام خویش فزاید. مُدام در عالم خیال جمال یوسف تصویر می

ادب یزانو  
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امّا بیخبر از آنکه متاع نقد و مقال به صراطی تعمیر. به سر رؤیای آسایش داشت و به دل امید آرامش.
 رفته و قاصد نَقل حال به رباطی؛ ضلَّ بعضُها من بعض، و دَخَلَ کُلٌّ مِنها فی أرض.

وصالک عَلَم انتظار برافراشته بود و چشم و گوش به در و دروازه داشته تا خبر آید که هم آن 
موع و میسور و هم آن وصف الحال اثری کرده و مقالت به مُهر قبول ممهور گشته و اسباب ارتقا مج

صاحب دیوان نظری تا به انعامش در وطن گرد غربت شوید و در جمع خویشان راه عزّت پوید. یک 
الباب کند و مبسوط الید اهل منزل ضیف کباب. غم فقدان حلوا از الرأس دقّ بار هم که شده مرفوع

 یر تا کنون زمینش فرش و بستر بود و آسمانش سقف و سایهیاد بَرَد و رنج هجران صهبا بر باد دهد. اگ
ی پیری و کهولت ایستاده و قابض الأرواح قبض قبض به دستش داده، برای سر، حال که بر دروازه

ای. خویشتن راهی دار العاجزین کند و با امثال و ای سازد و بهر جنگ و حرب آنان بهانهوارثان خانه
ز چاله به چاه فتادن برتر از دست نیاز بَرِ هرکس گشادن باشد، دیگر نه پُتک اشباه خود همنشین که آن ا

 تذلیل زن را بر سر فرود باشد و نه درد تحقیر فرزند را از در ورود. 
 کاشت، سرمستداشت و بذر رجا در ضمیر میوصالک بدین افکار چین یأس از جبین برمی

کرد و بر پهنه گمان تاخت و ساخت و ساز میبوی کباب بود و بدمست جام شراب،در عرصه خیال 
تاز که ناگه غُراب پیام بر ایوان چشم او بنشست و به انکر الصوتی سکوت او بشکست که ای غافل! 

ای که متاع قلیل مقالت ز دست بشُد و به وادی حیرت و ضلالت ره ای و به چه دل بستهچه نشسته
به پیش نبُرد.آن جماعت ره بر او ببستند و رَخت از او ببُرد. تیر آن قاصد هم به سنگ خورد و کاری 

بکَندَند. وی به دشنه و دسته بیل ادب کردند و از او شتیل و باج سبیل طلب؛ سهم و حظّ جزیل 
خواستند و ثَمَن گلابی و شلیل. چون در بَرَش چیزی نیافتند، مِلفّ او به صاحب دیوان بدادند. وی آن 

شید و آخرالأمر بهر او تکلیف ما لایطاق گزید. حُکم بداد که این نثر علیل قاصد اَلکَن  به استنطاق ک
 بدیل به میدان سِباق در آید و با جسم هزیل گوی سبقت از آن ذی عَدو طویل رباید.با یکی شعر بی

لیک وصالک آن غراب، رسول امین ندید و این کلام، نَبَأ یقین.آخر او سفیر صلح و صفا به 
اند و درد و غم بود، نه امیر جنگ و جفا به سپاهان.آن جماعت هم که جمله ادیباشتهصفاهان روانه د

یاران را طبیب. عِلم او به آن عِظام علم الیقین بود و ظنّش به آنان عین الیقین. وقتی رائد طریق و دلیل 
ه از ن باشد کشفیق، منسوب إلی الخاقان، صاحب الدفتر و الدیوان، ذو العلم و البیان، مرآۀ الصفاها

سر سخاوت و اِعظام سهم خود در اعطای اَنعام به وصالک وانهاد و وِسام خرید گز و قطّاب هر دو به 
او بداد؛ حاش للّه که صاحبان عِلم و قلم به کار سیف و عَلَم بدارد و بهر پشیزی بخس، ادیبی فَحل 
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 ن. قادری قَدَر قدرت به وکالت گیردگمارد. آن هم پشیزی که ثَمَن کِرم یقطین باشد نه بهای عِجل سمی
و عیسیی مسیحا نَفَس به کفالت، میرزای ادیب و شهیر به کار دشنه و شمشیر گمارد و میر خُلق حمید 
به امیری کمان و تیر؛ در میمنه امین و کیانی گمارد و در میسره رسول و بیسانی. به فرض که چنین 

مرعوب چه حاجت به رئیس ایل و سیف سلیل و  باشد، مگر ستاندن آن وعد عُرقوب از دست یکی
 دسته بیل دارد که این کار یکی سلام و تودیع باشد و بند یکی امضا و توقیع.

وصالک بدین جا که رسید، آهی از نهاد برکشید؛ نفس خود عتاب کرد و بدین گفتش خطاب: 
وی که باید در محضر ای خیره سر! صفحه دل از مشق جهل بشوی و هر چه را از راه و طریق خود بج

استاد، زانوی ادب بر زمین نهاد.نیک بنگرکه ظرافت آن ادیب و درایت آن حکیم چون کارگر فتاد و به 
بر، ثمر شیرین بداد. تدبیر آن عزیز  سبب شد تا یوسف شعر، یامین نثر نه به حبس یمن آن درخت بی

 دگذارد. که به قصر درآرد و در یمینش فوز مؤبّد و بر یسارش مجد مخلّ 
 و اینک پاسخ دکتر خاقانی با عنوان:

 
 کدوی نقد 1-8
 

 مبارزۀ میمندی و خاقانی:

 ای خدای ذو الجمال و ذو الجلال
 

 دکتر وصالمانده ام در کار این  
 رحم بنما بر من مسکین که سخت 

 
 گشته ام افسون آن نیکو خصال 

 لا مروّت خامه ای دارد بدیع! 
 

 نقش بافد بی مثال صد هزاران 
 هم حمیدی هم حریری هم بدیع 

 
 medalبر مقاماتش دهند او را  

 حافظ ار رجعت نماید این زمان 
 

 گیرد از این نثر پرآوازه فال 
 چون به رقص آید قلم در دست او 

 
 می تراود چشمۀ آب زلال 

 از زبان چرم و نرمش می چکد 
 

 totalروغن اَلوَند یا حتی  
 هایش از پی هم می دوندجمله  

 
 karnavalچون قطار کاروان یا  

 

نقد یکدو  
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 آید از این کاروان بانگ جرس
 

 festivalمی دمد چاووش از یک  
 واژه هایش می نوازد روح را 

 
 هم نوازش می دهد هم مشت و مال 

 چون شکوفد جمله ای از دست او 
 

 جمله ای دیگر کند غنج و دلال 
 حریرطبع او نرم است همسان  

 
 ظرف او صاف است چون ظرف تفال 

 در بر نثر روانش شعر من 
 

 سخت وسنگین است چون خشت وسفال 
 شعر کُندِ من ندوزد پنبه ای 

 
 0نثر تیز او  به هم دوزد جَوال 

 نثر او شیرین چنان شهد عسل 
 

 شعر من ترش است چون نارنج کال 
 من خزم با شعر در قعر حضیض 

 
 بر بام جبال او پَرَد با نثر 

 این چه افسونی است کز افسانه اش 
 

 مرغ اشعارم شده بی پرّ و بال؟ 
 " خود راکرد روکدوی نقدچون " 

 
 عزم کردم تا کنم با او جدال 

 شعر من در صید نثرش حمله کرد 
 

 مثل شیری نر به دنبال غزال 
 ای دریغا کاین هژبر خشمگین 

 
 گشت در دم رام آن خوش خدّ و خال 

 شیر شعرم در مصاف نثر او 
 

 گشته یک لقمه چو نان شیرمال 
 این چه شیری شد که از بی هیبتی 

 
 گاز گیرندش چنان شیر بلال 

 ای خدا ! شعر مرا ده قوّتی 
 

 تا رهد از شرّ این داء عُضال 
 تا نماید تازه از نو یک نفس 

 
 تا نیابد در جدال او زوال 

 "زانوی ادبحال او بگرفته " 
 

 تا بگیرد از من بیچاره حال 
 تا بگیرد زهر چشم از شعر من 

 
 بسته محکم بر کمر انگار شال 

 شعرمن مانده است درگل همچوخر 
 

 با همه کرّ و فر و کوپال و یال 
 شعر من انگار بس غرّیده است 

 
 در غرورش بی جهت در قیل و قال 

 در رجزخوانی و در لاف و گزاف 
 

 روی پدال پای بفشرده است بر 
 مثل آن لر گشته ام کو هم کتک 

 
 خورد و هم رفت از کَفَش مال و منال 

 وقت آن باشد که شعرم مدّتی 
 

 از تواضع بر زمین ساید دو بال 
 باقی عمر خودم را زین سپس 

 
 طی نمایم در طریق اعتزال 

  
 . جوال: پالان خر1
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 شاعران را گمرهان گیرند پی
 

 من هدی جویم نمی جویم ضلال 
 سر زمستان و هنوزترسم آید  

 
 روسیاهی باز مانَد بر ذغال 

 !دکتر وصالنقدنقدت خورده ای  
 

 جان من آزاد کن، مهرم حلال! 
 گو که با پولت چه کردی ابتیاع؟ 

 
 چند کیلو باقلوا یا پرتقال؟ 

 تو که خوردی کلّ پورسانت مرا 
 

 جان جدّت دیگر از فقرت ننال 
 می خواهی زمن؟acceptباچه روی 

 
 خواب دیدی؟ خیر باشد! خوش خیال! 

 از غرور نوجوانی کن حذر 
 

 همچو من گردی تو هم پیر و پاتال 
 از نفس افتاده ام در جنگ تو 

 
 می کنم امر تو را من امتثال 

 این رقابت را تو بردی جان من 
 

 بهرۀ من چیست؟ روحی چِمچِمال 
 برنداری  دست ازین رأس کچل؟ 

 
 ؟hospitalتا شوم من بستری در  

 آنچنان من مانده ام در کار تو 
 

 تا شدم رنجور و لاغر چون هلال 
 گشته شغل شاغلم پیکار تو 

 
 آخرین این شغل است یا وزر و وبال؟ 

 خاقانیابردن از غول سخن  
 

 از سرت دَر کن!  محال است این محال 
  

 93آذر         
 



  



  

 
 
 
 
 
 

 فصل نهم: وجدانیات

 
 
 وجدانیات 2-9
 

 

 ؟کنیبه خاطر خدا چرا روی به من نمی   کنی؟ سرو چمان من! چرا میل چمن نمی
 ؟کنین بید کهن نمیایوه که نوازشی به    ایهبس که ز سرو قامتت به باد بوسه داد

 ؟کنیچو آهوی ختن نمی ایناز و کرشمه    ناز ترا به جان خریدارم عزیز من چرا
 ؟کنیفکر به حال آبروی یاسمن نمی   یاس من! از تو یاسمن داده ز دست آبرو
 ؟کنیبه لاله و سنبل و سوسن و سمن نمی   میان گلرخان شدی یگانه و دگر نگه 

 ؟کنیغیر لباس برگ گل جامه به تن نمی  خرقه ی خانقاه را کندم از آنکه دیدمت 
 ؟کنین دشت و دمن نمیایبا من بینوا در    است، پس چرا تو گردشیفصل بهار آمده 

 ؟کنیبا نگهی دل مرا باغ عَدَن نمی   بی تو دل نزار من مثل کویر لوت شد
به شکن نمی   توبه ی من ز طرّه ی پرشکنت شکسته شد   کنی؟رحم به حال عاشق تو
 ؟کنیپر از شهد سخن نمیقلب مرا چرا     مهر سکوت خود شکن غنچه ی لاله باز کن

 

 سرو چمان
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 )با ضرب آهنگ موسیقی مقامی خراسان( یایی نو اینو  1-9

 

 
  نثار تو دلبر که دل می ربایی   یی اسلامی چو بوی خوش آشن 

د   ن دل من که هرگز ایچه کردی تو با  ج ن  وا ت دت  ا ی ز  رم  دا ین   یا
یابد بجز تو دو  دلم را تو کردی پریش و شگفتا   ن   یایکه دردم 
  وفا دیدی و کردی ام بی وفایی   صفا دیدی از من جفا دیدم از تو 
  همی پرسدت نازنینم کجایی   دلم گیرد از من سراغت عزیزم 
  یایبه در دوختم تا کی از در در   دگر سو به چشمم نمانده است از بس 

و   سرودن اینمانده است دل را بر ن یبجز یک سرود  وا ن   یایی 
  یاین بی نوایشود طاقتش طاق از    ن مرغ وحشیایمرنجان دلم را که 

د   تو هر طور خواهی بتازان ولیکن رد خ دا یز  ن ن  م ر  زا یدل    یا
 

 بوی یاس 1-9
 

 
  روح خود را با گلی خوشبو کنم  دیگر امشب دست خود را رو کنم  
  جان خود را مست آن مهرو کنم   یاس من خوشبوتر است از یاسمن
  دست را در حلقه ی گیسو کنم  دتا زنم در بر درِ دلدار خو

  چاره اش را زان خمِ ابرو کنم  زن راه دراایپیچ و خم ها دارد 
  باغ دل را برتر از مینو کنم   از لب سرخ شقایق گونه اش
  مانند یک آهو کنم ایغمزه    امشب از شوق وصالش در دلم 
  یا که رقص کبک یا تیهو کنم   سردهم من چهچهی همچون هَزار 

  بار دیگر یاس خود را بو کنم    باید امشب گیرم از او رخصتی  

یینوا یینوا  

اسی یبو  
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 کیش عاشقی 1-9
 

 
  چو دیدم روی ماهت را.... شکستم   تمام عهد و پیمان ها که بستم 
  که بند عقل را از دل گسستم   چنان کردی مرا دیوانه ی خویش 
  نه تنها از جهان کز خویش رستم   ز عشقت گشته ام آزاد چون باد 
  چرا کز عاقلی طرفی نبستم   دگر جز عاشقی کیشی ندارم
  تو گفتی تا ببینی ناز شصتم   ترا گفتم چه کردی با من زار
  که از بوی دلاویز تو مستم   شکفتی در دلم چون یک گل یاس 
یت گرفتم   وگرنه من همان خاکم که هستم   ترا بو کردم و بو

 
 عاشقی 1-9
 

 
  دردسر است دلبرم در هوس   امشب انگار دلم در به در است
ر ا گ ن ا د  ز و س ب ق  ش ع ر  د   خیر آن شرّ و ز شرّش بتر است   پ
ا و گفتم عجب دیدم  نظر    ن نه رخساره که قرص قمر استای   یک 
فتاد به او ا   ن مرض حاصل چشم و نظر استایک   کاش چشمم نمی 
ش ا ک م  ت ف گ ی  م ن وش  ر ب ا ر    چه نیازی به دفاع و سپر است   ب
دل ها هنری د سرقت  وَ ب   ن است و  بسی باهنر استایکارش    گر 
  پس چرا در بر من شیر نر است؟!   او که در غمزه غزال ختن است
  یک سبو شربت شهد و شکر است   به گمانش دل من در کف او

  خون یک عاشق پر شور و شر است   ن جام عقیق ایملتفت نیست که 
  خبر است از غم و درد دلم بی   هرچه می تابم من در تب و تاب

یعاشق شیک  

یعاشق  
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  او فقط شیفته کرّ و فر است    هرچه می نالم در سوز و گداز 
دلم   د  ا فری است که  یده    بدتر از ناله جغد سحر است  نشن
ی ن ا ق ا خ ر  ب ب وه  ک ش دا  خ ه    ن دلبر از آه تو کر استایگوش    ب
د ب ا ل  ا م ج ه  ب ز  ج ی  ق ش ا   هان نه عشق است.....که خون جگر است  یع

 
 سنگ 6-9
 

 روزی از دانشگاه
 رفتمداشتم می

 من پیاده طرف خانۀ خود
 زدم آرام آرامی که قدم میایهلحظه

 در زمینی خاکی
 من خورد به سنگی کوچک ایپ

 سنگ را چند قدم پرت نمود آن سوتر
 نیستم یادم که چرا
 خم شدم جانب او

 و گرفتم کف دست
 د انگار آن سنگایش

 سخنی با من داشت
 بالاتربردمش 

 دوختم خیره نگاهم به رُخَش
 با وی از فرط تکبّر گفتم:

 تو چه بدترکیبی؟!
 تو مگر بیشتر از یک ریگی

 سنگ
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 سنگک نا موزون!
 بهتر آن است ترا پرت کنم روی زمین!

 لیک با خود گفتم:
 ن همه سنگینی سنگاینکند 

 از فشار بُغضی است
 ن عمر درازایکه در 

 مانده او را به گلو....
 چنین شد که درونم پیچیدن ای

 طیف یک حسّ غریب
 دیدم آن بغض گلویش نفسی است

 او به دنبال کسی است
 که دمی گوش دهد بر سخنش

 سنگ بیچاره ولی مشکل داشت
 نه یکی بلکه دوتا مشکل داشت:

 سنگ گویندۀ لال
 ن آدم کرایمن هم 

 سنگ لالی می خواست
 به کری فاش کند راز خودش

 فتاد به یک دانۀ سنگ............. یادم ا
 که پیمبر به کف خویش گرفت

 همه یاران نبی
 بانگ تسبیح ورا بشنیدند

 سنگ را در کف دستانم خودم چرخاندم
 هم به لبش چسباندم ایبوسه 

 صلواتی بفرستادم چند
 بلکه گردد گویا
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 گوش ناقابل من هم شنوا
 الغرض ............ سنگ سخن گفت ز یک راز دراز

 سال راز میلیون ها
 عمر طولانی خویش

 از زمانی که جدا گشت وی از مادر خویش
 از سر قلّۀ یک کوه سترگ

 قصّۀ داغ فرازی که فرو شد به نشیب
 تا زمانی که رسید

 کف یک دشت بزرگ ................
 د می گفت:اییادم 

 یک عموزادۀ من 
 منا و عرفات ایرفته صحر

 روز رمی جمرات
 خورده بر تارک شیطان بزرگ

 ی منایباز می گفت پسرد
 ن شده استایدلخوش از 

 که به دست پسری
 شده در بازی هفت سنگ شریک
 تا دل کودک زاری که ندارد تبلت

 با فروریختنش شاد شود
 یا پسر عمّۀ من

 شده یک سنگ صبور
 می زند تکیه بر آن پیرزنی

 تا کند زمزمه از دوری اولاد خودش..............
 رسید نجا کهایقصّۀ سنگ به 

 من رسیدم خانه
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 سنگ را شستم و بوسیدم و بگذاشتمش
 کف سجّادۀ خویش

 تا تشکّر کنم از لطف خدا
 که مرا آدم کرد

 و به من داد شعور
 تا کمی قدر بدانم حتّی

 م برخوردایقدر یک سنگ که در جاده به پ
 و به من فهمانید

 سنگ سنگین شده است
 .......ن همه اسرار قشنگ ایاز دلی سرشار از 

 
 جمع اضداد 7-9
 
 

زا  رن افسونگر سیمین عذاایوه! که  ن و  ر  زا مرا  ز سحرش  ا ه   رکرد
ین  ر چ وا دی ته چون  گرف ب ی    برقع

 
ا  ق و ز  ا دا  ی و ه زد  ا س ی  م ن  ررخ 

رو  مثل  وردد  ن در می  را   حعرش 
 

س  را  رش  یف را وا ست ا ی  م ا گ ه  ب  د 
ن  ت خ ی  و ه آ و  چ م ه د  ن ا م م    را

 
 راست هنگام شکاوین عجب! شیر  

م  ا ن ک ر  د ی  گ ن ل پ ن  و چ د  رّ غ ه  ا   گ
 

زا  غ ر مَ غ  ر مُ ل  ث م د  ز ا ن ه  ا  رگ
ر  ب ژ ه د  ا ی ر ف ه  د ر و آ ر  ا ن ک ر    د

 
و  ن ا  یب ا ا س خ ا ش ر  ب ی  ل ب ل  رب

یر    گه خروشد همچو توفان در کو
 

ا  ه ب ر  د ی  م ی س ن ل  ث م زد  و ه   رگ
 ریا چنان کو گشته بر رخشی سوا   چون به پا خیزد کشد قد را چو سرو  
  ن که باشد نسترن!این چه سرو است ای 

 
ا شق  یی کنارا ند در  نشی  ؟ق چون 

ز   را ف ن  و یچ با ا ق ع ل  ث م رد  پ   د 
 

 د چو سیل از آبشارایچون فرود  
  د می زند آتش به جانایچون می  

 
برد از دل قرا   رچون رود با خود 

 

 جمع اضداد
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  در فراقش گشته روز من چو شب
 

ر"  نها ل کا یلی  "ل  در کنارش لیک 
  گردم پی اش درکوه ودشت چون رود 

 
ر  د ن  و یچ راا ف گ  ان ب م  زن ی  م  رد 

  طرفه معجونی پر است از رمز و راز 
 

 رن نگاایجمع اضداد است حقا  
  ن درمانده را بنما دری!اییا رب!  

 
را  ق ی  ب م  ر را ق ی  ب م  ر را ق ی   رب

  

یه 8-9  بهار
 

 
  یاران! از انجماد زمستان گذر کنید

 
  باغ بهاران سفر کنیدنوروز شد به  

  هر روزِ سال مژدۀ نوروز داده است 
 

  روز نو است جامۀ نو را به بر کنید 
 قهم سیر و سرکه و سمنو سنجد و سما 

 
  هم سیب و سکّه هدیه به سالی دگر کنید 

 در شهر اگر که بی خبری هست از بهار 
 

  دوست وِرا باخبر کنید ایمحض رض 
  یاران! کم است فرصت اطراق در بهار  

 
  تا وقت هست بر گل نرگس نظر کنید 

  هان باغ و راغایکلاغ و زاغ در  ایج 
 

  ن فصل را به نغمۀ بلبل به سَرکنیدای 
بلبلان  ز  و همآوا قمریان  ز    همسا

 
  با چهچهی غم از دل و از جان به در کنید 

  در جشن شادمانی و شادابی بهار 
 

ه را همه زیر و زبر کنید    بنیاد غصّ
  هر وقت تیرگی دلتان را فراگرفت 

 
  ک نیمه شب نگاه به قرص قمر کنیدی 

 گدست قضا اگر به گلوتان زده است چن 
 

  از آن قضا فرار به سوی قدر کنید 
تسیمرغ اگر به قلّه قاف است باک   س ی     ن

 
  در جست و جوی قلّۀ قافش خطر کنید 

  ناز و غمزۀ آهو ستودنی استهرچند  
 

ید و اقتدا همه بر شیر نر کنید    غرّ
 زنرگس شوید و چشم بصیرت کنید با 

 
  سنبل شوید و سینۀ خود را سپر کنید 

 شبر گفتۀ پیمبر رحمت دهید گو 
 

  زنهار کز نسیم بهاران حذر کنید 
  خاقانی از شمیم بهاران شده است مست 

 
  ن باده تر کنیداییاران! گلو به جامی از  

 

هیبهار  
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 تو ......و...... من 9-9
 

 
  زان خال گرفتم فال خال از تو و فال از من    زان دم که ترا دیدم خال از تو و حال از من

  شور از تو و شعر از تو شرح خد و خال از من    از فالت شورم همه از خالت شعرم همه
  ن الکن لال از منایین قول و مقال از تو ا    ن شرح هم از من نیستایانگار زبانم لال 

  شب ها که تو در خوابی خواب از تو خیال از من      روزم شده ظلمانی شامم شده توفانی
! ا  د ر د ی  ل و و  ت ل  ث م م  ز ا و ر پ ق  ش ا ع ن    ن وزر و وبال از من ایپر از تو و بال از تو     م

  اقنوم جمال از تو ققنوس جلال از من    ن شدایرۀ قسمت سهم تو و من ایدر د
یدن ز وا ن فکر  ن  م یدن  از ن و  ت ر    ناموس حدوث از تو ناقوس زوال از من    کردا
  بنال از من ایدستور منال از تو اجر    در هجر تو روز و شب نالیدم و نالیدم
تو     در باب نظر کردن یک بار به رخسارت   ن حکم حلال از منایآن حکم حرام از 

دبار چرا  قبال ا ا من     یار؟ ایهربار کنم  ز  ا ال  وص وش  و چاو ت ز  ا صال  ف اد  ی   فر
  کرار محال از تو اصرار مجال از منت    گفتم که بمان با من گفتی که نمی مانم

  ن مال و منال از منایبنه بر سر  ایتو پ      تو می ریزم ایدر پمن مال و منالم را 
  ن اشک زلال از منایآن چشم غزال از تو     جان ایمن جان به رهت دادم با من چه کنی 

د  دا م  ی و ج ن ق  ش ع ز  یا ز  ا ا د  یدا دا دا ی ب   ن درد هزال از منایآن غنج و دلال از تو     ن 
  آن جام نوال از تو انجام سؤال از من    جامین خامی ! جانا بدهش ایخاقانی و 

 
 ی اوباده 21-9

 
 

  سرمست به دشت و باغ کاشانه زدیم   امروز بسی ساغاار مسااتانه زدیااام
  دلداده شاادیم و ره به میخانه زدیاام   باارباودچون یار به رهزنی دل از ما 

  بس شکوه نمودیام وبسی ناله زدیام   یک عمر گذشت کز سپهر گردون

 تو ......و...... من

او یهباد  
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  ن و آن چانه زدیمایبا خیره سری به    ننااااگ و نااام دناایااا ایگه نیاز بار
  از لطف خادا سجدۀ شکرانه زدیاام   مایامروز که دل به کوه وصحرا زده 

  بردیم پناه و در دلاش لاناه زدیاااام   ن طبیعت سارخوش ونغاازایبر دامن 
  مشتای به مالاج عقل بیگانه زدیااام   ازدرس وکتاب خوش رهیدیم وسترگ
  دل دیواناه زدیااام ایسازی به نااو     همساز هزار و قمری و مرغک عشق
  باغ گل خانه زدیاااامبر بستر سباز    در حلقۀ مهوشااان مسات و دلکااش
  بر عقل زباون نعرۀ مرداناه زدیاااام     در بحر وجود دل به دریا چاو زدیاام
  گه رقص کنان چرخۀ جانانه زدیام     گه چرخ زنان چو شاپرک رقصیدیم
پروانه زدیم     گه بر لاب جاو به آب دادیام ساالام   گه بر سر گل حلقه چو

  انگار که زلاف یاار را شانه زدیااام     شاخاۀ بیادچون دست کشیدیم بر آن 
  ن باده ازاوست، ما به پیمانه زدیمایک   ن تراناه بر خویااش منااازایخاقانی از 

 
 یارا ! 22-9

 

 
  خود کردی تو یارا!! ایپر از روی   خود کردی تو یارا!! ایمرا شید

  خود کردی تو یارا!؟ ایچه با سیم     چه دل سنگی! که رخ می گیری از من
  خود کردی تو یارا!؟ یچه با شهلا   بدون آن که چشمت را ببینم

  خود کردی تو یارا!! ایبه یک نجو    ن دل ایچه توفان مهیبی را در 
ن  ا ی یم آب طّ  ش م  گ ن س ب  ل   خود کردی تو یارا!! ایروان با پ    ق

بالا و  را شکستی یقد  رم    خود کردی تو یارا! یچه با بالا    زا
  خود کردی تو یارا! .... ایبه ناپید   دلم را گر چنین داغ و تب آلود

  خود کردی تو یارا!؟ ایچه با پید  بگو بر هر که رخسارت نمودی
  خود کردی ...... تو یارا!! ایتو با غوغ   خاقانی چه غوغاست؟بدان در قلب 

! ارای  
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 قرص قمر 21-9

 
 
 

  بر آن جان جانان نظر کن   خطر کن دلا خیز و لختی
  به یکباره از دل بدر  کن   چو مجنون هراس جنون را
  فروریز و زیر و زبر کن   دژ عقل را در ره عشق
  همه عاشقان را خبر کن    نترس و نما فاش رازت
ید   که از برق چشمش حذر کن   به آن زهدبازی که گو
ید ز تیر نگاهش   بپرهیز و فکر مفرّ کن     که گو
  غریوی چنان شیر نر کن    بزن بر سرش بانگ هیهات

 
  چو خواهد که راه تو گیرد

  بر او تاز و رمی جمر کن 
  برو قصد خامی دگر کن   بگویش چه دانی تو از عشق

 *******  
  ن جسم بی جان گذر کنایاز    دایدلا جان جانان چو 

  گل افشان و  غرق گهر کن   هش را چو گلزار رویشر
  نگاهی به قرص قمر کن    ن دخمۀ سرد و تارتایدر 

 
  بدان ماه تابان تر از مهر

  شب تار خود را سحر کن 
  آن کرّ و فرّ کن ایتماش   د و قد فرازدایچو پیش 

  تقاضای آن سیم و زر کن    بدان ساق و گیسو چو نازد
  چنان چشمه غرق عبر کن     ز شوق رخش چشم خود را 
  بدان سینه را مفتخر کن     گر از گوش چشمش زند تیر
  کمانی بگیر و سپر کن     و گر می هراسی از  ابروش
را لبت  او    چنان آتشی شعله ور کن     ز خال لب 
یی از آن باده تر کن   بگیر از لبش ساغر می   گلو

 قرص قمر
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  خاکت به سر کنرهش گیر و    چو خواهد رود از کنارت
من     تو دانی که گر رفت و ماندی ن ایت ار سقر ک   ن

 
  ن قلب زارمایبگو کمتر 

  پر از درد و خون جگر کن 
  ن مرغ بی بال و پر کنایبر     رحم ایبگو سنگدل ذره 

  مرا با خودت همسفر کن    بگو گر نشاید که مانی 
89 

 
 گفتا 21-9

 
  دیشب دل و دینم برد با عشوه و غمّازی    0به دین و دل! کان دلبر شیرازی ایو یا

  لیلی شد و مجنون کرد؛ او داد مرا بازی   تا دوش برم لیلی افسانۀ مجنون بود
  دوشینه به یغما برد آن هم به سرافرازی!     بودنجا ره توشۀ آنجا ایدینم که مرا 

  د که بیاموزی خود شیوۀ جانبازیایب   م که برم جانت! ایگفتا شب دیگر نیز 
  یا للعجب از مستی من بودم از او راضی   مسروقه چوسنگین بود من خودکمکش کردم! 
  حاشیه پردازیگفتا ز طریقت گو، بی    هشیار شدم گفتم: پس حکم شریعت کو؟
  با خندۀ نازی گفت:بنما کلهت قاضی:   گفتم تو نمی ترسی از حاکم و ساطورش؟
  کان نیست به واقع جز سالوس و دغلبازی   دینی که شود دزدید آن به که بدزدندش 

  بیچاره! چرا خواهی تا پنجه دراندازی؟     ن عشقم با عقل علیل خود ایگفتا تو در 
  بی من تو چه می سازی؟ بی من به که می نازی؟   نه تا بینیاییک دم تو خودت را بین در 

ازی     یک لحظه اگر نازم یک عمر کشی نازم   حظّ تو نوازیدن من هم پی طنّ
زم را ی  س نف و  شن ب زم  وا آ و  زم  سا ز    چرخی زن و رقصی کن در بزم همآوازی   ا

  بهتر ز من رعنا یک حوری همبازی   یابین دنیا ا گفتا ا تو کجا ایدر بازی 
  برگیر تو کام از جام از دلبر شیرازی   خاقانی از آن دینت تا حال چه شد فرجام؟

 94 بهار 
 

 نماد شعر و ادب است. رازياز آن رو است که ش یرازيپسوند ش . 1

 گفتا
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 شهر شعر 21-9
 

 
 )شعری در وصف شعر(

 تازگی زیبا شده است شعرمشهر 
 

 شورافزا شده است ایشهر شادی ه 
 شلوغن شهر ایقلب خاموشم در  

 
 لب ز لب بگشوده و گویا شده است

 امبسا راز مگو در سینه ای 
 

 کز زبان شعر من افشا شده است 
 بسا تلبیس درویشی و زهد ای 

 
 کز بیان شعر من رسوا شده است

 روزی آخر می دهد سر را به باد 
 

 بس که تیز و تند و بی پروا شده است
 شده است آواو از  حرفاز  ایسازه  سنگ و چوب و خاک ایج شعرمشهر  
 بزم و شوخ و شنگ شعرهم پر است از  

 
 کز لطافت نرم چون دیبا شده است

 رزم و شور جنگ شعرهم پر است از  
 

 کزصلابت سخت چون خارا شده است
 هاست مصراعشهر من  ایکوچه ه 

 
 یک خیابان بین آن ها وا شده است

 مصرع اوّل عروسی چون پری 
 

 دگر داماد خوش سیما شده است وان
 هر دو مصرع دست در دستان هم 

 
 نوبت شیرینی و حلوا شده است 

 برآمیزد به هم مصراعشچون دو  
 

 شان آبستن معنا شده است  بیت
 جان معنا چون خلد در جسم شعر 

 
 ش شاخۀ طوبی شده است ایکوچه ه

 ن به آنایگاه پیوندی خورَد از  
 

 ن چنین شعری جدید احیا شده است ای
 گر به شعر نو ندارم رغبتی 

 
 چون که کفویت در آن ملغی! شده است 

 ن جا بسی کوتوله استاییک عروس  
 

 شوهرش والا و واویلا شده است 
 آن خیابان وسط در شعر نو 

 
 پیچ و واپیچ است هر دم تا شده است  

 در مسیر سخت و پر پیچ و خمش 
 

 می شوم گیج و دلم اغوا شده است  
 شهر من بن بست هست ایکوچه ه 

 
 اصل امنیت در آن ابقا شده است  

 ها یک خانه است واژههر کدام از  
 

 خانه ها در کوچه ها برپا شده است 
 هر نشانی را که می گیری سراغ: 

 
 کوچۀشش سمت چپ؟ پیدا شده است

 شهر شعر
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 خانه ها هستند در داد و ستد
 

 چون خبر کز مبتدا ارضا شده است 
 یا که فاعل کرده صادر فعل خویش 

 
 تا به مفعولی از او اهدا شده است 

 گر خیابان وسط دائم تهی است 
 

 حکمتی در زیر آن اخفا شده است 
 متروی در زیر از معنا پر است 

 
 هرکدام از اهل خود جویا شده است 

 گاه معنا سرکشد تا کوه "قاف" 
 

 لانۀ سیمرغ یا عنقا شده است 
 برق معنا آب لفظ و گاز لحن 

 
 گان در کوچه ها اجرا شده است ایر
 شهر من دارد حصاری یک نواخت 

 
 چون دژی سرپا شده است  ردیفشدر 

 کاشتم من یک ردیف از سرو ناز 
 

 ن چنین رعنا شده استایک قوافیبا 
 ی سوت و کوراینیست ج شعرمشهر  

 
 نجا پراز غوغا شده است ایجنب وجوش 

 روزها گر لختی آرام است لیک 
 

 نیمه شب از هر طرف نجوا شده است  
 ش می تپدایزندگی در کوچه ه 

 
 مثل قلب عاشقی شیدا شده است 

 شهر من دارد محلّات زیاد 
 

 را یک محل سکنا شده است غزلهر 
 ین شهرایبگرفته جا پ غزلیک  

 
 دیگری در تپّۀ بالا شده است 

 ن یک نزار است و فقیرایزین سبب  
 

 وان دگر اعیانی و برنا شده است
 است ایهبخش مفت آباد هم بیغول 

 
 ش فاقد فحوا شده است ایشعره

 گسترش یابد مدام شعرمشهر  
 

 نجا و از آنجا شده است ایفربه از 
 مثنوی قطعه قصیده گه دو بیت 

 
 هم رباعی هم غزل احصا شده است  

 هر یکی می جوشد آنگه کز دلم 
 

 جنبشی در عالم رؤیا شده است 
 بعد از آن حسّی مرا گوید که آن 

 
 جفت و هم آوا شده است  بحریبا چه 

 خوانَد رجز بحر رجزفی المثل  
 

 گیرا شده است رمللیک بزمم با 
 کامل و مجتثّ سریع و مقتضب 

 
 هر یکی با حالتی همتا شده است  

 یک به یک قوافیزان سپس خیل  
 

 املا شده است   ایروی کاغذپاره 
 چون گزینم هرکدام قوافیزین  

 
 آن خودش مشغول یک انشا شده است 

 می کند مجموعه اش را انتخاب 
 

 کامل و شیوا شده است   بیتیتا که 
 بعد از آن حتّی نمی گیرد قرار 

 
 وقت جنگ انتخاب جا شده است 

 ن یکی نازد که حسن مطلع استای 
 

 وان یک از حسن ختام اغنا شده است
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 گاه اگر بالا بگیرد اختلاف
 

 از خود فرمانده استفتا شده است  
 نجا نوبت قلب من استایدیگر  

 
 امر او ساماندۀ بلوا شده است 

 از دستور او شعر ایکوچه ه 
 

 ی مأوا شده است هریکی را قسمت
 دگر اید دَوَد جایقلب من ب 

 
 چون محل دیگری دعوا شده است  

 د بیتی از بیتی دگرایگاه ز 
 

 غرّا شده است   ایتا که خود منظومه 
 شهر من آرام نیست ایکوچه ه 

 
 ی ز یک سرنا شده است ایهر دم آو

 هر محل ایاز سر گلدسته ه 
 

 در بوق و در کرنا شده است   غزلیک 
 کلّ عالم در برم شعری است نغز 

 
 شاعرش آن خالق یکتا شده است 

 دلم سرشار شعر ایگشته دنی 
 

 ن دنیا شده است ای ایشعر من شید
 شعر من در جسم و جان زخمی ام 

 
 مرهم هر زخم جان  فرسا شده است

 بین انواع هنر در جان من 
 

 شعر برتر گوهر والا شده است 
 شعر من تصویر یک افسانه نیست 

 
 صورتی از گنبد  مینا شده است 

 آن خیابان وسط واقع سرا است 
 

 کوچه ها آن را خیال آرا شده است 
 هاششعر من چون پلّه یاهپلّه 

 
 در فرود از عالم  اعلا شده است 

 ن رو ماندنی استایاز  شعر خاقانی 
 

 بی همتا شده است   ایآن یکتذکر 
   

 تایشک 21-9
 

 
  از دلبر رعنا کنم ایشکوه    دلبرا ! بگذار تا شکوا کنم

  ن دل شیدا کنمایمرهمی بر    ایبگذر از من تا خزم در گوشه 
آو  گیرم بغل زانوی غم  ایگوشه  یلا کنم ایزیر لب    واو

  تا ز درد بی کسی نجوا کنم     خلوتی یابم به دور از ناکسان
  در خراب آباد خود مأوا کنم    شهر آبادت مرا گر جا نداد

تیشکا  
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  دور شو تا خویش را پیدا کنم    ایچون مرا از خویش بی خود کرده 
  گریه را با ناله ها سودا کنم    گاه اشک از دیده بارم گاه خون
  کز خروشش دیده را هیجا کنم    دور شو تا خود نبینی سیل خون
  کز نفیرش هر نفس غوغا کنم   دور شو تا نشنوی بانگ جنون
  وبه از هر نرگس شهلا کنمت   چشم شهلا منجنیق آتش است
  ن قلب بی پروا کنمایگو چه با     عشق تو از قلب من پروا گرفت
     بعد تو دیگر نمی خواهم کسی

بر ا  یت   ش سفرۀ دل واکنما
  خاک عالم بر سر دنیا کنم    ی است بی مهر و وفااین چه دنیای

    یار پیدا گر سر یاری نداشت
  یار ناپیدا کنم ایجان فد

 29/7/89 –بوسنی و هرزگوین  –وو ایسار
 

 ن دوستایاز  ایو  26-9
 

 
  کشدممیندارم که مرا  شک   مکندمین دوست چه ها ایاز  ایو

د و ب ر ب م  ر را ق ه  ک ی  ن ا م ز ز  ه کجا      ا ب نم  دا ن   بردممیمن 
ی    رهزنم گشت و مرا با خود برد م د  و خ ه  ب ه  را ط  س مو د ه   ن
ت ش ه ب م  ا ن ا  ب ه  زد م  د ن ب ت س ر    د ق س ر  ا ن ف  ر یط مم د ش   ک

یم چشم  یدم خام نمان گو و     گو ه  ت خ و ر ف ا ش  ت یآ مم زد   پ
د ن را پ وش  ر ب ا ۀ  لّ چ ز  ا ه  چ ن مرا    آ ت  اس ب  یر غی دممیت   زن
ند از جام شرابم بخورا   دهدممیزهر ناب است مرا      آنچه 

  خردمجان من بود چنین می    آنچه از من به نگاهی بستاند 
  گزدممیزند نیش و مرا  می    بر حال من ار اخم کنم ایو

دوست نیاز ا یوا  
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تاد ف ا نم  بجا ش که      درد عشق
 89مهر    خوردممیکشد و  میهر نفس 

 کبوتر 27-9
 

 
 0کبوتر! ایپیک پرواز،  ایسلام 
 کبوتر! ایمرغ طناز،  ایسلام 

 خیر مقدم باد! 2فرودت بر فراز غرفه سرد و خموشم      
 گویممیقدومت را به خود تبریک                

 تو گویا از دیار نازنازان
 پرتوفان ایگشته در صحرن گمایبر       

 گوئی،» ناکجا«دمی مهمان شدی تا با من از آن                
 زیبا کبوتر! خوش خبر باشی ایتو 

 پیامت را شنیدم،
 م.و آن سبز کتابت را دمی خواند               

 ن بستان، ایدر 
 تو 3کتاب سبز         

 با آسمان آبی خوشرنگ               

 
يش با پرواز خو رسان وحی است، و هم از آنرو کهکبوتر در اينجا سمبل انسان کامل است، از اين جهت که پيام  .1

نی است. ضمنا  فرض نبوت برای کبوتر مبت« کون جامع»بر بلندای گيتی مشرف بر کون و مکان، و به اصطلاح 
 بر فرض سريان نبوت است در همه چيز.

 از مبدأ نور است. که خود مبدأ عشق و حرارت است.در بيان انفصال و جدائی  .2
نگ کمان است.و ضمنا  ر ها، و عمود خيمه رنگينرنگی. رنگ سبز، مياندار رنگرنگ: تعلق است و تنزل بی .3

کمان که محصول تلاقی نور مظهر حرارت و عشق و آب مظهر حيات و علم است همه باغ بهشت است، و رنگين
 رشيد است، و تحت لوای آن.منبعث از پرتو زرين خو 

 کبوتر
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 قهاایها، رقص شقمیان فرش سرخ لاله
 به زیر پرتو زرین خورشید،         

 کمانی بود!عجب رنگین               
 کمانی بود!عجب رنگین                     

 کمانی یک طرف تا ژرف چشمانت، 
 0و دیگر سو کشیده تا فراز قله معراج.........         

 کتاب سبز تو انبوهی از اوراق زرین بود
 برگِ رنگین بود، 2و در هر برگ از آن، بیش از هزاران         

 کتاب سبز تو جنات رحمان بود، 
 از گلبرگ ریحان بود، 3کرانش تا کران پوشیده            

 وشیده کاندر آن،چنان پ                  
 آرا قامتت چون ساق نیلوفردل                  

 در آن گلزار پنهان بود                           
 ولی گویا فروغ قرص ماهت در دل هر برگ تابان بود!                  

 روان بود از مدادت در میان آنهمه اوراق
 بهر سو جویباری، بلکه نهری از زلال ناب.         

 دلکش بستان(،  ایو من، )مست از فض
 الحان(،آهنگ بسی مرغان خوش ایو من )شید      

 هر جوی آرمیدم، ایدمی برپ            
 

انسان  قوس صعود بهقاب قوسين) از چشم انسان کامل تا معراج او، مبين بدايت قوس نزول از انسان کامل و ختم .1
 کامل است

 دو سر خط حلقه هستی                به حقيقت بهم تو پيوستی
 که اوليت و آخريت نسبی انسان کامل جلوه اوليت و آخريت مطلق حق است. 

 ))هو الاول و الآخر((.
 يادآور صدور کثرات لاتعد و لاتحصی از مبدأ أحد و واحد است  .2

 و ان تعدوا نعمه الله لاتحصوها.
 به معنی پوشاندن است.« جنن»جنت و جنان از ريشه  .3
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 دانم چقدر؟و از هریک، ......... نمی               
 سته نوشیدم.ها پیواما، ز هر یک جرعه                  

 شگفتا!! هر کدامین جوی طعمی ویژه خود داشت:
 شیرین و جانبخش، 0یکی همچون عسل         

 لذتبخش، 2دو دیگر، شربتی چون شیر            
 زلال، آنسان که گوئی اشک، 3یکی آب         

 و آن دیگر ...........               
 ؟چه گویم زان چهارم جوی                  

 همان کو بستر موجی خروشان بود،                     
 غلتید و...خروش باده نابی که می

 4اوج لذت آن باده نوشان بود!         
 و آنجا محفل مستان بستان بود            

 چه لذتبخش و شیرین بود!               
 شگفت! اما چرا هرقدر نوشیدم،

 5تب و تاب عطش پیوسته سوزان شد؟!      
 روانم جمله تلّی ز آتش گرم و گدازان شد؟!         

 رفتم،......شتابان از پی هر جوی می
 جستم.که من سرچشمه آن جوی می      

 6قلبت بود؟؟ ایجز همان دری -کبوتر!  ای -ا این سرچشمه ایو 
 بت بود؟؟ات رمز محهمان کو در حجاب سینه            

 
 از سوره محمد )ص(. 17آيه  .و أنهار من عسل مصفی .1
 از سوره محمد )ص(. 17آيه  .يتغير طعمهفيها أنهار من لبن لم .2
 و أنهار من ماء غير آسن. .3
 از سوره محمد)ص(. 17آيه  .و أنهار من خمر لذة للشاربين .4
 آب کم جو! تشنگی آور به دست               تا بجوشد آبت از بالا و پست. .5
 قلب، حقيقت روح و روان آدمی است .6
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 د کرد؟ایدلا برگو چه ب
 دست یازیدن؟» مروارید مکنون«د به ایسان بچه      

 اش را درنوردیدن؟د حجاب سینهایسان بچه         
 د کرد؟ایچه ب            

 ن کبوتر سینه بشکافم؟!!ایا! خنجری برگیرم و از ایخد
 آلوده در قلبش دراندازم؟!!ن چنگال خونایو       

 سنگم؟!چه گویم؟!.... شرم بادم! .... من چه دل            
 چه سازم من ؟؟

 ا! راه خود گیرم؟ایخد      
 سرم در لاک خود گیرم؟            
 امید وصل برگیرم؟            
 گلوی آن کبوتر را به طوق بغض بفشارم؟            
 پر از خون حنجرش سازم؟            

 چه گویم من؟
 یک دم، دم فروبندم؟!« هیهات»چسان از گفتن       

 پرس!دلا! برخیز و از قلب کبوتر راز خود می
 پرس!او اسرار خود می ایاز آن چشمان چون مین

 دلا: بشنو پیامش را
 عاشق پرواز!: ایدهد، کت مییصلا         

 اگر بگریزی از بند حجاب تن،»
 شوی پران و از آن پس، 

 روح،  توانی همچنان یک
 «خلیدن در حجاب سینه من.      

 ام با خنجری برّان ، دریدم سینه-خوشحال و خندان  -و من 
 که ناگه مرغ دل پرزد......
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 0حجاب جسم برهم زد.......      
 2بقصد درشدن دربار گاه قلب تو در زد......

 بدان امید..........
 3-آن نگهبانان کوی یار  -که از خیل ملائک       

 ن بار.ایمگر بستاند او اذن دخول          
 از فراز آسمان برشد.« لبیک»به محض قصد قربت، بانگ 

 روان و روح من پرشد. 4«فاخلع»ت ایز موج   
 ی منور شد. غم هجران همه سرشد.ایصحر« طور» ایفض            

 بینم؟!ا من چه میایقلب کبوتر،........خد 5ینهایو در 
 سراسر هستی من یک کبوتر شد!         

 6ن قلب تو در عزم پرواز،این من و اینک ایو                      
 ن راز،ایم رمز ایتو بگشودی بر                     
 ن نغمه را ساز:اینمودی در دلم                      

  7کند همجنس با همجنس پرواز  کبوتر با کبوتر، باز با باز
 0371بهار    

 
 حديث .موتوا قبل أن تموتوا : بميريد قبل از آنکه بميريد! .1
 از سوره نور. 28لکم آيه  .فلا تدخلوها حتی يؤذن .1
 أأدخل يا ملائکة الله الموکلين بهذا الحرم الشريف. .2
 .13.طه .قدس طویفلما أتيها نودی يا موسی انی انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد الم .3
 المؤمن مرآة المؤمن. .4
 که پرواز است.حرکت به سوی کمال افقی نيست، که عمودی است. مشی نيست .5
م شفاعت نبی اعظ«، و يا در اين عروج از.که او نبی اعظم است و بس.آدمی يا بايد خود به اوج معراج برسد  .6

است که بيان همجنسی و سنخيت « جفت»به معنی  «شفع»از « شفاعت»ور شود. و که انسان کامل است بهره
 دو پرنده در پرواز است.
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 بخش نرم افزار 2-21
 

 
 کهتااااری ایق شاو بریگفت لا      دیدمش،گفتم مرا کن مهااااتری

 گفت چشم اما به صرف خنجری      کنی؟گفتمش باچشم دعوت می
********* 

 گفت تیااغ ذوالفقاااار حیااادری      دیدمش،گفتم کلامت مثل چیست
 گفت رقاص نور مهاار خاااوری        گفتمش برق نگاهت شکل چیست

********* 
 گفت بیزارم من از غاام پااروری     دیدمش، گفتم مرا غمخوار نیست

 گفت سروم، سرو جوید سروری              ارچیستاین سرکشی بایگفتمش ک
********* 

 خودساااری ایگفت پوشیدم خط    دیدمش،گفتم که زلف ازمن بپوش
 گفت دزدیدم دلات با دلباااااری                گفتمااش تیاار نگاهااات را باادزد

 بخش نرم افزار
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********* 
 گفت من در رهزناای دارم ساری      دمش، گفتم که چشمم شد به راهدی

 گفت فقه عشااق را هم از بااری؟                گفتمااش با رهزناای کردی گناااااه 
********* 

 گفت سازش نیست در جنگاوری              دیدمش، گفتاام به ساااز من بسااااز
 گفت در چنااگم نیاباای یاااوری      گفتمش چنگی باازن با ساااز مااان

********* 
 گفت جز مستی نااادارم باااوری       دیدمااش، گفتاام مرا بااااور ناما

 گفت رد شد در مصاااف داوری        گفتمش شطری ز شعر من بخااوان
********* 

 گفت مانادن نیست رسم رهباری      دیدمش، گفتم ناارو با مااا بماااان
 گفت حاشااا جان سالم در بااری    شم ز جامت پهلاوان ؟گفتمش نو

 

 بخش سخت افزار 1-21
 

 
 ینتر زن که دریاااابی درایگفت    دیدمش، گفتم چه زیبا گوهری !

 ؟گفت نام کاربااار را از بااااری    رمز عبااورکن  فورواردگفتمش 
 *********  

 یگفت قلب من چو سناگ آذر   دیدمش،گفتم که سخت افزار چیست؟ 
 یگفت جسمی مخملی همچون پر   چیست؟نرم افزارگفتمش سهمت ز

 *********  
 یگفت از بااار فتاااوّت باااای بر     خواهم از تااو فتودیدمش، گفتم 

 یهرگااز ننگاار آپ لودگفت بی    شو تااا بنگاارم لااوددان گفتمش 

افزار سختبخش   
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 *********  
 ینیابااای سَاااروَر سِروِرگفت بی      کااان آپ لوددیدمش، گفتم مرا 

 یگفت تنهااا می شناساام زرگاار     مِسَااام داده پردازیگفتمش کن 
 ********  
 یبر دانشااور گفت اف بر عقل و   چیست نیآن لادیدمش،گفتم بگو

 یگفت چشمم یاااد دادش اختاار   ن صفحه چیستای چشمک زنگفتمش 
 *********  

 یازخودسر فولگشته  لتایفگفت    عکس رخت فرستدیدمش،گفتم 
 یگفت فرمت کن زعکس دیگاار    کن آن رادر دلمسیو ازگفتمش  

 *********  
 یگفت ریاازد آباارویت ساااااغر     اتدیدمش، گفتم بریز از باااده

 یناااۀ اسکنااادریایگفات بیااان      اتبینم سایه تایسگفتمش در 
 *********  
 یعشق هست آتشاگاار فنگفت      داغ شد کیسمدیدمش، گفتم که 

 یگفت زین توفااان نیاباای لنگاار     عشقت ماااوج زد ولتاژگفتمش 
 

 دل شیدا 1-21
 

 
  رساااادتازه تر از تاازه تری می   رسدن باغ بری میایهر دم از 

  رسدخبری می« شااایدا»کز دل     دل شیدا نفساای گوش دار ای
  رسااااادمیهمره پیک سحری    نغمۀ عشقای به صاافای نسیاام 
  رساااادجام می چون تگری می    در پی ساوز جگاااار و داغ دل

  رساادشربت شیرین شکاری می   رودحنظل تلخ ازدل وجان می 

دایدل ش  
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  رسدشکفاد چون قماری میمی    تارک تاریاک شاااب تار مان
  رساااادات ذوق و هنااری میای    در عجبم کز صف عقل وخرد

  رسااادعاقبتاام رهگااااذری می   ان ره پار راهااازنایدر گااذر 
  رسادبه چه نکااو همسافری می  منتظاار همساافااری باااوده ام  
  رسدلیک ز چشمش شرری می    جسم زره ماندۀمن یخزده است
  رسااادبوسه زند شعاار تری می    چشم ترش تا لب خشاک مارا

  رسدسوی دلم باای سپااری می    تیاااربا نگه از چلّاۀ ابااااروش 
  رسااادسوی حقیقاات اثری می   ن عشق مجاااازی مارا ایاز دل 

  رساااادروز قیامات ثمااری می    بهشتی ماارا ایزین گل شیااد
  رسااااادمژدۀ جای دگاری می   نجاگرفتایچون دل خاقانی از

 
 هفت شین عشق 1-21
 
 

 وی شهرۀ شورآفرین ! از شوق تو رسوا منم    آه شرار آتشین ! از عشااق تااو شیاادا مناام 
  منم لایل نایمن ! مجنون  یلایزناد : ل اونیش    مرغ دلم شکواکنان هرصبح وشب چاوش کنان
ین شمع شام آرا منم     یک شمع شام آرا دم از یک شهپاار زیبا زنااد  یی و   آن شهپر زیبااا تو
  منم غمای نایمرا با چشمکت دلشاد از  یدزد      در ّ درخشاناام رخت لعاال بدخشااانم لبات

  شاعر شیوا منم ناین شیره راایوان کو چشید     شعرم شکفت از قند تو وز شیاارۀ لبخنااد تو 
  منم ایدن نایکس که دادت شستشو ازشوخ  نیو   ییتو ایآن شه که شست ازخاطرم شاباش آن دن

شک مِشکی اش شلال شور افزا منم    در کهکشان چشم تو خال سیاهی دیااده ام    در شطّ م 
  منملب تر کنم آتش زنم! کبریت آتش زا    من در لبان خامشت آتشفشاناای جستااه ام 
  عاشق تنها منم نیعشق من و نیشد هفت ش    شمع وشب وشوروشرت،شعروشراب وشربتت

یی ای    تپااد با ماهی قلبت که در جسم بلورت می   یناه را سیما منماین سفااره را ماهی تو

یا: توفان شین عشق نیهفت ش  
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     فلک ای نیریقلبم شکست ازشورش ۀشیون شچ

    ی افشان شدم باعشوه دست افشان شد روزاشکید  ام فرهـاد رزم آرا منم شــهیبشکافمت با ت

  ن دشمن دانامنمایزان سوشهادت می دهدک    ن دشمن عاشق کشم شهدشهادت نوشدمای  گرفردا منم یشاد یکن ـونیامروز اگر ش
  حالا به خاقانی بگو: شیدا تو هستی یا منم    اکنون که شرع عاشقی از شعر من آموختی 

 
 مرغ عشق 1-21

 
 

  وز رخ ماهش شبم مهتابی است   گونه های یار من عناباای اسااات
  است یمرغاب کیقلبم چو  قیقا   در دل شااطّ خاروشاان دلااااش
  مرغ عشاقام در پی جایابی است     درصف مرغااان خااطرخااواه او

  خوابی استدرمان من بیدرد بی   من چون یاداوست ایمونس شبه
  ام تالابی استن دیدهایهرچه هست    ن ندانم یا غم استایاشک شوق است 

ـم ب   و تاب از دل گرفت دیطره را تابا ـ بــیلا جـرم کار دل   است یتا
ا منــزلگه فارابـ گو   که چون حلاج سار بردار داد دل   است؟ یکجـ

  زین سبب چشمانم اصطرلابی است  اختر چشمش به ما زد چشاامکای 
مان هم مثل در   اسات ایهروزیف یچون نگاهش آب ب ایآسـ ـت یآ سـ   ا

ا   ایبوسه چاون لبش زدبوسه قایبرشق ـد جا ت ـ ب ب یا   است یلبش سرخا
 
 هم هستم و هم نیستم 6-21
 
 

  در عالاام دلااااادادگی آخار بگااو من چیستام   پرسدم من کیستمچندی است دل درعمق جان می
  یا نیستممن هستمی روشن نشد با رس وجو    زین عمر ناقابل که من در هجر جانان زیستااااااام

ستمیو هم ن هم هستم  

 مرغ عشق
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ای با کز  ار  نگ ارا ااا قط من  ای  اصلا االم ایهح ب ا ق ا   حاصاالمبی ایهیا آنکه از ناقابلااااای من ذر     ن
م ل ه ا م ج ل ا ع ر  ا ک ون  چ د  و ا خ ر  کا ون  چ و  ند  چ ز    من هستمی یا نیستمن رازمگو ایبرگو از    ا
و ا ا ش ه  ا ن ا یگ ب تن  ش ی خو ز  ا و  ش ه  ن ا ت س م ل  د ه  ب م  ت ف   از پیلۀ هستی در آ ،چرخی بزن پروانه شااااو     گ

بی نیستی،  از  بنوش  اه شااوجامی  ن یدا و   من هستم اما نیستمچندان که کردم جستجو     مرز و جا
ی ا ا ت س ا د ی پ ن  آ ر  د ی  ز ی چ ی  ر گ ن ب ا  ج ر  ه د  ن ی و   جز او که او را نناگاری کو غیب ناپیداستی   گ

ارا  ام چا ا ی و گ دل  ه  ب ا  ما یا ه ا ا ا اگون تین سا ا ن ی ب ا   من هستم اما نیستمگرحرف حق خواهی بگو   ن
سهمگین د برخو یچیده  پ ا  ژده ا که همچون  هی    آتش فشاند از دهان آنگه که گردد خاشمگین   کو
ن می رز ب زد  ی ر ل  سی ن  رت چو سی ب  ا ت و  ب  آ ید چومی    در    هستم بودچون نیستمگردد فروگو
ق ف ش ا  ب د  ف ا ک ش ت  م ل ظ ش  ت لع ط ز  ک م  ه د  ی رش و  درطالعش خواندم که اوتاریک گرددچون فلق    خ

رت او نیااز گااردد بای ید ه گاه گفتگو       رمااقدر گیر و دار کوّ   هستم بودچون نیــستمگو
فرو زوی  ا نقاب    درهم شود ما و منی او گشته من من گشتااه او    دست جمال دوست چون گیرد 

می لش  هاااودست جلا ر طبل  ب ان  کن   هم هستـم وهم نیستممن دربارهوهوی او    زند هاوهاو 
  گشته است باشمعی به کف خورشیدرادرجستجو    عقلی که ازمخلوق اوکرده است اوراپرس وجو

پناادار او می از  بااادوخاقانی  یااد    هم هستم وهم نیستمن ها وهوایمن فارغ از    خناادد و گو
با شبنمی  با شب هماادمی ایگفتم شبی    درگوش چشم نرگسای گو اشک شوقی یا غمی   آنکه 

  هستم مخوان چون نیستمآبرو فرداکه شد بی  ن نرگس شهلا دمی ایگفت آب روگیرد زمن 
ابر آمااااد برون   گفااااتم ز روی ماه خود نوری مرا تابان فزون     چون ماه چرخ نیلگون از پشت 

باارو   گااون ام با هاار شافاق شد لالهگفتا رخ سیمینااه   هستم مخوان چون نیستممهرم چوگرددرو
  ن گوشۀ چشمم بود چون چشم آهوی ختنایک    گوشی همسخنگوشی شد دمی باهشتشکل سه

بس که هستم نیستمها طرفی مجوزین گوشه   سطح از دهان آن دگر خندید وگفت از روی من   از
ا رف ژ ر  د ه  ن ی ش و ید د ا ا ا ش ز  ی خ ا ت رس ه  ک م  د دی ل  یز شد دست دلم بر دامناش مستاناه دسات     د  آو

  از بس که هستم نیستمگفتا که چشم ازخود بشو    اش لبریزشدچون چشم من خودراندیدازچهره
 80دی 
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 2چشم خمار 7-21
 
 

 یفکرمن شد ک،رهزنیبزم شراب ساق   یشاپرک، چشمه شعر من شد یصفا و شور
 ینگاه اختاارک، ماه سپهاار من شد برق   یظلمااات آسمان، طلااوع نااور جستم در

 یچشم خمارساحرک،سفره سحرمن شد   یگسستم یسحر همه فسونگران،گرچه هم
 یغمزه ناز قاصدک قصه بکر من شد  در تب وتاب یک خبرزناکجا چه کردمی!  
 یچهچه ناب طوطیک خودهمه ذکرمن شد   طوطی اگر مقلد بانک سروش حق باادی 

 یاخگاارک، جلوه چهر من شد نگاهمین   یوجان برون شد رازدلیسوزش سردزمهر
 یدلبرک سوژه مهر من شد یو وفا مهر   یبد یصفا ته لطف و وعقل من گر از منطق

 0369 اسفند   
 

 2عشق ایسود 8-21
 

   خاموش شددرنای من،زین چهچه زیبای تو   فرسای تو فریاد رعدآسای من، در هجر جان
   پیمااود راه مغلطااه، در بازم مِاای پالای تو    با سفسطه ام زان فلسفه، کاغشته شدشرمنده

  تو ایدل جملگی آواز شد، زین نغمه شیو   چون مثنوی آغاز شد، با وی غزل دمساز شد 
  تو این دل شیدایینهوش بگشود راز، از ای   سرو ناااز ایباز، اندر رخت چشم خمار نیمه

  تو ایپرورباید زین دلک، افسون بیدل می   کنج دلم یک ساحرک، هرلحظه جنباندسرک
  تو ایدرخویش سوزم عاقبت،ازآتش سود   گر پرتوم سوزد پرت، درهم بتابااد کاکلت

  دست من ودامان تو، چشم من و سیمای تو  یا رب! من و رضوان تو، روح من و ریحان تو 
 0369اسفند    

 
 رجز مثمن مطوی .1
 رجز مثمن سالم .2

 چشم خمار

عشق یسودا  
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 2درس حجاب 9-21
 

 مات مدهوش ازشراب ایدرسرت شور شباب! ای
 دم شود مهمان شوی؟ناین مست خراب، ایا بر ای

 کوی او  3، انسان چشمت2انسان دستت سوی او
 شوی؟ 5تو دارد بااوی او، کی طعمه نسیان 4انس

 تااو ایتو، در تابش سیماا ایدر قاماات رعناا
 تو،موجی است گرخندان شوی  ایچشمان چون مین

 غماااز تاو، هم چهااره طناااز تااو هاام نرگاس
 بالااد از پرواز تااو، چون مرغکاای  پران شوی  می

 صدغمزه شد درروی  تو، صد غنج درابروی تو
 تابد ار تاباان شوی  صد تاب در گیساوی  تو، می 

 نی حجابم سوختی!!درس حجاب آموختی؟نی 
 آتش بجاان افروختی ، تا اخگاری ساوزان شوی  

 حجاب، آموختت رسم حجاب!!نگار بیگر آن 
 دل چراحیران شوی؟ ایحدوحساب،نگونه بیای

 ا نفرمود آن صناام؟ آن ماااه مستااور حاارم،ای
 گر طالااب جانان شوی،»ینااه لطف و کارم؟:ای

 د بصد شور و شتاب، اول رسی برهرحجاب،ایب
 نگونه دررضوان شویایآنگاه از اوگیری نقاب،

 
 رجز مثمن سالم .1
 انسان اليد: انگشت دست. .2
 انسان العين: مردمك چشم. .3
 شده، و فصل مميز انسان الفت با ديگران است.بمعنی الفت گرفته« أنس»گويند انسان از ريشه  .4
 کند.میگرفته شده، از آنرو که آدمی هماره عهد و پيمان ألست را فراموش« نسی»و گويند از ريشه  .5

 درس حجاب
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 2آهوی وحشی 21-21
 

 
 کنممهاار سپهاار دلبااری زینجاا سلامات می

  کنممیوین مجمر دل را فااروزان از پیامت 
 کنمت میایکنم هر شاب ندت میایهر دم صد

 کنم کنام یاد از مرامت میهر روز یادت می
 زان روزهمچون شب که درکنج دلم تابان شدی

 کنم تا پاساای از شب یاد آن بدر تمامت می
 سر در گریباان داشتاام تا رهازن راهام شدی

 کنم خواهی؟بگو!یکسربنامت میازمن چه می
 کشااد تا ناکجااام پرمیگاهی که مرغ سینااه

 کنم پرپر زنانااش سااوی گلزار کلاماات می
 هر دم که دراوج عطش،ازخویشتن بیخودشوم

 کنم در دم روانم را روان، بر گرد جامت می
 ات آهوی وحشی! خوشترمغمزهدر موج ناز و 

 کنم الفور رامت مینچنین، فیاینباشد گر می
 ن وآن،تلخ است چون حنظل تراایگرقیل وقال 

 کنم با شعر نغزم شربتاای شیرین به کامت می
 اار دل را به پاارواز آورمایهر لحظه خواهم ط

 کنم بدو سخاان در قالاب حسان ختامت می
 

 0371تابستان    

 
 رجز مثمن سالم .1

یوحش یآهو  
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 0نیشکر 22-12
 

 پنداشتیمخودغلط بودآنچه می       ما ز یار امیااد یاری داشتیاام 
 انباااشتیاامآرزو در سینااه ماای  از شربتش  ایجرعه ایدر هو

 کاشتیاامما نهااال نیشکاار ماای  در خیال شهاد شیریاان لبش
 پاشتیامقد کشیااد و خارهاا می    سرو ناز نیشکار در اشاک ما

 شکاار برداشتیاامنیشکاار را بی   دریغا! چون نهال آمد ببار ای
 ش جان و دل پالاشتیمایکز نو        زان میان نِی ماندوسوزآتشین

 انگاشتیم!دشمنی را دوست می      !ایماشدهمنوابا نِی که و این
 بدکه ما افراشتیم؟! تاین چه رای    «رضا» ایتی دیگر برافراز ایر

 71آذر 
 
 2ی شعر منچشمه 12-12
 

 

  قاارار خواهااد بوددلاام بیاد دلت بی   ترانااه من و تو ماندگااار خواهااد بااود
  سار خواهااد بوددلم بساان دلت چشمه   ریختزار قلبم دمی که یاد تو در شوره

  به بوی عنبرومشکم چه کارخواهدبود؟   دمی که عطر کلامت ز کف ربود عقلم
  قیامتاای ز قیامااات بباااار خواهااد بااود   قوام قاماات نازت به ساارو ماند و بااس
  لیلااه ظلمااا نهار خواهااد باود ایبه جاا   عمود خیمه شب را شکستی وزین پااس

 
 رمل مسدس محذوف .1
 . رجز مثمن سالم2

شکرین  

شعر من یچشمه  
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یامسپیااده سحااری را سپاااس می   اات پروردگااار خواهااد بودایسپیاااده    گااو
  دمی که در همه عمر افتخار خواهد بود  0سنگم خورد بقلب  تیر نگاهت   که  مید
  بهااار خواهاد بودها که سفیاار شکوفااه  2آن در شکفت  سپس   زان  مرا، قلب  شکافت  

  عذار خواهدبودکه چون حریررخت گل   وز آن شکاف خروشیااد چشماه شعرم
  که شعااار ما چو سارود هَزار خواهد بود   اات شعاار؟ایچگونه تیااز نتازیاام تا نه

  انفطااار خواهااد بودت بیایغااازل حک   تراناااه دل خاقاناای ار تماااام نشااااد
 0371بهار    

 
 3ماه نوشین 12-12
 

  
 
 . مجتث مثمن مخبون محذوف1
 الحجر.فاضرب بعصاك2
 عينا عشرةی. فانفجرت منه اثنت3

 ن کاشانه را ایک امشب اینمبرخیزونور افشان   ن پیمانه راایماه نوشین! نوش کن از دستم  ای
  ن افسانه راایتنیدن تا به کی ؟ بگذاربرخود   یارخفتن تابه کی؟درخودخلیدن تابه کی؟  ای

 ن بیگانه را ایرکیش ما دلدادگان،بشکن تود   یا خویش را از خود بران، یا در میان ما نمان
  ماننااد خود، بینی رخ جانانه رادر جااان بی   ن بت دلبندخودایگر بگسلی از بند خود، از

  ن میخانه راایپس در میااان ماستی! دریاب    ناپیداستاای ایعشق آن پیااد ایگر در هو
  ن باده مستانه راایپس با لااب لعلت بنااوش   ن مِی ترا فانی کند، وآنگه ترا باقی کنااد یا

 ن پروانااه را! اییا آن گل آلاله را!، یا رقااص    بس کن غریو ناله را! بنگر جمال لالااه را!
  ن خانه راایاوخودبرنگ خویش زدرنگی شگفت    ساارا نایخود را میازار از پی ترسیم نقش  

  ن ویرانه راایبهاار گل روی تااو کرد آباااد    گلعذار نازنین! زیباتر از صد یاسمیاان! ای
یم آهناگ آن رامشگاار دُردانه را   ما از صفیر ساز تو، وز چهچااه آواز تااو   خود بشنو

  راز دل دیوانااه را!.« رضا»تا بااازگرداند     پروازکن!برخیز و کمتر ناز کن!بامادمی 

نیماه نوش  
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 رهاید ایفصل یازدهم: رازه
 
 

یاضیاتایپردۀ اول: راز د  2-22  ره در ر
 
 

 رهاید ایگوش کن مهدی پسرجان! رازه
 ره ماه من است و ماه دیگر مهوشاناید

 ن خطّ عجیبایهرچه اندیشیده ام در کار 
 رهایره بی زاویه است و زاویه بی داید
 ره محصول پرگاری است روی کاغذیاید

 خواهد، ولیمی کند آغاز از هر نقطه می 
 یعنی آغازش به انجام است و انجامش درست
 گر نگردد متصل آغاز و انجامش به هم
 حضرت پرگار بر روی دو پا دارد قوام

 اول یا نجنبد دوّمی ایگر بجنبد پ
 دوم در مسیر ایاول ثابت است و پ ایپ
 ن دو قانون جلوۀ تدبیر و حکم کبریاستای

 د از قدر تغییر محضایاز قضا ثابت در

 رهاید ایها ز ناز پدر بشنو شگفتی 
 رهاید ایدرشگفتم از جمال مه لق
 رهاید ایبیشتر فهمیده ام از انحن
 رهاید ایعبرتم از هیکل بی انزو

 رهاید ایگردد بر ایتا که گِرد نقطه 
 رهاید اید او آخر رسد بر ابتدایب

 رهاید ایخود همان آغاز باشد در سر
 رهاید ایدیگر او قوس است گو گیرد عز

 رهاید ایاولی در مرکز و دوم قب
 ره؟اید ایکی تواند او کشد رسم نم

 رهاید ایبا دو قانون می شود محرز نم
 رهاید ایدوم شد قَدَر، اول قض ایپ

 رهاید ایزین سبب من گشته ام مست اد

اتیاضیدر ر رهیاول: راز دا ۀپرد  
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 پسر! بار دگر پرگار بین ایباز کن چشم 
 ا دگرایگر رود پرگار روی دو پا 

 

 رهاید ایهمنو د تیز باشدایچشم ب
 ره؟اید ایمی تواند بنگرد خود جز سز

 

 ره در طبیعتایپردۀ دوم: راز د 1-22
 

 

 پسر رو سوی عین ایاز ریاضیات و از ذهن 
 ن گردش چرخ فلکاین آسمان این زمین ای

 چشم گِرد و گوش گِرد و قلب گِرد
 

 رهاید این حال و هوایدر طبیعت بنگی  
 رهاید ایجملگی هستند پابند اد 

 رهاید ایمعده گِرد و کلیه هم گِرد از بر
 

 
 ره در الهیاتایپردۀ سوم: راز د 1-22
 

 
  ذات حق بوده است و خواهد بود در سرّ عما
  لیک عشقش گل نمود و برگرفت از رخ نقاب

د د  م آ  ) ه ل ل ا  ن إ ( ز  یرا دا ش ز  ا غ آ   ره 
نزول در سراشیب  آمد  لله(  ا  ن )إ ز    را
  کل هستی یک نزول است وپس از آن یک صعود

  ره استاین جهان جنّ وملک، انس وفلک یک دای
  ره استاین داید: هرچه در اینجا رخ نمایمشکل 

ه تا بهمن نم ایپشّ تیر    د زندگیایگر 
 ؟آدمی با عمر یک صد ساله کی فهمد کجاست

  رهاید یهیچ آنجا نیست حرفی از صف 
  رهاید ایعشق هم شد منجلی در سرسر
  رهاید ایدر )الیه راجعوان( پرشد فض
  رهاید ایوز )إلیه راجعون( گشت ارتق

یب ید ا بق نا ز  را ید ایباشد همان    رها
انته د خود قامت بی  ین بوَ    رهاید ایو

رد لّ  ک و  ا د  ن ی ب د  ن وا ت ی  یک ید ا ؟ا   ره
  ره؟اید ایکی ز فروردین بفهمد هوی و ه

یآخر  و ا لم  ین عا ریا کب ید این    ره؟ا

عتیدر طب رهیدوم: راز دا ۀپرد  

اتیدر اله رهیسوم: راز دا ۀپرد  
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 در اوصاف حقمشکل از فیض رحیمی بود 
  ر شد پدیداین فیض رحمانی دوایاز پسِ 

  فیض رحمانی )علی العرش استوی( را ساز کرد
  از اتم ها کهکشان ها ماه ها خورشیدها
د به دور مرکزش پرگاروار تابَ   هریکی 

  ره ی مطلق بدین سان باز شدایمشکل آن د
  ره ی مطلق یکی بود و از آن پس بی شماراید
  دگر چشم دلت را باز کنن پسر! بار ای

  در طبیعت هرچه باشد متّصل در چرخش است
  دانش امروز گوید نور هم در گردش است
  کهکشان گرد و جهان گرد و زمین گرد و زمان
  هان مبادا خود بیندیشی صراط مستقیم
  آن صراط مستقیم آن هم صراطی منحنی است

 منجا نباشد جز تلاشی در قواایمستقیم 
 ین بار گوشت باز کن تا بشنواین پسر ای

 دحق تعالی راز سوره ی حمد را بر من نمو
  امّ الکتابسوره ی سبع المثانی فاتحه

  مثل پرگار دوپا یک پا ثبات است و ثبوت
بیّت قرین ایپ   اول حمد و رحمت با ربو
با تحرّک در صراط مستقیم ایپ م    دوّ

  با دعا از دوست می خواهیم فیض نعمتش
بان و گمراهان دونتا رهیم    از بند مغضو

  پسر! پس گوش دار اینجا مشکلی هست ایلیکن 
  د؟ تناقض چون شود؟ایکی تجدّد از ثبات 

  آفرین بر ذات اقدس! آفرین بر سوره اش!
  حمد با ثابت شود آغاز و با تغییر ختم

ید ایفیض رحمانی درآمد در سر   رها
و ت س ا ر  رّ ک م ر  د ر  رّ ک م د  یش ید ا   رها
نتا هزاران صد هزاران شد  ید ایب   رها

با اقتض   رهاید اییک به یک تقدیر شد 
  رهاید ایاز درشت و ریز با حال و هو
  رهاید ایهر صغیری سهم برد از اصطف
  رهاید ایمرتسم شد بی حساب از آن نی
  رهاید ایتا ببینی نیست چیزی جز ند

م ن ا  یت نا ح گ  رن ا  م ه  ب د  ن یا ید ا   رها
صلا ا  ب وردد  ن را می  ن  ید یآسما   رها

ی هریکی ب ن ا ز  ا نبی  ید ایشد یک    رها
ن ث ن ا ر  د ا  ن نح ا رد  دا ن د  و ید ایخ ؟ا   ره

  رهاید ایپ ایخود در ج ایچون گذارد پ
ماجر ر  ب منطبق  یری  ید ایدر مس   رها
م سرّ ع ن  آ ز  ا ی  پدر سرّ ز  ید ایا   رها

ن ا ی م ر  د ر  ّ ب د ت ا  یب یهها ید ا ها   ر
ا کی ب  ! ا ن است جا پرگار  ید ایمثل    رها

ش ایپ ن ا  ب تحرّک  ر  د گر  ید ایدی   رها
م ن ز رک م د  ب ا م  و ی ک  ل ا یم ید ا   رها

دع ز  ا ابی  ن و عطر  ا شمیم  ید ایب   رها
ف و ا ب ن  ا م ع ن م ز  ا م  ی و ش ا  یت ید ا   رها

د ت ق م ل  ی م ق  ب ر ط ب ل  م ع ا  ید ایب   رها
ج ت ل ا ا  ب را  ت زم  ا س ن  و ز ف ا  یت ید ا   رها

نباشد در ور ید ایسرّ آن بی شک    رها
  رهاید ایپرسشم را پاسخی داد از صد

  رهاید ینقش از ولالیک دارد در میان 
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  ثابت اول مثال چارچوب یک در است
  بار تغییر دوم بر پشت و بر دوش در است
  چون تحرک از در است وچون ثبات از چارچوب؟

  ن دو بخشاییک میانجی هست یا لولا میان 
  ن بوالعجب لولا چه خوبایبین در با چارچوب 

  بوالعجب لولا نر و ماده است: زوجی هم سرشت
  سوره ی حمد چیست ینک بپرس ازخود پسرلولا

ی )ا یت  دا وَ ب ولا  ل رِ  ن ن  آ  ) د ب ع ن ک    ا
دت )نستعین( ایدوم    آن مادۀ لولا بوَ

  اک نعبد( با ثبات حمد چیست؟اینسبت )
  ن )نستعین( با راه و با تجدید چیست؟اینسبت 

  چون که دیدم نقش لولا در میان متن حمد
  ن سخناینجا میان ایاک( ار نبود این دو )ای

  اک( را صد بار گواین )ایدر حدیث آمد که 
  ن لولا بگرداند رواناین است کایحکمتش 

  پسر! مثل پدر می کوش تا بالغ شوی ای
  ات حقایچشم عقلت باز کن تا بنگری 

  زان سپس با عشق خو کن تا شوی مست و خمار
 

و ق ی سازد  ر م وا دی ر  ب ه  ست ید ایب   رها
در سخ ه  ست ب ه  گا و  ز  ا ب ه  ید ایگا   رها

  رهاید ایگوش کن تا بشنوی خود از ند
ف ق و  قد   د  شکن ب د  اش ب ن ید ایگر    رها

م ن یمی  بلاا و  درد  برطرف  ید ید    رها
  رهاید ایتا که سرگیرد عروسی در فض
  رهاید ایتا که عاشق تر شوی بر ناخد

د ت ب ا وب  رچ ا چ ر  ب ل  ص ت یم ید ا   رها
ه ت ن ا ر  د ر  د ش  نق ر  ب ید ایمتصل    رها

  رهاید این بهایکرنش از حمداست و باشد 
  رهاید ایت عون خواهد در قضاین هدای

  رهاید ایزین فهم کردم بر خد ایسجده 
  رهاید ایازدواجی هم نمی شد در فض
بر ز  ا ید ایدر نماز صاحب الأمر    رها

و  ش ن ر  د ر  را ک ت ن  غ و مر ن ید ایو    رها
یدر حق در شرا در سرایق  ید ایع    رها

باز کن بشنو نو ید ایگوش عقلت    رها
ف ز ص ا ن  وا فرا ت  لذّ بری  ا  ید ایت   رها

 

 

 ره در معراج پیامبر )ص(ایپردۀ چهارم: راز د 1-22
 
 
 

در معراج  رهیچهارم: راز دا ۀپرد

)ص( امبریپ  
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  پسر! بشنو که معراج رسول ایجان بابا! 
  جبرئیل آمد شب معراج در پیش نبی 
  ن که معراجش شب آمد چون طبیعت چون شب استای

  رۀ اطلاق بود اول نزول آنگه صعوداید
  در میان راه جبریلش بگفتا: خود برو!
  گشت معراج نبی در قاب قوسین آشکار
  ذات اقدس واحد است و برتر از واحد: احد

  اخلاص ران سوره هم توحید و هم ایزین سبب 
د بوَ قرآن  تنها سوره در    سورۀ اخلاص 

  ن سوره شد معیار وصف حضرتشاین چنین ای
  ایهن جهان دارد معرّفنامایهرکسی در 

  می شود مکتوب در آن نام او، نام پدر
م ا ن ف معرّ اشد  ب هم  اخلاص  رۀ    ایهسو

  خود بگفتا: من ندارم نی پدر نی مادری
  حرف از کثرتی این سوره نبوَد جایزین سبب 

  پسر! اکنون ببین در فصل معراج نبی ای
  یعنی از وحدت به کثرت گشت بازار وجود

  ن که معراج نبی مخصوص ذات پاک اوستای
  چون پیمبر رحمت است و او رحیمیت تبار
  حق تعالی کرد رو بر رحمت رحمانیش
  کثرت رحمانیش بخشی از آن معراج را

  العین من استن قرّۀ ایگفت پیغمبر: نماز 
ان  نردب ز  ا رود  بالا  زایهرکسی  نما   ن 

ز ما ن وه  ک ن  م دا ز  ا د  رو الا  ب ی  س رک   ه
ه ای   خُرد و حقیر این یکی بالا رود تا تپّ

م  ن ن  ا م ر د ا  ه رد ید فا ش ا  ب ید  ید ا   رها
ب  ت  ف یگ وا ت س ا ی  رد و رن د ید  ید ا   رها

ر ج ا م ر  د را  و ا م ز  و ر ش  ی یپ ید ا   رها
ید ضا ق س  عک د  راج ش ع م ید ایرۀ    رها

ه  رّ ذ م  رّ پ ب ر  یگ ز ا س م  ب ا یی ید ا   رها
د ایتا رسد ج نبوَ   رهاید ایجز خدی که 

ر و ا م ز  ا را  ف د  ش ا ب د  ح ا ن  یآ ید ا   رها
پ ش  ی پ ن  آ ر ق رد  و آ ن  ا غ م ر یا ید ا   رها

  رهاید ایکو ندارد حرف جز وصف خد
  رهاید ایحضرت حقّ دل فد ایجان فد

ر سرسر د یم  ک ن  د م ی و بگ ا  ید ایت   رها
پ د،  فرزن و  مادر، همسر  ام  ید این   رها
ق ب ز  را و  د د  رد گ ا  ت دا  خ ز  یا ید ا   رها

  رهاید این است ادای، اینی زنی نی بچّه 
ض ف ر  د ی  ث لا ث ا  ی ی  ئ ا ن ث ز  یا ید ا   رها
د ن د  م آ و  د  م آ ن  ی وس ق ب  ا یق ید ا   رها
و ل ر  د د  م آ ق  و ل خ م ن  را ک ی یب ید ا   رها
باشد فقط سرّ عم او  ین که  ید ایو   رها

  رهاید ایدر رحیمی وحدتی هست از نم
لا خ ر  نیب ح ز  ا ی  گ رن د  دا یق  ید ا   رها

د دا ن  ا م رد م ز  ا م ن ر  ق ب ل ز  یا ید ا   رها
ید این عمود دین حق است و ادای   رها

برَد بالا خودش را در فض   رهاید ایمی 
  رهاید ایمی کشد بالا خودش را با عص

م ن ز  ا ی  رع ذ د  ن چ د  ن ی ب ب ا  یت ید ا   رها
ید ایبرتر از هر کهکشان در ماجر   رها
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 رهاید این وصیتنامه را عهد پدر        با نمازت کوش در نشو و نمایپسر! گیر  ای

 

 0411مهر  –اصفهان  –بیمارستان عیسی بن مریم )ع( 
 

 

ع ی رف ی  ف ا ق ۀ  لّ ق ا  ت د  و ر لا  ا ب ر  دگ ن    وا
بالا می ای   برَدپسر! بنگر نمازت چند 
  پسر! بین قاب قوسین نمازت چون بوَد؟ ای
ت در قیام ای   د سواراین نماز از بعدِ نیّ

  خودش اید استَد روی پاهایهر مسافر ب
  ن سفر سیری به آن بالا است نی اندر افقای
ی رکوعا ه  درگا ه  ب را  ی  آرد مصلّ ام  ی ق   ن 

  کرنش اما می شود کامل به آهنگ سجود
ز نما قوسین  قاب  در  لت  وّ ا ا سجود    ب
مت قوس دوم گردد شروع   از سجود دوّ

  اوّل گر ز کثرت ها بدان وحدت رسید قوس
یرۀ الإحرام شد کثرت حرام تکب   از سرِ 

 

ه  رد یب را ب لا  ا ب ن  ی م ز ز  ا یا  ید ا ؟ا   ره
د ت ب ا ز  ا ود  قع ر  د و  م  ا ی ق ر  ید اید ؟ا   ره

انته ایک تا  ید ایمسافر! خیز و رو    رها
عز جز  د  اش ب ن ن  شست ن ب ه  رن ید ایو   رها

  رهاید ایخود در ماجر ایپس بمان در ج
م ن ا  یت دا خ ی  و س ی  ش رن ک ید  ید ا   رها

تواضع در فض ت گیرد  ید ایتا مخَ   رها
ف ص ا  ب د  ختم گرد ل  وّ ا وس  ید ایق   رها

د ه ا  یت دا له را و ن ز  ا ی  ب ا ی یت  ید ا   رها
م می  دوّ ید ایشود عکس شمقوس    رها

ل  لا ح و  ت مِ  لا س ا  یب پا ه  ب ید  ید ا   رها
  



  

 
 
 
 
 
 

 فصل دوازدهم: شعر زبان و ادب عربی

 

 
 باغ خاقانی  2-21

 
 
 

 ! یمایدوستان  پیدا شو ا  ت یم   ید  تا شیدا شو ید  یاب را    عشق 
م    یک قطره است هرکدام از ما فقط ه رد یگ ما ی و ش ا  ی ر د ا  ت د    ی

ز  ما ن رد  دا ها  دا غصه  را ف ز    با جماعت جمع و هم نجوا شویم   ا
  غنچگی کافی است! چون گل وا شویم   هریکی کرده است سر در لاک خویش
یم   هم من از تو هم تو از من بی خبر یا شو   اندکی از حال هم جو
یم ایدر بهاران چشمه    در زمستان بی تکاپو یخ زدیم یا شو   پو
  بعد سرما سرخوش از گرما شویم   سرد و گرم زندگی با هم خوش است

یمایچند ب   در کودکی است این زمین گهواره ای   د کودکی؟ برنا شو
م   د پرکشیمایگر زمین مهد است ب ی و ش ا  ن ی م د  ب ن گ ر  ا و س ا    ت

یم؟تا به کی بازیچه    دی گذشت و برنمی گردد دگر  یا شو   رو
یم؟ ایغرق سود   تا به کی با رستم و اسفندیار   شب یلدا شو

یباغ خاقان  
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ی   گاه از مجنون بگوئیم و جنون ه جو یم؟ ایگا لیلا شو   دل 
یه  یم؟  تا کی از جرجانی و از سیبو   کوه سازیم و پر از غوغا شو
یم؟   ما چه کردیم و چه می خواهیم کرد؟   تا به حق سازنده فردا شو

ب پیشینیان؟ دایچند  ر  ب یمایترسم از    فخر    ن ماجرا رسوا شو
یم ایباده    است دوستان ! در باغ خاقانی خوش   نوشیم و بی پروا شو

 ۹۹بهمن  
 

 به زبان عربی ناز کنم 1-21
 

 
م ن ک ز  را ب ا و  ت ه  ب را  م  شعف  ! ها  رالا ا  روز خود با مدد نام تو آغاز کنم   ب

  از هیجان میل به پرواز کنم کلاسدر  
 

 باز کنم لسان عربیعقدۀ دل به  
 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 

 سخت به تغییر می اندیشم و بس زباندر  
 

 راز تغییر جهان نیک نداند همه کس 
جرس  گ  ان ب و  شن ب و  ن  ی ب ب مر  ر ع ذ  گ

 
 ساز کنمفقه زبان ن چنین من سخن از ای 

 ناز کنمبه زبان عربی بر همگان  
 ب باشدایاست که شش صیغه مغ درس صرف 

 
 بعد از آن نوبت شش صیغه مخاطب باشد 

د  اش ب ب  مرتّ ه  ک م  کلّ ت م هم  د  د  دو ع
 

 چارده صیغه ز هر فعل من افراز کنم 
 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 

 درفتایاست: ز هر جزء به کل ب درس نحو 
 

 د رفتاییک گل طرف دستۀ گل ب ایج 
ب بین  پلی هست ز پل  یالفاظ    د رفتا

 
 مبتدا را به پلی با خبر انباز کنم 

 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 
 باشد درس بلاغتعشق من لیک همین  

 
 چون قوام سخن حق به فصاحت باشد 

 بی بلاغت ثمر کار ندامت باشد 
 

 جاز کنمایبا بلاغت سخن آرسته به  
 کنمبه زبان عربی بر همگان ناز  

 

ناز کنم یبه زبان عرب  
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یخ ادبدرس   ایمی کندت شاپره  تار
 

 ایتا رسی در دل تاریخ به یک پنجره  
 ایبشنوی شعر و غزل هر نفس از حنجره  

 
 درس تاریخ خوش است از چه من اعراض کنم؟ 

 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 
 از همه رنگ ادب جاهلیاندر کلاس  

 
 قشنگ!ن همه اشعار به ظاهر چه ایخوانده ام  

 عجبا!شعر قشنگ است ومضامین چه جفنگ! 
 

 ن قاعده را نیک برانداز کنماید ایب 
 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 

 ی دارد!ایبه چه صفنقد و تحلیل متون  
 

 ی دارد!این شعر عجب شور و نوایخاصه  
 ی دارد!ایشعر نغز طرب آمیز به 

 
 گه ورا زمزمه گه نیز خود آواز کنم 

 زبان عربی بر همگان ناز کنمبه  
 عروضشعر را نیک بسنجم به قوانین  

 
 می کنم زمزمه آن را به ظرافت شب و روز 

 بیت خراب است هنوز قافیۀچه کنم؟  
 

 من چه با قافیۀ سرکش لجباز کنم؟ 
 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 

 ادب عرفانیبرده عرب از  ایبهره  
 

 غزلی نورانیی ایمانده از شیخ به 
 چون شوم غرق به خمریۀ فارض آنی 

 
 یاد اشعار خوش حافظ شیراز کنم 

 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 
 قصّۀ شام است و یمن بلدان عربدرس  

 
 قصّۀ داعش و القاعده در شهر عدن 

 از کویت و حلب و فاس شوم گرم سخن 
 

 یادی از تونس و بیروتِ خبرساز کنم 
 عربی بر همگان ناز کنمبه زبان  

 زبان آموزیدم چار مهارت به ایب 
 

 ن رشته در آخر روزیایکه شوم شهرۀ  
ن خود زنی و خود اینیست از  ایچاره  

 سوزی
 

 لاجَرَم کار همان هندی مرتاض کنم 
 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 

مست و  عربیباز خوب است شدم با  
 ملنگ
 

 از شهر فرنگ اینشدم ملعبۀ رشته  
 مخ من هم نشد از فیس و ادا یکسره هنگ 

 
 ن فیس و ادا از سرِ خود باز کنماید ایب 

 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 
 من نگویم عربی تاج سرِ انسان است

 
 ن لاف جوانی است کز آبادان استاید ایش 
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 بلکه گویم عربی عزّت خوزستان است
 

 اهواز کنمیک سلام از سرِ اخلاص به  
 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 

 عزّت رشتۀ ما در گرو اسلام است 
 

 همه از پرتوِ آن رهبر خوش فرجام است 
 ن کشور ماخوش نام استایباخمینی است که  

 
 یادی از هیبت آن سروِ سرافراز کنم 

 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 
 گرچه مانده است از آن شور جوانی حالی 

 
 آخر برج نگشته شده جیبم خالی 

 نیمۀ دوّم برج است زهی خوشحالی! 
 

 چیزی از دخل نمانَد که پس انداز کنم 
 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 

 با زبان عربی حافظ قرآنم من 
 

 حامی عترت خورشید درخشانم من 
 ن نور فروزانم منایاز  خاقانیمثل  

 
 کنمن لقب احراز ای انجمنم شاعر 

 به زبان عربی بر همگان ناز کنم 
 0395مرداد                                                        

 
 حرف ربط 1-21
 

 رانی زبان و ادبیات عربیایدر پاسداشت انجمن 

 نامربوط ایپردۀ اول:"حرف ربط" و حرف ه
 ن زبان و چشم و گوش بی خبرای 

 
 گنگ و کور و کرتا کنونم بود  

 در درون لاک جهل و تیرگی 
 

 روز و شب را می نهادم پشت سر 
 ن سو می خزیدم ناامیدایگاه  

 
 گاه آن سو می دویدم در به در 

 در برم هستی بسی آشفته بود 
 

 تلّی از ریز و درشت و خشک و تر 
 مثل ذرّاتی به دست گردباد 

 
 دست توفانی مهیب و پرشرر 

 ابیاتی پر از الفاظ پوچیا چو  
 

 بی نسق بی ارتباط و بی ثمر 
 

 حرف ربط
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 پوچ اَزَ الفاظ پر ابیاتی نسق !!
 

 ارتباط بی چو یا بی بی ثمر!! 
 ناگهان برقی درون تیرگی 

 
 برجهید و حق در آن شد جلوه گر 

 هیچ و پوچ سابق از ابلیس بود 
 

 از خیال پوچ او کردم گذر 
 نیک دانستم که هرجا حرف ربط 

 
 گشته پنهان، کرده باقی را سپر 

 درس نحوَم گشته درس "حرف ربط" 
 

 فعل ربطم گشته چون قرص قمر 
 ربط در حصر "حروف ربط" نیست 

 
 واژه ها فرزند هستند او پدر 

 گفت خالق: یک خلل در ربط نیست 
 

 یا فتوری، ثمّ فارجع بالبصر 
 حرف نا مربوط خواهی بشنوی؟ 

 
 کن حذر:بشنو اما از گزندش  

 بال گویی واژه یافت!! ایبیت ه 
 

 شعرِ پَر!! ایمعنی و من یافت ه 
 بی نسق این واژه هایدر دل  

 
 جان من دریاب ربطی مستتر: 

 شعر من ایبیت ه ایواژه ه 
 

 یافت معنی یافت گویی بال و پر 
 حال می فهمم که آرامش به چیست؟ 

 
 لفظ را معنا بُوَد چون جان به بر 

 جان می خواهد و هستی خداجسم  
 

 عقل را عشق است مقصد در سفر 
 ن چنین رَستم ز لا أدری گریای 

 
 در "وما أدراکِ" حق کردم نظر 

 ن پسر بازی جهان!!ایاست برخیز  
 

 بازی گر نورِ حق پشتِ نگر!! 
 پسر! ایگر جهان بازی است برخیز  

 
 ن بازی نگر!اینور حق را پشت  

 یکسر می شوندواژه ها بی ربط  
 

 حرف نامربوط بل حتّی بَتَر 
 پردۀ دوم:  

 حرف ربط و ربطش با "انجمن"
 

 " حکم خداسترابطواعزیزان! " ای
 

 رهبانان بوَد کنج سَقَر ایج 
 قوّت اسلام باشد در "رباط" 

 
 " باشد در خطررباط الخیلبی " 

 رباط الخیل ماست –یاران!–انجمن 
 

 سر حقّ آن از حقّ خود دانید 
 ی طاهری فقهی امینایمیرز 

 
 مثل پروینی رشیدند و قَدَر 

 انجمن حتی زنان را کرده است 
 

 آهو همچنان شیران نر! ایج 
 گر ز مشکین فام می گیری سراغ 

 
 رو به مغرب یا به عمان یا قطر 

 ضیغمی امّا متاعی دیگر است 
 

 پرحرارت پرتوان همچون فنر! 
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 شماستن انجمن مِلک ایدوستان! 
 

 شهر بوشهرید یا بحر خزر 
 بگذرید از عَبس و ذُبیان و مُضَر  ن عرب هست آن عجم(ایبگذرید از:) 
 بگذرید از زابل و تهران و قم 

 
 شهر شیراز و بروجرد و اهر 

 در سپاه انجمن داخل شوید 
 

 عکس آن ناهمرهان بی اثر 
 ن زمانایچون گروه مشهدی ها ک 

 
 قَدَر! در طریق اعتزالند از 

 ناز بفروشند و ما هم می خریم 
 

 نازِ حضرت کرده ما را نازخَر 
 ن انجمن دارد نشاناینزدشان  

 
 از هلاکو از مغول و از تَتَر! 

 ن گروه اصفهانایخود ببینید  
 

 چند سازد انجمن را مفتخر؟! 
 منّتش بر انجمن از شاعری است 

 
 ش مست گردد بحر و برّ!ایکز نو 

 عضویت نپردازد ولیحقّ  
 

 شعر می بافد که گردد سر به سر! 
 گرچه میمندی زمانی سعی کرد 

 
 تا ورا گرداند از میدان به در! 

 ش پهن کردایلیک لُنگش پیش پ 
 

 در بَرَش خم کرد تا زانو کمر! 
 ن انجمن خاقانی استایشاعر  

 
 یکّه تاز عرصۀ ذوق و هنر 

 95تابستان  
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 )ملمّع(

 نطلب العلاام بجادّ الطلاااب         نحن طلاب اللسان العااااربی
 نزّل الوحی علی قلب النبای          بلسااااان عااربااااااای ربااانا

×××××××××× 
 نوش از لبش نیمه شبی ایهباد         ساغری گیر از زبان عاااااربی

 نبای ایهم حدیاث مجلس آر         ماستن زبان هم نغمه قرآن ایک

یاللسان العرب  
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×××××××××× 
 فی سماء العشق شوق الطرب           الکالام الحااق اسام قد سااما
 یجتنی حرفا کأحالی الرطب            ثاااام فعاال شائااااق یطربنااا

××××××××××× 
 نحااو قول صاادق لا کذب             صرفنا یصرفنا عن قااول زور

 فی ربی البطحاء أو فی یثرب           ینحو إلی وحاای أتااینحونا 
×××××××××× 

 نوش ازلبش نیمه شبی ایهباد              ساغری گیر از زبان عااااربی
 خود به رقص آردمرا با طربی                ن زبان تا شد زبان یار منایک

 لا بمیااراث ولا بالحساااابلا نااروم العاااز إلا بالتااقای                    
 لا هدی إلا بآل المصااطفای                    معدن الوحی وخیر النسااب

××××××××× 
 نوش از لبش نیمه شبی ایهباد             ساغری گیر از زبااان عاربی  

 نبای ایهم حدیث مجلس آر             ن زبان هم نغمه قرآن ماستایک
 ااا لنااا                    من رحیق لیس خماار العنبها الساقی أدر کأسای

 من مدام الوحی من قرآننااا                    منه یغلی العلم غلاای الحبب
 



  



  

 
 
 
 
 
 

 فصل سیزدهم: اشعار تعلیمی

 
 

 زبان ایرمز و رازه 2-21

 
 

 سخن آغاز با نام خدا کن
 

 0کن"که هستی ازسخن سر زدبه یک " 
 جهان یک سر زبان حق تعالی است 

 
غرق  حمدشو به  تسبیحبه  

 2نجواست
 

 شایجهان تسبیح و اشیا دانه ه
 

 شایبنی آدم شده دردانه ه 
 زبان ما اگر در قیل و قال است 

 
 ق وصف حال استین خلاایزبان  

 ق جملگی در جنب و جوشندیخلا 
 

 به ذکر حق تعالی در خروشند 
 اگر مهر سکوتی بر لبان است 

 
 زبان بی زبانی هم زبان است 

 غیب الغیوب استفقط ذات خدا  
 

 فروغ حرف آنجا در غروب است 
 "که دل ها گشته دربندیا هودر آن" 

 
 سخن خاموش گردان دم فروبند 

 جز آن سرّ عما؛ آن راز ناگو 
 

 دلا از هرچه می خواهی سخن گو 
 

 
 يقول له کن فيکونإنما أمره إذا أراد شيئا أن . 0
 إن من شيء إلا يسبح بحمده. 2

زبان یرمز و رازها  
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 زبان جاسوس مکنونات دل هاست
 

 0کند فاش اندرون را از کج و راست 
 سخن گاهی بگیرد اوج تا عرش 

 
 د برِ فرشایگهی هم در حضیض  

 سخن سوغات تعلیم الهی است 
 

 " آن را گواهی استعلّمه البیانکه " 
 اگر قدر سخن را نیک دانی 

 
 دانی این دنیایشوی پرّان از  

 ینۀ فکر است و پندارایزبان  
 

 د از پندار اخبارایبه گفتار  
 مباد آن را ادات فکر خوانی! 

 
 ن همانیاین هر دو یکند از ایکه  

 ینه بینی چشم و بینیایچو در  
 

 به واقع جز خودت چیزی نبینی 
 گر انسان گشت خیر الخلق خالق 

 
 ن حیوان ناطقایسخن شد فصل  

 سخن جسم است وجانش عمق معنا 
 

 سخن لفظ است و معنا فکر و فحوا 
 مثال لفظ و معنا جسم و جان است 

 
 در میان استچو گویی لفظ، معنا  

 نبُرّی لفظ و معنا را به تیغی 
 

 مگر شمسش خلد پشت ستیغی 
 چو لفظی بر زبان آرد لبانت 

 
 پراند مرغ معنا را زبانت 

 همان سانی که آن دادار رحمان 
 

 دمید از روح خود در جسم بی جان 
 بشر هم می دَمد از جان رعناش 

 
 درون لفظ بی جان روح معناش 

 گِلِ لفظی سرشتیچو در ذهنت  
 

 درون گِل گّل معناش کِشتی 
 چو لفظ از فیض معنا بار گیرد 

 
 شود خود زنده تا روزی بمیرد 

 ن سان می دهد بَرایجنینِ لفظ  
 

 2"خلق آخرتا " ای نطفهچنین از  
 زمان شیرخواری تا شود سر 

 
 مکد از سینۀ الفاظ دیگر 

 دهد از کودکی بانگ جوانی 
 

 راه زندگانیکند طی جمله  
 ش بجوشدایچو بالغ گشت معن 

 
 معانی یک به یک از آن خروشد 

 اوّل جا به ثانی ایدهد معن 
 

 د نهانیای مجازدر  حقیقت 
 د بر فرازشایمجازی دیگر  

 
 د او راه درازشایچنین پیم 

 زمانی هم کشد پر روح معنا 
 

 کند از دار دنیا قصد عقبا 
 

 
 ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه ومعالم وجهه. 1
 ثم أنشأناه خلقا آخر. 2
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 نمی ماند درون واژه جانی
 

 چو گردد واژگون از واژگانی 
 چه گویم زین مجاز و آن حقیقت؟ 

 
 0مجاز است آن حقیقت را طریقت 

 اگر پرسی کجا حق در فراز است؟ 
 

 جازت بگویم: در مجاز استایبه  
 حقیقت درمجاز اندر حجاب است 

 
چو سیلابی که محجوب از حباب  

 است
 

 ن عشق مجازیایمشو غافل از 
 

 
 

***** 

 د درونت طرفه رازیایکه بگش
 بیا دریاب اسرار زبان را 

 
 
 

 که یابی راز پنهان و عیان را
 دریاب جملهرا در  واژهپیام  

 
 بشتاب متننَمان در جمله، سوی  

 رابده گوش کثرت ایآو صرفبه  
 

 نوش ایباده  وحدتاز جام  نحوبه  
 آخر نیابی صرف و نحوولی با  

 
 تو از سرّ سخن غیر از سرابی 

 ن پنداینیوش از نغمۀ علم من  
 

 ز صرف و نحو رو بار سفر بند 
یر و زبررا  کتاب نحو   کن  ز

 
 همسفر کن بلاغتدلت را با  

 از او شد آغاز نحوعلی مولا که  
 

 کرد پرواز بلاغتاو  نهجبه  
 ن دو فرقی بس عیان استایمیان  

 
 تفاوت از زمین تا آسمان است 

 زبان است ایبلاغت شکل زیب 
 

 زبان بی بهره از آن بدعنان است 
 زیبا اینجو از لفظ بد معن 

 
 نه از بانگ حمار آهنگ شیوا 

 "معانیبلاغت پرده گیرد از " 
 

 که در قشر سخن جانا نمانی! 
 " چو می زند چنگبیانبه دامان " 

 
 به یک معنا دهد گاهی دوصد رنگ 

 بدیعشۀ نغز ایبه هر آر 
 

 عبارات منیعشد ایبیار 
 از فیض بلاغت کلام طیب 

 
 2تایتا آن بی نه پروازکند  

 سخن کوتاه گردان پور خاقان 
 

 سخن دُرّ است دُرّ را پُر نیفشان 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المجاز قنطرة الحقيقة. 0
 إليه يصعد الکلم الطيب. 2



 240      یتعلیمر اشعازدهم: سیفصل 

 عروس عروض 1-21

 

 هو الجمیل

  عرفانی این ندایشنو ز من ب  روحانی  ایدانشجوی با صف
ش ن ا د ۀ  لّ ق ن  ی ب م ح  ت ف ا  یمانی   ت پ ند  ب ب ا خالق خود    ب

یش بسپاری ایگر دل به خد ی   خو ن ا م ی  م ن وا ه  را ۀ  م ی ن ر    د
ک ی ر ا ت ب  ش ۀ  ن ا ی م ز  ی رخ نما چراغانی   ب   با درس دلت 
ی ب ر ع ر  خ ا ف ن  ا ب ز وش  غ   اگر که قدر آن دانیباز است    آ

ی   ن رشته ترا به حق دهد پیوندای ن آ ر ق ت  ا ک ن ت  ف ر ع م ا    ب
ی   یا خوب بخوان و یا برو زینجا ن ا ج رن ب را  م را  چ ه  د و ه ی   ب
  با بوالهوسی به گربه رقصانی   زنهار که عمر خود دهی بر باد

ب بود  ترا  لط   دایگر شوق ادب  و  ت   ف سخندانیایدانی 
  بر سفرۀ من نشین به مهمانی   اوزانیگر عاشق شعر و علم 

  بوده است خلیل احمدش بانی   ن علم که علم نحو اشعار استای
ی   ن مردایشاگرد امام صادق است  یا ن را و ن اک  ن ب ا ت ر  ه و گ   ن 

  یک علم نو از علوم رحمانی   روزی ز جوار کعبه از حق خواست
  ارزانی ن علم عروض دادشای   حق نیز کرم نمود و از بر خویش
  سخت است نیابیش به آسانی   قسطاس عروض همچو هر علمی

ه مامانیای   ن علم عروض مرد می خواهدای بچّ   ن قدر نباش 
  آرام نشین نکن تو شیطانی   یا شیرزن ستبر می خواهد
تش انگار   کرده است ترا پر از پریشانی   اقسام زحاف و علّ

  می رنجی وسینه چاک گردانی   یار ایچون نام برم ز خبن و ضمر 
  ن چنین تونالانیایداغان شده ک   اعصاب تو از زحاف عصب انگار
  و گریانی؟ این گونه گرفته ایک   عقل از کف تو ربوده عقل و کفّ 

 عروس عروض
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  انگار ز رشتهات پشیمانی؟   تا خنده بود چرا بگریی دوست؟
م    یار ایبا دانش وقف و کسف و قطف  ا ه ت ا ز  ا ز  ی ر گ یب ن ا د ا   ن

ی   در علم عروض شانزده بحر است ن ا ف و ت ه  ا گ و  ی  ه گ م   را   آ
د   رش فقط پنج استایتعداد دو ر  یه یا ن ا رد گ ب ر  اگ را    ره 

ی  در گردش متفق تقارب جو  ن ا ث د  و ب ش  رک دا ت م ر  ح   ب
  در بحر رجز نما رجزخوانی   در مجتلب از هزج رمل را جو
ز   در مؤتلف از کمال کامل خوان فر ا فراوانی در وا   آن بجو 
  از چرخۀ مختلف چرا مانی؟   در بحر طویل و در مدید و بسی
  ز ماضی خود اگر که بتوانی   در مشتبه از مضارعش بسرا
  از مجتث و از سریع وجدانی   از منسرح و خفیف و مقتضبش
  درحجلۀ شعر ناب عرفانی   گشته است عروض در دلم چو عروس
ن ل ی ع ا ف م ن  ل ع ا ف م ول  ع ف ی   م ن را ا ب ر  ب ا ز  م  دل ه  ب رد  ا   ب
  پوشد به تنم حریر سلطانی   تن تن تتتن تتن تتن تن تن
لا لا  م  ع ن م  ع ن م  ع ن ن لا  نی   لا  آ ه هر  ن ترا بم  ل ز  د  ن   خوا

  ربّانی این عطایصد شکر از    ی من نعم نعم شده استیلالا
 "از بلبل شاعران ز : "خاقانی  ن قطعۀ شعر را نما از حفظ ای

       91یزایپ
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 رۀ متفقاید
یم به غربت متقارب  .0   فعولن فعولن فعولن فعولن  قربت ز تقارب بجو
بنگر کمتدار  .2 فعلن  به تدارک کار خودت    فعلن فعلن فعلن 

 رۀ مجتلباید
ج   .3 ز ی  ه ل ا ح ج  ز د ه ر ا د ر  گ ن  د ل ی ع ا ف م ن  ل ی ع ا ف   م
ز   .4 ج   مستفعلن مستفعلنمستفعلن   جز با رجز رنج از روان بیرون نشد  ر
ل   .5 م   فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن هرا صفا د با رمل روح و روانت  ر

  رۀ مؤتلفاید
ر  .6 ف ا    مفاعلتن مفاعلتن فعولن  سخن شنوم فراوان    به وافر از او  و
7.    

م ا  لک
  متفاعلن متفاعلن متفاعلن  تو به بحر کامل ازین دلم   بشنو سخن

 رۀ مختلفاید
ل  .8 ی و یل   ط   فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن  از     تو می آرد    طنین از   ترانه هاطو
د  .9 ی د   فاعلاتن فاعلن فاعلاتن  با مدید از    ماه خود       می سراپم  م

ط  .01 ی س   مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن   بسیاط و بخوان   آن را به بانا   اگ بلند بشنو   ب
 رۀ مشتبهاید

  مفتعلن مفعلات مستفعل  مایمنسرح به رقص  با مدد از  منسرح  .00
  فاعلاتن متفع لن فاعلاتن  دل با خبر شو ایبا خفیف از خف  خفیف  .02
د عمضار  .03 ش رع  ا ض ی م ض ا م ت  ن  جف ت لا ع ا ف ن  ل ی ع ا ف   م
د  مقتضب  .04 ی ر م ن  م م ب ض ت ق ن  م ل ع ت س م ت  لا ع ف   م
05. 06

.  
ن  مجتث و ن ج م ه  رد ک را  م ث  ت ج ن  م ت لا ع ا ف ن  ل ع  ف ت س   م

ع  .06 ی ر   مستفعلن مستفعلن مفعلا  عده ساغری بس سریساقی مرا   س
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 پیام مهرورزی 1-21

 

 

  هاستلاله ایماه رقص دشتها  مهر: ماااه رستااان آلاله هااااست 
  مزرعه است ایماه رنگ دلگش   مدرسه است ایماه زنگ جان فز

  ن سپااهرایماه رقاااص انجماان    ماه ذوق  و ماه شاوق و ماه مااهر
  ماه زرع و کشت و کار مکرمت   ماه درس و مشق شعاار معرفاات
  فاروزان گشته است ایماه دلاها   مهر ماه مهارورزان گشته اساات
  شیمااۀ نوشااندگان بااده هااست   مهرورزی شیااوه دلداده هااست
  از خااام خماخاناااۀ آزادگاااان   بااااده ها از ساغاار دلادادگاااان

  لاجرم ازخویش وازخویشی برست  نکه شدازجام نابش مست مست آ
  درّ ناب ماهرورزی سفتاان است   دوستان خیزید وقت رفتاان است

 
 2«عشق»اعراب گلواژه  1-21

 

 
 اند.گفتهکه در اعراب گلواژه عشق سه وجه -دک الله تعالی فی الدارین ای -بدان 

 که رفع است و نصب است و جر:
 اما بصریان مکتب دل که چشم بصیرت گشودند.

 تناهی به ثبات اسم مطلق گرویدند،یلا ایو بیاد مسم
 سرمد ندیدند،و هر فعل مقید را جز تصریف و تکسیر جلوات آن آتش 

 عشق را به رفع خوانند 
 

 اصطلاح صرفی و نحوی به کار رفته است. 81در اين متن  .1

یمهرورز امیپ  

«عشق»گلواژه اعراب   
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 که رفیعترین قله کمال است
 گاه هستی است،و هم از آنرو که عشق مسندالیه و تکیه

 ش دانی،ایخواه مبتد
 که صدرنشین جمله موجودات است،

 و خواه فاعلش خوانی که قوام مفردات جمله هستی، به فاعلیت اوست،
 «.و کل فاعل مرفوع»

 صریان که منصوبش خوانند ن بایاما گروهی از 
 بینند،العین خویش میبدین سبب است که سرو منصوب و قامت افراشته محبوب را همه جانصب

 هستی، گرفته  ایهمو که از مبتد
 ن ظل ممدود ایتا هر خبری از کران تا کران 

 او بازگردد، ایبا عائدش به نحو مبتد
 خواه، آن خبر از لازمان و لامکان گزارش کند،

 باشد متعلق به محل هر مکانی، و ظرف هر زمانی. ایجملهشبه یا
 «وفییالکوفی لا»اما از کوفیان، پس چه گویم که خود دانی: 

 آنانکه قامت منصوب عشق را از آن قله مرفوع به زیر کشیدند 
 و بزعم خویش بجرّش خواندند 

 و ندانستند که حتی اگر به جسارت مجرورش خوانند 
 آنانست،ه ایعلی الحک

 و به واقع در محل نصب است، 
 سان که در اوج رفع است.همان

 عزیز! ایپس بدان 
 که حقیقت عشق 

 صحیح و سالم از هر روان معتل و مریض است. ایه تمیز دلهایم
 اسم جنسی، است که همگان در او مستغرقند،

 ه تنازع استایو گرچه اَشکال مجازی آن م
 و لاجرم توارد العاملین
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 کشاند، را به نفاق و دوروئی می ایراب ظاهری و محلی هر واژهبا اِع
 اختصاص دارد، -اما وجه حقیقی آن که به معاشر اهل حال و نه زبان مقال

 به تنازع مستثنی، و مفرغ است.ایاز ش
 پس از باب تخدیر گویمت:

 عشق به خودت زحمت نده. اییافتن یک بدل به ج ایکه بر
 به عطف بیان نیز مپرداز،

 که تابعی مشهورتر از عشق کجا توانی یافت؟
 دنبال توکید هم نگرد.

 که خود آنچنان موکد است،
 نیاز است.که از هر توکیدی بی

 در پی وصفش نیز نباش
 سته چشیدن است،ایکه ش

 و آنچه چشیدنی است در وصف نگنجد.
 آن عطف نسقی چون ربط و تعلق بیابی،  ایفوقش بتوانی از بین توابع بر

 آن نیز خالی از لطف است.که 
 و از باب اغراء گویمت:

 ی،ایکه اگر خواهی به حریم قرب و رجاء اندر 
 آنکه با توابع و اضافات مزیدش گردانی،  ایبه ج

 مجردش کن،
 د،ایحجابی قامت لطیفش را خوشتر که برهنگی و بی

 تر بود.و بلور جامش را زیبنده
 



  



  

 
 
 
 
 
 

 فصل چهاردهم: سفرنامه ها

 
 
 سمنان 2-21

 
 

 هدیه خاقانی 
 ش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی ایبه هم

 04/02/93سمنان دانشگاه 
 منان ایزد یکتایبه لطف 

 
 نمردم تا شدم دعوت به سمنان 

 شایمبارک دعوتی از یک هم 
 

 جا از عزیزانایکه برپا گشته  
 ندایهم آوا گته با هم تا نم 

 
 تجارت با زبان دین و قرآن! 

 ی استایاش از میرزده ایگمانم  
 

 مانایوگرنه عسگری هست اهل  
 مرا گفتند مقتی قم رسیدی 

 
 نمی خواهد روی تا شهر تهران 

 که ما آزادراهی تازه داریم 
 

 قشنگ ودلگشا چون باغ رضوان 
 من بیچاره هم باور نمودم 

 
 ندانستم کنندم مرغ بریان 

 گرفتند از من مفلس عوارض 
 

 هم به تومانفزون از ده هزار آن  
 ضیغمی با من چه کردی؟ ایالا  

 
 م از صفاهان؟ایندانستی من  

 

 سمنان
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 ندانستی که پول اصفهانی
 

 بود در عمق جانش برتر از جان؟ 
 اگر دیدار خورسندی نمی بود 

 
 من از قم می نمودم رو به کاشان 

 اگر بر روی لب لبخند دارم 
 

 ولی قلبم گرفته است و پریشان 
 ضیغمی پول مرا ده ایبیا  

 
 ش مفت و مجانایز اموال هم 

 وگرنه پور خاقان را نبینی 
 

 تو دیگر تا ابد در شهر سمنان 
  

 باغ ارم 1-21

 
 

ب ی ز رم  ا غ  ا یب ردا دا و  ت وی  ر ز  ا  دگل بوی تو دارن بوستان پر ز ای    ی 
 دن جفت را از طاق ابروی تو دارای    ن قصر زیبا را دو ابروستایپیشانی 

 دآن هم نشان از خال هندوی تو دار    بین دو ابرو قوس دوّاری است پر نقش
 ددیدم نمودی کامل از کو ی تو دار    در کوچه باغ سرو نازش هرچه گشتم
ز را ف سرا و  سر ت  م ا ق و  دّ  ق ر  گا ن  دآهنگ "قد قامت" به صف سوی تو دار    ا
 ددر جبّه شطری عطر خوشبوی تو دار    عطر گل مریم که ما را می کند مست
ز ی ن رم  ا غ  ا ب س  رگ ن ر  ا م خ م  ش  دن غمزه را از چشم جادوی تو دارای    چ

ر    نجا بر لبش لبخند داردایهر غنچه  دا و  ت ی  و اه ی ه ر  پ ن  ا ب ل ش   دنق
 دن پیچ و تاب از طرّۀ موی تو دارای    هر چیزن ساقۀ پیچک که می تابد به ای
 دانگار دست خود به بازوی تو دار    نجا گلی چنبر زده بر شاخ یک سروای

 دن خودپریشی را ز گیسوی تو دارایک    بید مجنون ایشاخه ه اینازم صف
 ددر جنگل چشمان مینوی تو دار    ن باغ مینا عشق باغیایخاقانی از  

       
 

 89آذر  –باغ ارم 
 

 باغ ارم
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یم 1-21 یم شیراز  شیراز

 
 

  

 ی خوانده شوداصفهان لهجه با قسمت اين طوراستثناء­. به 0

  نمیدونی تو کاکو بیو تا بدم نشونیم ای   شیرازیم شیرازیم کی گفته اصفهونیم
ر وکیل زا ا ب و  ه  ون سّ وآ ۀ شاچراغ  ۀ    بچّ چّ یمب ن و ر ز ا ک زه  وا ر د و  ه   ی فظ ا   ح
  سرِ دزک و قصرالدشت لب آبی و سرخونیم   سنگ سیا بازار مرغ گودربون میدون شا
ن و ی ز ی و ل ت ۀ  پّ ت و  ر م  م ر ا غ  ا ب ۀ  چّ   زرقونیم ایمی خوردم آش کاردۀ داغ با دوس   ب
  شیطونیمعشقی می کردم تو شیراز با اون همه    ارگ کریمخانو چقد طواف می کردم اون روزا
  شهر آسمونیم ایآخ که چقد من عاشق    دروازه قرآن یی طرف سعدی و حافظ یی طرف
  خیابون زند می دونه من هنوزم زندونیم   سنی ازم گذشته و تو خاطرات بچّگیم
  اسیر مهرشون شدم با همه مهربونیم   چه همزبون بودن باهام چه مهربون بودن باهام

  نجو آوردم تا کنه رینونیم؟!ایاما چرو    گلوم خوب کاری کرد یی زن شیرازی گرفت ایباب
ا ی ز را ی ش ۀ  م ه ثّ  م د  و ب ی  ون ی ل ق وم  ل گ ن  ا م ا   اون مامان قلیونیم ایچقد دلوم تنگه بر   م
  جون جونیم ایچه روزگاری دوشته ام با دوس   از خاله اشرفوم بپرس از دویی اسدوللو بپرس

  فکر نکنی باز تو خط کبابی و بریونیم   بخورم خونۀ خاله کلم پلو باقلقلی ای
  سیگار وینستون کشیدم با پول ده قرونیم   یی دفه دربدر شدم یادوم میاد چه خر شدم

  پیشونیم ایبس که خجالت کشیدم زدم تو    غلطا کرده بودم ایوقتی خالم فهمیده بود از 
  که داد زدم من زن میخوام با ضرب زورچپونیم   دهنم هنو بو شیر میداداون روزو خوب یادم میاد 

  بارونیوم ایچیش ایدل تو دلوم نمونده بود با    پسر یی لا قبا ایاما کسی زن نمی داد به 
  اما الان پشیمونم  از اون همه نادونیم   راسّی چقد من او روزا نادون و ناقلا بودم

  دسّ قضا آشنا شدم با زن اصفهونیم   گروختم ازشون اروسیامو زدم زیر چلم و
  دروازه شیراز خونمه تا تو بیبینی حیرونیم   حالو هم که از دربدری ساکن اصفهون شدم

  آسونیم  نایبه   نمشه 0میشِد؟( میگوی  پسرو!   ونا   د بوگماین به بعد بایگفتم پسِرِه از )تا دیرو می 

میرازیش میرازیش  
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 محمد خاقانی دروازه اصفهانی   
 0389آبان       

 
 تخت فرهنگ اسلامیایاصفهان پ 1-21

 
 

  کشاور زیبااای مااا ای افتخااار   ای اصفهان! ای خطا ۀ دیباااای ما 
  گشتاای شرارشمع شاام آرای ما  یچشم و چراغ ملاات ایاران شاد

  تاخوش درخشی شهرشورافزای ما   ایران گرفتت چون نگینی درمیان
  اینااک جهانی ای همه دنیای ما  نگربوده ای نصف جهان تااین زما

  بالای ماچون حاجبی بنشسته بر   بردامنت کوهی چوشیاری سهمگین
  گشته است چشم اندازبی همتای ما   در سایه اش دشتی چنان باغ جنان
  دل داده براین رودچون دریای ما  نزاینده روداست اینکه بس دریادلا

  آن کس که بیاندرودره پیمای ما   زان بوی جوی مولیان کی دم زند
  شهلای ما ن کس که بیند  نرگسآ   زان یاد یار مهربان کای دم زناااد

  چقد شب و روز بدوم؟ مَی کاکو من قربونیم؟   بیذو یه کم فس فس کنمدیگه نمخوام اس اس کنم 
  ارزونی و گرونیم ایمن دیگه بی خیال    دیگه نمخوام بخیل باشم اصفونی خسیس باشم
  که عاشق مسقطی لاری و اصطهبونیم   دیگه نمخوام گز و پولکی کولچه ومسقطیم بده

  سی کو چقد خاطرخواه لهجۀ اون چنونیم؟   بالودیگه نمگم بیا بالا بلکه میگم بت بی 
  شیرین زبونیم ایشیرازیا رو می کشم با    کفگیر چیه و سماق پالون؟ اسّوم بگو و ترش پاله

  گرچه نه من قرتیم و نه اهل چشم چرونیم   شیرازی ایبیبین چی جور دل می برم از دلبر
  نه اهل دختربازی و نه متلک پرونیم   من چه کنم شیرازیا از زن و مرد دوسوم دارن؟

  چون گذروندم باهاشون بچّگی و جوونیم  می دونی چرا شیرازیم حتی تو ناف اصفهون؟ 
  بسپارینش به من که باش دشمن کارد و خونیم   چپ بکنه ایهر اصفهونی به یه شیرازی نگ

  دروازه اصفهونیومنه: خاقانی ایمعنیش    تو دیدی تو فامیلم خاقانی اصفهانیم ای

یفرهنگ اسلام تختیپا اصفهان  
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  از خواجاگان شهر پر ساودای ما   ای خواجه درخواجوی ما بین ایتی
  بیناای نشااان یکّااه و تناااهای ما  جنبان مناری بوالعجب تاخودعیان 
  می بالد از ایااان گنبد میاانای ما   آن گنبد فیروزه ای در آسمااااان 

  برپیر وبر برنای ماچون دسته گل   گلدسته هایش عطرقرآن می دمد  
  از این عاروس والاااه و شیادای ما   صدها هنر می بار ازانگشت ذوق 
  نقش آورد در خاتام اعاااالای ما   دست هنرمند ظریاف اصفاااهان

  آن نقش ناپیاادا زد این پیادای ما  رش صفاهان عرش را ایینه شد ف
  درصنعت این شهرخوش سیمای ما  هان تا نپنداری هنااار تناها باااود  
  از علم و از ایاامان می پاااالای ما   برخیز  بین اصل هنر درجلوه ای 
  فرزانگااااان عااارف و داناااای ما   در مشعلان پر فروغ علم و دیاان
  دیاااروز گشتااند آذر فاااردای ما   آنان که شوریدند بر ناابخااردی

  ز رکن دین شاطری تو از بابای ماا   وشانولختی بمان در تخت پولاد 
  از گلرخاااان شاااهااد و والای ما   آن سوببین دشتی چودشت کربلا 
  نومید شد اهریماان از یغمااای ما   آن رادمردان کز پی تکبایرشااان

  هنگام چاووش از نی و سارنای ما   لبانگ شادی می رود تا آسمانگ
  ای افتخااااار کشاااور زیباااای ما   دیباااای ماای اصفهان! ای خطّۀ 

  جاوید مان ای سااانبل رعناااای ما   اینک شدستی پایتخت مسلمیاان
  بر ماردم فرزاناااه و کوشااااای ما   ای اصفهان بادامبارک جشن تاو 

 
 دانشگاه اصفهان 1-21

 
 

  سرسبز ز سرو و کاج وشمشاد شده است    دانشگه اصفهان چه آبااااد شاااده است
  دامااد شود چو تیاار و ماارداد شده است   در بهمن اگر به سر کشد تااور عااروس
  خرداد شده است اردو چو زند بااهشت   اسفااند به فرودیااان آن دود کاااانید

 دانشگاه اصفهان
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  دیگر نپارد ، که صاید صیااد شده است   ن چمن دهد چهچهه سرایمرغی که در 
  خرداد چو شد نهااااده نوزاد شده است  نشاااود آبستااااهاار مهاار به مهاار می

  پاارواز کند که دیگر آزاد شااده است  روین مرغک نورسته پس از چند بااااها
 * * * * * * *  

  سرسبز ز سرو و کاج وشمشاد شده است   اصفهان چه آبااااد شاااده است دانشگه
  کو نصف همه جهاااان قلاامداد شده است   نجاااااینبود عجبای که اصفهاان است 

  چون دستاه گلای سروش ارشاد شاده است   گلاادستااۀ زیباااش به گلبااانگ اذان
  یک گنبد و یک منااااره بنااایاد شده است    زیااار سپاار گنباااد گااردون سپااااهر
  عاشقانااه دلشاااد شده استزیااان نغمااۀ    دلهااا همه در نیاااز و محااراب نمااااز

 * * * * * * *  
  سرسبز ز سرو و کاج وشمشاد شده است   دانشگه اصفهان چه آبااااد شاااده است
  فاااد شااده استاین ساوی ز هر کرانااه ای   از رنگ سیاه و زرد و از سرخ و سفاید
کناده ز تاارک   یاا پار ز لاار و بلااوچ و اکاراد شاده است   دانشگه ما شده است آ
  اااذه ومهابااااد شااده استایوز بابااال و    کز زابل و شهرضا و میناب و تکااااب

  باارون ز هفتااد شده استاز رشته نگااو،    ایهاز هار طااارف افراشتااه دانشااکد
  نستاوه و ستبار هامچاو فولاد شده است   صد رشته چو رشته کوه البرز باازرگ
 تن حصن حصین جبال اوتاد شده اسای   از فلسفه و حقاوق و تاریااخ و نجااوم

 * * * * * * *  
  سرسبز ز سرو و کاج وشمشاد شده است   دانشگه اصفهان چه آبااااد شاااده است

  چون مور وملخ برون زتعااداد شده است   اای جانسااوزیدختر تو نگو، بگااو بلا
  خنّاااق گرفته است و غمباااد شده است   گه نیز یکی دوتاا پساار کنااج کلاس
  دختربه یقین فزون زهشتاااااادشده است   گر بیست پسر تو برشاماری به کلاس

  افساارده و زن ذلاایل از یااااد شده است   ن دورۀ آخر الزمااان است که مااردای
  گیجیاام و ندانیام چه رخاداد شده است   یا رب! به کریمیت که مااا را دریااب
 !خلوتکاده اش بهشت میااعاد شده است   از باغ نباتااات چاااه داناای صاانما؟
  استبشتاب ، و گرنه پااک بر باااد شده    از سلف اگر گهی رسد بوی کاباب
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 ؟ااا ثمااری ز داد و فریااااد شده استای   هر شله که دادند ، بخور جیک نزن!
 * * * * * * *  

  سرسبز ز سرو و کاج وشمشاد شده است   دانشگه اصفهان چه آبااااد شاااده است
  چوشد و ملغمی ز اضاداد شده استمی   دانشکدۀ زبان چو آش رشتااه است

  آن سو ژانت و بیژن و فرزاد شده اساااات   ورحیمن سوصمدوصادق وصغری ای
ی   آن سو ژینوس و ژاله و فرشاد شده اسات   ن سو کرم و کاظم وکبری وکریما
  انگار چو زید و عمرو ومقداد شده است    ن یک شده از بیخ عرب، یا  عجبا!ای

یی چه خبر؟ یقول مشتاق لااقاک   است قلباای لااک  طیااع و ماانقاد شده   گو
  : فقد خاالا من الاازاد شده استنالد که   پرساای چو ز حااال شکاام خاالی او
  یشکو که جمیعهااا بمرصااد شده است   از فرصت امتحاااان تااارم ار پااارسی

  سیم از بریژیت باردو و برناد شده است   زابلایک آنت یوآن یک به فرنگی شده لا
یی چته ریپلا   هارت فرام یورهپینس شاد شده است ایم   ام وری گود ایز که یگو

یدوری باد   کلم چه کمباد شده استایچرخ موتوس   پرسی که تودی هوآریو؟گو
  درجشن کریسمس عیدمیلاد شده است   آنجاااا بااااه دپارتمااااان ارمنیولاااوژی

  اعیاااد شااده استپاپانوئلناد و فصااال    ان خاچاطوریان گریگوریانیموسیو والا
  در مادمازلی حریاف اساتاااد شده است   در بخاش فرانسااااه دختاااار دانشجاااو

  داد شده استن خیل چوان درآن درونای  که از هماااان روز نخااست  ایهدانشکد
  داد شااده استبنگر که چه کوکتلی برون   یک دسته ملوس گشته باقی همه لااوس

 * * * * * * *  
  سرسبز ز سرو و کاج وشمشاد شده است   دانشگه اصفهان چه آبااااد شاااده است
  جوشااد و ملغمی ز اضاداد شده استمی   دانشکدۀ زبان چاااو آش رشتااه است
  ن دوره زمانااه معضالی حاااد شده استای   ترکیب فرانس و انگلیاااس و عربیاک
  رفع است وزنصب وجرهمی یادشده است   درنحوزبان کنون سه قسم است اعراب

  حقاا که رئیاااس باغااش آباااد شده است   شاااوی« منصوب»شو چاکر انگلیس، 
   شوی که همره بااد شااده است« مرفااوع»   رفرانس گشتی چو سااوارایجمبوجت 

 اضافه است و ما زاد شده اساات« مجرور»   ن شااهر فرنگایبیچاره عرب زبان در 
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  انگاار حقیقتاای است کز یاااد شده است   ن نکته که سروری از آنِ عربی استای
  کآمیختااه بااا شااارار شااادّاد شده است   وقت است که سر دهیم فریاد قصااص
  کآهیختااااه تا زمااان میعااد شااده است   وقت است که برکشیم خنجر ز نیاااام

  کآهیختااه در دکان حاادّاد شاااده است   نیسااتالبته که خنجار ماااراد آهااان 
  الحق سخنی است کوچوفریاد شده است   ااد باایروناین خنجاار ما ز حنجار ای

 گویی سخنت چو دادوبیداد شده اساات   داد! سخن گزیده گااو خااقااناای ای
  شاااده استن موعظه از امااام سجااد ای   بخشااودن از انتقاام زیبناده تاار است

 * * * * * * *  
  سرسبز ز سرو و کاج وشمشاد شده است   دانشگه اصفهان چه آبااااد شاااده است

  دانشگااه ماااا نماااد ارشااااد شده است   ن دگار نیااز شاانوایآن طنز شنیادی ، 
  ما را به خدا بهشااات میعاااد شده است   ن مهااد خاردورزی و فرهیخااتگاایای

  هماواره ز ناام نیاک او یاااد شده است   کس که در آن ادب بیاموزد و علمهر 
  جااااد شده استایسترگ  ایهدانشکد   باااااا هماات یااااران ادب پااارور مااا

  نگونه  اسیار ظلااام و بیداد شده استای   ادبااان است که چااارخ گااردوناز بی
  دلبستاۀ عادل و هماره داد شاااده است   جاهااانوز با ادباان است که جماهور 

  چون طعمۀ گرگ جهل جلاد شده است   آنکو ز ادب گریخات،  پژمرد و خلید
  چون دشماان اهریمن شاایاد شده است   اای شادایوآنکو ادب آموخات اهاور

  استراد شده ایااات و زین مهد برآمده  شعاااار و ادبیاااات و علااوم بشاااری 
  سرسبز ز سرو و کاج وشمشاد شده است   دانشگه اصفهان چه آبااااد شاااده است
  از قیاد غاام زماااااانه آزاد شااده است   خاقانی ازین خوش است چون مرغک عشق
یش چنان به آب وآتش زده است   کز خاک رهیده است وچون باد شده است   اوخو
یش   گردن نهد عاقبات که فرهاااد شده است   گر کوه گران برش کشد گردن خو
  شرمناادۀ او دمشااق و بغاداد شده است   چااون درس دهااد به اوستاادی عرباای
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 هگمتانه 6-21

 
 

 عربی کشور ایش مدیران گروه هایبه مناسبت شرکت در سومین هم
 0386 –همدان 

پا بگذاشتم در هگمتاناه   ن ترانااهایسرودم با سرودم      چو 

  ن آستانااهایز هر سو از دل      نغز طاهر را شنیااااادم اینو

  که بگرفتند یاااران در میاناه   اام قائمای راایسارودم تا ست

  نجا آمدند از هر کراناهایکه    نااازنااازانمیان محفلاای از 

  همی بینم من از جانان نشاناه   صدقی ایزروی فقهی وسیم

  ن زمانهایشگفت انگیزهستند    بزرگانی چومشکین فام وزرکوب

  رویم آنگه چومرغان سوی لانه   ن محفل سخن گوییم تاشامایدر

  نه چون اشتر که بیند پنبه دانه      بیا عبرت بگیریم از قناعاات

  گهی لپ لپ خوردگه دانه دانه   شتر در خواب بیند پنبه داناه

  وگرنه نیست باقی جز فسانااه      بیا نوشیاام از جااام محباات

  ن زبانهاین سان میفروزدایکه      ن شعله گرم استایدل خاقانی از

 

 سپهر بویین 7-21

 

ه ر ب ه پ س ر  ا دگ ن و ا د خ م  ا ر   ن ه پ ر س گا ن و  ش  نق ر  آ د  دی   پ
هر   که گردد به گِرد رخش هرچه هست ر سپ ا ث ن جان  دۀ  گردن و    چ
دار سپهر   مرا دعوتی شد به عیدی بزرگ ز  فریدون    به ملک 
ز ا ب ک ا پ ی  م رد م ه  گ ل ز ن م ه  د    ب ن ت س ه ه  یک هرا پ س ر  ا ب ت و   ل 

ن  را ی ل د ن  ا ی یم نا ی م ز ن    بهار سپهرکه گشته است همچون    را

 هگمتانه

نییسپهر بو  
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ن ا ش ی و س م  ت خ ا ت و  م  ت رف ی ذ ار سپهر   پ   که گرد رهم شد غب
ر   تو گویی شدم رخش رستم سوار ه پ س ر  وا س ه ش ر  پ ه ش م  د   ش
تنان یین  یین رو بو به    میاندشت در چشمه سار سپهر   رسیدم 
ر سپهر   بدان خانه رفتم که در منظرم حصا ز  ا برفت  ر  ت   فرا
  «سپهر»خوش و ماندگار  به نام   بدیدم یکی طفل روشن ضمیر
  سپهرندیدم چو چشم خمار    به صورت چو مه با دو چشم سیه
ر   گرفته است ارث از پدر: عزم جزم ه پ ر س دا ت ق ا ز  ا ر  پ زم  ع و    چ
در پ ز  ا شان  ن رد  دا ن کو  سر  بار سپهر   پ برگ و  از  بر  دارد    ن
ر  سپهر   پدر خود جوانی یل و پیل تن آهو شکا ن    چو شیرا

ز نورز مادر  ین سیمین عذار سپهر   گرفت ارمغانی    چو پرو
  درون چون شب بی قرار سپهر   زنی سخت کوش و خموش از برون
  چو مهتاب شب زنده دار سپهر   دلی مملو از مهر ، چون ماه و مهر
ر   به عقل آذرخش و به دل بردبار ه پ س ر  ا ب د ر ب ل  د ن  ا س   ب
ر    به نازی بیاموزدش علم و دین ا زگ و م آ ت  س ا ن دا ه  هرچ پ   س

  ر مدار سپهرایکه گردد چو د   ن پور گردد بزرگایامید آن که 
بر  فتخاری  ر   ران زمینایشود ا ه پ س ر  ا خ ت ف ا  : د و ر ر  ت را   ف

ر   بگردد حکیمی چو بوذرجمهر ه پ س ر  ا ن م ر  ب د  و ر لا  ا ب ه    ک
انتقام   ن پس شود داغدار سپهرایکز    چنان گیرد از جهل او 

رش  د ما ل  ند ما د شا د  کن ر   را  ه پ س ر  ا ب ت ع ا رد  و آ ت  س د   ب
ن و خرم روا را کند شاد  ر    پدر  دا م وا د  ن ک م  ه را  رم ه پ   س



  

 
 
 
 
 
 

 فصل پانزدهم: اخوانیات

 
 

 دکتر عباس خامه یار 2-21

 

 ران در کویتایزن محترم فرهنگی ایر

 کویت انگار چون شهر ونیز است
 

 خیابان هاش مثل شانزه لیز است 
 نجا هست نیکو مستشاریایدر  

 
 میز است ایزن دارایبه نام ر 

 جوانی خوش مرام است وخوش اخلاق 
 

 که از بس دوش می گیرد تمیز است 
 نکن کوشش که در چنگش بگیری 

 
 که چون ماهی درون آب لیز است 

 شب و روزش تلاش است و تقلا 
 

 چو سربازی که در جنگ و گریز است 
 مدیری مقتدر با نام عبّاس 

 
 که در ظاهر عبوس است و غلیظ است 

 ولی هرکس که او را می شناسد 
 

 شیرین چون مویز استهمی داند که  
 ن مرد سلحشورایعجب مردی است  

 
 چو او را بنگری بینی که ریز است 

 ولی هست او به حق مانند فلفل 
 

 چو آن را بشکنی بینی که تیز است 
 مرا هرچند دائم می چزاند 

 
 نمی دانم چرا پیشم عزیز است 

 به من گوید صفاهانی خسیس است 
 

 فریز استولی خود هرچه دارد در  
 

اریدکتر عباس خامه   
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 اگر فرض محال او دعوتت کرد
 

 نرو! چون خانمش گوید مریض است 
 چو او را دیدم و ماچش نمودم 

 
 لپش را تازه فهمیدم لذیذ است 

 ن شعر مزدشایجناب خامه یار  
 

 دویست دینار آن هم زیر میز است 
 93کویت نوروز    

 
 یاران بی وفا 1-21

 
 

یا حااااجاب مهر و وفا را دریده   اناادیاااران بی وفااا کااه دل از ما بریااده   اندگو
  اندزان رو که خار کینه به جانم خلیده   چندی است دل به گوشۀ خلوت خزیده است

  اندمهار و محبات تنیده ایبر رشتااه ه   ن چنینایعقده صفت چیست ک این تارهای
  اندیک نکتااه را بدیده و صدها ندیده   گر یک خطا کنم من و صدها ثواب نیک 

  انداز خنجاری که بر دل زارم کشیاده   امبااااس آه ساارد کااز دل زارم کشاایده
 
 قادری 1-21

 
 

قادری ایهفاطم ب  لق ا  ر   ب و ا د ر  خ ت ف م را  م د  ر  یک
 یبیند از آن خطّه زنی چون زر   هرکه به دانشگه یزد آمده است

 یجسته ز مردان کهن برتر   ن زن فرهیخته با پشتکارای
و سبب سرورایم   شیرزنی در صف مردان شده است فخر   یه 
ن ی ر ف آ و  ا ر  د ا م و  ر  د پ ر   یچون ثمر آورده چنین دختر   ب
 ن دوره چنین همسریایجسته در    مژده بدان مرد خوش اقبال کو

بداند ثمن   یتا بکند خوب ورا شوهر    ن گهرایکاش 
 بر پسر و دختر خود مادری   با همه مشغله او کرده است

وفا یب ارانی  

 قادری
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 یتجربه کردیم چنین گوهر   شکر که در دوره قحط الرجال
بر  پیش من و در بر انصاف من    یهست چنین شیرزنی نو

 ین رمز هنرپرورایبارد از   د هنر از هر سر انگشت او ص
 ین نفس حیدرایدارد از او    فاطمه را خلق خوش فاطمه است
با روسر   در صف مردان سلحشور یزد با چادر و   یآمده 

ید ایچون بگش  بشنوی از او سخن از هر دری   سخند لب و گو
 یبینی از او هیبت کرّ و فر   به هر محفلی ایچون که نهد پ

 ین باورایدر غلطی گر تو بر    پسر! ایزن نبود کمتر مرد 
 ؟بر سر هر پُست زنی چنبری   مردک بی عرضه چرا همچو مار
یش  یشک نکن از شیرزنان کمتر   گر نتوانی بکشی بار خو

مهتریلا   کند حفظ حریم عفافزن چو  است کند  آن   یق 
 یبیشتر  از آنچه شدی قادر   فاطمه را گو که بکوش و بدان
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 منصور 2-26

 
 

 یادواره ی شهید بزرگوار منصور موحدی نیا
 که افتخار همراهی با او را در دوره مبارزات قبل از انقلاب 

 و همسنگری او را در جبهه ی دارخوین داشتم
 

 رخروش عدل علی بود هیبت منصو     سروش وحای نباای بود هیأت منااصااور
 رشمیم دخاات نبی بود غیرت منصو                     شرار بغض حسن بود و شط خون حسین

 چگونااه بازشناااسند قیماات منصور   هااوسدل اسااایر هااوا و سااار اساایاار 
 رمیان آتش وخون شورسطوت منصو   ورابس است که بشناسدش خداکه چه کرد
 رصولت منصو ایچااه می تپید از آو   دل نفاااق درون و دمااغ کاافر بااارون
 رفتوّت منصو یصلا« خااط شاایر»به     امااان بریاااد ز روبااه دلان بی بنیاااااد
 رحضااور لم یزلاای بود خلاوت منصو   چنانکه خلوت شبهااش جلوت حق بود
 رزلال زمااازم حااق بود فطارت منصو   به آب کوثر حق شسته بوددست ازجان
 ربه حق بداد گواهی به عصمت منصو   نگاه او که به باطل چو بباار می غرید

 منصور
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 رنمودازصلابت منصو هرآن چه جلوه  نماد آهن و فولاد بود و بأس شدیااد 
 رمگردمی که رسیدم به حضرت منصو  نشااد پذیارۀ قلباام أنا الحاااق حالاج 
 رقیام کرد و ببوسیااد صاااورت منصو   طناب دار که حلاج بوسه زد بااار آن
 ردمید مهااار تجلّاای به سیاارت منصو   ازآن طراوت صورت که ماه بود خجل

 رخداش ازچه گِلی ساخت طینت منصو   خرّم و خوشابوشگفتم او که گُلی بود 
 رنویااااااد داد شهادت به همّت منصو   سبه مرتضی و مجید و به محسن و عبا

 رمگر که دست بگیرد ماااروّت منصو   من نااازار که ماناادم ز راه خجااالانم
 منصورنرفااات از دل یاااران ز غیبت   فراوان و قامات رعناش یهاسالبرفت 

 
 سروِ بی سر 1-26

 در استقبال از پیکر شهید سرافراز محسن حججی
 96 شهریور –عید قربان 

د عزیزان! یک شهید دیگر این که می ای
 است

 

سروسالاری است واویلا که سروی بی سر  
 است

 
 واوِ نمی ماند بجز یک  سررا بی  سرو

 وصل
 

ن وصال از هر چه در عالم سری دارد سر ای 
 است

 
 بود و به او سوگند داد: واو قَسَمن اید ایش
  

جان سرداری که بی سر سرور  ایفدسر  
 است

 
 خویش اید پیش ما امّا نه با پاهایاو می 

 
 ن بار دست دوستان سنگر استایاو  ایپ 

 د گمانم از تبار دیگری است؛این که می ای 
 

 او شهیدان حرم را چون علی اکبر است 
 یک نگاه نافذش چشم جهان را خیره کرد! 

 
ر را در چنبگو که شیر است و شغالی چند  

 است
 

 ن رشادت را تعجب از شهید ما مکنای
 

 او غلام همّت سردار بدر و خیبر است 
 ترس را در قلب آن رزمنده هرگز راه نیست 

 
کز صف مردان جنگی در رکاب حیدر  

 است
 

 مرغِ روحِ آدمی را مرگِ در راه خدا
 

در عروج از فرش تا عرش برین بال و پر  
 است

 
نکه این سخن ازسرورآزادگان است ای

 گفت:
 

 مرگ گِرد گردن اولاد عالم زیور است 
 مرگ اگر مرد است گو نزد من آ تا پشت آن 

 
ی که از کون و مکان بالاتر ایپرکشم ج 

 است
 

 ددان ایدنی ایشکر یزدان را که در غوغ
 

 هر نَفَس باغ شهادت را نگاری بر در است 
 

سر یسروِ ب  



        دیوان خاقانی اصفهانی       264

 

 
یرچی 1-26  مرحوم پروفسور فیروز حر

 

 استاد استادان زبان عربی به یاد استادی فرزانه

 چهرۀ ماندگار
 

 ماندگار ایاز چهره ه ایچهره 
 

 0چهره را چرخاند سوی کردگار 
 ماندگاری را چنین تفسیر کرد: 

 
 رفتن و بگذاشتن یک یادگار 

 علم یادگاری ماندگار از جنس 
 

 نزد شاگردان ز یک آموزگار 
 د از باغ ادبایخاصه علمی ک 

 
 وز شمیمش غنچه ها آرد به بار 

 ما شد ماندگار فیروزچهرۀ  
 

 در دل دلداگانی بی شمار 
 در عجب بودیم روحی ژرف را 

 
 چون پذیرا بود آن قدّ نزار؟! 

 آخر آن روح بلند از قدّ خُرد 
 

 دیارن ایقد کشید و پرکشید از  
 فرش را بگذاشت تا عرش برین 

 
چون ملک رست از فلک شد  

 رستگار
 

 را فیروز ایگنبد فیروزه 
 

چون حصاری بود بشکست آن  
 حصار

 
یرنرم خویی از   آموختیم حر

 
یراز    نام نیک آن نگار حر

 
 

 وحيثما کنتم فولّوا وجوهکم شطره. قرآن کريم.1

 زینب شوم بودخطّۀ شام آن که در دوران 
 

 ن زمان جولان آن جولان شیران نر استای 
زینب! بین چه کردی بادل عشّاق  ای 

 خویش
 

 ناب چشمان تر است ایخاک پاکت توتی 
 تربت مخروبۀ آن کودک زار حسین 

 
 رزمگاه عاشقان والهِ آن دختر است 

 دگر آرام گیر محسن!در بهشت شاهدان  
 

کشور  نایپرچمت در دست ما بر تارک  
 است

 
 ن عید قربان سکّه بر نامت زدندایکه در  ای
 

خوش درخشیدی که نامت زیور بام و بر  
 است

 
 ت دم به دم خاقانیا!یسوز اِکسیر ولا

 
سرد و بی رمق چون اخگر  ایبر یخ دل ه 

 است
 

یرچیحر روزیمرحوم پروفسور ف  
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 نسبتی خوش داشت با سِحر سَحَر
 

 تار ایآذرخشی بود در شب ه 
 و خواب هیچ فجر او را ندید آرام 

 
 آن سحرخیز اختر شب زنده دار 

 ما که چون ساحل بدیم او موج بود 
 

 یک نفس نشناخت آرام و قرار 
 در سکوت سرد شاگردان خویش 

 
 رعد بود و برق بود و پرشرار 

 خشک و با احساس تر ایبا صد 
 

خشک و تر را می زد او با هم به  
 کار

 
 با هزاران بیت کو از حفظ داشت

 
 ش بود گلبانگ هَزارایهنغمه  

 بوالعجب غوّاص بحر شعر بود 
 

 بسا دُرّ کز صدف کرد آشکار ای 
 لفظ ایتور می گسترد پیش پ 

 
 نکته ها می کرد از معنی شکار 

 شعر پر شور عرب چونان عسل 
 

 بود در کامش شرابی خوش گوار 
 نام ها از مِی چنان بر می شمرد 

 
ن گمان میشدکه هست ایک 

 اوخودخمار
 

 از صبوح و از غبوق و از مُدام
 

 پردۀ ابهام را می زد کنار 
 قرن ها در سوگ "صخر" ایاز ور 

 
 "خنسا" ضجّه می زد بی قرار ایج 

 سخت شعر "شنفری" ایکوه ه 
 

 در کَفَش چون کاه بود از اقتدار 
 "امتطی" می خواند و می دیدیم او 

 
 گشته بر شعر "ابی سُلمی" سوار 

شعر و بحر و بیت و مصراع و  
 ردیف

 

 نک ز سوگش سوگوارایگشته اند  
 هرگز او از یادهامان کی رود؟ 

 
 ی که می زد استوارایبا قدم ه 

 نک او پیوسته بر اسلاف خویشای 
 

 ل و تباراین ایرادمردانی از  
 ینه وندای وهادی زاده جمع  

 
 شاعر  یار غار موسوی انوار 

 گشته اند شهیدیو  دلشادهمچو  
 

 بر گرد او در کوی یار ایحلقه  
 کیف ننسی وجه أستاذ شفیق 

 
 ۀ فی رأسها نور و نار؟ایر 

 فی اصطیاد الدرّ من بحر الأدب 
 

 کان غوّاصاً بأعماق البحار 
 لم نزل نجنی ثمار العلم من  

 
 دوحۀ أعطت لنا أحلی الثمار 

 کان مرآۀ لدیوان العرب 
 

 محیاها الغبارکان یمحی من  
 موته المأساۀ لکن أُنزلت 

 
 هل لنا من حیلۀ غیر اصطبار؟ 

 لم یکن فخراً لنا عُجماً فحسب 
 

 کان فخر القوم للعُرب الکبار 
یرربّ أسکِن روح    فیروز الحر

 
 جنۀ الفردوس فی دار القرار 
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 جمع شاگردان او در انجمن
 

 استاد استادان درود ایبر تو 
 

 ن شعار:ایند ایسردر یتیمی می  
 

 بر روانت صد سلام از من نثار
 

 شعر خاقانی شمیم یاد توست
 

 شاد باشی در بر پروردگار 
                  

 
 95خرداد 

 
 مرحوم دکتر جعفر دلشاد 1-26

 

 بیاد استاد فرزانه و مهربان

 0استاد گروه عربی دانشگاه اصفهان
 ممرغ دل پاار زد و کرد از قفساام آزاد   د پااروازایتن قفس بود و نیارسات نم

 مدل به مهمانی دلبر شد از این دل شاد  مخود دلشاد ۀو از گفت میگو یفاش م
 مببینید چه سان من همه را بنهاد خود   خلود ایدوستان! دار فنا نیست پذیاار

 مبین میلاد ماان و حادثاااۀ میعاااااد  گویی انگار نبد بیشتر از چنااد نفااس 
ادۀ تسلیام و رض  عمر خود در پی خشناودی دادار قدیر   ماات سادایسر به سجّ
 مزمزمۀ عشااق و صفا ساارداد هاسال   در دل حلقۀ پر شور و دل انگیز شمااا

بینید که در شیااوۀ عشق استاد   شیوۀ تحقیق نمااودم به شماا هاسال ب  منک 
 من شهر خراب عازم شهاارآبادایمن از    دوستان وقت فراق است شماا را بدرود
 مدلشـادمن هم از یاد دل شاااد شما    دل شاادان مرا نیااک به خاطاار آرید

 2/8/0391دوشنبه 

 
1. شامگاه روز يکشنبه 91/8/1 مصادف با شب دحو الأرض در سوک ارتحال استادی نشستيم که باور از دست 

 دادنش برای خانواده گروه عربی دشوار و طاقت فرسا بود.
تی می شناختند که در طليعة آن ها: عشق به کار و مسئوليت، حبّ استاد دکتر جعفر دلشاد را همگان به صفا      

 اهل بيت عصمت و طهارت، و نظم و انضباط در کارها بود. 
اين ابيات که مصراع اولش استمداد از خواجة شيراز است، ما حصل احساسی است که در اولين شب سوکش      

 به من دست داد. يادش گرامی باد

 مرحوم دکتر جعفر دلشاد
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 در سوگ خانم دکتر سهیلا محسنی نژاد 1-26

 

 استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه امام صادق )ع(
 زمین ..............امروز سهیل آسمان یدیروز سهیلا

 
یاران را رها کر   یاران را عزا کردغریوی عید   دسهیلا جمع 

یی آسمان او را صدا کر   سهیلا در زمین خود آسمان بود  دتو گو
 دببین چرخ فلک با ما چه ها کر   گلی از باغ ما داس فلک چید

ه، ش ت اورم کو رف ب  سروشی از بهشت او را ندا کرد   داینگردد 
ز پروا عزم  رد  دا که  دا  ی پ بد   دد در خفا کرایدانیم... شنمی    ن
 دبه جدّ کوشید و دینش را ادا کر   نبود عمرش به دنیا لیک بی شک
ش ه ا گ ن ق  ر ب و  ذ  ف ا ن م  لا  دبه هر محفل که بد شوری به پا کر   ک
 دبه عهدش در برِ دانش وفا کر   بدین جهد و تلاش و سخت کوشی
 دفدا کرن ره جان شیرین را ایدر    به شاگردان خود درس وفا داد
فراقش مبتلا کر  دعزیزان! زین مصیبت صبرتان با را  یاران   دکه 
س را  دبه کف بگذاشت تقدیم خدا کر   در آن ساعات آخر او نفَ

 که قلب آسمان را با صفا کرد   زمین زین پس سهیلی است یسهیلا
ی ن ی  ن ا ق خا یز  عا د ز  ج ید   دکه با چشمان تر او را دعا کر   یا

 

نژاد یمحسن لایدر سوگ خانم دکتر سه  



  

 
 
 

 

 

 

 فصل هفدهم: رباعیات

 

 
 سوز عشق 2-27
 

آغازکز    ای مطرب طناز ! مکان ناز و بزن ساااز من  ز  وا آ نغمااه  تو شد  ز  اا   سا
ز!    گیارم ننمائااای گااره از راز دلام باااز را رو کرد هماه  و  ت ز  و ساا من  ز  وا   آ

 ×××××××××××  
  در فراقش اشک ریزان شمعکی مستانه سوخت   تاج آتش کاکل آن نازنین پروانه سوخت
  تاخود نورشد، در شوق آن ریحانه سوختنار    نازنیان پرواناه را گر نااار در دامان کشید

 ×××××××××××  
  وز شرار آتشش این سینه صد چاک سوخت   با صلای وصل او هیهات در پژواک سوخت
  مست شدخمار شدعقل ازلهیبش پاک سوخت   روضه رضوان چه خواهد آنکه با رضوان حق

 ×××××××××××  
  واندرسوزشش صدغصه جانسوزسوخت سوخت  وصل یار سرو قامت سینه پرسوز سوخاات 

  با سرورش سوگ هجران و غم دیروز سوخت   عذارساقیا! می ریز در ساغر، که آن سیمین

 سوز عشق
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 بازی اضداد 1-27

 
 

 تزنهار باااسا که باار زمین می زنااد   بین بازی اضداد کاجا می باردت  
 تهش دار که شرک مفت و ارزان خرد   ن کثراتایبا عینک توحید ببیاان 

 * * **  
م وا ت وی  م لقۀ  ح ر  ی س ا ت  س ا دی  ن  مدر بند کمند زلف و گیسوی توا   چ
من است توکنج زندان  کنج لب  ا   مدر شاه نشاین طاااق ابااروی توا   ت

 * * **  
ه  ب ند  چ شدیک  اه  ا ن روا پ ر  ا ی ا ا خت  میک چندبه جبرشمع میخانه شد   ا

 ماز جبر و از اختاایار بیگانااه شد   چون شمع بسوزاندوخودش نیزبسوخ
 * * **  

  ن پیکر اوستاید و بینی تن ایوصل   گر فصل جدا کند ز هم مغز ز پوست  
  آن سوی زمین بهم رسیدند چو دوست   ن سوی زمینایگشتند جدا دو دشمن 
 * * **  

بان همه ناپیدا شد    زان دم که رخت در نظرم پیدا شد   عکس رخ خو
  دل داد به شیااد خود و شیدا شد   آهوی دلم رفات به سااوی صیااد

 * * **  
بریدم و خنده شدا   دیروز تارا دیادم و تابناده شادم مان  ا یه   مز گر
ز،    گفتم که مرا ز سوز سرما برهاان و س ش  ت آ ز  دا ش ه  د زن و  م  رد  ممُ

 * * **  
 معید است بیا که کام جانان گیر  مگفتی که بیازعیدیت جان گیر
  من عیدی روز عیاد قربااان گیرم   جانم بگرفتی و به جسمم گافتی

 * * **  
آبرو نمانده است گریز   رب ّعزیز ایآن قدر گناه کردم    کزریزش 

اضداد یباز  
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  ن بیش مریزاییارب توهمان بریز و    ن ورویش آن چه کنمایازریزش 
 * * **  

یش به لاک ایور مرد  نِه    گرمردِرهی زخاروخاشاک چه باک  ببر سر خو
 دردل خاک اییاموش صفت به حفره    یااا شیر صفت بازن به آب و آتاش

 * * **  
 میک چند به وحدت از فلک کور بد   یک چندبه کثرت ازملک دوربدم

 مدیادم چه قاـَدر ز دوست مهجور بد   پریادم از باام فلاکبا بال ملاک 
 * * **  

د مکن   یااارا ! ز نباودِ داد  فریاااد ماکن ااا ی د هاام  دا از  ی عاز م  اا ن ز    ا
کن    دادازسربیدادتودادش به هواست م د دا ی ب و ه  خوا ش  ی و خ زدل  دا   دا

 * * **  
  نا آمده یکجا همه را مااحو نمود       حق باب جهان به لوح اثبات گشود

  ن قصۀ لوح محوواثبات چه بودایک   ن نکته عایان بر دل منایآخر نشد 
 * * **  

  از فلساافه بگذرم به دیدار رسم   وقت است که ازسخن به رفتاررسم
  با محو جهان به محضر یار رسم   اثباات  به )یطمئنّ  قلبای( نرسااانااد

 * * **  
یااااار ره  بین راهیااان  که    جمعی به یمین روند وجمعی به یسار   افسوس 
  کزدیده گسست حاجب هردو حصار   زین جمله درودمی فرستم به کسی

 * * **  
  ور چپ بروی ببینی آخر که هموست   گرراست روی رسی به آن نقطه که اوست   
  گریازی برسای محضار دوستهر جا    از چنگ خاادا کجاا توانای که گریخت  

 * * **  
  مرغ ازقفسش پرید وبگسیخت بدن  دوش از قبسش رسید یک جلوه به تن 
  معلوم نشد من او بادم یااا او مان   چون ما و منی به محضرش بار نیافت

 * * **  
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  باردحق گفت. ببین شوخی از آن می   حق گفت: که دنیا سارِ بازی دارد
  کاردن جهان میایآن کارد درو که     نیست چه درروز جزا نایجدّ ی تر از 

 * * **  
  جمعی به مرام اناازوا داده رضاا  اجمعی به جماعتناد شااد و شایاد

ی رس ا پ ن  م ت  ق ی ر زط را گ ت  س و   در جاامعِ جماعتام ولیکان تنها   د
 * * **  

هر جااواز  زپرواز نمادر مسلک من شده است    آن عشق که مفتی نَزَدُش م 
 زکس جانب حق نبرده ره جز به مجا   ن بوی خوش گلاب ازعطرگل استای

 * * **  
  راندحاکم همه را به حد ّ حق می      مفتی همه رابه حد ّحق می خواند
  داندحق را به خدا بری ز حد می      دوشینه زعمق جان شنیدم که دلم

 * * **  
  جمعی به قدر مغلطه کردند چو گبر   جمعی به قضاسفسطه کردند به جبر

  کااردم کفاان و گذاشتم در دل قبر   با حکم قضا و قادر آن وسوساه را 
 * * **  

یش به فقر خود سر آورد فرو    سلطان به غنا رسید و آرام غنود  ددرو
 سلطااان و گادا بادو فرستنااد درود    م فقار استایپیغمبر ما گفت غن
 * * **  

  عقل از سر و هوش از دل دیوانه پرید  در بااازی تقدیار جهاان جامه درید 
رد از همگان و رخ جاناناه خرید   زین بازی جانانه دلم چون جان باخت   ب 

 * * **  
  در مشرب عشق بوسه بر یار رواست   در مذهب فقه دیدن یار خطاست
  ازکجا تا به کجاستن بعدمسافت ای   بنگر که میااان منازل و مسکن ما

 * * **  
  ن سکّۀ سرمدی به نامم شده استای   دانی که چرا جهان به کامم شده است

  باصافی حق شراب جامم شده است   جانم شده بود یعشقی که به حق بلا
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  از لذّت خااردی ألمی بیش نماند    ن عمر دمی بیش نماندایاز فرصت 
  کز کیف جوانیم کمی بیش نماند   ییا رب تو بگیر دسات من در پیر

 * * **  
  دیو آمده همره ندیمان شده است    گرگ آمده گلّه وپشیمان شده است

  مان شده استایکفر آمده و قرین     ن مکر خدا چه طرفاه ها می بافاادای
 * * **  

د    ر باشاادایهرکو سخنش به کفر د ش ا ب ر  ف ا ک که  ورا  ن  ندا و  ت سلم    م
باشد    بود ولی عالم شعردر شرع چنین  یار شاعااار  اخات   در حیااطۀ 

 * * **  
  آن یار مرا به فیاض لبخند رساند        تا عشق مرا به یار دلااابند رساند
  از حنظال تلخ شربات قند رساند        در محفل غم غریو شادی بدمید

 * * **  
د شا ودرغم  خود غمین   چون بادمدر بادبه بند ودرقفس     درشادی 

 ممی خندم و از عقال عقل آزاد    خناادبه هرکه باه دیوانگایم می
 * * **  

 شاز کودن بی خرد دل آمد به خرو   از یار زبان نفهم خون گشت به جوش
یدم باز بخوان یم که کر است گو  شگویم که نر است گویدم بازبدو   گو

 * * **  
  قاااید غااام زمانااه آزاد کنیداز   عااشق آبااااد کنید ایدل را باه صفا

  روان او شاااد کنید ایبا فاتاحاه     مرده است دلی که خالی ازعشق وصفاست
 * * **  

 دد کرایمأذنااه هست بندگی ب    د کااردایتا میکده هست زندگی ب
 داد کرایبرخیاز دلا  دونادگای ب    تا می دود آهو به فرار از برِ گرگ

 * * **  
 یاهامروز به عشوه رشوه خوارم شد    ایهبه غمزه بی قارارم شاددیروز 

 یاهفردا که رسد چو نیش مارم شد   ن نمط از رفاقتت نیست محالایبا 
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 * * **  
  جز خوب نیامده است ازمغز به پوست   خوب ونکوست رسدمیازدوست هرآنچه 

  برون تراود که در اوستاز کوزه همان    ان جملاه ز عماااق جان تراود جاناای
 * * **  

 شب تا به طلوع صبح بیدار توام        مهر روز در آرزوی دیااادار توا
 متاا پیشکشت کنام خریدار توا        ججان در طبقی گذاشتم بهر حرا

 * * **  
  پروانه نگشت از شررش زار و پریش   عشقی که مرا نمود درمانده و ریش

  من بر لب خاموش زدم بوسۀ خویش   خاموش نگشتپروانه به گرد شمع 
 * * **  

 
 عالم اشباه 1-27
 

  از قید غاااام زمانااه آزاد شدم          از دولت عشق مست و دلشاد شدم
  کز خاک رهیده همره باد شدم          امزدهاز عشق چنان به آب وآتش 

 *******  
  بگریزم و از عشااوه طامات رهم        کرامات نهم ایوقت است که سود

  چون مور سلامی به خرابات دهم       ن جامۀ ننگایم ا ایچون مار برون 
 *******  

ی م را ت ی  و ب ن  ا ه ج و رد ره مد ت س   جستمدر کون و مکان کوی ترا می    ج
یدر  وشا اادم د دی ن  ا ی ه ع ب ل  ۀ د  مجستاادر چهرۀ خود روی تارا می   ن

 *******  
مده  پسااات  مردم  به  فسار خودت   هدستار خودتت به لولی مست مد  ا
ن ی ب ب ر م ع ش  رد گ و  آ  د  و خ ه  ب ی  ت خ   ن چند صباح عمر از دست مدهای   ل

 *******  

 عالم اشباه
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  ایهدستان به نیااااز و ناااله برداشت              ایهعمری به نماز قد بر افراشت
ی انباشتا   ایهکاشتخونابۀ خاری است که می             ایهن سینه که از نفاق 
 *******  

  گیتی همه در سیر زمان می گردد؟   دانی که چرا جمله جاهان می گردد؟
  مای گردد کز یار میاان هماگان   ن چرخ فلک گردش یک جام می استای
 *******  
  ی ماان باز مکنایراز من و شااید   دل ماان ناااز مکن این قدر بارای

تنااها یش سوزم    دستان خودت به خونم انباز مکن   بگذار به درد خو
 *******  

  سرباز زدم به قلعاه مسلوب شدم    ازدوست به شطرنج چه مغلوب شدم
  چون رخ بنمود مات محبوب شدم   ول شاهانه مرا به کیااش خود باارد

 
 وادی امثال 1-27

 
 

که کار زاراست امرو    برخیز دلا که وقت کار است امروز  زلختی به خودآ
 هناگام تلاش و پشتکار است امروز   ن نامد کلاهاای نبری اییهااوده از ب

 * * * * * * *  
الاغ  کز بی خردی گرفت بادی به دماغ    بگریز ز هر سفیاه خاارتار ز 

غا    نداشت ایبیچاره میان اهل ده ج را س کرد  همای  خادا  کد اۀ  ن خا  ز 
 * * * * * * *  

  بر باد خس است وگرد حلوا مگس است   بیچاره کسی که در هوا و هوس است
  درخانه اگر کس است یک حرف بس است   به گوش او تو یاسیان خوانایتا چند 

 * * * * * * *  
آخ   با بازی زندگی نشو شااااخ به شاااخ و  ااه  ل ا ن ا  ب و  اا ت اه  ا ب ااگردد  ن ا زهر    ت

امثال یواد  
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  مارت نگاازد دوباار از یااک سوراخ  تکرارشکست سابقت سخت خطاست 
 * * * * * * *  

 لکو می شکند چو دشمن از تو پر و با   پرهیز نما زِهمره خوش خط وخال
 لآخر سگ زرد می شود مثاال شغااا   زنهار که از چاله به چاهی نشاوی

 * * * * * * *  
قرار نکن عزم خودت جزمِ  فکر  کا   بی  به   ردر کار بیندیاش و خارد گیر 
 راول تو بکن چاه و سپااس دزد منا   هش دار که بی حساب راهی نروی

 * * * * * * *  
  دایوز هر چه شاوی دور، برت می    دایهر چه گریزی به سارت میاز 

  دایچون پونااۀ خودرو به درت می    چون مار شوی مخفی اگر در سوراخ
 * * * * * * *  

  ن چنین اسب متازایتا خویش مبازی    باار جربااازۀ خاود اول کاار مناز
  شبش هست دراز ور بچّه نشااااشیده   چون آخرشاهنامه همواره خوش است

 * * * * * * *  
  هان تا نشاوی ز دیگاران عیب نما   یاار پار از عیوب و آفاااات و باالا ای

  ن ندا : صلّ علیایه ایسر داد سه پ   یک دیگ به دیگ دیگری گفت:سیاه
 * * * * * * *  

بیش قت  ا ز ط ا گیرد  بدوش  که  کس    موری است گرفته سوسماری بر نیش   هر 
  بیچاره کشیاده جارویی با دم خویش  موشی است که خود ز روزنی راه نبرد 

 * * * * * * *  
یاز پیر مغان بگیر   نبر ریاشۀ مهاار دیگاران تیشااه ماز   ن طرفه سخاانا

نماایگر لطف نم   ی که نمک خوری نمکدان مشکنایج   دت کسی لطف 
 * * * * * * *  

  بیاهوده مزن دست به کاری گذرا   یار خردمنااد حکیاام و دانااا ای
  ن گونه مکوب آب به هاون جاناای   بذری مفشان که برنچینی ثمرش

 * * * * * * *  
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د ر ا ا گ ا  ه ن ت و  ک  ت و  ک ی  ل د ره  ا چ ی   افسرده و بی حاصل و میرا گردد    ب
  گر جماع شود بسا که دریا گردد   ش به فناستایچون قطرۀ تنهاکه بن
 * * * * * * *  

ه هر  ب ا چند  لااوا سااازیت ب ه  ن ا ا ها   هشدار شکیب از خودت وا سازی   ب
  گر صبر کناای ز غوره حلوا سازی   دلها صبراست ایدر درد و بلا دو

 * * * * * * *  
ا ت ب  ش ر  صا ح ر  د ه  د ن ا نم د  ی   حق نیز نماند به ابد پشت حصار   خوش

به پ ببرنااد ایگر بی گنهی  ر   داری  او نمی رود بر سر دا   اما ساار 
 * * * * * * *  

  شادان وخوش است زنده یادردل خاک   هرکس که حساب کارو بارش شده پاک
  از واهمۀ محاسب خبااره چااه بااک   هرگاه حساب و  دفتاارش باااز کننااد 

 * * * * * * *  
ر  س د  ب ر  ا ک ه  ک ر  ا ه یزن لا ش ا ف ه  ا ب   بدکار به دل گرفته زاناوی خجل   د 

ت دهندآخرکار   دل از مکافات عمل ایغافل مشو    هردست دهی پسُ
 * * * * * * *  

بو ن بتر ز شاایر بی دم    در نیش بتر ز نیش کژدم نبود           ددر نقش 
یا ون ت ن  دندا درد  ز  تر  ب درد    هرچند بتر ز حرف مردم نبود           بدر 

 * * * * * * *  
  چون چوب خداصدانداردبه خدا      اعصیان خدا صاافا ندارد به خد

ا ت ش گ  ن ه آ رد دا ن ش  ن زد ر رد   اما چو زناااد دوا ناادارد به خادا      بگ
 * * * * * * *  

  سرّ دگران ز فاارد نا اهااال بپوش    درحرمت اسرارخودت سخت بکوش
دارد تیازی  اهال همیشاه گااوش  ا  داردوآن هم گوش   ن رتوموش    دیوا

 * * * * * * *  
  تازندبا حرف به عرض دیگران می    نازندآناان که به بااازی زباان می

  با سفاسطه ها چهال کلاغش سازند   هرقصه به وصف یک کلاغ آمده است
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 * * * * * * *  
ا پ ه  ب مه  ما خی ن راستی  یرک  ت ر  یا        ب   جزراست مکن زبان خودراگو

ازقضانش   دیدی تو شتر نگو که دیدم یاارا        دگفتنایهرراست هم 
 * * * * * * *  

  باور نکنی ز شاهدش قول و قسم  هان تا نخوری فریب شیطان دژم 
  درمحکمه:کیست شاهدت؟گفت دمم   روزی ز خروس مدعی پرسیدند

 * * * * * * *  
  بیهوده به یاد یار اشکی مفشان          نگنج در دل منشا ایبی رنج هو

تواگرهو به سر ایداری    هنادستاند باکشی جور ره ایب          طاووس 
 * * * * * * *  

  ن جهان کن شرکتایدرسعی وتلاش    ناموس جهان است تلاش و حرکت
  ااد و از او باارکتایاز تااو حاارکت ب   اازدی بسام اللهایگر طالب لطف 

 * * * * * * *  
  بر جمله جهان رسید و بر من نرسید   آن روز که سهم بخت و اقبال رسید

  چون نوبت من شد آسمان هم بتپید    نمردگشتم چو کفن فروش یک فرد 
 * * * * * * *  

  کف دادی چون صبرنکردی همه از  یبا ارث پدر چه نغمه ها سر داد
  از هاول حلیام تاوی دیااگ افتادی   بربخت خودت لگدزدی اول کار

 * * * * * * *  
  با هر که نساخت سهم او گشته بر آب   ن گردش عمردرد ورنج است وعذابای

  بیچاااره دل ماااادر او گشتاه کباااب   گااو شااود باه گله یک گوساله تاا
 * * * * * * *  

ده می گرددجو ارا ه یک  ه   رهرکارب ن را ا ا ت ک  ا ا ی ه  ب ر  ا ت ر  یه را و ر س ه  ب   د 
ین ق ی ه  ب ش  پزند ز  آشپ و  د ه  ک  ردبه عمل گاهی شوایگه بی نمک    آشی 

 * * * * * * *  
آباروی خود می ریزدمی   یک پول سیاه اگار ز دستاش لیزد   قاپد و 
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یزد   دستش به طناب مفت هم گربرسد و آ ن  آ ه  ب   دارش کندوخودش 
 * * * * * * *  

  جان هم شودازلجاجتش غرق جنون   ازدست لجوج دل شود غرقه به خون
یارون ب ز در کناندش  ا هر کلکی    ااد به درونایاز پنجااره باار دیگار    ب

 * * * * * * *  
  درعقل درشت آمده عرضش تومریز   ببینی شده ریزگر در قد و بالاش 

  بشکن توببین چقدرتند است وچه تیز   ت ریزاستاین دانۀ فلفل که بغای
 * * * * * * *  

  هنگام حساب چون شوی زاروپریش؟   چون بارکنی ثروت خود بیش از پیش 
  گر بام تو بیاش است بود برفات بیش   اناادازۀ وسع هر کسی تکلیفای است

 * * * * * * *  
  گل ها همه پژمرده و پرپر شده است   در مزرع خیر اگر یکی شر شده است

  از یک باز گر گله بز گر شده است   ن گلاه خارابایگر زود نجنبای شود 
 * * * * * * *  

ا خباارش حاصاال شااد ا ت اد صبا ز   از ب دلم  ااوز  و س ا آتش  ا  یب   ل شدا
د   اوچشمۀ آب است ومن آغشته به خاک ا ال ش اط ب مم  یم ت و  ه  د م آ   آب 

 * * * * * * *  
  ن گشت وگذارایبشتاب وغنیمت شمر  رفرصت گذرد سریع چون اباار بها

  سهراب که مرد نوشدارو به چه کار؟   اید گاره ایانگشت نداماات نگاش
 * * * * * * *  

  در فرش شود باطل و در عرش محال   گرتارشود زوهم و پودش زخیال
تابش حق باطل شده روسیاه اا    بگذشته زمااستان و سیاه ماناده زغال   ب
 * * * * * * *  

ید رسدمیازهاتف غیب    می تابد از اعاماق دلاام نور امید   بانگ نو
نا امیدی برهان   ان شب سیااه گشته است سپیدایپ   خود را ز حصاار 

 * * * * * * *  
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نبین   از بوتاۀ خاار حااب انگور نچین        از شیر حرام جز حرامی تو 
پلنگ جز پلنگاای ناشود   نوزادۀ گرگ گرگ گردد به یقین             فرزند 

 * * * * * * *  
  ان به یقیان به ضجه و واویلاستایپ         آغاز عمال که نالاۀ وانفسااست

  الی که نکوست ازبهارش پیداستس   ه دارشفق استیفلق طلا ایسیم
 * * * * * * *  

  پوشانده هاازار حقاه در پشت نقاب    زین روبه مکااار دمی روی متااب
ناری دهدت و ق   گیردازآبوزفرط زرنگی کره می   گنجشک کند رنگ 

 * * * * * * *  
  ت به کمینایدامی اسات نهاده پیش پ   ن شر که به پا کنی تو در روی زمینای

  خربوزه چو خوردی پی لرزش بنشین   هرگز نتااوان رهیاادن از حاصاال کار
 * * * * * * *  

تااند متاازای   د بازایچون سیب پس از هزار چرخ    ن چند صباح زندگی 
  روزی عسل است و روز دیگر چو پیاز    هر آدمی دو روز است عزیز ایدنی

 * * * * * * *  
   به کز شرف خویش کلامی راندن        از عزت دیگران سخن سار دادن

  انگار بود زیااره به کرمااان بااردن        فضل فروشی که کنی دربرمان ای
 * * * * * * *  

 
رد د ن ی  ش ا م ق ه  غ ی ت ک  ی ه  ب ه  ک ی  چ ی   ق

  
بالا نپرد بال که     پروانااه به یک 

  د بااه کفااتایتوفیق به اتحاااد 
  

برد ن بالا  ه  ن *   یک دست دو هندوا * * * * * *  
 

الی  آدماای کماا اااه  ب   نفاااازودتقلیااد 
  

   جز مسخرگی به پاش راهی نگشود
  چون خواست کلاغ ره رودهمچون کبک

  
*   ره رفتان خااود نیز فرامااوش نمود * * * * * *  

 
گ ن ت م  ل د ه  گ ن ت م  ل د ه  گ ن ت م  ل   د

  
   از اون یاری که قلبش گشته چون سنگ

د یخ با قل ن ا  گردو رم  ن رو  ن  و   ا
  

  که بد جوری زده در قلب من چنگ



        دیوان خاقانی اصفهانی       281

 



  

 
 
 
 
 
 

 فصل هجدهم: اصفهون نصفی جهون

 
 

گذرانده اند از خواندن مثنوی زیر که ن بنده آشانا هستند و اشعار فصیح مرا از نظر ایدوساتانی که با 
کاملًا متفاوت اساات تعجب خواهند کرد. خاصااه از آن رو که عفت کلام آنچنان که شااأن یک معلم 

 ت نشده است. ایاست در آن رع
ن مثنوی علاوه بر تفنن در فنون شعر، پاسداشت ایلازم به ذکر اسات، انگیزۀ اصالی از سارودن 

چه و بازار نیز هویتی دارد که هم از حیث زبانشااناساای و هم از فرهنگ عامه اساات. زبان مردم کو
 گوناگون توسااط نبی ایدیدگاه اساالامی ما حائز تأمل و توجه اساات. تجویز تلاوت قرآن با قرائت ه

 این مدّعاساات. و طبیعی اساات وقتی هدف ابراز زبان مردم و احیایمکرم اساالام )ص( سااندی بر 
زمان مهجور و متروک می شااود، از آن رو که چنین واژگانی  الفاظ و اصااطلاحاتی باشااد که در گذر

ر تضاد ن حرکت دایفرهیختگی با بنیان  ایینه فرهنگ بخشی از مردم است تقید به آداب و هنجارهای
 د توجیه می کند.ایاست، و کاربست عباراتی را که در سطحی بالاتر غیر اخلاقی می نم

 

 زمستان 

0383 
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 شی خداایسپاسا ست 2-28

 )با لهجه ی اصفهونی بوخونیند(
 
 

بی خد   فکارا ذکااری دلسا وردی زباون   ی مهربونایاسمی محبو
ی نبااود ی بود یکّ   غیری ذاتی کبااریا هیشکی نباود   یه زمونی یکّ

  هستای تنااها ایتکااااا تناها تااو    مخفی گنجی بود ناپیداکنزی 
  قرصی ماهش واشاادا نظاره کرد   تا به لطفا رحمتااش ارائه کرد
  شفق ازرنگی رخااش گداختاه شد   فلق از برقی رخش شکافته شد
  ماها خورشیدا فلک یکای یکاای   جوشیدازچشمه یی ذاتی سرمدی

پّی فسقلاین منظومه یه ایتو    اای زندگاایایشد زیمینا شد سر   تو
مااارا ماور تا  ااا حااشرا ت   ن زیمین کورورکورورایآفرید رو    حیوونا
س ه  م ه ز ا ر  ت لا ق ا ن ه  ک ن  و ش ی  ک   بشرس هرچی ازش بوگوی کمس    ی
  چه تامادّنا که کردنااد جوراپاور   آدما با هم شدند چه جفتاجاور

  یه دهی یه شهری شد انگش نماا   پااهرجا یه تمدّنی شااد سری 
  چه درخشید مثلی لعلی یه نگیان   ن زیمیناییکی اصفهون شدا رو 

  اخاتلافس از زیمیان تا آسمااون   میونی شهری ما وا بقیه شااون
  هدیه شد گرچه که قابلی ناداش   شعری خاقانی برا همشهریاش
تا صفاا کونیم   باااه وطاان ادا کونیاامدیناموناا    بچه مرشد برو 

 
 گردشی تو شهری اصفهون 1-28

 

ن و ه ف ا ا ص ا ی  د ا ش و  ا  ش گ ل د ی  ر ه  نکه بشش لقب دادند نصف جهو   ش
 سدلهاش مملاو ازصفا بااودباغی   ساز قدیام محفلاای اولاایا باااود

خدا یشیسپاسا ستا  

اصفهون یتو شهر یگردش  
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 نمردومااش شیریاان زبونا مهرباو  ناصفهون نصفی جهون فخاری زمو
 گوقتی عاشقاای همااه مسّااا ملنا  گملتی روشنااا بااا هوشااا زرناا

مپری  ااالا ایآ ب  ارسیدس تاناقاالوسی عرشاای خد   کیوشاون زدس 
 !ناقلا! چی چی ماداماولاچی چی   امطلبا قاپ می زنند تااوی هاااو
د ن ن و د ی م ی  د ر م ه  م ه م  گ ن ج ی  ت خ   شیکمی دشمناسفره ش می کونند   و
ا اگاار شنیااده ی تو هن   رونااای بودس از عالم همااه سرای  راز قدیم 

ا ون اصفه رشون  منظو و  ت ی   سرونااایآخه اصفهااون نمااادی   سجون
ار ااا گاهی هن تجلی   سمنااااورگنباااذی مچااداشاام   ساصفهون 

اس ی  شنگ ق ی همه  ختم ش  تم  سمینیاتورش چااه دل مشنگاای ا  خا
بیگم پلی خواجو چی   ؟از کمالی عالی قاپااو چی نگاام  ؟ازجمالی 

ببو بیشین مااثلای  لبا   لبی رودخونه  تا داغس یه   وبخاارا بخااااور 
ا  ااندایصپّ زن ا   نجا آدما لااول می  ن زن ی  م ل  وو ن  ز ره  ی پ ا  مرد یره   دپ

از کاوتااولااا یلقااا  ب    واز درازی 
ی   ساحلی رودخونه راگز می کونند واز نحیااافی لاغااارا از چاقولاا م پز  آب  ا عرق  ب ا  ی ب نادچر ون   ک

د ع م  ی حل سری  د  رن ی م شم  د    سبع
بالا  نه یه خانی رفته سااا نه اوماادس و هوا   رو سری پال سااردا بیگاایر  ت د  ل می گاردن   کفترا چه و

غ   جیک جیکی گنجیشکا قارقاری کلاغ ا ب کوچه  دی  یا ما  د آ زد  دا ن ا ی    م
پایهرچی    اونا هم پشاااتکا وارو می زننااد   نیا پارو می زنااانداین 

نگو ود  ب ه  ت اسهال گرف   یاااا کارده بود هشتپلااکواییه باب  !یکی شون 
؟ س ا ی  چ ن  ی ب ب ا  م ی  غ ا ب ر ا چ و  ت ا  ی   اس تا بوگوی شانزه لیزه کشکی کی   ب
خون میدد صد   مشتامال شده ی حمومی قرچقه؟ یاسّ   اای جقجقاها
وتیاک!   دیرورفتم یه سری چارسوکوچیک ب ز  ا پر  ا  ی ازگا ت   چه شدس 

میرند  را  پل که مردوم    همه گل می گنادا بلبل میشنفناد  رو سیاسه 
ی ی ا ا ج ا ب آ ی  س د و  ت ش  س د ی  ک ی   اون یکی سرش تولاکی خامباجی   ن 

ن  و ش ی ک لای گ وش خ ی  وک ک و  ت س  ت   ن هوااییکی شون تخمه شیکسس    رف
پلی خواجوو   کمرش راس راسی ورقلمبیاادس   سادس ایاونی که رو
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  فقااط اناااگار مااانا سبزه آفریااد   همه مثلی گمبی گل سرخاسیفید
قلبد سیفیدس   انادی نااا امیااادی آخر امیدس      با خودم میگم که: 

  قیمتی سرخا سیفید: سیصد تومان   سیفید: به صد تومنقیمتی سیفید 
 سنرخی سبزه بیشتر ازاونسی طلا   قیمتی سبزه عزیزی ماااان بالاس

 

ی 1-28  دورانی بچّگی ایباز

 

  بچچگی چندی ما گل کاشته بودیم   عالماای داشتااه بودیاامقدیما چه 
  سر می ذاشتیم بکونیم سردکوچی   یادماس همیشاه پشتاای تاپوچاای
  اگولی گشت می زدیم بردتو مالب   گولی بازی حرفه مون بودطولی سال 
  ا در آریم از سارش تخمی کلاغت   از درخت بالا می رفتیم تو یه باغ

 رما همه داد می زدیام  هوار هااوا  رنوک می زدناد هزار هزاکلاغا 
  می نشسسیم یه کنااری تو کمیاان   یه دومشت گندوم می ریختیم روزمین  
  می کشیادیام نخای غرباالا یهاااو   وقتی گنجیشکا می اوماادند جلو

  دلی ما هم براشاون می شد کباب  بتا کبابشون می کرد عمّاه ربااا
 ینه مثالای بچااه ماااون با آتاااار   بازی کردیاااام او روزا با ترتری
  تا هلاک شایما بیفتیام رو بالااش   ترتااری می تّریادا مااا دنباااالش
ن و ش ن ا م م  ی رد ک ی  م س  گ م ر خ ا ت و بی کبریت می زدیم تومشکشون   د   چو

  ملااخثی بادباااک یا مثالای یااه م   ه نخایخرمگس هوا می کردیم ب
  می گرفتیم پشتی یه دیاوار سرش      ه کشایکیفی پول رامامی بسسیم ب

  کسیااا نیمای دیااد اون دورا ورا       تا یه کیفی پول می دید یه بیااانوا
 !راسی راسّی جا ترسساا بچه نیااس   دس می کردکه وردارد می دیدکه نیس

 

یبچّگ یدوران یایباز  
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 گذری زمون تو اصفهون 1-28

 

ه چه خیراتی دارد!ایخاکی    اصفهااون چه افتخااراتی دارد   ن خطّ
  عکاسی خاطراتشا یه کام بیبیاان   لبی آبی رودخونه یه دم بیشین
ی مارسید    هنااارا معرفتاای که شااد پدید   دس به دس گشت تابه دسّ
  چه هناااارورونی باااا ذوقاااا ادب   چاه بزرگونای اصیالا با نسااب
  از نشاطا از سروشی خوش ضمیار   از کمالا از جماالا از صغیاااار

ید از    خبر از یه نساالی سرزنااده میاادد   ناده میاااددایدلی من نو
  ای پر امیااادایچاه زیادناااد جوون   ن نسلی جدیدایامرزوم میونی 
  نونی گندوما حاروم نیمی کوننااد      ارثا میدونناد ایجوونا قدری 

 
 باغ وحشی شهداری اصفهون 1-28

 

 

  آخه کوه عاالامتااای سلامتاااس   صفه قیامتااسروزا جمعه کوه 
  میرن از سینه کشااش تا اون بااالا   زنا مردا می کونن کفشااا کالا

  کونندیه نسیمی سحری حس می   یدونی اون بالاچی قس میکونند؟م
  ناا میشیناادایپ ایهرکی اوراقاس    هرکی غبراقس تا کله کوه میرد

  ایهمی بیند یه چناتا شیاری شیار   ایاای میلهاییااا میااارد از قفس
  اسرنگی ایشهداریشم  ایشیوه    اساصفهون که سمبلی زرنگای

  کشااداز او ور شیره ساری ما می   کشدور شیره یی ما را می ایاز 
  شدس انگار مثی شیره کش خونه     دوره زمااونه ایقفساای شیاارم 

 

زمون تو اصفهون یگذر  

اصفهون یشهدار یباغ وحش  
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 شهری من : رهنون 6-28

 

 
  سکلاس همشهری شده ایهباتیپی   سرهنونی تازگیا شهری شااده

  پاوشد بیا بیبینشلواری جیاان می   تومونی دویتا هاشتس رو زمیاان
  چقااده قاری کمر به اون می داد!   گشاااد ایتومونای دویتا پاچااه 

  کسی هم نیمی دیدش تو تاریکی   ورجه ورجه توش میکرد به چابکی
  خاشتکش تنگسا فریااادش هواس   ن شلواری جین انگش نماسایحالا 

  بااوداای ایقاتقااش نونااا پنیاارا چ   رهنونی قبلناااا که دهاتااای بااود
  خوردسوسیسا کالباسا بیفتک می   دیگه شهری شدس اسنک می خورد
  ازمریضی می شناخت یه لرزا تب   قدیماکه بیل می زدیه صپ تاشب
  گیری صدتا دردی کوفتا زهرمار   اما حالا شدس آماجاای فشااااار
  کدوا کمبایزه وا خیاااار میااااااد   بزی چی غصّه نخور باهار میاااد
  نمکی رو زخماای روحم بپاشام   نیمی خااااام برا ولاتاام بزناااام
  ماشین از راه اومدس سوار بشیم   هم ولاتی!  بیا اهلای کار بشیاام
  دردا رناااجی امروزا فردا بساس   غمی وا حسرتی اون روزا بسس
  گفتنی شکری خدا کورورکورور   زندگی امید میخادا عشاااقا شور

 
 سوغاتی اصفهون 7-28

 

  ااای زریاااهاییه تیتاایش بخار بر   از تو تیمچااا بازاری قیاصریااه
  بخر از حجره یی حاجی ممدلی      ی سوگلااایاییه بلیزی چیت بر

اصفهون یسوغات  

من : رهنون یشهر  
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  دس بکون توجیبا دس خالی نرو   غافااال نشااو از خریدی گز ما
  دیگه منات نکاش از سکناجبین   بخور از سوغاتی ما گز انگباین
  اای یزدا ببوشاایایمیادی باقلااو   گزی اصفهون اگرخورده باشی
ی پولاک اسمی  ه  ب یم  دار   زکی گد:که به سوونی حج حسین می    یه چیزی 

  بازی کن یه دس دودس الک دولک   پاولک نایبذا دهنت یه دو تا از 
  موتورد کار بکاوند مثلاای فیاات   نبات اینیمی خییم که بخوریه چ

  یه دو دس بریونی باماساا موسیار   اگه گشندس وخای باارو بیااگیر
  نونی چربا بااخورا دوغی کرفس   یه پیاز وردارا بوکّو روش نتارس

  ایبو حلیم میادد به مردوم یه صف   ایمژدبااصپّی جمعا دری دکّااه 
م ی ل ح ی  ت ش و گ ب آ ن  ک ن  ا ح ت م ا ر  ا ب ه   ؟مچ بندازیم ایبوگو رستم! تو کوج   ی
 رقاچ بزن هناادونه را شتاار شتااا  روختی فارغ شدی از بخور بخاو

 
 یی اصفهونیفرهنگ خانواده 8-28

 

  یه دوجین بچّه میخاس دوراورش   قدیما تو شهااری ما هر نفااارش
  زیری کرسی بیشینندا پیف کونند   از سرا کاولی باااابااا بالا باااارند
  دختاااری تاه تاقااااری موفرفری   شکمی نخری شده س کاکول زری

  زری! گم شو احمادی! بذار کپه   دس نزن اصغری ! خفه !اقدسی! 
رگ م ا ت ب د  ا ا ج ری  س و  ر ب  ! ری ب ک   بگومی! انقدرنکون باکسی جنگ   ا
  ورپری بیفتی آبی رودخااونه.....   جزی جیگر بزنی اوی معصومه!

  یه سه چارتا گاوسااا باقی خرند   «خرند»توحیاطی که می گفتیم بش
  یااه آپارتمااانسا دوتّااااا اتااااق  ؟اما حالا کی خرند دارد ساراغ 

اش هوسس   یکیشم کمس یکا نصفی باسس      دیگه امرو بچه دوتّ
  اگه دوّماااای بیاد اوناام: ژیاالا!   اسمی اوّلی چه عالااای: آتاایلا!
یی دسّاد    هرچی اسمی داغونس فراوونس   ی صابونسایج«أوه»تو

فرهنگ خانواده یاصفهون یی  
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  غیری مهر السنه بیس مثقال طلا   روزا مهریاااه بود شاالا کاالا او
  ت:تیلیفون خ:خونه میمم:ماشین   داشته باشین«تخم»دکهاین روزا بای

 
 یی اصفهونلهجه 9-28

 

 

ا نمک   زبااون اصفااهونب از    تر 
تو کوجا داری نشون      همه عالم 

اا !ای    !وللا ایلهجه یی اصافهونااس     ن زبون برگی چغناادر نیسّ
 امثی قناادس پیشی باقاای زبونا    لهجه یی شیرینی اصفهونای ما  

س   سحسنی دو ساعتس که اومد د ی ر پ ن  و ر ی ب ا  س د س ا س ا ول  پ ه    ی
  رفتساماس اساادس سرکشیدس   سشدسواری مرسدسی باباش 

  اذیت به حضرت عباس کارشس     ماسساترشس ایخوردسا میگد
    قصه یی حسینی کرد یه قصصس

اشاااا از پش بسااس    !موریه»اگه یه اصفهونی گف:   حساانی دسّ

اه ی ااه چور ب سی و  ت ز  ا ایدس  ل ا     ! اینس که مرتضاین جمله ایمعنی  «ورم

ازتوکوچه     نبه یه اصفهونی گفتند عموجو  ایدررفتس یه ججوجه 

تامیوه رابوگوکه هرکدو  تاااد شادس ورد زبااونایتو حک    مچند 

موم بشدت رف سین  اح ب شون      گفت انارس و توتی فرنگاایس  اسما

د  هلااوس و سیبااس و نارنگیااس ن و ک ی  ا م س  ا س  ا ی  ا ت ق و ی  ا ن و ه ف ص ا    ا ی کون م فس  فس  ی  ا رون ته وضاش   دع
نگیلیساااا     جنگی اول یادمس : اون قدیاما اسیااری ا ااچا شد   ایه ب
د بودن ه  شت گوشی ه یه  لبش  اروق     ت

د ن ی ی ب ! د ن ی ی ب : د و ب ه  د ز د ا د ن  و ش ی  ک  دنبضشم می زندااس اس می کون    کوندنفسش آسکی هس هس می !ی
پااس    !شی سومسایاس اسس! جاسوسی ر پااس تا قلباشم میگد تا   صدا 

   دشی سوم دیاده باوایر بیچاره نه

و ب ه  د ی د ا ن خ ش  ر د ا پ ی  ر ا ا ب ق ه  ب ه      کونادتو نگو وقتی که اس اس می دن

  دقلبش ازخسسگی خس خس می کون

لهجه اصفهون یی  
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 لفظ قلم حرف زدن یک اصفهونی 21-28

 

 
 

  یه سوسول بود تومحله مون قدیم
  مثی اسا خون تو کاچای یا حلیام 

 
  بسکی هی می کردنیگا تیلیویزیون

  شده بود عینی قوطی بیگیرابیشون 
 

  هی میخاس تهرونی شدقربی ریزد
یلش فر بیریزد    از چاکاا از چایو

 
  شنیدم تو تهرون از قاااص گفتس

  پاه نار چندسکه پایاز ده نار و  
 

  کی نبود تاااو گوشااش بزنااادای
و جوندبی گیرد  ت آتیش  یگد    آب

 
  نیمی خاد لفظی قلم حرف بزناای

  یخ کنی مثلی یه دیااگی فرنی 
 

  هی برا خودت پرستاایژ ور نکاون
  انقذه قمپزی کشکی در نکون 
 

یمخانی شیراز با منارجنبونی اصفهونسهایمق 22-28  یی ارگی کر

 
 

 
  اهلی شیراز کوجا مردی میدونناد

  فالگیرنادا فاالی حافاظ میگیرناد 
 

اه ا وچ کل رو  ی  قت ا سا م اه  ا ی د  رن ا یذ   م
  زنندیه مشت بچه!نگاری گول می ا 

 
س ا ن و س س ل گ ا م ی  ز را ی ش د  ن گ ی م ی    ه

  
   شهری شعرس!پری باغابسسونس

  سعدی گفتس که بنای آدم گلند
  اما انگار بعضی شون خیلی خلند 

 
  سعدیا بعضاای بنااای آدم کرنااد

  یزا شاون سه پلااه بدتر از خرناد 
 

ین باغی ارم   اهلی شیراز! هی نگو
  همّه رقام صدتا باغی گل داریم 

 
ین ارگی کریم   اهلی شیراز!هی نگو

  اگه لوس شیندمامنارنشون میدیم 
 

 یه منار بسس برا هاف پشتااادون
   اون مناری دومم پیاش کشادون 

 
 ریالا زود باشیند سوار شیند رومنا

  همه دوناا ما گذاشتیام سری کار 
 

  میسند تو صف یه بند ایهمه عالم و
  مااا را هی بجنباوننادتا منااااری  

یاصفهون کیلفظ قلم حرف زدن   

اصفهون یبا منارجنبون رازیش یمخانیکر یارگ ییسهیمقا  
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 هابخلی اصفهونی 21-28

 

 

  نه کالا سرش گذشتس هیچکس   نه کلک تو کاری اصفهونی اس
  بخیلسزبونم لال همچااای یخته    فقطا میگنااد یه کاام زن ذلیلاس

  ناا اونایکه بشد آسون دادش به    ن مالس نه جونس داداجونایمیگد
د ن د ی م ح  ی ج ر ت ا  ی ن و و ف ص ا ی  ه  د ی ن   قبلی ظهر جون به جون آفرین بدند؟   ش
   ن پول بوموناد ما را بسسایبذار    چون میگند یه دس ناهارم یه دسس

  آتیااش بزناادآبخااواد به مالش    یکیشون چیاطاو بشاااد ایمثلا گ
  تا بوگوی نه والا جونی ننه دون   ن خونه مون؟ایبدمیگد اوی نیمی فرم

  صاد دفه بازارا را گااز میکونااد   هم ولاتی وقتی خواس چیز بخرد
  کت و شلوار بخارد با یه کاااالا   یه رفیقام رفتاه بود چارباااغ بااالا

بش گفته بود   سهزار تومن میشد بی کما کاشصت    ن یه دست لباساییارو
! ی ون ب ر ق ی  ت وش گ ه  ن س  ول پ : د و ب ه  ت ف   ممکنس باسی تومن صافش کنی؟   گ
ا م رَ س ن   ا ا ا ا ک ش ب که  د  و ب ه  ت ف گ و  ر ا   اما نشاکن جوناای بچّااد نرخما   ی
  چل هزار تااومن بده وردار بارو   چون توهمشهری  نه شص نه سی بدو

ز  ا د  و ب ه  ت گف قم  ی یرف منا تو ل  ا اا چ   بیست تومن میدم نه حرفی تونه من   ن 
ی ا ط و ل ا ن ه  ک د  و ب ه  رد و آ ش  و ج و  ر ا   مفتای وردار. نشاد اعصابم قاطی   ی
  گفتاه بود دوتا بده! باارم به رود!  ؟تاشنفت مفتی میددچی گفته بود

 
  نرخا را نصفه می کرد.تا مفتی شد

  ماو  دماغی کاسبی چلفتاای شد 
  همه جور آدم میشد جست بخدا   سردا درد نیارم تو شااهااری ما

 
 

هایاصفهون یبخل  
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 ی اصفهونیایزرنگی زنه 21-28

 
 

  چشی خارابردری چه خوشگلس   یه رفیق دارم ننه ش اهلی دلااس
  می برد باارا خودش قوتااا غااذا   سالی چن بار که میرد امام رضااا
  نونا سباازیا پنیر خیلاای قشنااگ!   میگیرد یه بخچه نون رنگاوارنگ

  بخچه را پهن می کوند چه تندوتیز   رو یه میز رسدمیدری هر کافه 
و ا ا ل ج رد  ا ا ی م ه  ا ا ی ون ا رس ا گ ره  ا ا چ ی   ازین منو؟ ایبش میگد:چیزی نیمیخ   ب

  شالا پیار شی! دوتا پر پیاز میخام!   بچااامننه جون میگد: به قروبناد 
 

 ی اصفهونیانجمنی زن ذلیلا 21-28

 

  گرف از من با هزارتا  بنادا بااس   یه ما یش یه جلبی یه قطعه عکس
  این خماری تا بزایگف که باش تو     ایگفتم براچی عکسا میخهرچی 

ک ی ی ش رت ا ک ه  ی ن  م دب دا ش  د ع ب و ر ن    پرسی خشکش میکردتیلیک تیلیک   چ
  اما وقتاای کارتا خوناادم نالیاادم     عکسما رو کارت که دیدم بالیدم

یتی تیمی بی   اای اصفهاونیمجمااعی زن ذلیلا    کساونکارتی عضو
  به من امتاایازی صد داده بودند!     پروناااده منا خاونده بودناادوقتی 

  ضفتا رفتا شستا شو باری  منااس   چون تو منزل رفتا رو کاری منس
  سفره جمع کردنا روفتنم با ماان     سبزی پاک کردنا شسّاانم باا مان

  کوند!هی مناغرقی خجالت می   کوندخانوم هم بسکی نظارت می
 

یاصفهون ییزنها یزرنگ  

اصفهون ییلایزن ذل یانجمن  
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 ی اصفهونیایهرازداری پیرزن 21-28

 

 
  چه زرنااگند همشون پیرا جوون   راس راسی مردومی تیزی اصفهون
  آرومسچی چی صرفه جوواخیلی    زنی اصفهونی چناادی خانومااس
  قر میاادا می ذارد طاخچااه بااالا   وقتی ام خواس باذارد ساارد کالا
  از آسوشاایتدپرس زدس جلااااو   می شناسم یه پیره زن محلااه نااو
  زودی منتشر بشد مث  فوتی آب   اگه خواسّی یه خبر با آباا تااااب

  بخور قسمنکوند به کس بوگوی    ن خبرا که بد میاادمایبش بوگو 
  دیگاه بی بی سای  ملاکااد نباشد   قتی گفتی دیگاه باکد نباااشاادو

 
 اصفهونی ایهزرنگی مرده 26-28

 

 
  زرنگندزنده شونامرده شونچه    اس راسی مردومی تیزی اصفهونر

  صلیبش تو سر و گردنش نبااود   ارمنی تازه ماارده باااود اییه باب
  نجا مهموناسایتو ولاتی غربت    فکر می کردندبیچاره مسلمونس
  اونا بااردند طرفی تخت پولات   ساری دس ا باا سلااوم و صالوات

د  ی م ه ف ه  رک و ش ه  رد یم ،ا س ی ح ی س م (   ن 
 ربا کتا شالوارا وضعاای جفتاجاو   آسّکی ورداش گذشتش تویه گور  )بزنیدخصوصیسخوددون حدس 

  موسیاااو اومده باود خوابی زنش   بعدی چن وقت از زمون مردنااش
  میاونی مسلمونااااا احوالااای اون   زنیکاه پرسیاده باود از حالای اون
  بعادی مردن راسّی آواره شااادم     گفته بود نگاو که بیااچاره شاادم

  کونندمیگنداجنجال می ایه چیزی   کونااانمییاادا دوراورم قال ماای

یاصفهون ییهارزنیپ یدارراز  

یاصفهون یهامرده یزرنگ  
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ر وا دی ی  ت ش پ زنن  ی  م شت  م صب  ه  ب ب   رکه وخی یالا برو زود سااری کا   ص
یی باوضعی جفتاجوای   می دونی ما همه هسّیم لختا عاااور  رن فقط تو

ن  و ا ن ا  ت ن  چ ی  ک گ ن س ز  ا و  ر رب ا ا ی گ ی   کوپون اعلام کرده اندکوپون بیگیر   ب
 

 ی خیابونی جیایهقرض الحسنه 27-28

 

 
  همه میشناسندش حتی سکینه ی  ییه خیابون ما داریم به اسمی جاا

  شگاه قرض الحسنااایشده بود ز  دانشگااااه ها وا دانشااکدا بجااااا
  سلفیدند ما را وا کردند قاراقوچ  چبالا رفتند مثی قارچاااا مثی قااو
  براخارسوش بخرد یه دس لباس  ساحمدی کلّا غولوم یه وام میخوا

  تا به صاندوق برسد با ترسا لارز  هی می رفت تانافی جی باطی الارض   
  حتی وقتی بچه هس ماماچه نیس  تازه فهمید جاا ترسسا بچااه نیااس

 
 خرابکاری عابدی اصفهونی 28-28

 

  چه خداپرسسااااایا چه زاهدی   قدیما داشت اصفهون یه عابدی
  روزا روزه بود شاابا غرقی دعا       کرده بود یه عمر عاابادتی خدا
  کشکی کشکی کتلی بش نیمیدد   شیطونه دید که حریفش نیمیشد

  یه خااارابی تو سلوکش بیبینام      ف میباس یه دم توکوکش بیشینمگ
  با ما تاکن ناه با عقالا حکمتااد   دید میگاد خدا به فضاالا رحمتد
  آخرش سوراخ دعاراجسسه بود      اونکه چن وخ دس ازعابد شسسه بود

  چنتا هندونه گذوشت لا بغلاش     نکه وا کوند راه تاو دلااشایبرا 
  که زده ی زیر پِلی دینااارا درم       گفت الهی قربونی جاادّد باارم

یج یابونیخ ییهاقرض الحسنه  

یاصفهون یعابد یخرابکار  
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  نااداریدیگه از قضاا بلا غااام    ن زهدا علما تقااوا که داریایبا 
  با ما تا کن نه با عاادلا حکمتاد   چرا هی میگوی با فضلا رحمتد
  قدرا ارزشی تو راخوب میدوند       اگه طبقی عدلا داد عمل کوند
  دودره ش کرداگذاشتش یه کنار     انقذه وتاااوتااه کرد او نابااکار
  با عدلد بنواز ایکه اگر میخاااااا   ازو شب عابد دعا کرد تو نمااز
  می گف عاملاانا بعدلک آخدا!      بجااا عاملنااا بفضلاک روساایاا

  عاباادا بردند به پاا میزی حساب   نیدم یه رندی دیده بود به خوابش
  تو دلش کردند مثی کبابی برگ       و ملک کشون کشون یه تیری برقد

زد  می  د  دا بدر  یدر اس؟ا عدلی    تیرچه نقلی اس؟ ایبیگدیکی نیس    ن چه 
بی کبریت که یه رو   کردی تو شیکمی یه مگس فرو     گفتنش اون چو
  ناااسایمثَلاای قضا با عادلا داد    شد براد یه تیری برق بازم کمس

 
 وسوسۀ شیطون 29-28

 
 

  دسی شیاطون مثی یه بااارّه نشااو   پس بیبین عزیزی من غااارّه نشااو
  باسه سوت گشته ی توچنگی اون اسیر   خطری شیطونا دسااای کم نگیاار
  اون کتابای که تو دسساد میذارند   بعدی مردن که حسابد می رسند
    اون کتاب )باز شااود دیده شاود

    هی نگو نمرۀ دینی من بیااس اس (بلکاای پسندیده شودرو شاااود 
 رزبوند میگد دروغ چه جورواجو    نگوذکری حق میگم کرورکرور سبیبین اصلی نخطه ضعفت چی چی ا

   خواب دیده بود که شیطونه  اییه باب
    بعضیا نازک و بعضی هم زمخت هیه بغل طناب گرفته س رو شوناا

    رف جلو پرسید : کوجا باعجله؟ تماردوم می پخبرا آشی که برا 
    ن طنابا مالی چی چی اس؟ایپرسید  هگف میاارم مردوما بنااادازم تلاا
 ؟گف خری یا دوریالید چیپسی اس

طونیش ۀوسوس  
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  ی رپی اسایگف کماندی جوون    ن نخ قرقرامالی کی اس؟ایرسیدپ
ر و ط ق ا  ت ا ف س ی  ر ی ج ن ز ه  ی ز  ا د  ی س ر     پ

س  وصبور گف مالی مومنی اس پاک م و د ک س  پ ن  م ی  ل ا م د  ی رس پ ی  ت ق     و
    تو مریادی سیناه چااکی خودمی  زدزیری خنده وگف شوخی بس اس
    را تو مکاری منم نیاازی نیاااسب  دس به سیانه وا هلاکاای خودمی
   باه نخای قرقره هم نیااازی نیااس

 نترنتی با سعدی و مبهوت شدنش از شاعری منایتماسی  11-28

 

 

  تی مرده شور خونهایوصل شدم به س   یادمس یه بار با لپ تاب از خونه
  داش می کرد با مرده ها داداستاد        مرده شور که مرده شااورش ببرد

  کردباغی رضوانا بشش کنکت می     کااردوبلاگی تخته پولاتا چک می
  تا تونسّاام بکوناام یه بااار چتش      با هزار دقمسه رفتااام رو خااطش

  تی سدهایباش میخام چت کونم ازس   دی از سعدی بده ایگفتمش یه 
  هماو که شاعرش دارد بااارو بیااا     دی ساعدیا ایآخرش گرفتااام 

چ ا ت أ م  د ر ک ش  را ب ل  ز غ ک  ی ه  ک ا    سری جاش خشکیدمثی چوبی ملچ   ت
 

 هوسی شعری آبگوشتی و ختمی ماجرا 12-28

 
 

پااس     مرغی اشعاری فصیحی من کپاس پّاای تو   تو نمیری غزلام تو
  از فصاااااحتش کجا کوله شدس   ن شعرم یه کم چوله شدسایفقط 

رم  ع ش ه  یاگ سا د ش ی  ت وش گ آب ر  ا ب   هوسی آبگوشت کی گفتس که بدس؟   ن 

من یو مبهوت شدنش از شاعر یبا سعد ینترنتیا یتماس  

ماجرا یو ختم یآبگوشت یشعر یهوس  
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س ا وس ه ری  ا ا ا ی س ا ی  ا ا ا ن ا ا ق ا ا خ ه  گ   می دوندچون هوسس یه باربسس   ا
  بیبااینم یه خنده رو لبااااد قشناگ   ن شعری جفنگاین بود که باایقصدم 

  جفنگیات چی اس هی می بافی؟ ای   زنای مان میگاد تااو خیالی علافی
  شعرا شاااعری سرابااس اماروزه    فکری نون کن آخه آبس خربوزه

  کیلو پنیربا پولاش بخاار یاه نیام    از گاروه یه چنتااا داوری بیگایار
  ن زن ماگاه آروم میاذارد؟ایاما        آخاه خاقانای مگار دل نااادارد؟
  چقاااذه مغلاطه بافتاام؟ تکیادم   بسکی هی فلسفه خوندم پکیدم
  با جفنگیات یه قدری قال کونیم     سری جدّد بذا یخته حال کونیم
  دوره زمونن اینیمیشد تمااوم تو    شعری خاقانیااا وصفی اصفهون
  چون زنم داد می زناد هوا پسس   تو خونه اگر کسس یه حرف بسس

  نگه کفشا جلدی خیس کن تابیامل   زامحج خانم!از ترسی تو دارم می
  کلاغااه بازم به خونااه ش نرسید   قصه یی قشنگی ما باه سار رسید

 

 



  

 
 
 
 
 
 

یم( ای)ترجمه منظوم سوره ه: ترنّم وحی نوزدهمفصل   جزء سی ام قرآن کر
 

 

 نده:ایمقدمه سر  2-29

 سه هدف زیر قابل توجیه است:ن کار علمی ادبی با ایانتشار 
 با تکیه بر صبغۀ هنری؛ نشر معارف قرآنی .0
حان ن ترجمه بین داوطلبان و سپس تنظیم امتایبه شکل توزیع  تنظیم مسابقه ویژۀ قرآنی .2

ا با ه قرآنی مربوط به آن بیت را یا بصورت تشریحی یاید ایکتبی با ارائه برخی ابیات ، که داوطلب ب
 ز بین چهارگزینه تعیین کند.انتخاب گزینه صحیح ا

ش مترجمی زبان عربی که هم در ایگر ایبر ن متن به عنوان کتاب کمک درسیایانتشار  .1
 مقطع کارشناسی و هم مقطع کارشناسی ارشد درس ترجمه متون دینی و نقد ترجمه دارند.

 ن ترجمه:ایتوضیحاتی در مورد 
 یان ترجمه بیشتر از ترجمه هایدر  و مراعات امانت متن قرآنی به نظر بنده دقت در ترجمه 

 ن قابل اثبات است.ایمشابه است. و 
 تفسیر صفی که تفسیر منظوم قرآن توسط صفی علیشاه مختلف:  ایتنوع اوزان در سوره ه

ر امید مجد در بح ایاست در بحر رمل )فعلاتن فعلاتن فاعلن مانند مثنوی مولانا( و ترجمه منظوم آق
متقارب )فعولن فعولن فعولن فعول مانند شاهنماه فردوسی( سروده شده و کل قرآن یک دست شده 

قاع خاصی برخوردار ایخود از  ایمکی و مدنی قرآن و هر سوره قرآن بر ایاست. در حالی که سوره ه
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ت ن رویکرد جذابیایهر سوره بحر خاصی انتخاب شده، و  این تنوع برایارائۀ  این اثر برایاست. در 
 بیشتری به آن بخشیده است. 

  تناسب وزن شعری با آهنگ سوره: در بیشتر سوره ها کوشیده ام بحر انتخابی با آن سوره
تناسب داشته باشد. مثلا سوره توحید با قل هو الله احد بر وزن فاعلاتن فعلن )بحر رمل( آغاز شده 

ن سوره حرف دال است که این که حرف روی در فواصل ایام. ضمن همین بحر را برگزیدهو بنده هم 
 ام: بنده هم همان را برگزیده

 نیست در ذاتش عدد(  )گو که آن مولا یکی است
یا سوره کوثر با حرف روی )راء( و با همان وزن : إنا أعطیناک الکوثر: فعلن فعلن فعلن فعلن: 

    قوس: بحر متدارک یا دقّ النا
 پیغمبر( ای)یارا ما دادیمت کوثر               برپا به نماز 

 که به دلیل سالها تدریس بلاغت و بدیع حاصل شده است. بلاغی:  ایفراوانی ارزش ه
به عنوان نمونه ترجمۀ سورۀ غاشیه در قالب ذوبحرین آمده و همۀ ابیات آن در دو دستگاه زیر قابل 

 قرائت است:
 لن مفتعلن فاعلنمانند: آن که تغیر نپذیرد توییبحر رجز: مفتع .0
 ت می کندایو بحر رمل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلنمانند: بشنو از نی چون حک .2

 کان همه پوشاند و امضا کند؟( )قصّۀ آن غاشیه آمد ترا؟  

 *ملاحظه:
، است ۀ شریف بسم الله الرحمن الرحیم را گرچه به ظاهر مکررایمختلف قرآن کریم  ایدر سوره ه 

ن است هر سوره وزن خاص خود را دارد که با این کار ایمختلف برگردانده ام. توجیه فنی  ایبه گونه ه
ر سوره ها متفاوت است و در عمل مجبور به چنین کاری شده ام، اما توجیه بلاغی ایاوزان س

جار و مجرور در   -روحی فداه  -ن است که بر اساس نظر حضرت امام خمینی ایمعناشناختی آن 
ر به ظاهر تکراری قرآن ه این بسمله هایه پس از آن در هر سوره است، و بنابر ایۀ بسمله متعلق به ای

 مختلف است. ایحال هر سوره در برگیرندۀ پیام ه اییک به مقتض

 آن:ۀ کار ادبی بنده در ترجمۀ منظوم قر ایدستم
 تدریس دروس تفسیر قرآن در دو دهه در مقاطع مختلف در دانشگاه اصفهان 
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  رخواست به د عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدی فی الأدبین العربی والفارسیتألیف کتاب
 ی آن در مسقطایوزیر آموزش و پرورش عمان و انتشار و برگزاری جشن رونم

 دریس دروس ترجمۀ کارشناسی ارشد.ش ترجمه عربی به فارسی و تایتخصص نظری در گر 
 کارشناسان بزرگترین  ایتخصص عملی در ترجمه عربی به فارسی با عضویت در شور

 مجموعه مترجمین جهان عرب
 

 سورۀ حمد 1-29
حِیمِ ) مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  (0بِس 

عَالَمینَ ) هِ رَبِّ ال  دُ لِلَّ حَم  مَنِ  (2ال  ح  الرَّ
حِیمِ ) ینِ ) مَالِک (3الرَّ مِ الدِّ اک ای (4یو 

بُدُ وَ  تَعِینُ )اینَع  رَاطَ  (5اک نَس  دِنَا الصِّ اه 
تَقِیمَ ) مُس  تَ  (6ال  عَم  ذِینَ أَن  صِرَاطَ الَّ

ضُوبِ عَلَیهِم  وَلَا  مَغ  عَلَیهِم  غَیرِ ال 
ینَ ) الِّ  (7الضَّ

 

 جهان  ایبه نام نکوی خد
  ش فقط درخور ذات اوستایست

  فروآفریدهرآنچیز رحمان 
  به روز جزا مالک است آن ملک

  پرستیم و بسا ترا میایخد
  ت نما راه راستایتو ما را هد

  ره آن کسانی که دادی نعیم
 

 نکه بخشنده است و بسی مهربا
 نها رواکه گردد به گردش جهان

 نرحیمش فراآورد بی گما
 نکه خوبان خوشند و بدان در فغا

 کمک از تو خواهیم از عمق جان
 نکه بس ره که بی ره بود در نها
 ننه مغضوب ها و نه گم گشتگا

 سورۀ الشرح 1-29
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 

رَک ) رَح  لَک صَد  ( 0أَلَم  نَش 
رَک ) ک وِز  نَا عَن  ذِی  (2وَوَضَع  الَّ

رَک ) قَضَ ظَه  نَا لَک  (3أَن  وَرَفَع 
رِ 4ذِکرَک ) عُس  رًا ( فَإِنَّ مَعَ ال  یس 

رًا )5) رِ یس  عُس  ( فَإِذَا 6( إِنَّ مَعَ ال 
صَب  ) تَ فَان  ک 7فَرَغ  إِلَی رَبِّ ( وَ

غَب  )  (8فَار 

ی ن را و ن ر  ی ن ک  ی ن م  ا ن ا    ب
  ا دل نزار تو نگشودیم؟ای

  آن بار را که پشت تو را بشکست
الا ب را  ت ک  ی ن م  ا ن م  ردی   ب
د رد گ ن ب  ی ص ن ت  ی ن ا س   آ
  خواهی اگر رسید به آسانی

  کار پیش شدی فارغ هر دم ز
  تیرغبت نما به مالک و مولا

  کز رحمتش جهان شده رحمانی
  ف پنهانیایتا بینی آن لط

  برداشتیم تا چشی آسانی
  در عرش و فرش و سفلی و علوانی
  با کار سخت و همّت روحانی

  د که تن به کار برنجانیایب
  کاری دگر نما که نه وامانی

  ن رغبت است رحمت ربّانیای
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 سورۀ التین 1-29
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 

یتُونِ ) ینِ وَالزَّ وَطُورِ سِینِینَ  (0وَالتِّ
مینِ )2)

َ بَلَدِ الأ  لَقَد   (3( وَهَذَا ال 
یمٍ  وِ سَنِ تَق  سَانَ فِی أَح  ن  ِ

نَا الإ  خَلَق 
فَلَ سَافِلِینَ ) (4) نَاهُ أَس   (5ثُمَّ رَدَد 

ذِینَ آَ  الِحَاتِ إِلاَّ الَّ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
نُونٍ ) رٌ غَیرُ مَم  فَمَا  (6فَلَهُم  أَج 

ینِ ) دُ بِالدِّ بُک بَع  هُ  (7یکذِّ أَلَیسَ اللَّ
حَاکمینَ ) کمِ ال   (8بِأَح 

  علیم اینام آن معبود یکت
  هم بر آن انجیر و بر زیتون قسم
  زان سپس سوگند بر شهر امین

  ن چنین:ایکآدمی را آفریدیم 
  مایلیکن او را بازگردانیده 

  غیر از آنانی که باور کرده حقّ 
  مزد بی منّت بود پاداششان
  پس چرا دین را بپنداری دروغ

ن  ورا دا میان  یدر  بدا ن   ا 

  هم به رحمان جلوه کرد و هم رحیم
  عظیم ایهم به کوه طور سین

  در پناه امن آن حی قدیم
یم   بهترین خلق خداوند قو

  ترین حدّ جحیم ینایدر صف پ
  گشته در هر کار خیرافزا سهیم
  بهترین مزد خداوند کریم

  ماین حجّت که ما برگفته ایبعد از 
 ؟بهترین حاکم دامند حکیم

 
 سورۀ قدر 1-29

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
رِ ) قَد  نَاهُ فِی لَیلَۀ ال  زَل  ا أَن   (0إِنَّ

رَاک مَا لَیلَۀ  رِ )وَمَا أَد  قَد   (2ال 
رٍ ) فِ شَه  رِ خَیرٌ مِن  أَل  قَد   (3لَیلَۀ ال 

نِ  وحُ فِیهَا بِإِذ  مَلَائِکۀ وَالرُّ لُ ال  تَنَزَّ
رٍ ) هِم  مِن  کلِّ أَم   (4رَبِّ

رِ ) فَج  لَعِ ال  ی مَط   (5سَلَامٌ هِی حَتَّ
 

  نام آن خلاق دهر ایبا نو
  مایدر شب قدرش فرود آورده

  هشتاد و سه سالن شب ز ایبرتر است 
  اذن حق گیرند و با روح آمدند

  ن شب شد سلامایژده کدهندت ممی

  آن که مهرش درنوردد برّ و بحر
  تو چه دانی قدر آن باشد چقدر؟
  چون ملائک نورتابندش چو بدر
  تا کنند آن کو خدا کرده است امر
  با سلام آن را سحر کن تا به فجر

 
 

 سورۀ البینۀ 6-29 
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 

لِ  ذِینَ کفَرُوا مِن  أَه  کتَابِ  لَم  یکنِ الَّ ال 
بَینَۀ  تِیهُمُ ال  ی تَأ  فَکینَ حَتَّ رِکینَ مُن  مُش  وَال 

  به نام خداوند فرّخ لقا 
  در آغاز کفّار اهل کتاب
  که تا آمد این قوم را ایتی

  که مهرش فزون است و بی انتها
  نبودند از قوم مشرک جدا

  ای از خدارسولی فرستاده
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 سورۀ الزلزلۀ 7-29

رَۀ  (0) لُو صُحُفًا مُطَهَّ هِ یت  رَسُولٌ مِنَ اللَّ
قَ 3( فِیهَا کتُبٌ قَیمَۀ )2) ( وَمَا تَفَرَّ

ذِینَ أُوتُوا دِ مَا  الَّ کتَابَ إِلاَّ مِن  بَع  ال 
بَینَۀ ) هُمُ ال  وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ  (4جَاءَت 

ینَ حُنَفَاءَ  لِصِینَ لَهُ الدِّ هَ مُخ  بُدُوا اللَّ لِیع 
کاۀ وَذَلِک  تُوا الزَّ یؤ  لَاۀ وَ یقِیمُوا الصَّ وَ

قَیمَۀ ) ذِینَ کفَرُوا مِن  5دِینُ ال  ( إِنَّ الَّ
کتَابِ َال   لِ ال  مَ أَه  رِکینَ فِی نَارِ جَهَنَّ مُش 

بَرِیۀ )  (6خَالِدِینَ فِیهَا أُولَئِک هُم  شَرُّ ال 
الِحَاتِ  ذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إِنَّ الَّ

بَرِیۀ ) ( جَزَاؤُهُم  7أُولَئِک هُم  خَیرُ ال 
رِی مِن   نٍ تَج  اتُ عَد  هِم  جَنَّ دَ رَبِّ عِن 

هَارُ خَالِدِی ن 
َ تِهَا الأ  نَ فِیهَا أَبَدًا رَضِی تَح 

هُ ذَلِک لِمَن  خَشِی  هُم  وَرَضُوا عَن  هُ عَن  اللَّ
هُ )  ( 8رَبَّ

  بر آن قوم می خواند اوراق پاک
  تفرّق نجستند اهل کتاب
  نیامد بر این قوم فرمان مگر

  به اخلاص برپا کنندکه دین را 
  دهند از بر مال هاشان زکات
  چه اهل کتابی که کافر شدند
  که سوزند در دوزخی جاودان
  ولی در برابر صف مؤمنان
  میان تمام خلایق بوند
  جزاشان بود نزد مولایشان
  به عیشند در پای آن رودها
  هم از دست ایشان خدا راضی است
  به خشیت خدا این چنین داده مز

  که در آن کتب بود بس پر بها
  مگر بعد از آن ایت پر جلا
  که حق را پرستند پاک از ریا
ا ن ث بهر    نمازی گزارند 
  که این است دین درست و روا
  چه آن مشرکان می دهیم این سزا

  هر ماسواکه هستند بدتر ز 
  که آرند هرکار نیکو بجا
  به حق برترین ایت کبریا
  بهشت برین در دل آن سرا
  که جاری است دائم در آن باغها
  هم ایشان بدادند برحق رضا
  که با خشیت حق سزد این جزا

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
ضُ  ر 

َ زِلَتِ الأ  زَالَهَا )إِذَا زُل  رَجَتِ  (0زِل  وَأَخ 
قَالَهَا ) ضُ أَث  ر 

َ سَانُ مَا لَهَا ) (2الأ  ن  ِ
( 3وَقَالَ الإ 

بَارَهَا ) ثُ أَخ  مَئِذٍ تُحَدِّ حَی 4یو  ک أَو  ( بِأَنَّ رَبَّ
تَاتًا  (5لَهَا ) اسُ أَش  دُرُ النَّ مَئِذٍ یص   یو 

مَالَهُم  ) ا أَع  قَالَ ذَرَّ 6لِیرَو  مَل  مِث  ۀ ( فَمَن  یع 
ا یرَهُ 7خَیرًا یرَهُ ) ۀ شَرًّ قَالَ ذَرَّ مَل  مِث  ( وَمَن  یع 

(8) 

  به نامش که با مهر دیرین خویش
  تچو لرزد زمین لرزشی بس شگف

 ؟و انسان بگوید ورا چون شده است
  زبان زمین بازگردد که حق
  در این روز مردم رها می شوند
  هر آنکس کند ذره ای خوب و بد

  به آذین خویشجهان را بزیبد 
  تهی گردد از بار سنگین خویش
  کنون گوید اخبار پیشین خویش

  خویش به وحیش نماید فرامین
یش   همه ناظر کار پیشین خو
  ببیند ورا مهر کابین خویش
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 سورۀ العادیات 8-29
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 

حًا ) عَادِیاتِ ضَب  مُورِیاتِ 0وَال  ( فَال 
حًا  حًا )2)قَد  مُغِیرَاتِ صُب  ( 3( فَال 

عًا ) نَ بِهِ نَق  نَ بِهِ 4فَأَثَر  ( فَوَسَط 
عًا ) هِ لَکنُودٌ  (5جَم  سَانَ لِرَبِّ ن  ِ

إِنَّ الإ 
هُ عَلَی ذَلِک لَشَهِیدٌ )6) إِنَّ ( 7( وَ

خَیرِ لَشَدِیدٌ ) هُ لِحُبِّ ال  إِنَّ ( أَفَلَا 8وَ
قُبُورِ  ثِرَ مَا فِی ال  لَمُ إِذَا بُع  ( 9) یع 

دُورِ ) لَ مَا فِی الصُّ ( إِنَّ 01وَحُصِّ
مَئِذٍ لَخَبِیرٌ ) هُم  بِهِم  یو   (00رَبَّ

 

  به نامی که دل ها شدش جان نثار
 رقسم بر ستوران چابک سوا

  شان آتشیایجهد زیر سم ه
  بگیرند در بین خود خصم را

د ناسپا  سهمانا که انسان بوَ
یش   گواهی دهد خود بدین کفر خو

  نداند که هنگام حشرمگر او 
  همه راز دل ها شود بر ملا

 

 رکه دل گشته در دام مهرش شکا
 رکه له له زنند از نفس بی شما
 رچو تازند در چاشتگه بی قرا
 رمیان خروشی ز گرد و غبا
 رنیارد بجا شکر آن کردگا

 ردنیا بوَد ماندگا ایبه سود
 رد گذاایکه زین جا بدانجا نم
 رکاند ایخدا داند آن کو نم

 سورۀ القارعۀ 9-29

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
قَارِعَۀ ) قَارِعَۀ )0ال  ( وَمَا 2( مَا ال 

قَارِعَۀ ) رَاک مَا ال  مَ یکونُ 3أَد  ( یو 
ثُوثِ ) مَب  فَرَاشِ ال  اسُ کال  ( 4النَّ

فُوشِ  مَن  نِ ال  عِه  جِبَالُ کال  وَتَکونُ ال 
ا مَن  ثَقُلَت  مَوَ 5)  ( 6ازِینُهُ )( فَأَمَّ

ا مَن  7فَهُوَ فِی عِیشَۀ رَاضِیۀ ) ( وَأَمَّ
ت  مَوَازِینُهُ ) هُ هَاوِیۀ 8خَفَّ ( فَأُمُّ

رَاک مَا هِیه  )9) ( نَارٌ 01( وَمَا أَد 
 ( 00حَامیۀ )

 

 نبا نام او که نهان است و هم عیا
بنده   ای که جهان را به هم زندکو

 ؟کی دانی آذرکوبنده راکه چیست
  مورو ملخ پخش می شوند مردم چو

  از مردم آنکه به وزنش فزون بوَد
 وان کو تهی بوَد و کم به وزن خویش 
 آن پرتگه توچه دانی که چون بوَد؟ 

 نبنموده رخ به زمین و بر آسما
بد بساط هیاهوی قلدرا  نکو
بدآدمی ازکف هدعنا  نچون کو

 نگماکوه است پشم پراکنده بی
 نراضی به زندگی اش بادوجاودا
 ندر پرتگه بوَدَش عاقبت مکا
 نآن آتشی است گدازان و بی اما
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 سورۀ التکاثر 21-29
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 

کاثُرُ ) هَاکمُ التَّ مَقَابِرَ 0أَل  تُمُ ال  ی زُر  ( حَتَّ
(2) 

لَمُونَ ) فَ تَع  فَ 3کلاَّ سَو   ( ثُمَّ کلاَّ سَو 
لَمُونَ ) مَ ( کلاَّ لَو  4تَع  لَمُونَ عِل  تَع 

یقِینِ ) جَحِیمَ )5ال  ( ثُمَّ 6( لَتَرَوُنَّ ال 
یقِینِ ) هَا عَینَ ال  أَلُنَّ 7لَتَرَوُنَّ ( ثُمَّ لَتُس 

عِیمِ ) مَئِذٍ عَنِ النَّ  (8یو 
 

  علیم و حکیم ایبه نام خد
  تکاثر شما را چه سرگرم کرد!
  و زنهار خواهید دانست راست

  یقینو زنهار چون گر به علم ال
  پس آن را به عین الیقین بنگرید

  نجاست رحمان و آنجا رحیمایکه 
  که رفتید سوی قبور رمیم
  که خواهید دانست آن را قویم
  بدانید بینید نار جحیم
  در آن روز پرسندتان از نعیم

 سورۀ عصر 22-29
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 

رِ) عَص  رٍ )( إِنَّ 0وَال  سَانَ لَفِی خُس  ن  ِ
 (2الإ 

الِحَاتِ  ذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  إِلاَّ الَّ
رِ ) ب  ا بِالصَّ حَقِّ وَتَوَاصَو  ا بِال   (3وَتَوَاصَو 

  خالق باری ایبا نام خد
  سوگند به عصر کآدمی زادان
  جز آن گروندگان که کار درست
  هم داده به یکدگر سفارش حق

 یبود سارآن یار که رحمتش 
 یهستند هماره در زیانکار
 یدائم بود از وجودشان جار
 یهم مژدۀ صبر در گرفتار

 
 همزهالسورۀ  21-29

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
ذِی  (0وَیلٌ لِکلِّ هُمَزَۀ لُمَزَۀ ) الَّ

دَهُ ) سَبُ  ( 2جَمَعَ مَالًا وَعَدَّ یح 
لَدَهُ ) بَذَنَّ فِی ( کلاَّ 3أَنَّ مَالَهُ أَخ  لَین 

حُطَمَۀ ) رَاک مَا  (4ال  وَمَا أَد 
حُطَمَۀ ) مُوقَدَۀ  (5ال  هِ ال  نَارُ اللَّ

ئِدَۀ )6) ف 
َ لِعُ عَلَی الأ  تِی تَطَّ ( 7( الَّ

  نام آن حیّ کو نخواهد هیچ مرد
  وای بر هر عیب جوی هرزه گو

  اگمان می کرد مال خویش راو 
  نیست این سان! بل تنور آتشی
  تو چه دانی کان تنور داغ چیست؟
  آتش حقّ است کز دلها دمد
  چون فروزد در ستون های بلند

 جز به نامش دل به کس نتوان سپرد
 دشمرآن که مالی جمع کرد و می

 دتا ابد خواهد برای خویش بر
 پیکرش را جمله خواهد کرد خرد

 وخورد بلعید که خواهدطعمه راآن 
 طاقت آن را ندارد هیچ گرد

 دها را بندد و خواهد فشرراه
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صَدَۀ ) هَا عَلَیهِم  مُؤ  ( فِی 8إِنَّ
دَۀ )  (9عَمَدٍ ُمَدَّ

 
 سورۀ الفیل 21-29

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
فِیلِ  حَابِ ال  ک بِأَص  أَلَم  تَرَ کیفَ فَعَلَ رَبُّ

لِیلٍ )0) عَل  کیدَهُم  فِی تَض  ( 2( أَلَم  یج 
سَلَ عَلَیهِم   میهِم  3طَیرًا أَبَابِیلَ ) وَأَر  ( تَر 

یلٍ ) ( فَجَعَلَهُم  4بِحِجَارَۀ مِن  سِجِّ
کولٍ ) فٍ مَأ   (5کعَص 

  با نام دلنواز خداوند نازنین
  که خداپیش ازین چه کرد ایا ندیده ای
  شان چو نقش آبایا نکرد حقّه ای

یشان   سجّیلِ سنگ بود که باریدسو

  بخشنده و رحیم و دلارام و برترین
  با لشکری به همره پیلان سهمگین

 بر جانشان فکند زمرغان خشمگین
  گشتندچون علف خورده بر زمین

 
یشسورۀ ال 21-29  قر

 
 سورۀ ماعون 21-29

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
لَافِهِم  ای( 0لَافِ قُرَیشٍ )یلِا 

یفِ ) تَاءِ وَالصَّ لَۀ الشِّ  (2رِح 
بَیتِ ) بُدُوا رَبَّ هَذَا ال  یع  ( 3فَل 

عَمَهُم  مِن  جُوعٍ  ذِی أَط  الَّ
فٍ )  (4وَآَمَنَهُم  مِن  خَو 

  به نام نامی حق جان جانان
  اگر خواهد قریش الفت بگیرد
  خدای کعبه را باید پرستند
  هم ایشان را به فضل خود غذا داد

 نبه رحمان و رحیم آن حی سبحا
 نبه تابستان و در فصل زمستا
 نکه آنان را رهاند از شرّ شیطا
 نهم آنان را چشاند آرامش جا

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
ینِ ایأَرَ  بُ بِالدِّ ذِی یکذِّ تَ الَّ
یتِیمَ 0) ذِی یدُعُّ ال  ( فَذَلِک الَّ

 نبه نام خالق یکتای سبحا
 همی دیدی کسی را کو ندارد 
  همان کس کو یتیمان را براند

 ندر آن درگه رحیم این خطه رحما
 ؟رستخیز و حشر ایمان به روز

 ننسوزاند دلی بر بی نوایا
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 سورۀ کوثر 26-29 

  
 سورۀ الکافرون 27-29

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
کافِرُونَ )ایقُل  یا  بُدُ مَا ( 0هَا ال  لَا أَع 

بُدُونَ ) تُم  عَابِدُونَ مَا 2تَع  ( وَلَا أَن 
بُدُ )  ( 3أَع 

تُم  )  ( 4وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَد 
بُدُ ) تُم  عَابِدُونَ مَا أَع   ( 5وَلَا أَن 

 (6لَکم  دِینُکم  وَلِی دِینِ )

  به شکرانه عشق شیرین خویش
  کافران ایپیمبر که  ایبگو 

 د اینه معبود من را پرستنده 
  داینه معبود من را پرستنده

  برم نام دلدار نوشین خویش
یشاینخواهم فرهشت    ین خو

یش   نه من گردم از کیش پیشین خو
  شما دینتان را و من دین خویش

 

( وَلَا یحُضُّ عَلَی طَعَامِ 2)
کینِ ) مِس  یلٌ 3ال  ( فَوَ

ینَ ) مُصَلِّ ذِینَ هُم  عَن  4لِل  ( الَّ
ذِینَ 5صَلَاتِهِم  سَاهُونَ ) ( الَّ

نَعُونَ 6هُم  یرَاءُونَ ) ( وَیم 
مَاعُونَ )  (7ال 

  دو صد نفرین بر آنان کو گذارند
  ریاکارند و می بندند از شرّ 

 ننماز اما سراسر سهو و نسیا
 نعلیه مستمندان راه احسا

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
ثَرَ ) کو  طَینَاک ال  ا أَع  فَصَلِّ  (0إِنَّ

حَر  ) ک وَان  إِنَّ شَانِئَک هُوَ  (2لِرَبِّ
تَرُ ) ب 

َ  (3الأ 

  به نام خالق یکتای اکبر
  همانا ما ترا دادیم کوثر

 نمازی خوان ونحری کن که نسلت 

 رکه گیتی گشته از مهرش منوّ 
 ()که مصداقش بود زهرای اطهر

  بجا مانده است وخصمت گشته ابتر
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 سورۀ النصر 28-29 

 سورۀ المسد 29-29 

 
 سورۀ الإخلاص 11-29

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
هُ أَحَدٌ ) هُ  (0قُل  هُوَ اللَّ اللَّ

مَدُ ) لَم  یلِد  وَلَم  یولَد   (2الصَّ
( وَلَم  یکن  لَهُ کفُوًا أَحَدٌ 3)

(4) 

  به نام او که نامش جاودانه است 
   کتاستیو  بیترک یبگو آن ذات ب

  بسیطی بی نیاز و بی کرانه است
  

 

  که رحمان و رحیم او را نشانه است
  را یده است کس رانی کس اواینه ز

  نه کس همسنگ آن درّیگانه است

  
 

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
هِ  رُ اللَّ حُ )إِذَا جَاءَ نَص  فَت  ( 0وَال 

خُلُونَ فِی دِینِ ایوَرَ  اسَ ید  تَ النَّ
وَاجًا ) هِ أَف  دِ 2اللَّ ح  بِحَم  (فَسَبِّ

ابًا  هُ کانَ تَوَّ هُ إِنَّ فِر  تَغ  ک وَاس  رَبِّ
(3) 

  با نام نازنین خداوند عالمین
  چون سررسد کمک حقّ وبانگ
  تسبیح وحمد وخواهش بخشش گره گشاست

  و هم زمینهم آسمان نموده تمنّاش 
  فتح بینی که دسته دسته درایند سوی دین
  او نیز توبه را بپذیرد زنادمین

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
ت  یدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ ) مَا  (0تَبَّ

هُ مَالُهُ وَمَا کسَبَ ) نَی عَن   (2أَغ 
لَی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ )  (3سَیص 

حَطَبِ ) الَۀ ال  رَأَتُهُ حَمَّ ( فِی 4وَام 
لٌ مِن  مَسَدٍ )  (5جِیدِهَا حَب 

  با نام او که شود جان نثار او
  دستان بولهب چو گلویش بریده باد
  زود است کز زبانه آتش شود کباب  با
  برگردنش فتاده طنابی ز لیف نخل

 وگشته است عالمی زمحبت شکار ا
 ونه کار ااو را ثمر نداد نه مال و 

 وهمسرش که گشته خس وخاربار ا
 وکآخر ببرّد آن نفس مرگبار ا
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 سورۀ الناس 12-29 

 
 سورۀ فلق 11-29

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
فَلَقِ )قُل  أَعُوذُ   ( 0بِرَبِّ ال 

( وَمِن  شَرِّ 2مِن  شَرِّ مَا خَلَقَ )
( وَمِن  شَرِّ 3غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ )

عُقَدِ ) اثَاتِ فِی ال  فَّ ( وَمِن  شَرِّ 4النَّ
 (5حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ )

 

 به نام خداوند زیبا و ماه 
  بگو می سپارم خودم را به حق
  ز شرّ هرآن چیز کو آفرید

  زنانی که دائم دمند ز شرّ 
  ز شرّ حسودی که رشک آورد

 هکه مهرش ببارید بر مهر و ما
 هبه رب فلق مالک چاشتگا
 هز تاریکی شب که بگرفت را
 هدرون گره ها به قصد گنا
 هکه رشکش کند روح او را تبا

 

 

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  هِ الرَّ مِ اللَّ  بِس 
اسِ )قُل   ( مَلِک 0أَعُوذُ بِرَبِّ النَّ

اسِ ) اسِ )2النَّ (مِن  شَرِّ 3( إِلَهِ النَّ
اسِ ) خَنَّ وَاسِ ال  وَس  ذِی 4ال  ( الَّ

اسِ ) وِسُ فِی صُدُورِ النَّ  ( 5یوَس 
اسِ ) ۀ وَالنَّ جِنَّ  (6مِنَ ال 

    هابه نام خالق شیرین بیان انسان
   بگو پناه برم من به صاحب مردم

  گر آن خبیث وسوسه زشرّوسوسۀ
  گهی به قالب جن باشراری از آتش

  هاکه باز کرد به شکرش زبان انسان
  هابه پادشاه وبه آرام جان انسان

  هاکه می خلد به خفا درروان انسان
  هاگهی به چهرۀ خاکی میان انسان



  

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 برخی افتخارات شعری دکتر خاقانی

 کنگره بین المللی شاعر برجسته در  05د عربی او  به عنوان یکی از ایبرگزیده شدن قص
 2114اکتبر  4قرطبه:  –ابن زیدون اندلسی در اسپانیا 

 هیأت علمی  ایکسب رتبه اول کشوری در مسابقات شعر قرآن و عترت ویژۀ اعض
 0382کشور با ارائه شعر پژواک وحی، تهران: اسفند  ایدانشگاه ه

 بطین در کویتبرگزیده شدن دو قصیده او در دومین جشنواره بهار شعر عربی مؤسسه با 
 0388عربی فقط ده شاعر برگزیده به آن راه یافتند. کویت: فروردین  ایکه از همۀ کشوره

 
 تألیفات منتشره شدۀ دکتر خاقانی

/  0999بیروت / بینات )چاپ دوم با تعلیقات(، دار الهادی،  0996بینات، دار التعارف، بیروت، 
)بینات   Evidence/ 0378بینات )چاپ سوم با تعلیقات(، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، 

/ غلبه بر خوف )ترجمه کتاب   0999به فرانسه(،با ترجمه د. عقیل الشیخ حسین، دار الهادی، بیروت، 
ر نهج البلاغه، بنیاد نهج بلاغت د ای/ جلوه ه 0366: کیف نقهر الخوف(،  جهاد دانشگاهی تهران،

/ لغۀ  0998/ المفردات الأجنبیۀ فی العربیۀ والفارسیۀ، دار الروضۀ، بیروت، 0376البلاغه، تهران، 
/ أمر بین أمرین)ثنائیات الإنسان والکون(،  0997الإعلام فی الصحافۀ العربیۀ والفارسیۀ، دار الروضۀ، 

مۀ )ترجمه کتاب: اصول ومبانی مدیریت(، انتشارات / أصول الإدارۀ العا 0999دار الهادی، بیروت، 
/ 0377/ فرهنگ رسانه، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،  0381دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 

 Relativism in/ 0381ی در فیزیک و فلسفه، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، ایگرنسبی
Physics and Philosophy0384یز ایپیام عباسی, اصفهان: انتشارات ارکان, پ ای, با ترجمه آق 

http://www.khaqani.org/book-baienat.htm
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ینه )مجموعه اشعار عربی و فارسی(، انتشارات ایوالحاضر والمستقبل. / راز  /أصفهان فی الماضی
/ اصفهون  0384/پژواک وحی نشر جهاد دانشگاهی مرکز اصفهان.  0381جهاد دانشگاهی اصفهان، 

. / عروض الخلیل بن أحمد 84ردیبهشت نصفی جهون، چاپ جهاد دانشگاهی اصفهان، ا
 2117کمیسیون ملی یونسکوی عمان.  -الفراهیدی. با مقدمه وزیر أموزش و برورش عمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111      یدکتر خاقان یافتخارات شعر یبرخ

 

 

 

 
 
 

ناااازِ نفَسَااات خاااقاااناای   بااه بِ
  شعر نغازت شاده شیاوا و قشناگ   

   نثر نابت شده پاارباااار و متیاان
  نظم طنزت شاده شوخ و شده شنگ

ه ه  ینکت د عسلا قن ن     ت شده چو
  لااذیااااذ بالنااااگ اییااا ماربّاا

ه ینغمه  اا ا به اژواک  ا پ ه  د   که کند عشوه به شمشاااد خلناگ   رت ش

یااز خیااالایغمزه ه و آ    ت شده 
گ رن ت و ک  کب ن  دا ب ص  رق د کن   که 

اات سَ فَ نَ    عاشقان ناز کشناااد از 
نگ ه ز هناادو که کشااد ناز ز گَ   بِ

   شاعران قافیااه بازنااد باااه تااو
به رنگ قوافی که شده رنگ    زین 

ونشاان ام  ن بسا شاعر خوش     چه 
  ااد باه جفناااگایکز بااد قافیااه 

ولای ااه  روان گشت و سیل  ت    شعر 
  شعر آنان قطراتاای است پشنااگ
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ااد ن ا و  ت ن  ما فر ه  ب وش  ها گ ژه    وا
 

  مثال سربااااز به پیااش سرهنااگ
  شده مست از غزَلَت بربط وچنگ  ینکند بااا تااو رقاااباات أحااد
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